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س فهر ست مصطلحات و مد بات TAT‏ 


بادداشت 


باد آوری 

دوست دانشمندم احمد گلچین‌معانی در سال هفدهم مجلهٌ یغما (۱۳۶۳) 
مقاله‌ای با عنوان «تاریج شاه طهماسب» (ص ۳۵٩‏ -۳۵۸) منتشر ساخت که 
مربوط بود به معرفی نسخۂۀ خطی بی‌آغاز و بی‌انجامی متعلق به دوست 
دانشمندمان عبدالعلی ادیب برومند و ایشان آن را همان سال در اصفهان به 
دست آورده بود. این نسخه چندی پس از ان برای آنکه کتابخانه مجلس 
شورای ملی بخرد به حلسٌ ارزیابی نسخه‌های خطی آن کتابخانه ۱ عرضه شد و 
باتوجه به یگانگی و اصالت و کیفیت نسخه و اهمیتش که مقالاٌ گلچین‌معانی 
پشتوانه آن می‌بود به گنحینه آن کتابخانه تعلق گرفت (شماره )٩۲۰۸۹‏ و همان 
هنگام عکسی از آن فراهم شد تا روز گاری به چاپ برسانم. 

گلچین‌معانی در آن نوشتهة گا ه کننده » مشخصات نسخه را شناسانده 
و گفته بود اگرچه نسخه تاریخ شاه طهماسب به نقالی و قصه‌خوانی است فوائد 
و اطلاعاتی از آن به دست می‌اید و دارای ریزه کاریها و تفصیلاتی است که 
معمولاً تواریخ رسمی از آنها عاری است 

او برای نشان دادن اهمیت و تاز گی آن؛ دو صفحه‌ای را که مولف 
محهول درباره کشتن امبدی طهرانی شاعر نوشته است نقل کرده و به خواننده 
توجه داده بود که اگر این نوشته با احسن‌التواریخ روملو و خلاصتالتواریخ قمی 
و عالم ارای منشی تطبیق داده شود نکته‌های تازه متن روشن خواهد شد. 


۸^ عالم آرای اة طرماسب 





دو سه سالی بیش از انتشار آن مقاله و آمدن نسخه به کتثابخانۂ مجلس 
نمی‌گذشت که در سفری به شیراز نسخه‌ای خطی زد دوست فاضلم آقای 
علی‌اصغر منتظر صاحب ۔ هر کجا هست خدایا به سلامت دارش - دیدم که در 
ناریح روز گار شاه اسمعیل و به همان شیوه و سبک قصه‌پردازی و 
نقل گوبیکتاب پیشین بود و طبعاً خاطرۂ نوشتۂ گلچین‌معانی در ذهنم تجدید 
شد و این مطلب دقتم را جلب کرد که در دورهُ حکومت صفوی برای نشان 
دادن نفوذ سیاسی و حکومتی و ترویج و تبلیغ فعالیتهای سپاهی و مجاهدتهای 
متوالی برای حفظ حقوق و حدود و ثغور کشور نوبسند گان و نقالانی 
بوده‌اند که وقایم و حوادث را به اسلوب قصه خوانی برای مردم توضیح 
می‌داده‌اند تا علاقه و محبتشان نسبت به صفویه تزاید گیرد. همان وقت از 
منعظرصاحب خواهش کردم که چون این دو کتاب» دو متن «بی بدیل» 
(دوندنا) است و ارتباطی هم قطعاً میان آن دو هست حتماً می‌باید به چاپ 
برسد. مخصوصاً ازین روی که برای دوره‌های دیگر تاریخ ایران ازین گونه 
«رداستانهای تاریخی) نداریم و هرچه داستان تاریخی هست يا ناظر به دوره‌های 
ساطیری و حماسی است و پا افسانه پردازی صرف. پس به او پیشنهاد کردم که 
متن را برای چاپ شدن در سلسلۀ «متون فارسی»؛ زیر نظر احسان یارشاطر» 
آماده کند! و خودم تصمیم کردم که متن مربوط به شاه طهماسب را به چاپ 
پرسانم. اما او توفیق پیدا کرد و چنانکه انتظارمیرفت متن را آراسته کرد و به 
نام «عالم آرای شاه اسمعیل» به چاپ رسانید (تهران» .)۱۳4٩‏ 

پس از انتشار «عالم ارای شاه اسمعیل) که به کوشش غلی‌اصفر 
منتظر صاحب و بر اساس چهار نسخۀ شناخته تا آن موقع منتشر شده بود دو 
روایت دیگر از همان گونه داستانسرائی درباره شاه اسمعیل به چاپ رسید . یکی 
آن است که مر حوم د کتر بدالله شعری به نام (رعالم !رای صفوی)» بر اساس 
شش نسخه منتشر کرد (تهران» بنیاد فرهنگ ایران ۱۳۵۰۰) و دیگری 


بادداشت ۹ 


چاپ عکسی نسخه‌ای است به نام جهانگشای خاقان (تاریخ شاه‌اسمعیل) که با 
مقد مه د کتر الله دتامضطر در اسلام آباد با کستان جزو سلسله انتشارات مر کز 
تحقیقات فارسی اران و پا کستان به چاپ رسیده است". 
اما کاری که من در صدد بودم به انجام برسانم چون استنساخش به کندی 
۳ ۲ 1 رم ۰ + ۳ - 
پیش می‌رفت در آن روز گاران به سرانجام نرسید و سالها به تعویق افتاد؟ تا 
اینکه دو سال پیش بر سر آن اوراق نیمه کاره باز آمدم و استتساخ آن بخش از 
متن را که بار مانده بو د به پایان بر دم . آقای اصفر عبداللهی (مدبر دنبای کتاب) 
از راه تاریخ دوستی پدیرفت که به چاپ بر ساند و اینک به دست آقای سعید 


قانمی حروف جینی شده است و جاپ می‌شو د . 


نسخه خطی عالم آرای شاه طهماسب به اندازة 4 /۲۳ × ۱۲/۷ در 
۵ ب رگ است به خط نستملیق ناپخته‌ای از قرن یازدهم و بر رری کاغذ 
نخودی رنگ آهار مهره شده. 

کاتب که شاید خود مولف بوده باشد سواد چندانی نداشتد. مقصودم آن 
نیست که در عباراتش پیرایه و زیور ادبی نیست و نثرش عوامانه و متمایل به 
زبان محاوره است. خیر [ اینهاخوبی و اعتبار این متن است. منظورم منحصراً 
بیسوادی او در املاء کلمات است که در غالب صفحه‌ها نمونه‌ای از آن دیده 
می‌شوده از قبیل این کلمات که جدولی از آنها به ترتیب القبایی می‌آورم تا 
خوانند گان متن آگاه شوند که هرجا کلم غلط چگونه بوده است و ضرورتی به 
آن نباشد که آن غلطها را به عتوان نسخه بدل و حفظ امانت بپاورم و بر مقدار 
صفحات کتاب (درین دورة وانفسای کاغذ) بیفرايم. جز این ارزش متن به 
مطالب و مسائل دیگری است ورای ضبط کلبه و نسخه بدل و طرز املای 
دور صفوی... درین حدول ابتدا صورت اصلاح شده کلمه و پس از آن در 


اراید ( اساسه ) 

اثر (اسر) 

ادن (ازن) 

اديت (ازیت) 

رزروم (ارص روم) 
ارگ 1 عر گ) 

اسایحه ( اصلجه ) 
اسلوب (اصلوب ) 
القاط ( القاظ ) 

اند رون ( اندران ) 

بر خاستن ( برخواستن ) 
بساط (بسات ) 

یرون (یران) 
یادشاهی (بادشاهت. بادشاهیت ؟ ) 


يدير ز پربر) 


تاتی ئى ) * نادرستی است در نام حص - 


ترئیب (طرنیب) 
توطله (ز طوطه) 
توانستم ( تونستم ) 
جداگانه ( جدا گونه) 
چکان ( چکون) 
حبس (حیص ) 

حس (رحص) 

حظ ( حص) 

حمزه (همزه) 
خاستن ( خواستن) 


خرد ( خورد) 
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خواررم ( خاررم) 


خواهیم (خاهیم) و نظایرش 


درو غ (درووغ) 
دوازده ( دووازده) 
دره / در* (ررات ) 
راز (راضص) 

روملو (گامی: راملو) 
رال زذال) 

ربوب ریات ) 

سرعت ( صرعت ) 
سلاح ر صلاح) 
سمرفند (ثمرفند) 
سفر«چی ( صفرهچی) 
سیبه ( صیبه ) 

شاهر خ (شار خ) 
شبیخون (شبیخوان ) 
ضلال ( ظلال) 

طرز (ترز) 

ظرف (ضرف) 

ظل اللبی (ظل الپی) 
ظبر (زهر) 

عتاب (عطاب ) 

عدر (عزر) 

عرم (عظم ) 

فراست (فراصت) 
فراه (فراح) 


ثار ص (قارس ) 


باد داشت ۱۱ 





قال (قطال) نصیب (نسیب) 

گفتگو ( گفتر گر) ثمنده (نمانده) 

نذیذ (لزیز) واسطه (واسته) 

مانده (متده) وسیله (وصیله) 

متاع (مطاع) ولی خلیفه (والی خلیفه) 
مصمون (مظمون) هراس ( حراس ) 
مناسبت (ماصیت) همایرن (همایان) 

میرزا (مرزا) شمه‌جا (عمجا) 

نسبت (نصبت) هول ( حول) 


جز این موارد که سهو و نادرستی املائی است گاهی تمحیفهانی در نام 
بعضی از اشخاص تاریخی روی داده است (مانند قانیسابه حای‌قایتبای) که 
صرورت اصلاح و بدیل به صورب صحیح انها بود. 

مولف يا کاتب جای جای در آوردن نام اشخاص» مراتب و درحات 
قشونی و عناوین خطابی آنها را (همچون خان و سلطان و بیک) به هم مخلوط 
کرده و در مورد یک شخص (بدون رعایت دوره و زمان) گاهی خان؛ گاهی 
سلطان وگاهی بیک آورده. حتی در مورد عشانیا هم چنین وضمی داردنظیر 
اینکه سنان پاشا را سنان بیک هم نوشته است (ص ۱۵۷). 

در بعضی از موارد سلطان و خان و میرزا و بیک و جز اينها را که پیش 
از نام اشخاص يا بعد از ان بوده و حزوی از نام معرف شخص است حدف و 
بطور مثال به عبید و همایون و مراد:بسنده کرده است. 

البته در اسمهای تر کی گاھی بعضی تذوتها با صورتهائی که در متون 
دیگر هست دیده می‌شود. مثل حوه سلطان و المه سلطان و ابای تر کماق که 
در متون دیگر چوه سلطان و جوهه سلطان اولامه و اولمه و الامه» آبای 
تر کمان مضیوط است. 

نامهای ملو ک و امرای گرجی به وضم و صورتی که بود نقل شد. مانند 


رل عالم آرای شاه طیماسب 


لواسه (لوارصاب متون دیگ رکه ظاهراً صورتی از لهراسب است)؛ قرقره 
(گر گور؛ گر گوار)» سمایان (سمیون = سیمون)» گرایل (گرای). 

کاتب در ضبط. کلمات و مصطلحات تر کی رایج در امور دیوانی و 
نظامی نیز سلیقه و ضبطی دارد که گاهی با ضبطهای متون دیگر متفاوت است و 
من همه را بهمان صورت که در نسخه بود در متن نگاه داشتهام از انهاست: 
اتالغ (اتالیق)؛ الکه (الکا)؛ الغار (ایلغار)» ایماق و اوماق (اویماق)» چبر 
(چاپار)؛ چقتا (جفتا)؛ قش (قشون)؛ برش (بورش)؛ بسق (بساق). 

البته باید توحه داشت که ضبط. مقداری از کلمات؛ صورت محاوره‌ای و 
لفظ عامۂ آن است که کاتب با مولف (به مانند داستان نویسهای امروزی) همانها 
را عیتاً کتابت کرده است مانند خون چکون (به جای خون چکان) و جداگونه 
(به جای جداگانه) و نمی‌تونستم (به جای نمی‌توانستم). گاهی هم خود واضم 
لغت است مثل «روزخون» در مقابل شبیخون. 

به هر روی این متن برای تاریخ زبان فارسی از حیث ضبط تلفظ عوامانه 
و وارد شدن زبان محاوره‌ای در تألیف تاز گی دارد و نکات زبانشناسی آن 
در کنار فواید دیگرش کم بیسمت. 

در نامهای جغرافیایی هم گاهی احتمال نادرستی می‌رود مانند لیچار 
(شهری از هندوستان که نامش را من در متون تواریخ هندوستان دم دست خود 
نیافتم) یا قراقونیه و کیزارشهر؟ در عثمانی (که چنین نامهایی ممکن است ساختة 
ذهن داستانپرداز باشد)؛ دروازه ماشور (قندهار) که در چند جا آن را «ماشو» 
یا درواز* خوش (هرات) که یکجا خش و جای دیگر خشک نوشته است. 

به هر تقدیر چون این نسخه منحصرست تصحیح متن در پاره‌ای از موارد 
به قیاس و احتمال انجام پدیرفت و کلمات اصلاح شده و نیازمند توضیح با 
ستاره‌ای مشخص شد. 


پادداشت ۱۲ 





اسلوب داستانیردازی متن 

اساس کار موّلف در نقل مطالب تاریخی یکی دو متن رایج و شناخته 
شده در آن روز گار بوده است و قرینه بر آن ضبط سنه ٩۲۱‏ (ص 1۲) و نقل 
متن رقم پذیرائی همایون پادشاه است که بیگمان از روی نص منقولی 
بدین کتاب وارد شده است. البته ملف در پروردن مطلب وگیرا و شیرین 
ساختن آن برای خوانند گان و شنوند گان با گزیر از آن بوده است که چند گونه 
دخالت را بر خود جایز بداند تا متن پر کشش و خواندنی‌تر و عامه پسند بشود. 

۱) شاخ و بر گ گذاشتن و « کش دادن» مطلب از هنرمندیهای اوست. 
بطور مثال مواردی از قبیل نقل خواب و رویا و ««سنه» ( که اصطلاح مفولی 
است) به متظور آنکه خواننده را به وقو ع و حدوث حادثه مومن‌تر سازد. 

۲) نیش و طعنه زدن بر دشمنان و مسخ ر گی لفظی نسبت به 
آنها گوشه‌ای دیگرست از اسلوب و کار نویسنده» ماندد اینکه ازبکیه را با 
صفتهای دمدار» دنبکیه یاد می کند و به اشاره و کنایه آنها را شلغم خام (ص 
۷ و پیره‌ازبک می‌نامد . 

۳) صحنه سازیهای جداب مربوط به وقایم مهم از قبیل به حضور 
رسیدن القاص مبرزا و بخشیده شدن او (ص ‏ )۰ گربیدن شاه (ص ۰۱۳4 
وصف جنگهای تن به تن میان بزرگان سپاه ایران و دشمن . با آوردن 
اصطلاحات مربوط به فنون نبرد و ابزارهای جنگی» رجز خوانیهای مربوط به 
میدانهای ببرد. 

گاهی برای اينکه صحنه‌ها حذاب‌تر باشد عبارات خود را با بعضی 
تعبیرات و کنایات و الفاظ ادیبانه می‌آراید. این چند نمونه گویای آن است که 
درین زمینه چه ترتیبی داشته است: 

شاهزاده بر کمیتی که بر باد صبا و شمال سبقت می‌برد و به تار پرنیان 
مانند کوه پا برجای ایستاد و به اشاره تازیانه به کردار مر غ پر برمی‌آورد (ص 


۰ در وصف اسب 


۶ ۱ الم آرای ساخ ط‌ماسب 


- دامن مرد ی و در ميان پردلی گره کر ده قدم در بار گاه گذاشت (ص 
۱۹3) 

- محاسن نامبارک ( برای تخفیف سر و وضع دشمن) (ص ۲۱۰ و 
(TT‏ 

- مشال نیراعظم بر خانة زین مر کب بادپای آهن خای... اند ک خور 
بسیار رو برهم نشسته که بر روی یک خشت صد چرخ می‌زند و په یک دید 6 
برهم زدن از مشرق تا مغرب می‌رود و به یک ایمای ابرو از قاف تا قاف به 
حولان در می ابد زصس ۰ ۷ )+ در و صف اسب 

- شاهزاده مثل آتش که در نی افتد پا مخسوری که درمی‌افند یا شیر 
نری که به گله رمه‌ای درافتد مانند بر گ درختان در فصل خزان مرد را از 
مر کب فرو می‌ریخت (ص ۲ ۲۷). 

۔ مانند کسی که دربای عمان را خواهد که به قبض؛ خاک نمناک 
انباثبته گرداند و آب ارس را از خاک و خاشاک از رفتار باز دارد» (ص 
1۹ ) بازی کردن لفظی با آب و خاک و عمان و ارس برای وصف کار غير 
مانتد قلزم و البرز. 

- گاهی هم متن را به اشعاری می‌آمیزد که اعلب مثنوی رزمی و حماسی 
است . 

این متن ما را بر بسیاری از گوشه‌های حیات احتماعی و مخصو صا نحوة 

یر a.‏ ۳ سس ا - 
حنگها و زند گی و اندیشه در روز کار صفویان | گاه می‌ساز د از قبیل مراسم 
۱ ۳ ۱ ۲ 

استقبال فواحش شهر زمانی که دشمنی به چنگ می‌افتاد و او را به شهر 
می او ر دند ضس ۱ یااداب تر حم شاه : لست به کسی که بخشوده می‌شد . 


بادداست ۱۵ 


شاه‌او لاه مرتضی علی: فرزید مرتضصی علی» شاه ولابت» امام عریبان» 
صاحب‌الام اللها کبر گویان و بیان اعتقاد و ایمان قزلباشان نسبت به اجاق 
شیح صفوی و مرشد کل و مرشد از نکته‌هایییکه درین متن و در عالم آرای 
شاه اسمعیل دستات است, 


نام ملف شناخته نیست و در متن هیچ گونه اشارتی به خود ندارد. با 
اين کتاب و انجه در تلفظ. مردم نر ۵ مو جو د ست مرا بر این‌باور و اداشته است که 
ابر و باد» تعبیری است برای نشان دادن سرعت و عحلد. 
ود ۰ 
انگار کردن هومه یعنی منصرف شدن(چندبار طبق فهرست واژه‌ها) 
یر ۱ eT‏ ِ 
- بد گردی؛ یعنی با لباس مندرس و سر و وضع اشفته بودن. وفتی 
می‌گویند فلان کم (زند میگر ده)) ر بعنی بااینگه توانانی دار د مم‌هدا به سر و 
وصع خود نمی رسد . 
- راه چپ کردن» انحراف جستن. 
- رودست سودن؛ قابلیت نشان دادن. 
شاخشانه کشیدن» خط و نشان کشیدن» عضب گردن. 
- شیر ک شدن؛ دلیر شدن؛ حرات یافتن. در تهران «شیر شدن» 
مصطلح است . 
- نیمشکری» نوعی شیریتی که از برنح می‌سازند و هنوز در يزد مرسوم 
FF 1 ۷‏ 


در سخه‌حای عنواتهای بندها و مطالب سفید ست و چتانگه مر سوم 
بوده است آنها را سفید می گذاردند تا پس از کتابت سراسر نسخه عنوانها به 


رنگ سرخ نوشته شود و کاتب این نسخه دیگر مجال یا حال آن نیافته است که 
عنوانها را بنویسد و کار را به پایان برساند. 

در چاپ؛ به هر یک از بندها (بخشها) شماره داده شد و چکیدة مطالب 
مندر ج آن بند استخراح و در حدولی جدا در پایان کتاب به چاپ رسانیده شد 
تا آ گاهی به مطاوی و مندرحات هر بند آسان شود. نیز در پایان همان بند آمده. 

فواید این متن به چکید گی چنین است: 

۲ گاه شدن از نحوه داستان پردازی از وفایم تاریخی نزدیک به زمان 
مولف. 

. آگاه شدن از تمایلات و ذوق عمومی عصر صفوی که به چه مباحثی 
مربوط به حکومت علاقه‌مند بوده‌اند. 

- آگاه شدن بر حوادث و وقایم تاریخی هندوستان در دور شاه 
طهماسب . 

- گسترد گی مطالب آن از لحاظ اطلاعات مربوط به حنگهای ایران با 
عثمانیها و ازبکها. 

- وجود عده‌ای از لغات و اصطلاحات عصر صفوی مخصوصا در زمیدة 
مدنی و دیوانی. فهرستی از آنها در پایان کتاب آورده شده است. 

_ اسامی بعضی از اشخاص و افراد سپاهی و قبایل و طوایف که نامشان 
در متون تواریخ نیست و درینجا هست. 


کتاب نامی ندارد. اما چون این متن دنبالهٌ حوادث کتابی است که به نام 
«عالم ارای شاه اسمعیل) جاب شد است من هم نام ««عالم ارای شاه 


باذدداشت ۱۷ 





س : ۳ ۲ ۳4 ¬ 
همپیمانگی نام همسانی مطالب در مذاق خواننده اثر گذار شود. 
گرمان - خانه همانون فسغی 


۷ انان ماه ۱۳۹۹ 


ابرح افشار 


* برای اكه حن گزاری ار رحمات و مشورتپای دانشمندانی که به تناوب در ان حلسات 
مشار کت داشعند تامشان را تا آنجا که در یادم مانده است زیور این بادداشت می‌کنم: مرحومان 
محمدتقی مدرس رضوی - جمفرسلطان القرائی - د کتر مہدی بیانی و آفایان محمدتقی دانش‌بژوه: 
دکتر اصنر مپدوی» دکتر عباس زریاب خوبی و البته در هر زمان مدیران وقت آن کتابخانه (دکتر 
تقی تفضلی» خانم راستگار: عبدالحسین حاثری و نیز رحیم رحیمی مسوو نسخه‌های خطی) نیز 
حضور داشتند. 

۱- اشر این مجموعه بنگاه ترجمه و نشر کتاب بود و چون در آن سالها به مناسبت تمابل 
دوستانهٌ دکتر احسان یارشاطرم به هنگام دوریهای او از تپران کارهای آن موسسه را عهده‌دار می شدم 
جناب منتظر صاحب پیشنهادمرا پذیرفت. 

1 دکتر ناصر تکمیل همایون در مقالاٌ گوبایی شباهتهای میان این سه متن را توضیح داده 
است. محل آینده سا ۱٩‏ (۱۳۹۹): ۱۹۰-۱ 

۳- چون در رونویسی بختی ار متن دو تن از دانشجویان رشته تاریخ (منیژه پورداد و 
صدیقه نجات) در سال ۱۳۵۲ و آفای محمدرسرل دریا گشت کمک کرده‌اند سیاسگزاری فلبی خرد. 
را از همکاری و دلیستگی‌شان یاد میکنم. 

*- آقای د کتر محمدامین رياحي یاد اور شدند که جایی به نام کیرازلی ( گیلاس دار ) در آن 


یداه و عجو د دار د. 


۳ اا 
0 ار ۳ . . 


ن ت ع 1 ۱ 6 ۳ 
وق رن ی دا ای NA‏ 









مین 
عالم آرای شاه طهماسب 





. . . چون صدای تفنگ شنیدند شکست درمیان ایشان افتاد و دیگران 
پای بند نکردند وهریک به طرفی به دررفتند. شاهزاده حلال الذین را پیش 
طلبیده عزت بسیار کرد. بعد از آن گفت نمی دانم که چه تقصیر واقم 


اعاز نادشاهی بسا تما سب ۲ و کالب دس سلعلان روملو 





اما به روایت دیگر راوی گوید که چون زمان دولت شاهی ظل اللهی * 
مرشد کامل شاه طهماسب بهادرخان شد و برتخت دولت قرار گرفت و 
دیو سلطان روملو" بر صتدلی و کالت نشست وچون هفت هشت سال گذشت 
و کالت را به‌جایی رسانید که‌هیج کسی بی‌اذن * او دم آبی نمی توانست که 

۸۵ بخورد وبی رخصت او کسی را قدرت نبود که به خدمت شاه برود. 

و از این جانب چون خبر فوت شاه اسمعیل در بلخ به کپک سلطان 
رسید و خانان سلطان برادرش بیمار بود؛ جون او بهتر شده خانان سلطان را در 
بلخ گذاشته خود روانه به خدمت شاه‌طهماسب شد و مردم استجلو هر چند 
می‌خواستند که شوه دیو سلطان را به شاه کنند کسی راه به ایشان نمی‌داد تا 

۰ آنکه کیک سلطان آمده به خدمت او آمدند و شکوه کردند و او ایشان را 
دلداری داد و گفت پادشاه اگر چوبی را بگمارد می‌باید که همه اطاعت کنیم» 
همچنین نخواهذ مانذ. 

غمازان این خبر به دیو سلطان رسانیدند. او کین کیک سلطان را پردل 

گرفت. اما ابالت تبریز را به محمدخان تکلو دادند و از آنحاشاه را برداشته 
۵ روانۀ قزوین شدند و شاه را اب و هوای قزوین خوش افتاد. انجا را پای تخت 
کرد. 

اما چون خبر فوت خاقان سکندر * شأن شاه اسمعیل جنت مکان به 

قراخان رسید از این قضیه بسیار زاری کرد تافوت شد. یقین که یکرنگان چنین 


بو ده‌آند . 


بند دوم ۳۳ 


پسر او که از همشیره شاه‌اسمعیل بود و عبدالله‌خان نام داشت ایالت 
دیاربگر رابه او دادند و از همشبره شاه‌اسمعیل بود وعبدالله‌خان نام داشت 
ایالت دیاربکر را به او دادند و از یک همشیره دیگر درجانب فرباغ * از 
عبدی‌خان شاملو شاویردی سلطان [ ۱ الف ] به هم رسیده‌بود. اما دیگر مردم 

۵ استحلو به خدمت کیک سلطان "مدند و بنیاد داد و بیداد کردند که مابیش از 
دارد. 

کپک سلطان چون شنید که دیوسلطان فصد کشتن او دارد برخاسته * 
روانة ابةٌ خود شدند . خبر که به دیو سلطان رسید به خدمت شاه رفته بد گویی 

۰ او را کرد. شاه فرمود که گناه از جانب ایشان نیست. 

دیو سلطان گفت نه. حال می باید رفت و علاح ایشان می‌باید کرد که 
دیگران عبرت گیرند و از مرشد خود باغی نشوند . پس سیاه بر داشته رواب راه 
اند بل . 
. ۲ ۳ 
و چون این دو لشکر در برابر هم رسیدند و جنگ مغلوبه به دست داد 

۵لشکر استحلو لشکر شاه را شکست دادند. در این وقت دیو سلباان شاه ر 
به‌حنگ کپک‌سلطان آورد و چون چشم کپک سلطان پر شاه افداد .. «.دء 
کرده ده گفت تریامت شوم بگذار که من داد دل خود را از این نامرد بک 
کیک سلطان لاعلا مر کب را گردانیده بربک ط رف زده نه+ورفت. شاه 

م۲ با ره‌ای عتاب * و خطاب با دیو ساعاان کر ده بر گشتند . 

| ما راوی می‌گوید که کپک سلطان عرضه‌ای به القاص میرزا نوشت و 
آنچه شده‌بود عرض کرد و او را طلب نمود که اگر بیایی ترا پادشاه عالم کنم . 
او در جواب نوشت که از من پادشاهی نمی آید . پس عرضه‌ای‌به‌خدمت سام میرزا 
نوشت. او نیز حواب داد. 

۳۵ کیک سلطان لاعلاح به ایماق خود رفت و فکری کرده بر خاسته برد 
امیره مظفر رفت و امیره‌مظفر او را به منزل خود برد و احوال پرسید. گفت 
ادها م که ادهم میرزای همشیره‌زاده شاه را بر تخت نشانم وخاک در کاسۀ 

سر دیوسلطان کی 
این خبر که به همشیره‌زاده شاه رسید هر چند منم کرد نشنیدند. [۱ ب ] 
پس شاهزاده ادهم میزرا را برداشته با لشکر روانه قزوین شدند. 


۲4 عالم آراي شاه طهماسب 

و چون این خبر به دیو سلطان رسید اه از نهادش برامده لاعلاج 
لشکر برداشته با شاه طهماسب از قزوین بیرون * آمده در برابر لشکر ادهم 
میرزاو سپاه استجلو صف کشیدند که در این وقت و سیله‌ساز وسیله‌ای کرد که 
شاویردی خان قرباعی * رسید با پانصد نفر و در نظر شاه طهماسب سحده 

۵ کرد. بعد از آن پابوس کرده» شاه بسیار خوشش امد و او راعزت کرد . بعد 
از ان از گردش روز گار و اطوار جماعت شکوه کرد. 

شاویردی خان گفت فدای تو شوم. خاطر جمع‌دار که حالا می‌روم 
سرش را به خدمت بیاورم» اگر چه حق به‌جانب او بوده است. پس هی بر 
مر کب زده. 

۱۰ وقتی بود جنگ در پیوسته بود و این دو سپاه بر یکدیگر ریخته بودند 
که شاویردی خان از عقب سرادهم میرزا بیرون آمده زد بر گردنش و سرش را 
در ربوده بر سر نیزه کرده به خدمت شاه طهماسب اورد. از آن سبب لشکر 
استجلو شکست خورده منهزم شدند و هر یک سر خود گرفته از طرفی به در 
رفتند . 

۵ کیک سلطان پاره[ای ] راه که رفت گفت بهچه روسفیدی بروم. یا 
کشته شوم» یا کاری بسازم- وبرگشت. 

وقتی بود که دیو سلطان می‌خواست که کوج کند که خبر دادند که 
سباه استجاو بر گشتند و را ر دیگر این دو سپاه در برابر هم صف کشیدند و همه 
هم قسم شدنه که تا فر آخر که زنده باشند روی بر گرد[ إنند. 

۳۰ راوی گوید که در این وقت دیو سلطان سررشتهة 4 سپاهیگری ا ر دستش 
رفته بود و نمی‌دانست که چه کند که ناپاک کور شاهر خ ۰ گفت غم مخور 
که من علاج کپک سلطان رامی کنم و هی بر مر کب زده به قلب لشکر کیک 
سلطان آمده گفت بيا به بک کنا ر که با شما رازی * در میان نهیم و او را 
برداشته به هک جانب رفتند و همه جا شکوۀ دیو سلطان مې کرد تا دو سه تیر 

۳۸۵ پرتاب از لشکر دور افتادند. 

در این وقت گفت کپک سلطان [۲ الف ] ببین که در این لشکر چه می 
شود؟ تا او نگاه به عقب کرد که آن ناپاک فرصت بافته زد بر گردنش و 
سرش را حدا کرده به‌خدمت دیو سلطان اورد و دیو سلطان به‌خدمت شاه 


بند دوم ۳۵ 


آورد . بر سر نیزه کردند. 
و هر یک به به طرفی زده به در رفتند ودیو سلطان کورشاهرخ را زت کرد 
کوج گردند و داخل فزوین شدید و شاه دربا رگاه قرار گرفت. دیو سلطان 

۵ جوه سلطان رایر در با رگاه نشانید که کسی بی اذن ديو سلطان داخل 
بار گاه نشود. 

و شاویردی سلطان قربافی آمده که داخل بار گاه شود» جوه سلطان 
تشوده د. شاویردی سلطان چوب از دس او گرفت دشتامبه وی داد و دال 

۱۰ بار گاه شد و چون به خدمت شاه ر سید شاه فرمود که شاویردی سلطان ترا جه 
می‌شود؟ جرا آزرده‌ای؟ از آنچه گذشته بود به شاه عرض کرد. 

۳ ر ا اسر اص 
شاه گفت که حال که دیو سلطان می‌اید دیکر گفتگوبی * خواهد کرد 
۰ ۱ ی ۱ 
و داخل محبس شد. سه گره در ميان هر دو ابرو زده بنا به غروبر * کرد و 
7 یر ۱ 
۱۵ نگاهی به حانب شاویردی سلطان کرد و گفت قره‌باعی به تو چه سیت دارد 
که بی رخصت من داخل بار گاه شوی 
شاه ار حای در آمده گفت ای و کالت پناه! من شاویردی سلطان را 
۱ 7 ۱ 
دو ست می‌دارم» می‌خواهم که کسی چوب بر سر راه او نگدارد. لاعلاح سل ۵ 
سر در پیش انداخت. 

۳۰ بار دیگر که شاویردی سلطان داخل بار گاه شد شاه با شاوبردی 
سلطان تمهید درست می کرد که دیو سلطان را بکشد که در این وقت دیو 
سلطان به اندرون + امده مندیلی تمام زر در سر داشت. 

- ۰ س - ۲ = 
در این وقت درویشی در در بار گاه املد قصده‌ای درشان شاه خواند . 
شاویردی سلطان مندیل [۲ ب ) . . . (افتاد ی) 


۳ 


وزه د دا یله خان به خواررم و فرار علی سلطان ۳ شر الت سلطان 
11 رفن بهرام مبرزا به جنگ عدالعزیزخان ل وقات صوفی خلقه 
حا کم مشهد 





. محراب‌خان رسید که اینک ناپا ک عبید|الله‌خان ] دیگر گريخته 
می اید . ابشان استقال کر ده آن سگ را داخل خوارزم + کردند, 
و پسر عبیدالله‌خان عبدالعزیزخان ولایت خوارزم را بسیار می‌خواست. 
۳ ۱ ۲ ۳ 
به پدر گفت که من این ملک را می‌خواهم. بهانه‌ای براینها بگیرید و ملک را از 
ی ۳ 
۵ این حماعت گرفته به من بدهید . عبیدالله‌خان در فکر این بود که بهانه برایشان 
۳ 
کیرد و ملک از دست ایشان به در کند که دوستی خبر از برای علی سلطان و 
انچه مقدور بود در جانی مخفی کردند و در شب مردم خود را برداشته رو 
به‌حانب ایران روان شدند و همه‌حا *می‌آمدند تابه حوالی هرات ر سیدند. 
۰ کس به‌خدمت سام میرزا فرستادند که مااز خوارزم بر خاسته امده‌ايم که به 
۲ ا 
ابوس مرشد مشرف گردیم 
شاهزاده سام میرزا گفت که بی خصت شمارا داخل هرات نمی‌توا: 
هزاده سام میرز بير خصست را داخل هرات بمی‌توانم 
= ۳ 
کرد. ایشان روانهٌ استر اباد شدند. اما عبیدالله‌خان که روز دیگر ایشان را ندید 
چپر از چهار جانب فرستاد و ایشان را ندیدند. 
اما والی استر اباد عرضه‌ای به خدمت مرشد کامل شاه طهماسب 
فرستاد. مضمون * آنکه علی سلطان و محراب‌خان از ظلم عبیداللهخان گریخته 
این سمت آمده‌اند. ما را چه بايد کرد؟ 


بند سوم بش 
چون عریضه به شاه رسید و بر مضمون مطلم شد گفت یک مرد 
می‌خواهم که برود به جانب خوارزم و خوارزم را گرفته به ایشان سپارد. 
ارزوی دیدار ترا داشتم. الحال دیگر این خدمت را قبول می‌کنی؟ در جواب 
۵ کفت علام از بهر خدمت است 

شاه فرمود که کیست که با برادرم رفاقت کند که حسن بیک ولد 
الیاس بیک از جای برخاسته قبول کرد و با پنح‌هزار کس امدند به استر اباد 
روانهٌ خوارزم شدند و علی‌سلطان و محراب‌خان را در دل می‌گذشت که ایشان 
خوارزم رسیدند . 

خبر به‌عبدالمزیزخان پسر عبیدالله‌خان رسید که علی سلطان و 
محر اب‌خان مددی از فزلباش آورده‌اند . آن تاپا ک به‌قرب ده پانزده هزار کس 
جمم موده از شهر بیرون آ مدید . اما مردم خوارزم از دست ان ناپا ک به جان 

۱۵ رسیده بو دید و پادشاهزاد گان خود را می‌خواستند .اواز صر ب شلاق ه مردم 
رعیت رااز شهر بیرون آورده که جنگ کنند. 

و چون در برابر هم رسیدند حسن پیک ولد الیاس بیک و بهرام میرزا 
برایشان حمله کردند. شکست بر لشیر عبدالعزیز خان افتاد و عبدالعزیزخان 
خواست که خود را به خوارزم اندازد که مر دم خوارزم در دروازه را بسته راه به 

۶ او ندادند . لاعلاج روانة بخارا شد و به خدمت پدر رفت و شهر ر بهرام میرزا 
به تصرف علی سلطان و محراب خان داده نظم و [نسق برقرار ] کرده هر چند 
خواستند که بهرام میرزا یک دینار قبول کند میسر نشد. 

و بهرام میرزا سپاه را برداشته آمد به هرات و سام میرزا را دیده از انجا 

امد به مشهد مقدس و زیارت کرد و صوفی خلیفهٌروملو در مشهد حاکم بود. 

۵ در این وقت بیمار شده حان‌به‌حان آفرین تسلیم کرد و جوانی بود از طابفهُ رو ملو 
او را صوفیان خلیفه نام بود. صوفی خلیفه دختر خود را تر که خاتون به او داده 
بود و از صوفیان خلیفه پسری به هم رسیده بود او را صافی خلیفه نام کرده 
بو دید . 


۳۸ عالم آرای شاه طهماسب 
بهرام میرزا به نیابت برادر صوفیان خلیفه را والی * مشهد کرد. و از آنجا 
روانهٌ قزوین شدند و چون خبر به شاه رسید برادر را استقبال کرده شفقتهای 
شاهانه کرد و بهرام میرزا به عرض رسانید که صوفی خلیفه والی مشهد به 
صدقۀ سر شاه شد و من حای او رابه صوفیان خلیفه داماد ش دادم . 
شاه فر مود برادر هر چه شما کرده‌اید مارا پسند است؟ 


کسته سدن جوه ملطان به دست حسن خان 0 کشه شدن دده یک 


نه دسب شاهوردي قره‌باغی (] دسور فل طایفه‌های حهار کابه 





اما چون شاه په قزوین آمد ناپا ک جوه سلطان در مجلس حر کتها 
می کرد و کمر را به کین حسین‌خان و شاویردی سلطان بسته بود و می‌خواست 
که ایشان را علاح کند اما [۳ ب ] ایشان از برای خاطر شاه پاس خاطر او 
می‌داشتند . 

۵ در این وقت شاویردی سلطان رخصت از شاه طلبید که می‌خواهم به فر ه 
باغ روم و نظم و نسق آن ولایت را درست کنم . بعد از میالغة بسیار شاه او 
رارخصت داد و گفت زود بیا که ما همگوئی نداریم. 

اما جون حوه سلطان دید که شاویردی سلطان رفت با خود گفت حالا 
حسین‌خان را دفع می‌باید کرد تا نوبت به شاویردی سلطان برسد و طر ح 

۰ خصوصیتی با حسین‌خان انداخت و با ترکمان و تکلوو ارملو و روملو توطته * 
کرد که فردا خان را به مهمانی می‌آورم» شما بریزید و او را بکشید. جواب شاه 
با من است. 

قرار را درست کرده روز دیگر حسین‌خان را به مهمانی طلبید. اما 
جوانی بود که او را سموراقلی نام بود و از طایفۀ شاملو بود. از معنی سر حساب 
شد خود را به خدمت حسین خان رسانیده در محلی که خان می‌خواست که 

۵ سوار شود و به خان جوه سلطان برود گفت زنهار مروید که این‌نامرداین چنین 
حرکتی در نظر دارد. خان فکری کرد و گفت اگر نروم گویند که ترسید و 
نیامد» یا انکه دشمنی زیاده شود. 


سای گت شما مب کید که ده هم با شما سار شوم و شاد 
عرض راه بگوئید که مرا درد شکم گرفت» بنده شمارا برمی گردانم 
اما ملاز مان حوه سلطان آمدند و شمراه سوار شدند و در عرض راه 
خان بر شکم چسپید و گفت مرا درد شکم گرفت. سمو راقلی او را بر گر دانیده 
۵ به خیمه آورد و فر ستاده حوه‌سلطان بر گشت و خبر برد که در عرض راه درد 
بر شکم‌خان گرفت و سموراقلی او را بر گردانید و چون خان به خیمه آمد 
جون جاسوس رفت شنید که همه تاسف می‌خوردند کدامروز ممکن 
بود که او را علاح کنیم» روزش نرسیده بود. 
۰ القصه‌خان از برای مصلحت چند روز از خیمه بیرون یامد و بعد از دو 
1 ۱ ۱ م ۳7 یر 
شاه اراد شکار گندمان کرد. [؛ الف ] 
و چون به گندمان آمد قلعه[ ای ) بود. جوه‌سلطان تمام ااثٌ خود را به 
آن قلعه برد و سرايردة شاه را در ميان صحرا زدند و خان اراده کرد با 
۱۵ سوراقلی جوء ساطان را برقل رساشد و به شاه عرض ګردند. شاه فرمود که 
عزم را جزم ردنر وبا وال راء تمد یدمن زادرپ گرد وجرن 
به حوالی قلعه رسیدند دیدند که پاس عجیبی می‌دارند. بر عقب قلعه آمدند و 
۰ کمند بند کرده داخل قلعه شدند و آمدند تا منزل حوه سلطان را پیدا کردند و 
دو سه نفر خدمه خبردار شدند . هیا بنگ * بلتد شد. 
حسین خان دو سه نفر را کشت تا به حرم ان ناپا ک داخل شد. . جوه 
سلطان آواز هیا بنگ * سئیل . دست به تیغ برده بیرون دوید و جوه‌سلطان که 
حسین خان را دید بنگ. * بر وی زد که اریشاو ی بیداد گر که ترا راه به‌این 
۲۵ حا داد؟ 
| ۳ سر - .  »‏ 
خان پای پیش گداشته آن چتان بر فرقش زد که تا روی سینه‌اش‌بر هم 
و چون حوه‌سلطان را کشتند از انجابیرون امده با سموراقلی فکری 


بند چپارم ۳۱ 





۰ ر ۰ 
کردند و راه عراق را در پیش گرفته به در رفتند. 
اما این غوغا که بلند شد تر کمان:تکلو و ارملو و روملو روی بر در 
حرم سرای شاه گذاشتند که بیایند و شاه را از خیمه بیرون کشند. 
۵ب خاستند و روی بر در وتان هدید و چون دیگ با ار د یه شا 
رسیدند بساولان به ضرب جوب ایشان را عقب نشانیدند. اما هفت تفر داخل 
خیمه شدند و با شاه بی‌حیانی بسیار کردند و حسین خان را می‌طلبیدند و شاه 
قسم یاد کرد که من خبر از ایشان ندارم. 
القصه می‌خواستند که مهر و کالت را از شاه بگیرند از برای شاه قباد و 
شاه قبول نمی کرد ودده‌بیک نامرد بر زنحیر گردن شاه چسبیده می‌ کشید تا 
ا ۳/0 
سیر را در دل داشت ب که او را لچک و مقنعه بر سر کرده دور ردو گردانیده 
بود. الحال که فرصت یافت قصد کشت شاه داشت که در این وقت شاویردی 
۵سلطان فر ه باعی ر سیده فد م در بار گاه گذاشت. آن نامدار شمشیر کشیده بر 
1 ۰ = / ِ هت : د2 ۹ 4 
شکم دده‌بیک زده که احشای اندرونش فروریخت و آن شش نفر دیکر را از 
تیش بیش 
متعاقب یکدیگر گردن زد. 
0 ۲ 0 سس 0 ۰ - 
ر سانیدند وشاه این چهار طایفه را امر قتل فر مود . شاویر دی سلطان مانم شده 
م۳ التماس کرد و شاه از نقصیر ایشان کگدشت. 
اما راوی گوید که شاویردی سلطان از برای شاه طهماسب *نقل 
کرد که در عرض راه شاه جنت مکان را در خواب دیدم. به من گفت که خود 
: > شم . . 
رابر سان که جمعی حرام نمک فرزندم را در میان گرفته‌اند و هر چند عجز 
می گند آن نامردان دست از او نمی‌دارند. من سوار شده ابلغار کردم. در این 
_ ۳ س ند 0 4 ۰ ¬+ mn‏ 0 . 
۵ب وقت رسیدم. شاه گفت روی تو سفید و او را مخلع ساخت و شفقتهای شاهانه 


کرد. 


۵ 


قفصد قصر روم به حمله انران [] رفن حن سک به بخریتب قلعة 
فارص ل جنگ تدلیس و کشته خدن تا صریاتا [] شکسب ابراهيم 
ناتا و المه ملطان 


اما چون قیصرروم شنید که قزلباش از شاه طهماسب بر گشته‌اند او تھیةٌ 
لشکر گرفته یا صدهزار کس برخاسته روانۀ ایران شد. اما عرض نکردیم که 
فرموده بود که قلعه قارص *راتعمیر کنند. حاسوس که خبر رسانید شاه 
طهماسب فرمود که یک مرد می‌خواهم که برخاسته برود و آن قلعه را خراب 
۵ کند. کسی قبول نمی کرد. آخرحسن بیک و لدالیاس بیک این خدمت را 
قبول کرده رفت به پایآن‌قلمه و آن (؟)پاشا را کشت و قلعه را خراب کرده 
آذوقۂ بسیار به دست آورده. وقتی ر سید که سپاه فيصر با سياه شاه طهماسب دز 
برابر هم کشیده بودند. حسن بیک عازم جنگ شد و سپاه قیصر را شکست 

۱ یر 4 شم . ۱ ا 
داده و قیصر گریزان شده راه استنبول را در پیش گرفته به در رفت. گدارش به 

۰ پای قلمهٌ بدلیس * افتاد. فرمود که پاشانی برود و این [۵ الف ] قلعه را گرفته 
میرشرفب حاکم این قلعه را زنده یا سرجدا کرده به‌خدمت من بیاورد. ناصر 
پاشا این خدمت را قبول کرده با بیست هزار کس به‌پای فلعه اما م قیصر روانهٌ 
استتبول شد. 

اما جون ناصر پاشابه پای قلمه امده نامه‌ای از برای میرشرف نوشته به 
س ا ۾ مج ت شع ی : 

م قلعه فرستاد و میرشرف جواب را جنگ گفت روز دیگر ناصر پاشا یرش * به 
قلعه انداخته کار بر مردم حصار تنگ شده . اما عبدالله‌خان به عزم شکار از 
دیار بکر بیرون آمده همه جا شکار می کرد و پیش می‌آمد تا به حوالی‌بدلیس 

۰ ۰ اسر ار 
رسید و کوهی در میانه فاصله بود. صدای گیرودار به وش عبدالله‌خان 


بند پنجم ۳۳ 
رسید. شاطری را فرستاد که خبر بیاورد. شاطر رفته خبر معلوم کرده آمد و به 
عر ضس خان ر سانید, 

خان با هزار نفرخود را برآن دریای لشکرزده درمیان مغلوبه سرراه بر 
ناصرپاشا گرفت و ناصرپاشا تیغی برجانب خان انداخت. خان پشت تيغ را 

۵ بردم تیغش داده که از نیش تا قبضه خورد بریکدیگر شکست» و نهیبش داد تا 
او سپرنموده ومحافظت سررا کرد که خان دست وتیغ را خوابانیده بردوال 
کمرش نواخته که چون چنار سالخورد قلم شد. 

خان فرمود که سرناصریاشا *رابر سرنیزه کردند و چون نظر رومیان 
برسر ناصرپاشا افتاد دیگر پای بند نکرده هریک از طرفی به‌در رفتند و 

۶ عبذالله‌خان مال واسباب بسیار به‌دست اورده تمام رابه‌ میرشرف داد 
وعرضه‌ای نوشته با تحفهٌ بسیار و به سلیمان بیک خالوزاده خود داده به خدمت 
شاه طهماسب فر ستاد. 

و چون این عرضه به شاه رسید بسیار خرم شده و عبدالله‌خان را طلب 
فر مود و خبر که به‌عبدالله‌خان رسید بر خاسته به خدمت شاه امده شاه اورا 

۵ استقبال کرده به عزت و اعتبار داخل بار گاه شدند و شاه عبدالله‌خان را بسیار 
دوست داشت و عبدالله‌خان در خدمت شاه ماند و شاه لشکری را رخصت 
شش ماهه داد و هربک به ایل و اوماق * خود رفتند . 

اما چون قیصر به‌موش یآباد*رسید وشنید که ناصرپاشا از دست عبدالله 
کشته شده و لشکری شکست خورده‌اند [۵ ب | قیصر گفت نمی‌باید گذاشت 

وچ که این حماعت استقامت گیرند . دیگر لشکر جمم کرده باز ز گشت. 

و چون این خبر به شاه رسید شاه طهماسب هم تهیة لشکر گرفته آن 
چهار طایفه هیچ کدام [ ب‌خدمت ] شاه نبامدند , 

شاه لاعلاج عرض لشکر گرفت. هیجده‌هزار کس برسرش جمم 
شده‌بودند , بر داشته روانه شدند. 

۲۵ اما عبدالله خان رخصت از شاه گرفت که برود به جانب دیاربکر و 
نظم و نسق آن ولایت را درست کند وبه خدمت بیاید. 

اما از آن جانب ابراهیم پاشای وزیراعظم نوزده‌هزار کس برداشته 
داو طلبید که شاه را علاج کند. امد تا به‌حوالی تبریز رسید. 


۳۹ عالم آرای شاه طہماسب 
شاه فرمود که کسی را می خواهم که برود و ابراهیم‌پاشا را علاج 
کند ,بهرام میرزا والقاص میرزا و حسین خان این خدمت راقبول کردند. شاه 
فرمود که شماسیاهی لشکر به ایشان بنمائید و جنگ مکنید. با سه‌هزار کس 
آمدند تا دربرابر لشکر ابراهیم پاشا رسیدند و قرار گرفتند. 
ابراهیم پاشا کس به خدمت بهرام میرزا فرستاد و گفت بیایید واطاعت 
حضرت قیصر کنید که آن اقبال دیگر بود که با شاه‌اسممیل بود. الحال 
برطرف شد وقزلباش از شمابر گشته‌اند و کاری نمی‌سازید و آزارخواهید 
کشید. 
بهرام میرزا آن شخص را بر گردانید و گفت آنچه از دست شما می‌آید 
۰ تقصیر مکنید. پس آن سه‌هزار کس بر آن نوزده‌هزار کس زدند وحنگ 
مر دانه‌ای کردند. 
اما رومیان دور شاهزاده‌ها را احاطه کردند. ایشان همه‌حاپای پس 
شر 
گذاشته حنگ می کردند» تا خود را به کوهی رسانیدند و کلمهای احوالات را 
نوشته ازبرای شاه فر ستادند. فر ستاده چون به خدمت شاه ر سید وشاه مخبر شد 
1۵ کار خود درماند که در این وقت عبدالله‌خان از جانب دیاربکر رسید وشاه را 
گریان دید. گفت شما را جه می‌شود؟ شاه احوالات را بیان نمود. 
خان گفت من می‌روم و ایشان را می‌اورم و سه‌هزار کس را برداشته 
روانه شد و درسه جا هرجاني هزارنفر را بازداشت و خود یک تنه به پای کوه 
امد [" الف ] و قدم در گوه گذاشت و شاهراده‌ها را دریافت و ایشان را 
م۳برداشته از کوه سرازیر شدند و رومیان خبردار شده سوارشدند و جنگ 
دریبوست وایشان همهجا + جنگ کنان پای بر عقب می گذاشتند تا به هزارنقر 
اول رسیدند . 
ر 
و ابراهیم‌پاشا سرراه عبدالله‌خان را گرفت وعبدالله‌خان زخم منگری بر 
ابراهیم باشا زد وایشان کمان کردند که شاه‌طهماسب در این حا خواهدیود 
۵هزیمت اختیار کردند. و عبدالله‌خان ایشان را برداشته به فتح و فیروزی به 
جرد مت شاه آورد, شاه او را استقبال کرده حزت بسیار کرد. بعداز آن 
حسین‌خان و برادران را دریافت. ازاین سیب حسین‌خان کینه عبدالله خن را 
در دل گرفت. 


بند پنچم ۳۵ 

اماچون خبر شکست ابراهیم‌پاشا به قیصر رسید متألم شد و لشکر 
برداشته روانهٌ جنگ شاه‌طهماسب شد و چون این دوسپاه در برابر هم رسیدند و 
فرار گرفتند قیصرایلچی به‌خدمت شاه فرستاد و شاه جواب راجنگ گفت. اما 
درمیان اردوی فیصر همچنان شد که یک دانه آذوقه به هم نمی رسید. 

۵ قیصر گفت که ما چیزی به شاه طهماسب می‌نويسيم که ما برمی‌گردیم 
اگر شما اذوقه از برای مانمی فرستید . ایشان آذوقه خواهند فررستاد. وقتی که 
آذوقه می گیریم بعد از آن جنگ می‌کنيم وایشان را از پیش برمی‌داريم. 

فرمود تا نامه به‌این مضمون نوشتند وبه‌خدمت شاه طهماسب فرستاد و 
شاه فررمود که چهارهزار خروار آذوفه به‌ایشان دادند . 

۰ قیصر گفت حال طبل جنگ بنوازید. چون صدای طبل حرب بلند شد 
خبر به شاه دادند که این ناپا کان طبل حر ب بهنواز شر در اور دند . شاه فر مود 
که خاطر - جمع دارید که نمک کار خود را می کند. 

: رما شب برف در گرفت و بسیاری از رومیان و حیوانات ایشان در 
ریر برف کشته شدند و مردم که این را دید بد زبان طعن برایشا[ن ] گشودند. 

۵ صر دیگر ارم عرشای په شاه وت که با مت دار رز ی | 
بار گیر به‌هر قیمتی که هست بهما بدهید تا ما برویم. شاه چهار [- ب ] هزاراسب 
از برای ایشان فرستاد, ایشان کوج کرده از میان به‌در رفتند و لشکر قزلباش 
می‌خواستند که از عقب ایشان بروند . شاه مانم شد و نگذاشت 

و خود بر گشته به قزوین آمد و قدغن کرد که کسی نام تر کمان» تکو و 

٥‏ ارملو و روملو این چهار طایفه را نبرند. بزر گان این چهارطایفه قراخان و 
کردبیک و بدر گردبیک و قولیج خان برخاسته و به خدمت احمدخان تر کمان 
امدند. 

این خبر که به احمدخان رسید پیشواز کرده به‌شهر داخل کرد و گناه 
بر گردنشان ثابت کرد و ایشان را به مهمانی برد و یراق از ایشان گرفت و 

۵ فر مود که ایشان را گرفتند وپوست کندند و پراز کاه کردند و عینک برچشم 
ایشان گذاشتند و بردر ا رگاه شاه آوردند و احمدخان خبر ازبرای شاه فر ستاد 
که ا یشان را گرفته ب‌خدمت می‌آورم. 

شاه بسیار خرم شد و به ایوان نشست که اینها را آوردند با پیشکش 


۳۹ عالم آراي شاه طیماسب 
بسیار. شاه که ایشان را دید رفت که روی از ایشان بگرداند. دستی بر اینها 
زدند وایشان افتادند. شاه احوال پرسید. از اول تا به اخر عرض کردند. شاه 
سرایا خلعت از برای احمدخان فر ستاد. 
و این چهار طایفه که دیدید چنان شد بر خاستند و به‌خد مت‌المسلطان 
رد و آن ناپاک لشکر جع کرد د که پرسر شاه هه این خر پشاه رسد 
در راهم دنه و جنگ کردند کار بر سین ان و خسن ریک نگ تشد 
که در این وقت شاه طهماسب خود رسید والمه‌سلطان شکست خورده از پیش 
به‌در رفت و خود را به تبریز رسانید و می‌خواست که از تبریزی زری بگیرد. 

۱ ۱ بر . مق چم . 
به‌ضر ب شلاق که زر بستانند که از دنبال شاه رسید. دیگر آن ناپاک گریخته 
رفت تا به‌بای حصار بدلیس رسید. نامه‌ای از برای میر شرف نوشت [۷ الف ]. 

میرشرف گفت ما بنده‌ايم» فرمان بردار شما. اهل بیت قزلباش را به‌قلعه 
فرستید که میادا از عقب شما بیایند و ایشان را به‌دست اورند. ایشان اهل بیت 
٩۵‏ را فر ستادند. 
والمه‌سلطان خود از دنبال آمد. چون به بای قلعه رسید دید که در قلعه 
بسته‌است و راهش ندادند و دشنام بسیار به او دادند. او سخت شده چنگ 
- + ۳ / ر - ۳ 
برقلعه انداخت و کار براهل حصار و میرشرف تنگ شد که در ابن وقت شاه 
۰ مر ۰ ۳ ۰ سر - 
رسید و چون علامت شاه را دید گریزان شد و روی به قلعة نریمان گداشت و 
مم فتح علی بیک داماد ش در این قلعه بود, »او هم راه به او نداد. 
او در بای حصار سر گر دان بود که عبدالله‌خان و سید والمه سلطان 
گریزان شده راه استنبول را درپیش گرفته به‌دررفت و چون به حوالی استنبول 
رسید خبر به قیصر دادند. فرمود که یاشابان معتبر او را الکه به الکه استقبال 
کنند . القصه تا به پایتخت رسید. قیصر او را استقبال کرد و چون‌المه [ سلطان ] 
وب داخل بار گاه شد قیصر او را مقدم نشانید و عزت بسیار کرد و هرروز و 
هر شب پاشایان روم او را دست به دست به مهمانی می بردند. ۲ 
روزی در مجلس قیصر حرف دین و مذهب و صوفی گری پیش امد . 
آن نامرد تاح از سر برداشت و شمشیر برتاج زد و فیصر را بسیار بد امد و 


بد پنجم ۳۹۷ 
۱ ا ا ۱ 
فيصر بهدر برد. 
بعد از چند وقت ناپا کالمه‌سلطان به وزیراعظم گفت که می خواهم که 
بەخدمت قیصر عرض کنی که زن و فرزند من به‌دست این جماعت گرفتارند و 
۵ می خواهم که بروم و بستانم و گریه بسیار کرد. 
وزیراعظم حکایت او را به عرض قیصر رسانید. قبصر فرمود که سپاهی 
به او بدهید و ایشان به لشکر جمم کردن مشغول شدند. 


1 


رفس غسذالله خان به سوي بخارا و قصد ازیکان به حملة ابران 0 
آمدن شاه طهماست به هرات [) حمله کردن حسام نک به سساه 
ازنکان 





ما عبیدالله‌خان از بخارا |۷ ب | بر خاسته به‌جانب سمرقند * رفت 
بە خد مت مجمد تیمورخان که لشکر جمع کرده برسر ایران کشد. 
محمد تیمورخان قبول نمی‌کرد. آن سگ مثل شیطان وسوسه کرد تا او 
را برسرطیش اورد و این خبر به حسام‌بیک رسید عرضه‌ای به‌خدمت شاهزاده 
۵ سام‌میرزا نوشت که بدانید که ازبکان دیگر لشکر جمم نموده می‌آیند. 
شاهزاده سام‌میرزا عرضه‌ای به‌خدمت شاه طهماسپ نوشت و با عر ضۀ 
حسام‌بیک به خدمت فرستاد و چون به‌خدمت شاه رسید و عریضه‌ها را مطالعه 
نمود عازم هرات شد وهمه جا می‌امدند تا به مشهد رسیدند واز انحا روانة 
هرات شدند وشاهزاده سام‌میرزا شاه را استقبال نمایان کرد و داخل هرات 
٥‏ شدند و چند روزی که گذشت شاه‌والاجاه از هرات بیرون آمده روان 
تر کستان شدند. 
اما راوی گوید که لشکر ازبک امدند تا به حوالی بلح رسیدید و دور 
بلخ را احاطه کردند. حسام بیک دلاور از شهر بیرون آمده دوسه شبیخون 
نمایان بر ۰۱ اشکر زد و باز داخل قلعه شد. تا شبی که بر ان دریای لشکر زد 
۵ دور او را درمیان گرفتند و جمعی از بهادران ازبک به حوالی شهر تاختند و در 
آنجا قشن ازیک صف کشیدندو سر راه بر حسامپیک دلاور گرفتند و آن 
مدار «یاعلی» می گفت و به ضرب شمشیر آبدار خیل سپاه ازبک را ب رکند. 
اما هر چند جهد نمود که شاید ازمیان آن دریای بلا خود را بیرون اندازد 


بند سشم ۳۹ 





ازبکان نامرد از چپ و راست و جنوب و شمال در میا مدند ۴ چهار طر فش را 
قبل گردند. دید که بیرون رفتن صورت ندارد دل بر هلا ک نهاده چنان 
شمشیر به کار می‌برد که از اول دیا تا اخر رستخیز * هیچ دلاوری و نامداری 
چنان کارزاری نکرده و نخواهد کرد. ازبکان را از هم متفرق می‌ساخت و همه 
ورابه امان آورده‌بود, 
+ سر ۳ + ۲ 
و عبید ناپا ک می‌گفت که ا گر مرا دوسه نفر [۸ الف ] ملازم چنین 
می‌داشتم البته که دمار از جان پادشاهان عالم برمی‌آوردم. 
پس عبید مقرر کرد که بلند آوازان نعره بر کشیدند و زبان به نصیحت 
مور یر 
حسام‌بیک دلاور گشودند و گفتند عبیدالله‌خان می‌فرماید که ای دلاورنامدار 
۱ ر ِ ۳ 
خود 2 ارہ باش اکر اچم بے 
رگ بەفتل ساني عاقیت کشته خواهی شر 
OP O‏ یت 
درم کالیه دد از برای ما می رسد 
باز عبیدالله‌خان نامرد فرمود تا سیاه بر وی حمله نمودند و آن شیردل از 
مردیی که داشت واهمه نا کرده باز از جایی در امد که در این حالت از طرف 
مبخراسان گرد شده رایات نصرت آیات شهریار ایران شاه طهماسب بهادرخان 
نمو دار شد , 
اما وقتی بود که حسام‌بیک علم عبید [الله خان ] را سرنگون کرده بود 
که شاه رسید و ازبکان فراری شده از مبان به‌در رفتند و از مردانگیهای 
حسام‌بیک در حدمت شاه بیان نمو دند . 
شاه سراپا[ ی ] او را خلمت داد و تمم اسبابی که [از] ازیگان ماده بود سس 
حسام‌بیک داد و مردم بلخ شاه را استقبال کرده داخل بلخ شد 
و شاه اراده داشت که از پی ازیک برود. نگ فک کرد بد از نظم 


2 عالم آرای شاه طہماسب 
و نسق بلخ بر گردیده به جانب هرات آمد و از آنجا به مشهد آمده زیارت 
کرده روانۀ قزوین شدند. 


هجوم ساه فصر روم و المه سلطان به سوی ابران [ بدیرفتن 
الفاص ممرزا و رفن به سوک شروان برای خاموش کردن طعیان آنجا 
ل0 مردن افظم ناسا سردار روفی [ خر کت عنمان ناتا ده سوي 
ريز و کشه شدن او 





اما قیصر روم باالمسلطان ناپا ک لشکر جمع نموده روانه ایران شدند. 
همه‌جا می آمدند تا به‌حوالی قلعة بدلیس رسیدند و چون داغ از میرشرف بر 
دل * داشت [۸ ب | می‌خواست که لشکر بر سراو فرستد. سنان‌پاشا مانم شد. 
آخر سپاه را به دوقسمت کردند. سی هزار کس را باسه پاشای عظیم‌الشن 

۵همراه کرده برسرشیروان به‌جنگ شاهر خ ولد شیخ شاه فرستاد و خود با قیصر 
روانه تبریز شدند . 

اما آن سه پاشاامدند و دور شهر شیروان را در ميان گرفتند و چند ده را 
خراب کردند و کار بر مردم شیروان تنگ شد و این خبر به سلیمان‌بیک 
شرف‌الدین اقلی رسید. عرضه‌اي | به ] دربار شاه عالمیان شاه طهماسب فر ستاد. 

۰ و چون عرضه به‌خدمت شاه رسید فرمود که یک مرد می‌خواهم که 
برود به جانب شیروان و علاج این جماعت را بکند. القاص میرزا این خدمت 
را قبول کرد و عبدالله‌خان با او رفاقت کرده با هفت هزار کس روانهٌ شیروان 
شدند. وقتی رسیدند که کار بر مردم شیروان تنگ شده بود که صدای نفیر 
شیردلان بر آمد وتا رسیدند بر آن دریای لشکر زدند واعظم پاشا ششپر گران در 

۵ دست داشت. خود را رسانیده سر راه برالقاص میرزا گرفت و آن ششی وا 
حواله تار ک شاهراده کرد. شاهزاده سر دستش را گرفته قهراً زو | جبراً آن 
ششپر را از کفش کشیده برفرقش نواخت که سرو گردنش خورد برهم 
شکست. اورا بستند و بعد از دو روز بمرد. 
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و چون قاسم‌پاشا چنان دید گریزان شده شاهزاده‌القاص‌میرزا سر در 
عقب او گذاشته تا چهار منزل رفته خود را به او رسانید. او لاعلاح بر گشته سر 
راه گرفت وتیفی بر شاهزاده انداخت. شاهزاده تیغ از وی باز گرفت. جنان 
برفرقش نواخت که تا روی صدر زین بر هم شکافت. بعد از آن بر گردید. 

۵ و عبدالله‌خان تمام سپاه رومی را برهم شکست و در آن [جنگ | 
هزارو صدوسی مبارز تامی روم را عبدالله‌خان به‌قتل رسانیده بود. مجمل ؛ مال و 
اسباب و حمعیت ان لشکر را به دست اوردند و سرهارابرسر نیزه با تحفه 
بسیار و عرضه‌ای بهخدمت شاه عالم پناه فر ستادند وعبدالله‌خان نوشته بود که 


شیروان را به که سپارم. شاه کد‌ا ز آن فعح مخبر شد شکر پرورد گار عالم 
۶ بجای آورد و از برای عبدالله‌خان و القاص میرزا سراپا خلعت و مر کب فرستاد 





و در جواب عبدالله‌خان نوشت که ولایت شیروان را به القاص میرزا بسیار ٩[‏ 
الف ] و خود پیا به این جانب. ۱ 
و چون خلعت رسید عبدالله‌خان و القاص‌میرزا پوشیدند وعبدالله‌خان 


شیروان را به القاص مير زا سیر ده خود روانه خد مت شد. 


جون دو منزل از تبریز ببرون امده به سياه قیصر رسید|[ند ] در برابر ا 
5 ر , 
قرار گرفتند. 


اما از اہن جانب عبدالله‌خان اپلغار کرده با هفتصدنفر می‌امدند, دم 
صبحی بود که از دور چهارهزار رومی نمودارشدند. عبدالله‌خان شاطر خود 
وب رافرستاد که خبر معلوم کند. شاطر خود را رسانیده خبر معلوم کرده بر گشت 
و به عبیداللهخان گفت عشمان پاشا است با چهارهزار کس و داوطلب نموده که 
از بیراهه خود را به تبریز رساند و تبریز را تصرف نموده از عقب سرشاه بیرون 
آمده از دوجانب عرصه بر شاه تنگ کنند. 
۰ ۳ ۳ ۳ ر 
عبدالله‌خان چو[ ن ] این سخن بشنید نعرهٌ «یاعلی» از جگر بر کشید و 
۳ مور 
ابید گنت رای و چان زگرد زد کرش هف گا 


بند هفتم ۳ 
پرید. در حال سر را پرسر نیزه کردند. 

و عبدالله خان سوار شده بر لشکر رومی زد و سپاه روم که دیدند 
عشمان‌پاشا به جهنم واصل شد علمها را نگونسار کردند و هزیست کردند. خان 
هی بر مر کب زده؛ دهنه دره‌ای بود سر راه برایشان گرفت. به توفیق خدا 

۵نگذاشت که زیاده از سه‌چهارنفر ازمیان به در روند. تمام را به قتل رسانید. 

اما چون خان را چنان فتحی روی داد ان مال و اسباب رومی را تصرف 
نبوده فرمود هرچه سر پاشایان و بزر گان رومیان بود برسر نیزه ها کردند و 
باقی را در جوالها کرده بار کردند و روانه به جانب اردوی معلی شدند. 

اما از این جانب چون مرشد کامل دربرابر سپاه رومیه قرار گرفت 

* لمه‌سلطان سگ به قیصر گفت بقرمای ٩[‏ ب ] تا طبل حرب به نوازش 
در اورند. پس به گفت؛المسلطان نامرد دوال بر طبل جرب آشنا گر دند و ان 
شب همه شب آن دو دریای لشکر به کارسازی حرب مشغول بودند. 

رور دیگر که این دو سپاه از جای در آمدند و در برابر یکدیگر 
صف آرائی به جای آوردند که در این وقت گردشد و از ميان عبدالله خان 

۵نامدار بیرون آمد. آن سرها بر نیزه و آن خروارهای سر و اساب را به پیش 
قلب سپاه اورده به شرف پای بوس شاه مشرف شد» و جاسوس این خبر از 
برای قیصر آورد و چون قیصر شنید بسیار متألم شد. 

پس در میانۂ قیصر وشاه سه جنگ عظیم واقم شد وچون شب می‌شد 
دست از جنگ می کشیدند و روز دیگر بر هم می‌زدند. 

۳۰ روز چهارم شاه دین پناه دست بر قائمهٌ شمشیر کرده با عبدالله‌خان 
دوش بردوش و ر کاب بر ر کاب شمشیر به کار می‌بردند تا سلک جمعیت 
رومیه را ازهم پاشیدند وغنیمت بسیار به دست آوردند والمه‌سلطان نامرد 
باسلطان سلیمان قیصر گریزان به حانب استنبول رفتند تا به داستان ایشان 
بر سیم . 


محاصرء بلخ از سو غبدالله خان [ جر کت تاه طهماست از 


قرونن و ردن نه نزد و متهد و هراب برای دقع ازنکان ل 





راوی اخبار چنین روایت می‌کند که دیگر عبیدالله‌خان وجانی بیک 
سلطان سپاه جمع نمودند بر سر بلخ آمدند و دور حصا ر بلخ را درمیان 
گرفتند ودراین وقت حسام بیک نامدار بیمار بود و صاحب بستر و حالش 
پریشان بود. 

۵ خالوی حسام بیک دید که سی چهل‌هزار ازبک دور حصار بلخ را 
درمیان گرفتند , باخود انديشه کرد که کسی امروز نیست که ‌حواب این 
ازبکان را بدهد. به خدمت حسام بیک آمده گفت اولی آنست که ترا برداریم 
و از ميان به دربريم که این جماعت همه به خون تو تشنه‌اند. او قبول کرد 
وشش هزارناموس قزلماش رابرداشته از دروازه(ای ] که به جانب ایران باز می 

* شد به در رفتند ومردم بلح این قدر گربه کردند که تا دو روز از رفتن ایشان به 
ازبک نگفتند. .روز سیم بیرون آمدند [۱۰ الف ] به عرض رسانیدند که 
قرلباش رفته‌اند. سیاه ازبک را به خاطر رسید که امشب رفته‌اند. سردر عقب 
ایشان گذاشتند و چون به ایشان نرسیدند بر گشتند و مردم بلخ اطاعت 
کر دند . عبیدالله‌خان می‌خواست که مردم بلخ را قتل کند حانی بیک سلطان 

۵التماس کرده از تقصیر ایشان گذشت. 

و از این جانب شاهزاده سام‌میرزا در هرات و توابم سی‌هزار کس جمع 
نموده برسر راه لشکر ازبک رفت و عرضه‌ای به خدمت شاه نوشته بود و شاه 
را مخبر ساخته بود. شاه از قزوین بیرون امده ابلفار نمودهر وانه شد. 


4۸ "= f. لډ‎ 


اما راوی گوید عبید نامرد عبدالله بهادر خاله: زادهٌ محمد تیمور را گفت 
که دوازده هزارنفررا بردار وبرو به جانب مشهد مقدس تامن هرات را به 
تصرف می‌آورم تو هم مشهد را بگیر که به تو می دهم. 

آن سگ شنیده بود که شاهزاده تمام امرا و بیگلربیگیها را و سلاطین 

۵ خراسان و طلبیده» با خود گفت که البته صافی خلیفه ولد صوفیان خلیفه نیز به 
خدمت شاهزاده رفته است. از قضا وقتی رسید که خبر آمدن ازبک به صافی 
خلبقه ر سید ه بود و در تهیه بود که لشکر به خدمت شاهزاده بفرستد که در این 
وقت عبدالله بهادر به حوالی مشهد رسید. خبر به او دادند صافی خلیفه لشکر 
مستعد را که هشت هزار نفر بودند برداشته به استقبال بیرون امد وقرار گرفت. 

° این خبر به عبدالله بهادر رسید. آن سگ واهمه کرده با خود گفت اگر 
بگریزیم زهی نامردی وشرمساری! جمعی ازبکان راه در پیشش گذاشتند که به 
سمت یزد و کرمان می‌رویم و تاختی کرده اسباب بسیار از الکای رافضیان به 
دست اورده +برمی گردیم. پس ابلغار کرده از راه ببابان همابحا امدید» 
جنانکه کسی ایشان را ندید تا به حوالی یزد رسیدند. 

۱۵ اما شاه طهماسب آمده تا داخل کاشان شد. از قضا اند ک‌اثر *هوانی 
مرشد به هم رسانید. چند روزی اردوی معلی (. اب] در کاشان ماند که شاطر 
شمسی شاطرنواب شاه نعمت‌الله به شرف زمین بوسی آن حضرت مشرف شد 
و عرضۂ نواب شاه نعمت‌الله را به مر شد داد. ۱ 

شاه چون مطالعه نمود دید که نوشته است که بر رای عالم ارای فل 
FI T ۳‏ ۾ + مر ل 

۰ عالم و گوهر ړرے شهریاری و مهر سپهر عالم آرائی مخفی نماناد که عبدالله 
بهادر با دوازده هزار ازبک به تاخت یرد امده‌اند وا کثر حوالی و حواشی بزد را 
تا خت وفتل وغارت کرده‌اند و روی به شهر آورده‌اند وما بیچار گان حصاری 
شده‌ایم ودر یزد سپاهی نمی باشد ومردم این دیار تاب این ازار ندارند واين پیر 
ضعیف قوه و تاب این مصیبت را ندارم. 

۳۵ چون در زمان نواب سکندر شان حنت آشیان شاه اسمعیل بهادرخان 
دو ازبک به اراد تاخت این دیار و کرمان آمدند و آن حضرت دفم آن را به 
لطف شامل خود آسان نمود الحال هم اگر مرشد کامل طریقۂ ان حضرت را 

۰ ید ۰ 4 ۰ 
منظور دارد وعلاح این گروه انبوه کرده نظر دره پروری از عجزه و 


ثرفتار نشود و ظاهر است که نامو س رعبت نامو س بادشاه است. جون واحب 
بود به عرض رسانيديم . 
شاه چون عریضۀ نواب را خواند به خاطرش رسید که چون شاه جنت 

#۵مکان در زمان محمد کره‌ای عرضة نواب را برخوانده در دم سوار شد ء 
شاه طهماسب هم دردم سوارشده و شاطرشمسی به دهنۀ جلو افتاد و شاه فرمود 
که هر کس مارا می‌خواهد وعده دربزد است و عبدالله‌خان ۳ فرمود که 

+ ۱ اما تا به حوالی یزد کسی به شاه نرسید. روز پنجم وقت چاشت بود که 
شاه در روی میدان قلعه نعره الله کبر [۱۱ الف | از جگر بر کشید و در وقتی 

یر 
بود که کار بر مردم اهل حصار تنگ شده‌بود وحماعتی که در بالای برجها 
ی س ۱ ۱ یر ۳ 
ودند افتاب جمال شاه ۴۳ دیدید اواز (رشاه کلدی: شاه کلدی» از بر ج حصار 
بزد به گوش طایفۂ ازبکیه رسید. 
۵ به خاطر ازبکان می‌رسید که مردم یزد مکری بر ایشان می‌زنند. همان 
مشغول حرب بودند که شاه جمجاه رسید. در نزدیکی خندق با عبدالله بهادر 
ر ۱ سر » 
روی بهروی شد وان سگ سر راه بر شاه گرفت و شمشیری بر شاه انداخت. 
۳ ۰ 4 سم . ۰ FT‏ ی uz‏ ۰ ۰ گ ى ۰ 2 
شاه از خود بگذرانید و چنان بر فرقش زد که تا پشت زین برهم شکافت و در 
تم ۱ ۱ ۱ ۳ ِ, 

۶۰ سمان بلند شد و جمم سپاه ازبکیۀ دنبکیه * هزیمت کردند. در این وقت 
آن سگان را متفرق ساختند و تا جند فر سنگ از عقم بکان تاختند. گویند 
که از آن ساه زیاده از پانصد‌فر از پیش به در نر فتند. 

اما نواب‌شاه نعمت‌الله با تمام خلایق از شهر بیرون امد و به شرف پای 

۲۵بوس ان حضرت مشرف شد وشاه نتواب را سرافراز نموده به منزل تواب فرود 

آمد و نواب پیشکشهای لایق کشید و مردم شهر ارادة پیشکش و پاانداز شاه 
۳ 

شاه ارادۀ رفتن به مشهد کرد و به نواب وعده داد که از سفر خراسان که 


تنل ي پا 


بر گردند از این را تشریف بیاورند. 
پس نواب شاه نعمت‌الله نیز در خدمت نواب همایونبودند تا به مشهد 
شاه فرمود که صافی خلیفه جرا شما به مدد برادرم نرفتید؟ عرض کرد که 
۵ عبدالله بهادر با دوازده هزار ازبک به تاخت مشهد آمده بودند و دیگر از ایشان 
خبری معلوم نشد ۰ ۱ ب] بنابراین خاطر جمم نتوانستم کرد. شاه بخندرد 
و گفت حضرت امام ایشان را به سزای خود ر سانید , 
هرات کردم ه ایلغار مه شد و شاه نمتاله در مشهد ماند ا ب گشی اد 
+۱ اما شاهزاده‌سام‌میرزا با سی‌هزار مرد از هرات بیرون امده به استقبال 
زیگان روان شد وعبمدالله‌خان با آن دریای لشکر آمده تا به بای فا مرو 
اه مرب آن سی‌هزار مرد رسیدند و جلو ریز بر آن دریای لشکر 
زدند و جنگ در پیوست و عبید | الله خان ]نامرد به خاطر ش رسید که مگر 
۵ شاه طهماسب خود آمده است. عنان مر کب به حانب خوارزم گردانیده از ميان 
به در رفت و از لشکر ازبک بسیاری کشته شدند و باقی زخمدار از ميان به در 
رفتند و شاهزاده ان مال و اسبان را به دست اورده مردم قلعۀ مرو بیرون مده 
شاهزاده ایشان را نوازش کرد و هفت روز در مرو ماند. بعد از ان ارادة 
بر گشتن کرد. 
محر اب‌خان وعلی سلطان رسید. واهمه‌نا ک شدند و دروازه‌ها را بستند و به 
قلعه‌دار ی مشغول شدند , 
۳ ۳ ۱ 
روز دبگر عبید | الله خان ] در پای حصار امده اول کس فرستاد وایشان 
۳7 5 
جواب را جنگ گفتند. آن نامرد جنگ انداخت و کاری نساخت. اما 
محر آب‌خان شاطری به خدمت شاهراده به هرات فر ستاد و نمی‌دانست که 
شاهزاده درهرات سست و در مرو است 
اما شاه طهماسب آمد تا به یک منزلی هرات رسید. احوال شاهزاده 
پرسید. گفتند که به جنگ ازبکان رفته است. شاه را آتش در نهاد افتاد ایلفار 


۸ عالم آرای شاه طیماسب 
کرده روز دیگر شاطر محر اپ‌خان رسید و عر ضه به شاه داد شاه از شکست 
ازبک و فتح شاهزاده مخبر شده یسیار خرم شد. گفت یک مرد می خواهم که 
برود و مردم خوارزم را دریابد. 
عبدالله‌خان و حسن‌بیک‌ولدالیاس این خدمت را قبول کردند و با پنج 
۵هزار قزلباش روانهٌ خوارزم شدند و شاه داخل هرات شد و دو کلمه به شاهزاده 
نوشت و با خلعت فرستاد و او را طلب نمود. 
شاهزاده در مرو ارادهٌ خوارزم داشت که رقم و خلعت شاه رسید. 
خلعت را بوشیده روانة هر ات شد |۱۲ الف ] و چون به حوالی هرات رسید شاه 
برادر را استقبال کرد. یکدیگر را دریافتند و داخل هرات شد. 
قدم رنجه ساخته بر سر حسام بیک * آمده از دیدن شاه او صحت یافت و شاه 
او را خلعت داده به جانب بلخ فرستاد و چون به حوالی بلح رید مردم بلح او 
را استقبال کرده داخل بلخ شد و به حکومت قرار گرفت. 
۱۵ اما عبدالله‌خان و حسن‌بیک‌ولدالیاس‌بیک امدند تا به خوارزم رسیدند. 
و ی ۱ 
وقتی بود که کار بر مردم خوارزم تنگ شده بود که خان رسید و الله! کبر 
گفت و بر آن سياه حمله کر د. 
عبید[الله‌خان ] که آوازه آمدن قزلباش را شنید برم رکب گریز سوار 
شده که‌از ميان به در رود که عبدالله خان رسیده سر راه بر آن سگ گرفت. 
»او لاعلا ج شده تیقی برخان انداخت. خان سر دستش را گرفته تیغ را از کفش 
کشید و بر زنجیر کمرش چسبیده از صدر زین مر کبش ربوده زد بر زمین و تا 
سیصد کس کشته شدند تا آن سگ را از میان به در بردند وشکست بر آن 
سیاه افتاد . 
شاه مد ند . شاه بسیار خرم شد. 
۳2 ۳2 ت 
عبید | الله خان ]| سگ مثل سگ بزید علیه‌اللعنه دیگر که از خوارزم 


نل هسم ۹ 
وب 1 لم الس ۳۹ 

فت عا بر 
۱ نز درک , ا 
آمل د به نز در 

م ۲ ميان به در ر 
کر طرف ده از ۰ ستا 
]- 








اما از این حانب شاه از هرات بیرون آمده روانۀ مشهد شد و چون به 
مشهد رسید می خواست که همراه شاه نعمت‌الله به جانب يزد آید که چپر رسید 
و خبر آورد که دیگرالمه سلطان‌بیک باسلطان‌سلیمان‌قیصر لشکر جمع نموده 
برسر ايران می آیند. 

۵ شاه عدرخواهی نواب‌شاه نعست‌الله را کرده روانۀ قزوین شد و چون به 
قزوین امد نامه به اطراف نوشت و لشکر طلب نمود که‌میباید دراول [۱۲ ب ] 
بهار همه حاضر باشید که چون سپاه روم نزدیک آیند به استقبال ایشان رفته 
سو د, 

خبر دادند که شاهر خ میرزای ولد شیح شاه در شیروان باعی شده و 

۰ قورجی باشی شیروان که شاه او را لهل او کرده بود به خدمت می‌رسد. چون 
رسید شکوه او را کرده شاه گفت من می دانستم که قابل آنجانیست و 
می‌خواستم القاص میرز! را در ملک ايران بهره‌ور سازم» چون در راه من شمشیر 
بسیار زده‌است. القاص میرزا را طلبید و خلعت داد و گفت کل شیروان را به تو 
بخشیدم و منتش سلطان وشاهویردی سلطان را با پانزده‌هزار کس به او همراه 

۵ کرده روانۀ شیروان کرد. 

و چون رسیدند شاهر خ لشکر کشیده سه حنگ مردانه کرد و در 
جنگ چهارم گرفتار شد. القاص‌میرزا خواست که او را به در گاه شاه فرت د . 
گفتند که تمام خزانهٌ او در قلعۂٌ گلستان است. او را عزت کنید تا بنویسد به 


بند سیم ۵1 
۱ ۱ ۱ یز ۱ ۱ 
القاص میرزا او را هم صحبت خود گردانید. او کتابتی به غلام خود 

قرهاد نوشت و او را با خزینه طلب نمود. بعد از چند روز فرصت بافته نصسف 





شب با جمعی از مردم شماخی گریزان شده روانۀ قلعۀ گلستان شد. 
۵ روز دیگرالقاص‌میرزا او را ندید. سر درعقب او گذاشته به او نرسید و 
شاهر خ داخل قلعۀ گلستان شد و حصاری شد. 
اما القاص میرزا جون به پای قلعه رسید کس فرستاد و او را نصیحت 
کرد و او قبول ننمود , جند جنگ کردند وب بسیاری از حانبین کشته شدند. تا 
چهار ماه شد شاهر خ کس فرستاد که پشیمان شده‌ام. اما از تو واهمه دارم. اگر 
م و شاه طهماسب خود می اید من بیرون می‌ایم. القاص میرزا عرضه او را به‌جنس 
از برای شاه فرستاد. 
شد شاهر خ پیشکش برداشته به خدمت شاه آمد. شاه او را عزت کرد و در 
مجلس حای نمود. هنوز ننشسته بود که از بغل نوشته‌ای بیرون اورده به دست 
۵ شاه داد , جون شاه مطالمه کرد دید شیاه حنت‌مکان به خط مبار ک جو د بو شته 
بو د [۱۳ الف ] که از فرزندان ما هر کس پادشاه بوده باشد بی گناه و بی‌تقصیر 
لشکر به شیروان کشد و از اولاد فر خ شاه و شیخ شاه الکه را بگیرد به لعنت 
خدا و نفرین رسول گرفتار شود. 
شاه نهیب داد تا شاویر دی‌سلطان او را گرفته بست. گفت تقصیر من 
مب چیست؟ شاه گفت ای ناپا ک من خود ترا بخشیدم و می خواستم شیراز را در 
عوض به القاص بدهم و باز شیروان را به تو بدهم. ای بد ذات چنین ملکی را 
به تو گداشته بودم» نکردی که به خود بسازی! حال این نو شته را دیده‌ای که 
شش غ ط ۱ > 
نوشته‌اند که عبث شما را بی‌بهره نکنند. تو با این حر کتها هنوز بی گناهی و او را 
فرستاد در قلعةٌ قهقهه در بند کشیدند. 


۱+ 


اردوا ج الفاص شرو! با دخضر سس سلطان [۲ ردن شاه طهماست 


به السام 





را کدخدا کنیم. گفتند که منتش سلطان دختری در پس پردۀ عصمت دارد که 
تابی ز لیخااست در حسن. شاه فر مود که کارسازی کرده در ساعت سعد عقد 
۵ آن آفتاب رابا ماه بستند. 
بعد از ان شاه طهماسب فرمود که القاص‌میرزا سهروز پادشاهی * را به 
شیر ۳ 
تو دادم *» به جای من ینشین. القاص میرزا گفت مرا چه حد ان است! 


تو بزی شاد تا تونی بر جای کی نهد دیگری به مسند پای 
۳ 
شاه او را قسم داده برجای خود نشانید و خود برجای القاص نشست و 
مجلس گرفتند. ۱ 
چون دماغها ساز شد القاص میرزا گفت می خواهم همه امرا برخاسته 
۵.- شاه گفت تو پادشاهی! حکم کن که برخیزند. هر کس اطاعت نکند 
تنبیه کن. یکی یکی برخاسته رقاصی و بازی کردند تا نوبت به شاویردی 
سلطان زیاد اقلی و عبدالله‌خان رسید. 
القاص میرزا گفت به عبدالل‌خان که عماقلی تو هم بر خیز . عبدالله‌خان 


بند دهم ۵۳ 


گفت رقص من در میدان است. با نیزه و شمشیر من رقص می توانم کرد. 
رقص مجلس از زنان است. 

لقاص گفت به سر عزیز س که برخیز که‌اگر برنخیزی آسیب من 
به تو خواهد رسید. او قبول نکرد و بر طبم القاص‌میرزا گران آمد. 

۵ چون شاه چنان دید از جای برخاست و دست عبدالله‌خان ر' گرفت و 
گفت باشما همراه می‌رقصيم . علفله در میان امرا و سرداراں افتاد و القاص میرزا 
برخاست و پای شاه را بوسه داد وگفت قربانت شوم [۱۳ ب ] مرا از خاک 
بر داشتی بس است. 

شاه گفت من رقص کرده‌ام و «شاباش» می‌خواهم آنچه می‌دهید 
وه ننویسید . شاویر دی سلطان دوازده هزار تو مان نوشته داد و نشار کرد. ع دالا 
نیز دوازده‌هزار تومان» منتش‌سلطان پنج هزار تومان. مجمل هر کدام بقدر 
حال. نود هزار تومان جمم شد. 
شاه گفت من به القاص‌میرزا بخشیدم. منعش‌سلطان تو تحصیل دار 
باش. بستان و به سر کار القاص بسپار. 

۱۵ بعد از آن که القاص را کدخدا کرد شیروان را به او داد و منتش‌سلطان 
را گفت که چون القاص داماد تواست ترا لاو کردم. مگذار که مردم 
فتنه‌انگیز خوش آمد گوی در مجلس او راه یایند و می‌باید که بی رضای نو 
آب هم نخورد وسفارشها کرده شاه روانۂ تبریز شده تا دیگر به داستان ایشان 
برسیم . 


۱ 


قرا سک شرسدار به هراب (] جر کت تاه طهماست به سوک هرات 
7] جنگ صان سام سرزا و مرزا کامران 





راوی اخبار چنین روایت می کند که بعد از قتل جوه‌سلطان؛ 
حسین‌خان و کیل شاه دین پتاه شد. مدتی به رضای شاه عالم‌پناه روز گار را مي 
گذ رانید. بعد از آن غرور دولت او را نیز از راه راست بیرون برده حر کات 
ناهنجار از او ب‌صدد ظهور می‌امد . 

۵ در این سال مزا ج شاه‌دین‌بناه از او منحرف گشته بسیار از او دل آزرده 
بود و سیب حر کات او بیشتر دشمنی عبدالله‌خان بود که شاه دين پتاه که او را 
از جمیم امرای عظام زیاده محبت می‌نمود و خلعتهای پی‌دریی به او می‌داد و 
حسین‌خان را رشک می‌شد و سخنان سخت نسبت * به حضرت می گفت. 
و از جملهٌ قبایح یکی آنکه قصد قتل شاه عالم کرده قرا نام شخصی از 
۰ اقوام او بود از طایفةٌ شاملو و شربتدار سر کار خاصه بود. قدری زهر به او سپرد 
که درمحل | فرصت داخل شربت کرده به آن شهریار خوراند.ان نامرد زهر را 
در قح آبگینه داخل شربت خاصة شاهی کرده شاه طهماسب به الهام غیبی و 
فراست * برقصد آن بدبخت اطلاع یافت. او را طلب نمود [۱۸ الف ] و به 
ملایمت با او سخن درمیان آورد و گفت من می دانم که این عمل که 
۵ کرده‌است و ترا که به این راه بازداشته | کنون راستی موحب رضای خداست 
گر خواهی که امان یابی راست بگوی: 

آن خارجی گفت قدری زهر عبدالله‌خان نزد من فرستاد و مرا وعده‌های 

بسیار داد و من چنین قباحتی کرد[ م ]. 


نند پازدهم ۵۵ 
ان شهریار عالی تبار از استما ع این سخن تبسم نمود و به الهام عیبی به 
خاطرش رسید که درو غ «می گوید و فرمود تا او را به زندان بردند و همان 
ساعت حسین‌خان را طلبیده ان بی سمادت چون داخل محلس بهشت یشان 
شد وچشمش که بر ان قد ح شیشه افتاد دلش از کار رفت و رنگش تغییر * 
۵ نمود وبه لرزه درآمد. آن شهریار روی به وی کرد و گفت ای نامرد! این چه 
قسم ادایی بود که از تو ظاهر شد؟ آن نامرد زبانش لال شده نتوانست که 
جواب گوید. 
غلامی فیروز نام همراه داشت. گفت ای شهربار اگر رخصت عالی باشد 
من به عرض برسانم. شاه بسیار حظ * کرد و او را پیش طلبید. علام گفت ای 
۰ شهریار آنچه برمن ظاهر شده است این است که به اقتضای وساوس شیطانی و 
استدعای هواحس نفسانی وی عازم ان است که در تغییر * دولت سعی نماید 
و مردم را به سلطتت سام‌میرزا ترغیب نماید و این را نمی‌دانست که نور ماهتاب 
به غرباد هرزه دران زوال‌نپذیرد و چراغ آفتاب به دام افسونگران * فرو 


تست . 


۵ ندانست کان شمم تابان مهر نمیرد ز یف بر فراز س بر 


شاه دین یناه را معلوم شد که ان حق ناشناس در فصد شاه انجه لاز مه 
دشمنی بوده کرده است. فرمود که او را زنجیر بر گردن نهادند و با ناپااک قرا 
هر دو را در زندان محبوس ساختند و مدت ده یوم دربند بودند. 
یک شب ناپاک قرا زندانبان که او را زمان اقلی‌تر کمان نام بود و 
۲۰ مصاحب قرا بود - قرا بازو بندهای خود را به او داد |۱۸ ب ] و حسین‌خان 
سگ انگشتریهای پر قیست در دست داشت به وی داد و گفت که: 


مت ۱ 
مرا در روز محنت پار بايد و گرنه روز شادی بار بسیار 


آن سگ گفت که اندبشه دارم که شما را نجات دهم فردا شاه مرا 
بکشد و عیال و اطفال مرا بی عدری *بر سر اورند ومن هیچ تدبیری نمی 


1 ۵ عالم آراي شاه طیماسب 
۰ مه س - + ۰ ۴ 

دانم. قرا گفت ای برادر قاسم بیک شاملو و اغرلوبیک « شاملو و زال * بیک 
شاملو و مراد بیک عمان * من در کار خانحات شاه خدمت می کنند وهمه در 
فکر نحات ما هستند تو با ابشان اگر دست یکی کنی ر چون ایشان ما را نحات 
دهند بر تو گرفتی نیست. 

۵ ان حرام زادهٌ نیک به حرام قبول نموده با ایشان دست یکی کرده شبی 
ایشان را در عقب زندان اورده رخته‌ای بود فرو ربختند و ان چهارنفر داخل 
زندان شدند وان دو بدبخت رانحات دادند و به منزل خود بردند و هر شش 
نفر مر کبان رهوار در زیر زین در آوردند و زری بقدر احتیاح از برای خرجی 
راه برداشته و با هم صلاح دیدند که به کدام طرف برویم. 

۱۰ حسین‌خان گفت روی به طرف هرات برویم به‌خدمت شاهزاده 
می‌نشانیم و لشکر تمام خراسان و تر کستان را جمم نموده و مدد از 
عبیدالله‌خان و از همایون بادشاه هندوستان طلب مي کنیم و علا ج شاه 
طهماست را کرده به فرا غ بال می‌نشينيم تا بدانند که از ما هم در عالم جەقدر 

۵ کار می‌آید! عزم را جزم کرد به راسم (««جیروار)) سوار شده روی به سمت 

و اگر زمان اقلی ناپا ک روز دیگر هم به عرض میرسانید که ایشان 
بەدر رفته‌اند احتمال داشت که به گیر آیند! آن خارجی سه شبایرور هیچ 
نگفت. روز چهارم با خود گفت مادا پرده از روی این کار برخیزد |۱۵ الف ] 

۰ صبحی بود که با گریبان جاک بر در دولتسرای شاه آمده در خدمت شهریار 
ایران عرض نمود که امشب حمعی از طایفةٌ شاملو امده‌اند و دیوار زندان را 
شکافته حسین‌خان و قرا بیک را به‌در برده‌اند. 

شاه چون این سخن شنید و چون چشم شاه بر چشمهای زمان‌اقلی افتاد 
دانست که او امداد کرده است و ایشان را نجات داده‌اندء فرمود که بیا راست 

۵ بگوی که چه چیز بعتو داداه‌اند و قسم یاد نمود که به‌سر مبار ک شاه دين پناه 
که چیزی به‌من نداده‌اند و من خبر ندارم. شاه فرمود تا او را برهنه کردند. ان 
باز وبندها وانگشتریها بیرون آمد. شاه گفت حالا راست بگوی که ایشان چند 

TT ۰ ۲ +‏ ۰ سم ۰ ر ۲ ۱ 
روز است که به در رفتداند؟ ان خارجی لاعلا ج راستی را بگفت. نایر ة عضب 


بىد بازدهم ۵۷ 
شاه به حر کت در آمده شمله زد و آن سگ را به‌قتل رسانید. جمعی را به 
اطراف روان ساخت که معلوم کنند که آن دو نامرد از کدام طرف بهدر 
رفته‌اند. در ان لحظه بر شاه ظاهر شد که آن چهار نفر شاملوی با ایشان 
ب‌طرف هرات رفتهاند. امر عالی شد که رقمی به شاهزاده نوشتند. مضبون آنکه 
۵ آن شش نفر نمک به حرام را دستگیر نموده دو شاخه بر گردن نهاده به اردوی 
معلی روان سازد. 
اما ایشان آمدند تا به حوالی هرات رسیدند و خبر به شاهزاده داده که 
حسین‌خان و قراییک شربتدار و قاسم‌بیک شاماو واغرلوبیک شاملو و زال‌بیک 
و مراد بیک شاملو به‌خدذمت شما می ایند . شاهر اد ه خود به استقبال ایشان بیرون 
۰ آمده ایشان را داخل هرات کرد و حسین‌خان بعد از سه روز انچه در دل 
داشت به شاهراده اظهار کرد و به وسوسه او را فریب داده. آغزوارخان در این 
باب به سخن حسین‌خان شربک شد و جون در مدت حکومت شاهزاده 
آعزوارخان همگی همت بر ترفیه * احوال سپاهی و رعیت مصروف می‌داشت 
| ۱۵ ب ] و درتعظیم و احترام * سادات و موالی و اوساط الناس و ادانی اهتمام 
۵ نمام کر ده رایت مرحمت برافراشته بود» بتابراین چون این قسم پیشنهاد خاطر 
ایشان بود تمام خلق از سپاهی و رعیت با ایشان بیعت نمودند و مدت شش‌ماه 





در بلدهۀ هر ات بذین داعیه به سر بر دند, 
و این خبر که به سمم شاه دین‌پناه رسید اراد ملک هرات نمود و خبر 
حرکت اردوی گردون شکوه چون به آغزوارخان و حسین‌خان رسید 
۰ واهم‌نا ک شدند و مصلحت با یکدیگر می‌دیدند» که قرابیک شربتدار گفت که 
چون ما حالا سر از ربقۂ اطاعت و پا ازجاده متابعت بیرون نهاده‌ايم هر چه 
خواهد گو بشود. واهمه نباید کرد و لشکر جمم باید نمود. 
پس آن جمم نادان بر مر کب جهالت و ضلالت سوار شدند و سالک 
سبیل کفران نعمت گشته از مراحل سلامت در گذشتند. و در آن اثنا ملازمان 
۵ شاهزاده و آغزوارخان در خانه‌های مردم هرات نزول کرده‌بودند و به‌هر کس 
گان مال می‌بر دند از خان رخصت حاصل کرده «رحهات)) ظاهری ایشان 
[را ] تصرف می‌کردند و در طلب اجتاس مدفونه صاحب خانه را شکنحه 
می نمو دید . 


۵۸ الم آراي شاه طہماسب 

و شاهزاده عالی تبار به استصواب آغروارخان از شاملوبان‌مترو ک * و 
سیاهیان مفلو ک خلیفه سلطان میر آخور و محمودبیک را در هرات گذاشته در 
پانزدهم شعبان سنهٌ مد کور به‌صوب قندهار علم توجه برافراختند. و در ولایت 
فراه مراد سلطان‌بن‌احمد سلطان‌افشار از روی اضصطرار به اعزوارخان و 
۵حسین‌خان و باران ملحق گشته کشته گردید. 

و چون سام‌میرزا و آن سپاه و حسین [خان ] و آغزوارخان و لشکر 
جرار به قندهار رسیدند در آن اوان خواجه کلان که [از | قبل میرزا کامران 
برادر همایون شاه حاکم آن دیار بوده چون از این واقعه آ گاهی یافت مردمان 
نواحی را [ ۱۹ الف ] به قلعه در ۱ اورده برجم 2 باره را مضبوط گردانید و خاطر 

* بر تحصن قرار داده سام‌میرزا و آغزوارخان قلعه را دایره وار در ميان گرفته به 
جنگ در آمدند . خواجه کلان با فوجی از دلاوران تيغ انتقام از نیام جلادت 
بیرون آورده سپر مخالفت بر روی گرفته از قلعه بیرون آمده دست به استعمال 
سيوف و ر ماح بردند و اعزوا رخان نیز خود را به ایشان زده جمم کثیری را از 
سرچشمة تیغ شربت فنا چشانید [و ] اعدا را نا به‌در قلعه دوانید. 

۱۵ القصه جنذ ماه آغزوارخان گمراه با آن جمم و خیل سپاه هر روزه در 
برابر حصار رفته دست به استعمال الت حرب می‌بردند. چون مدت مدید امر 
محاصره امتداد یافت کمند سعی سام‌میر زا بنابر قصور دولت برفراز اوج مقصود 
نرسید و مرآت تیغ خونبار آغزوارخان بسبب غبار نقار نسبت به شاه کامکار 
مظهر فتح و ظفر نگردید وار سستی طالم شام» حسین‌خان از فتح قندهار 

۳۰مأیوس شدند. 

اما راوی گوید که خواحه کلان قاصدان کاردان نزد میرزا کامران که 
در آن زمان در لاهور بود فرستاد و استمداد نمود. میرزا کامران به استصواب 
نردیکان در گاه و مقربان بار گاه نزد همایون پادشاه از ممالک هندوستان 
سياه ه گران نزد میرزا کامران جمع شدند. بعداز آن به‌طرف قنذهار به حر کت 

۳۵ آمدند و فراجهبیگ را متقلای ساخته کو ج بر کوج به کابل آمدند و از انجا با 
سپاه اراسته روی به سام‌میرزا و اعزوار و یاران دیگر 7 اوردند . 

و چون خبر آمدن ایشان رسید لشکر قزلباش از حوالی قلعه یک منزل 
بر عقب نشستند. میرزا کامران و سرداران بجهت مشورت مجتمم گشتند و 


بند پازدهم ۵۹ 
خواجه کلان صلاح در مقابله دید و سایر سرداران با او در این رأی اتفاق 
نمودند. بنابر این میرزا کامران از ظاهر حصار قندهار [۱۰ ب] کوج کرده 
به‌طرف معسکر سام‌میرزا که از آنجا تا به قندهار هفت فرسخ راه بود توجه 
لمو ۵ ء 

۵ چون به نزدیک ایشان رسید به تصفیۂ صفوف مشغول گردیدند. 
سام‌میرزا میمنه را به اعزوارخان سپرد و میسره را به حسین‌خان و خود با 
هلال سلطان‌افشار در قلب قرار گرفت؛ و از آن طرف میرزا کامران با بیست 
هزار جوان * در برابر سام‌میرزا که دو هزار کس داشت صف اراست. خواجه 
کلان از سپاه هندوستان چرخچی شده و از جانب سام‌میرزا اغزوارخان 

۰ چرخچی شده حمله بر یکدیگر کردند. 


۳ ۳ 
به جولان در امد چو شیران مست سر و شاخ گاو زمین می‌شکست 


و فوجی را از مر کب آنداخت. ملازمان خواجه کلان همعنان و [با ] 
۵ حرمان راه فرار پیش گرفتند و خواجه کلان قدم استوار داشته به ضرب سنان 
شاملویان را از پشت زین بر روی زمین می‌انداخت. ناگاه دچار آغزوارخان 
شده بزی حوالهٌ او نمود و آغزوارخان نیزه را از دستش کشیده بربدنش بند 
کرده او را از زین بر زمین انداخت. لیکن بواسطۂ * استحکام جبه و زره 
تنگ حلقه چندان آزاری به وی نرسید. ملازمان میرزا کامران به مددش * 
۰ رسیدند. وی را از تلاطم دریای زخاربه ساحل خلاص رسانیدند . 
در ان اتنا نایر عضب سام‌میرزا التهاب یافته تيغ زهر طبیعت را از نیام 
حمیت کشیده بر قراجه‌بیک که سرداری جوانغار به وی تعلق می‌داشت 
حمله کرد و ایشان راازپیش برداشت. جون قراجه را به قلپ رسایند باز 
عبورنموده بر سام‌میرزا حمله نمود. در آن اثنا آغزوارخان از پی‌امداد شاهزادۀ 
۵ عالی تبار بر قراجمبیک اسب جهانید. در میان مع رکه دست ! سب وی به 
سوراخی رفت. هر چند ان بهادر خود پسند مهمیز بر اسب زد اسب نتوانست 
که دست خود رااز ان سوراخ بیرون آورد در آن حال یکی از جقتای مجهول 
رسیده او را از اسب انداخت و به نظر سیاست اثر [۱۷ الف ] کامران‌مپرزا 


۹ عالم آرای شاه طہماسب 

آورده به فرمان وی او را به قتل رسانید. 

بمداز قتل آغروارخان ضعف و انکسار بر روز گار سام‌میرزا ظاهر 

کته با حسین‌خان و قاسم‌بیک ومرادبیک و زال‌بیک * و اغرلوبیک شاملویان 

و اند ک لشکری راه فرار پیش گرفته به‌جانب گر مسیر کریختند. و 
۵ میرزا کامران بعداز فتحی چنین به لاهور مراجعت نمود. 


جر کت سام مرا به سوک قدهار [] کشه شبن افرسلطان ابرا ھم 


ای در هراب [] جر کت صافی حلیقه روملو ده شراب 





اما در این وقت که سام‌میرزابه جانب قندهار می‌رفت خلیفه 
سلطان‌شاملو را که ایام عمرش از هشتاد سال تحاوز بموده بود بر مسند 
حکومت به جای خود [ در | هرات نشانید و محمودبیک و امت‌بیک را نیز 
برمنارل مناسب قرار داد. فرموده بود بعداز رفتن سام‌میرزا اواز ضعف خلیفه 
۵ سلطان و زبونی‌سیاه و دیگر سرداران په اطراف و اکناف رفت. 
بیراماقلی‌ازبک که از قبل کسکن قراسلطان‌بن جانی‌بیک‌سلطان حا کم ولایت 
فرچستان بود لشکر جمم آورده به تاخت ولایت هرات در حر کت آمده جون 
[به ] ولایت و احشامات مد کور رسید اموال بسیار به‌دست اورده در حوالی 
هر ات امده. 
۰ این خبر چون به حکام رسید کلانتر و وزير و امرای بی‌تدبیر بر بساط * 
مشو رنت بشستند , محمودبیک صلا ج در آن دید که از شهر بیرون‌نر وند. 
اما جناب مرحومی امیر سلطان‌ابراهیم امینی با حمعی که از کیاست 
تصیبی نداشتند رأی صواب نمای محمودبیک را مستحسن شمردند و بەزبان 
آوردند که واهمه و هراس به خاطر راه نباید داد و دل بر محاربه و مقابله باید 
۵ نهاد و جناب سلطانی به ارشاد امیرسلطان‌ابراهیم‌امینی عمل کرده [اعلام ] کرد 
که کلانتران بلده و بلو کات هر کس اسب و سلاح * داشته باشند [از ] شهر 
بیرون آمده با نغازیان در محارنه موافقت نمایند. از | کابر امیر سلطان ابراهیم 
امینی و از اعیان شاه محمد جامه باف |۱۷ ب ) و شادی محمدعسس سلاج 


1۲ عالم آرای شاه طیماسب 
جنگ پوشیده در زیر علم خلیفه سلطان از پی‌مقابلۂ ازبکان در بوزدهم دیقعدة 
سن؛ احدی و اربمین و تسعماله از شهر بیرون آمدند و محمودبیک را با 
معدود[ ی | چند جهت حراست در شهر گذاشتند. چون ده فرسخ از شهر 
هرات بر فتند سیاهی سیاه مخالف مشاهده ایشان شده کسانی که خلیفه سلطان 
۵ را در بیرون رفتن و حرب کردن ترغیب کرده بودند از گفتۀ خویش نادم و 
پشیمان گشتند و خوف و هراس بیقیاس در ضمایر ایشان راه یافت. بیرام‌اقلی 
را قاید تقدیر به‌سوی مع رکه دارو گیر به حر کت آورد. عنان توجه به صوب 
غازیان بی‌سروسردار بی اعتبار از محاربه متقاعد شدند. بیراماقلی برایشان عالب 
شده خلیفه سلطان و امير [سلطان ] ابراهیم امینی با نهصد نفر از ملازمان و 
۰ شهریان به قتل آمدند. بیرام‌اقلی سرهای مقتولان را از بدن حدا کرده و از همان 
مقام متوجه فر چستان شدند. 
بعداز شکست جتان امت و مردمان سخندان نزد صافی خلیفه روملو * 
که حاکم مشهد بود فرستادند و او را طلب نمودند. صافی خلیفه متعلقان و ولد 
خود را در مشهدمقدس گذاشته متوجه هرات شد و در چهارم محرم سنۀ مذ کور 
۵ به شهر در امدند ,محمود بیک و امت‌بیک و عازیان و شهربان, وی را استقبال 
دمو دند . با لشکر بهرام قهر در با غ شهر نزول نمودند . بعد از رنج راه به سخن 
مردمان * بدخواه از راه به در رفته دست ستم به ر عایا دراز کرده» نویسند گان 
شریر و عمل دا ران بد تفس و ضریر * [را] بر برنا و پیر مسلط گردانیده خوشۀ 
گندم را بیرون آورده می‌شمرد و می‌گفت که از یک دانه گندم سه چهار خوشه 
۰ حاصل می‌شود و هر خوشه این‌قدر دانه [می‌دهد ] و از این جهت این مقدار پیش 
شماست مي‌باید داد و به هر کس گمان می‌برد که مالی دارد او را طلب کرده 
می‌گفت که در مجلس یکی از ۱۸۱ الف ] امه نم علیدالسلام بودم. امام مرا گفت 
که از فلان کس این مبلغ گرفته به غا زیان تسلیم نمای .من گفتم یا امام او 
دوست من است» او را از دادن این مبلغ و مرا از گرفتن این وحه معاف دار . 
هر چند مبالعه مودم قایده نداد و در اثنای این مزخرفات ان دیوانهٌ حماقت 
صفات اشک از دیده می‌ریخت و به نوعی سخن می‌گفت که بعضی از حضار 
مجلس این مقالات درو غ را راست اعتقاد می‌کردند. آنگاه آن مرد را به یکی 
از ملاز مان خود می‌داد تا او را شکنجه کرده آن وجه را حاصل * می کر دند. 


ند دوازدهم 1۳ 


1 کال رسد ند و جممی ار رر تال آن ولایت محصری در این 
۰ ۰ ۰ اسر 
باب و عرضه‌ای از ظلم صافی خلیفه به در گاه جهان‌یناه حمحاه فر ستادند. 


۱۳ 


حر کت عببدالله خان به سوی مشهد 0 شکست و فرار ساه صافی 





اما خبر برهم خورد گی هرات و خراسان به عبیدالله‌خان رسید. از آب 
آموئی عبور نموده متوجه مشهد مقدس شد. مردمان شهر چون خبر آمدن 
ازبک شنیدند وضیم و شریف همت بر مخافظت قلعه‌داری گماشتند و حرم 
صافی خلیفه به نوعی ضبط آن قلعه می‌نمود که مزیدی بر آن متصور نبود. 
۵ چنان که شب و روز بر گرد برح و باره می‌گردید و جنود عبید | الله | خان به 
دروازه جنگ آورده از دست عغازیان و شهر یان. زخمهای کاری خورده 
مراجعت نمو دید, 
هر چند ازبکان به نقب وتیرو کمان‌و تفنگ و اسباب قلعه گشائی توسل 
جستند سهام غرض ابشان بر هدف مطلوب نیامد. چون صافی خلیفه احاطه 
۰ کردن مشهد را شنید از هرات به عزم رزم به جانب مشهدمقدس به حر کت 
آمد. و خضر چلبی [را] که و کیلش بود در شهر گذاشته» سر دفتر جهل و 
نادانی نورالدین محمد اصفهانی را صاحب اختیار کرده در بندة هرات گذاشته 
که مبلیع چهارهزار تومان تبریزی تا آمدن من از مردم گُرفته نگاه دار و اگر در 
تحصیل این خدمت و این مبلغ اهمال ورزی بقین که به غضب [۱۸ ب ] من 
۵ گرفتار خواهی شد. 
چون صافی خلیفه [به ] . . . * رسید نظرش به خرمن کاهی افتاد. 
فرمود تا از آن جوالی پر کردند به‌نیت آنکه چون عبیدالله‌خان‌را بگیرد او را 
پوست کنده از آن گاه بر کند.بعد از ان کوج به کوج متوحّه‌شدند. 


بند سيزدهم ۵ 
عبیدالله‌خان چون از نقل و حر کت او آگاه شده در تأمل شد. خواست 
که‌با وی مقابله نشود. زیرا که او از امرای شاه دين يناه بود و مقابل شدن با 
۲ من ۰ ۰ ۰ ۳ 
وی عارش می‌آمد؛ و دیکر انکه خبر به او رسیده بود که او را جنونی عارض 
است و در اثنای محاربه حئونش زباده می‌شود و از بسیاری سیاه اندیشه 
mH + .‏ = س - 
۵ نمی‌نمابد و دو سه‌هزار قزلباش همراه دارد و چند بار دیگر لشکر ازبکان ۷ 
غالب امده بود. 
J +‏ ۳ 5 ۰ /, 
که شما با یکی از سرداران شاه طهماسب مقابله نمی‌شوید و از شحاعت او 
۰ ۰ ۳ ۱ ۲ ۰ سیر . ۰ 
آندیشه می‌نمایید ؟ جراار حای خود حر کت می‌نمایید و به گرفتن مملکت ایشان 
۰ توجه می‌بندید . 
عبیدالله‌خان از شنیدن این سخدان عرق غیرتش به حر کت آمده په 
جانب معسکر صافی خلیفه رون شد» وازان حانب صایی خلیفه‌بهحمعی از ازیکان 
برخورد. سی نفر از ایشان را به قتل رسانید و در قریۀ عبدل اباد نزول نمود. 
سردار ازبکان که او را عبدی بهادر نام بود جون به خدمت صافی خلیقد 
۵ آوردند به عرض رسانید که صلاح دولت شما در ان است که همین زمان 
طبل مراحعت کوفته متو حه هرات شوید که عبیدالله‌خان با سیاهی از حوادث 
پادشاهی است و شما را رئیبهٌ سرداری. 


 ٍ .‏ ۲ - ۳ ۲ 
۲۰ مرن با سیاهی ز خود بسشتر که نتوان زد انگشت بر نیشتر 


چون بردة عرور ديدة او را بو شانیده بود سخن او را قبول ننموده و در 





صباح روز پنجشنبه بیستم شهر رجب سنۀ مذ کور عبیدالله‌خان با 

۵ لشعری از حوادث دوران [افزون ] ظاهر گشت و منقلای ان سياه عبدالعزیز 

سلطان [ ۱٩‏ الف ] ولد عبیدالله خان و علی سلطان با قشن سلطانی که از 
سلاطین ازبک بود بایان شدند. 

و سونجک محمدسلطان با حمعی از ازبکان روانه اردوی صافی خلیفه 
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شدند و صافی خلیفه نیز به استقبال شتافت مانند کسی که دریای عمان را 
خواهد که به قبضة خاک نمناک انباشته گرداند و آب ارس را از خاک و 
خاشاک از رفتار باز دارده در مقام مدافعه در امده صافی خلیفه با پنج شش نفر 
از لشکر حدا شده تا نظارهُ لشکر عبیدالله‌خان کند. علی‌سلطان خوارزمی تیری 
۵ بر اسب وی زد. اسب بر گردیده داخل سپاه خود شد. 
عبیدالله‌خان از قلب به حر کت آمده به لشکر صافی خلیفه حمله کرد و 
جنود قزلباش چون بهرام خون آشام تیغ انتقام از نیام کشیدند و خدنگ آتش 
به زهر کین آب داده متوجه حرب شدند و دو لشکر جرار و ان دو دریای 
زخار بر یکدیگر ریختند و خدنگ حانستان پیفام اجل را به دل می‌رسانید و 
۰ افعی پیچان یعنی سنان جاستان حدیث دل مجرو ح پیش روح مشروح 
می‌گذ رانید . 


پی‌نیزه‌ها آفت روزگار اجل گشته بر نی چو طفلان سوار 
اجل را به تن تیر کین رهنمای ‏ برون رفته جانها ز تنگی ز جای 
۱۵ 
سپاه صافی خلیفه از مقاومت عاجز گشته فرار نمودند. آن دیوانه 
خودپسند با مردم جند خود وا به ویر انهٌ عبدل اباد انداختند . عبیدالله‌خان آن 
ویرانه را مر کزوار در میان گرفت. چون در آن ویرانه چیزی از جنس ماأکول 
نبود مازیان اسبان خود را کشته و زينها را شکسته به جای هیمه می‌سوزانیدند و 
»از گوشت اسب تناول می‌نمودند. بعد از سی[و ]پنح روز ازبکان عالم‌سوز 
سیبه‌ها و حوالها " ساخته پیش بردند و آن ویرانه را گرفتند و صافی خلیفه را 
زنده پیش عبید[الله | خان بردند. اورا عوض پسرش که در جنگ صافی خلیفه 
کشته شده بود به قتل آورد. 
راوی گوید که از مردمی که در آن معر که حاضر بودند استما ع [ ۱۹ 
۵ب ] نمودم که در آن وقتی که صافی خلیفه را نزد عبید[الله | خان می‌بردند 
یکی از ازبکان او را بر پس اسب خود گرفته بود. صافی خلیفه سر خود را بر 
وجهی بر پشت او نهاده بود که رویش نمی‌نمود. هر چند مردم عبید[الله ] ان 
جهد نمودند که سر اورا بردارند و روی او را ببینند میسر نشد. 


محمد اصتهاني به دسب فردم لا ته ان ایداخن اسرحسن ثاصی 
ل مسلط سدن ازیکان بر هراب 





اما راوی گوید که بعد از صافی خلیفه در هرات نورالدین محمداصفهانی 
قلم ستم کشیده هر کس را از رعایا و غیره گمان «جهاتی» داشت مبلفی په 
اسم او رقم کرده مردمان ظالم را تحصیل‌دار آن وجه می‌ساخت. بنابر این عوام 
بر او هجوم آور ده وی را در حمام به قتل رسانیدند. 

۵ و چون خبر شکست صافی خلیفه به هرات رسید خضر‌چلبی و 
امیرحسن‌قاضی به استحکام شهر کوشیدند. مردم شهر و بلو کات را حاضر 
ساختند تا به‌اتقاق ایشان محافظت آن بلده نمابند . ا کثر ایشان مخالفت نمودند» 
خصوصاً خواجه‌محمدزمان و برادران وی خواجه‌مبار ک و خواجه‌قاسم. باعث 
مخالفت آنکه صافی خلیفه در چهارسوق هرات داری نصب کرده بود و 

و می‌خواست که ایشان را بیاویزد. اما فرصت نیافت. خواجه مبارک با 
خضرچلبی و امیرحسن‌قاضی صحبت نفاق می‌داشت. روزی محب‌میکال که در 
ان زمان کلانتر هرات بود در خفیه کس نزد خواحه‌محيد فرستاد که پيادة 
بسیار با یراق بیشمار به مدد ما ارسال نمای تا امیر حسن‌قاضی و خصرجلبی را 
از میان برداریم و عبید[الله] خان را طلب نموده هرات را به وی دهیم. 

۵ چند روزی اندیشهٌ معصیت پیشه در ميان بود تا امیر طاهر بن امیرسلطان 
ابراهیم امینی از این خبر مخبر شد که جمعی کثیراز صغیرو کبیر در فیصریه * 
جمم آمده بودند. امیرطاهر مد گور نزد خضرچلبی امده فص * ایشان را 
گفت. خضر چلبی کس به طلب ارباب نفاق فرستاد. خواجه مبار ک فرار کرده 
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محب‌میکال به دست افتاد. به آقبح وجهی | ۰ الف ] او را به قعل رسانید. 

و اعیان هرات اگرچه با ایشان نفاق نداشتند اما در قلعهٌ اختیارالدین 
محبوس و بی‌اختیار بودند؛ و رعایای بلو کات هرات به اتقاق مردم زیارتگاه 
عصابهٌ تمرد و عصیان بر پیشانی بسته مستعد جدال و قتال شده متوجه دروازة 

۵فیروز آباد شدند و هرچند خضرچلبی رسول فرستاد و نصیحت نمود مخالفان به 
صلح راضی نشدند. 
بلو کاتبان زور آورده آسیابانی به در دروازه شمشیر بر کشیده از تيغ 
یکی از عازیان از پای در آمد. دلاوران به تیغ ابدار غبار آن فتنه را تسکین 
دادند و امل [هرات ] یقین کردند که هم بر وفق دلخواه ایشان سرانجام 
* نخواهد شد؛ پشت داده به مقر خود رفتند و رسولان چرب زبان نزد 
عبید | الله ]خان فرستاده او را طلب نمودند. تا امدن عبید | الله ] خان بدبختان 
فضول و چوپانان مجهول قریب به دروازه آمده جنگ می‌نمودند و از دستبرد 
عازیان مغلوب شده خایباً و خاسراً مر احعت می‌تمو دند . 
در آن اثنا عبید[ الله ] خان در هزدهم شهر رمضان با لشکر گران و 
۵ گروه بی‌پایان به‌ظاهر هرات امده در باغ مراد نزول کردند. خضر چلبی امت 
بیک را در درواز* خوش باز داشت و آمیرحسن قاضی و امیرحسن خطیب را 
در دروازه عراق باز داشت» و خود با بعضی از عازیان روملو * برین حارسان * 
سردار شده به هر طرف که ازبکان زور می‌آوردند از پی امداد متوجه می‌شد . 
عبید | الله ] خان شهر را احاطه نموده طریق آیند و روند * رامسدود گردانید. 
۰ خضرچلبی و آمیرحسن‌قاضي روزم را [از] طلوع فلق تا عروب شفق و عرة 
بام تاطرة شام با مخالفان جنگ می‌کردند . به قرب سه ماه آن گروه گمراه با 
غازیان عالیجاه مخالفت نمودند. 
آاخرالامرامیر *طاهر ولد سلطان‌ابراهيم امینی که حراست سه بر ج ازبرو ج 
۰۱ ب ] دروازة خوش به وی تعلق می‌داشت و او با امیررحسن‌قاضی نزاعی 
داشت به واسط؛ همان بدبخت نادان یکی از معتقدان * خود رانزد 
عبید | الله |خان در خفیه فر ستاد و عرض کرد که اگر منصب عالی که متاسب 
من باشد به من می‌دهی از برجی که حفظ آن تعلق به من دارد [بیرون می‌ایم ] 
و مردمان شما را به شهر می‌اورم. 


بند چپاردهم ۳ 
عبید | الله ]خان بعداز تأکید عهد و پیمان قاصدی را روان گردانید. 
قاصد نزد وی آمده عهدنامه را آورد. مشارالیه مترصد وقت می‌بود. تا در شب 





بیست‌وهفتم صفر در وقتی که ثلث از شب گذشته بود این بدبخت بی‌سمادت 
کنگره‌های ۱ برج را ویران کرده نردبان نهاد و به قرب سیصد نفر ازبک را 
۵ داخل قلعه گردانید و ازبکان نفیر کشیده ه متو حه دروازه شدند. عازبان چون از 
استیلای مخالفان آگاه شدند به دفع ایشان روان شدند و بعد از کوشش فراوان 
ازبکان بر ایشان غالب امده خود را به دروازه رسانیدند و دروازه را بر روی 
یاران خویش باز کردند و لشکر ماوراءالنهر از روی قهر به درون شهر در 
| مد ند , 
۱۰ 
ز اطراف لشکر در امد به شهر سری پر ز کینه دلي پر ز قهر 


طوفان بلا بالا گرفته به تاراج مال شهریان مشغول شدند: 


۵ زهر گوشه تررکان غارت پرست به تاراج غارت گشادند دست 


۱ ۱ ا ۹ 5 
۰ سر مس 


خضر چلبی با متعلقان در قلعهٌ اختیارالدین متحصن شدند. لشکر قیامت 
مباثر ازبک به غارت * محلات در آمدند و به اشارات مردمان بلو کات در خانة 
شهریان در آمدند و «رحهات» ظاهری ایشان را محصرف‌میشدندو از برای 
(ر.حهات)) مدفونه مردم را شکنجه می زدند و کمال ستم و تعدی به جای 
می‌آوردند و نال صغیرو کبیر از فلک می گذشت. زهره حبینان بر ده عفت به 
دست مغولان عول هیأت گرفتار شده ساعتی نمی اسو دند . 
وم عبید|الله ]خان بعد از خرابی بصره بسیار به سخنان ناصحانه تنی را به 
درون شهر فرستاد که تر کمان را از تاراج مسلمانان بازدارند» و او در بلدهٌ 
هرات در امده حار زدند که کسی مسلمانان باز دارنده و او در بلده هرات در 
امده جار زدند که کسی از پی تاراح به‌خانة مردم نروند. بنابر ان ان شدت 
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5 ۰ ِ ی سر 
تسکین یافت [۲۱ الف ] و مردم بلو کات امیرحسن‌قاضی را گرفته در انش 
۱ ۳ 
انداختند و چون عبید [الله ]خان مملکت خراسان را که همگی محل سلاطین 
عالی‌شان بود تسخیر فرمود و از غازیان وتبرائیان هر س را یافت به قتل آورد 
۵ و متوجه قلعٌ اختیارالدین گردید. 
رسولان سخندان پیش خضر جلبی و امت‌بیک فرستاد تا ایشان را از 
5 ۳ ایر _ 5 مر 
عقوبت بار گاه ایمن گردانیده به پایین اورند و رسولان از قبل خان سو گندان 
خوردند که چون قلعه را تسلیم نمایند هیچ کس به اموال و عیال ایشان تعرض 
نرساند. لاجرم متوطنان قلع اختیارالدین بعضی به اضطرار از مضيق حصار 
٩‏ بیرون آمدند. در آن انا محمدرحيم باولد خود را با حمعی اشرار به اهل حصار 
رسانیده دست به اموال مردم قلعه دراز کرد. همان ساعت غبید [الله ]خان چون 
بلای نا گاهانی به وی رسید و به زخم تیر یکی از مخصوصان او را به راه عدم 
فر ستاد . 
خضرچلبی و امت‌بیک با فرزندان و عیال برهنه و عریان * به مدرسة 
۵ سلطان حسین‌میرزا آمدند. عبید | الله ]خان خضر چلبی را با فرزندان به سوی 
زر 
بخارا فرستاد. بعد از چند گاه خرد * و بزر گ ایشان را به قتل رسانید. 
القصه هر روز در هرات به حکم آن خان بی‌ایمان پنج شش کس را 
بواسط؛ تشیم به اعوای * جهال در چهارسوق هرات به قتل میر سانندید» و 
روستاییان بی‌دیانت وشهریان با خیانت با هر کس که عداوتی داشتند اورا 
سر , + = - جو ۲ ۰ دنر . 1۳ 
م گرفته نزد قاضی می‌بردند که این مرد در زمان قزلباش با خلفای ثلث رفضص ۴ 
کرده‌است» به سخن‌آن‌دوگواه حاهل به قتل آن مظلوم حکم می کرده و او را 
[۲۱ ب ] خراسان شایم گردید. 









رفس اسره فطفر به درنار زوم و تخویل ندن او نه دربار اترای. ]۲ 


آوردن اهره مظفر به رر و طرر کس او 


اما چون کیک‌سلطان ادهم‌میرزا را به کشتن داد شاه دین‌یناه از حر کت 
امیره مظفر بسیار آژرده بود و مکرر سخنان گله‌آمیز به زبان می‌آورد. اما در 
آن وقت که خبر کشته شدن ادهممیز به امیره مظفر وسید از واه کشت 
شدن به خدمت خونگار رفت و تا امروز د در خدمت بود و خونگار در عو س 
۵ انکه شاه دین‌بناه‌سلطان بابزید پسر خونگار را گرفته باز فرستاده دود او را با 
تحفه‌ای چند لابق به در گاه حهان‌پناه ار سال داشت و محمدیاشای خزانه‌دار را 
به رسم رسالت فرستاده در تبریز به شرف زمین بوس رسید . 

اما روایت است که چون محمدیاشا و امیره به حوالی تبریز ر سیدند شاه 
دين پناه فرمود تا شهر را آیین بستند و جمم فواحش به استقبال بیرون آمدند و 
۰ کوچه‌های شهر و قیصریه را به انواع رخوت مزین ساختند و قوالان و مخنثان و 
مضحکان به استقبال امیره‌مظفر سرعت نمودند و وی را مخلع به خلعتهای 
چرمین ساخت به سخریت تمام به‌شهردر اوردند و چون بدین صفتش به‌خدمت 
اوردند شاه فرمود که او را نزد من آورید. پیش تخت شهریارش آوردند. شاه 
فرمود که امیره حقاً که بزر گان عالم ننک را چون تو منظور داشتهاند» صد 
۵ هزار لعنت خدای بر توباد» و او رابه گناه خود مجرم ساخته بغر مود تا او را در 
قفس آهن کرده بر اتش انداختند و سوختند. 


ج رکب تاه طهماست نه سوی خراسان برای دفع ارنکان ۲ آگاه 


ندن ساه از رمار سام مرزا و دسور نه مقابله با او (] گفگوهای 
مان صذالله خان و عدالعزبرخان ([] کین جسن خان و تسده 
شدن سام مررا 0 کضه شدن زست بهادر [] حر کت تاه 


طهیامنت به فندهار و سس مهد و فزوین 





اما در این سال چیرهای متواتر از خراسان می‌آمدند و عرض می کردند 
که عبید | الله ]خان به دستور پیشین در میدان مخالفت حولان می‌نماید . بنابر این 
جربان به نفاد * بیو ست که لشکرهای حهان در ظل رایات [۲۲ الف ] نصرت 


۵ نشان به‌جانب خراسان روان شوند و در قلم‌وقمم جماعت ضلاليةٌ * ازبکیه به 


۹ 


سعی تمام و جهد مالا کلام به تقدیم رسانیده این بلاد را از وجود خبیث * 
ناپا ک ایشان پا ک گردانند و مجاهدان دین و غازیان ظفر آیین کمرانقیاد * 
برمیان جان بسته» «از شاه یک اشارت از ما به سر دویدن » گویان متوجه 
شد ند . 

ان حضرت با لشکرهانی که وهم |و ] خیال از استیفای اعداد و ابطال 
و رجال ان عاجز اید متوجه خراسان گردید. امیرسلطان روملو * و صدرالدین 
خان استجلو * وعلی سلطان تاتی اقلی به رسم منقلای از پیش روان شدند و 
عاری‌خان ذوالقدر از شیراز و شاه‌قلی سلطان افشار از کرمان و بداق‌خان 
قاجار و سرداران هر دیار به اردوی همایون ملحق گشتند و شاه دین‌پناه 
باعبدالله خان و شاویردی خان قره‌باعی و امرای معتبر به جانب نسا و ابیورد 
در حر کت آمد. امیرسلطان روملو * وشاه‌قلی‌خلیفة مهردار به طرف قلعة طبس 
روان شددد. 


چون به آن حوالی رسیدند شیندند که شاهزاده سام‌میرزا و حسین‌خان 


بند شانردهم ۷۳ 
نامرد در ان حا می‌باشند. فکری کردند که ما تیغ چگونه بر روی شاهزاده 
بکشیم؟ عر ضه‌ای باید کرد . پس عرضه‌ای در این باب به خدمت جهان مطا ع 
نوشتند . شاه روی به جانب عبداله‌خان کرد و گفت خان شما را میبید رفت 
۵ اسان و عذر ود که یا اراد ات و مشکل اس زب 
روی او کشیدن. 
شاه گفت مرشد یکی می‌باشد با . خان 
ردو معلی برگردانیدند و خود آمد تا به حوالی طبس وسید این خبر وا 
۰ جاسوس به حسین‌خان و شاهزاده سام‌میرز! * رسانید. ایشان پریشان شدید و 
حصار طبس را آراستند و دل به جنگ نهادند . عبدالله خان رسید و عرضه‌ای 
بهخدمت شاهزاده فرستاد, مضمون آنکه ای شهربار زاده عالم گذشت‌ها 
گدذشته‌است» حال هر چند حر کتهای ناموافق ظاهر شود بدتر است و شاه را 
آزرده کردن با باعث E‏ زان ۳ این کار مي‌آید که شما را به 


کر 
کون عرص ب یت سای زاره با سيان و باون گر 


رویم و از جانب ببابان خود را په خدمت سید ال |خان رسنيم و اه بهاو 
رم . شاهزاده بگریست و گفت ای ظالم من چگونه روی از برادر 
بزر گوارخود بر گردانم و پناه به سگ عبید برم! اما از برای مصلحت رضا شد 
و قرار بر فرار نمودند و عزم جزم شد که در شب به در روند. 

ر ۱ 

هچ این چنین سختان گذشت واین نامرد می‌خواهد که نزد عبید[الله‌خان ] برود و 
مرا با خود ببرد. نصف شب از فلان دروازه بیرون می‌انیم شما مستعد باشید 
که با هم دست یکی کرده اورا علاج می‌کنيم و من به خدمت برادر می‌آیم. هر 
چه خواهد با من بکند» و در وقت فرصت که در بالای بر ج تردد می‌نمود و در 
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محافظت بر جح و حصار سپاه را سفارش می کرد آن نامه را به تیری بسته به 

حانب اردوی خان انداخت و چون نامه را به خدمت خان آوردند و مطالعه 

۱ ی ۳1 بد 

نبود شکر پرورد گار عالم را به جای آورد و چون دور حصار را «قبل» کرده 

بودند فرمود که جسمی که بر در ان دروازه بودند برخیزند و به طرف 
۵ لشکنرگاه آیند و خود با سه نفر از ملازمان مقرب خود در شب تار در ميان 

گودالی که در برابر آن دروازه بود ار گرفت و من تظر بود. 

سام‌میرزا ۱ چند دفر ا پوشیدند و بر بالای دروازه آمدند و ونظر 

کردند [ ۲۳ الف ]. دیدند که قزلباش بر دور شهر پاس می‌دادند. سوای این 
۱ دروازه که به طرف خراسان است. 

۰ ۰ 1 ۳ سس ۰ ۰ ۳ 
حسین‌خان رادل خوش شد و کقت ای شهریارزاده البته فال ما نیک 
است ۱ 4 از رج فرود آمدنه و پر مر کیان سوار شده و 


از برای شبیخون بیرون می‌رويم. در باز کردند و بیرون تاختند. عبدالل‌خان 
۵ این‌قدر صبر کرد که یکسر تیر از کنار حصار جدا شدند. بعداز آن از کمین 
بیرون آمده نعره الله ا کبر کشیده بر سر راه امد و ابراهیم بیک را بر در 
دروازه فرسناد که نگذارد که دیگر داخل حصار شوند, 
اما چون آواز نعرهة خان به گوش ایشان رسید سام‌میرزاازبیرون امدن 
پشیمان شد و عنان بر گردانیده با قرا بیک شربتدار و قاسم ساطان و اغرلوبیک 
۰و زال‌بیک بر گردیدند» و مرادبیک در حصار بود و شنیده بود که شاهزاده و 
حسین‌خان از حصار بیرون رفته‌اند. او نیز سوار شده دروازه را باز کردند * که 
بیرون اید و تا ابراهيم‌بیک نایپ‌خان رسید سام میرزا و یاران خود را به شهر 
انداختند و دروازه را بربستند. اه از نهاد ابراهيم بیک بر آمد. اما علاحی 
نداشت. اما چون عبدالله‌خان سر راه برحسین‌خان گرفت. 
۳۵ 
وقت ضرورت چو نباند گریز دست بگیرد سر شیر تبر 


Î ۱ ۱‏ لار لے ۱ ۳۹ بت 
:و حسین‌خان سر راه بر عبدالله‌خان گرفت و نعره بر آورد که آری 


بند سانزدهم ۷۵ 


استحلوی بیداد گر چه خیال کرده‌ای؟ دمار از جانت بر می‌آورم. خان اول به 
ملایمت * متکلم شده او را نصیحت نمود .ان نامرد نسبت به عبدالله خان فحش 
گفت. خان را بد آمده برو حمله کرد. حسین‌خان غافل نیزه‌ای که در دست 
داشت برشکم مر کب خان زد که خان در گردید و تا می‌رفت که برخیزد 

۵ حسین‌خان انقدر ترس عدالله‌خان در دلش بود که دیگر ملتفت او نشده عنان 
بر گردانیده؛ چون به نزدیک حصار رسید صدای گیرودار فزلباش شنید. عنان 
به‌طر ف هرات گردانیده از پیش به در رفت. 

اما عبدالله‌خان پاره‌ای راه از عقب حسین‌خان پیاده ۲۳۱ ب ] امده تا به 
نزدیک حصاز ابراهیم بیک رسید و احوال گفت و خان اعراض کرد وباز دور 

0 حصار را «قبل» کردند تا روز شد وساربان خان شتری گم کرده‌بود واز ی 
شتر در این صحراها بود که دراين وقت رسید و به خان عرض کرد که حسین 
خان را تنها دیدم که مر کب می تاخت وبه راه هرات می رفت. عبدالله‌خان 
گفت که اگر این نامرد نزد عبیدالله‌خان رود بدنامی قزلباش وشاه بلند می شود 
و همان‌دم برم رکب باد پائی سوارشده گفت ای شیره مردان * هرچه شما 

۵ کردید ومحافظت حصار ! اگر من به توفیق خدا کاری ساختم و بر گشتم فبهاء 
والا شنیدید که بلائی برسر من آمده مرشد را مخبرسازید تا تشریف بیاورد 
وعلاج این قلعه بکند؛ و سر از دنبال حسین خان گذاشته همه‌جا مر کب می 
تاخت وبه هرمنزلی که حسین خان سوار می شد خان فرود می‌آمد و احوال 
می‌پرسید و دیگر سوار می شد. 

۳۰ از قضا آمدند تا در نواحی هرات امدند. عبیدالله خان با صدنفر در 
شکاربودند. دید که از طرف بیابان گرد شد وسواری ظاهر شد و باز از قفای 
سراو گرد شد وسواردیگر نمودار شد که مانند ابروباد می رسیدند. عبدالعزیز 
پسر خود را با ده نفر بر سر راه فرستاد که خبر معلوم کند. وقعی رسید 
عبدالعزیز که قضای حسین خان رسیده بود. 

۲۵ در این حالت که هنوز هم نیم فرسنگ بهاو داشت اسبش تر کید و از 
اسب ییاده شد و جند گامی دوید که عبدالله‌خان عضنا کت رسید وتاخت بر 
سرش وغلافکش چنان به گردنش نواخت که سرش ده گام پرید. خان پیاده 
شده سر را بر فتراک بسته شوار شد که عبدالعزیز رسید. چشم خان که بر وی 





۷۹ عالم آرای شاه طہماسب 
افتاد او را شناخت و او نیزخان را شناخت. 
عبدالله خان بانگ بر وی زد که‌اگر به جنگ من آمده‌ای خوش 
باشد؛ وحلقهٌ چشم مردانه را بر گردانیده با تیغ خون چکان * بیش امده 
عبدالعزیز گفت ای دلاور ما را با تو جنگ نیست: آمده‌ايم که خبری معلوم 
۵ کرده نزد خان کلان [۲4 الف ] عرض کنیم. 
خان دانست که آن قشن ازبک که از دور ابستاده‌اند عبیدالله‌خان 
است. گفت ای شاهزاده بخارا بدان و آگاه باش که این مرد حسین‌خان وکیل 
مرشد ما بود و نمک به حرامی کرده از اجاق روی گردان شده بود به حسب 
الفرموده شاه دین پناه حقیر ازعقبش آمدم و سزایش را در کنارش گذاشته و 
۰ سرش را به خدمت شاه می‌برم. اگر شما را در این باب حرفی است خوش باشد 
والا بر گرد واز برای عبیدالله‌خان مزدة آمدن شیر بيشة مردانگی وگل بوستان 
شاهنشاهی شاه طهماسب بهادرخان ببر که اینک به گرفتن خراسان و 
باز خواست خون صافی خليفه نامدار می اید . 
چون عبدالعزیز این سخنان شنید گفت ای دلاور حقا که مردانگی از تو 
۵«است. روی تو سفید ! ما را با تو ماحرائی نیست. بر گرد. فی الحال عبدالله‌خان 
به ایلغار بر گردید وعبدالعزیز بر گشته به خدمت پدر آمد و گفت ای پدر 
((دریم از راه دور و رسج بسیار»؛ اینک شاه طهماسب می رسدو آنچه دیده 
بود وشنیده بود به عرض رسانید . 
عبیدالله‌خان به دریای فکر غوطه‌ور گردید. اما عبدالله‌خان می آمد تا به 
۰ حوالی طبس رسید. فرمود تاسر آن نامرد را بر سرنیزه کردند ودر برابر حصار 
اور دید , 
و چون خبر قتل حسین خان به سام‌میرزا رسید چارۀ دیگر سوای 
اطاعت ندید. از قضا محلسی داشت و نشسته بود. امر کرد تا مرادخان و 
اغراوبیک وقاسم بیک و زال ‏ بیک و قرا بیک شربتدار را گرفتند وخود 
و دست بر قانمهٌ تيغ ابدار * برده ایشان را سر حدا کرد و عرضه‌ای به خدمت 
شاه دین پناه نوشت که ای شهریار خطانی از من سرزده است. اما به علی این 
ابی‌طالب قسم که من این کار را به اختیار خود نکرده‌ام. این چند نفر مرا از 
دايرة پر گار به در [۲۶ ب ] برده بودند. الحمدلله که ایشان را سزا در کنار 


بند سانزدهم ۷۷ 





گذاشته سرهای ایشان را به خدمت فرستادم وحداگانه * رقعه [ای ] نزد 

عبدالله خان نوشته بود و به شخصی داده به خدمت عبدالله‌خان فر ستاد . 
عبدالله خان چون بر مضمون ان رقعه مطلم شد ادمی از خود 

همراه کرده به خدمت جهان مطاع روانه نموده و چون ایشان به خدمت مرشد 

۵رسیدند و شاه که عرضه برادر را مطالعه نمود آب بر گرد چشمش بگردید. 
بعد از آن رقمی به عبدالله خان نوشت که ما سام‌میرزا را امان دادیم و قسم نامه 
[ای | نوشته فرستاد وچون خط مبار ک شاه رسید خان به حهت شاهزاده 
فر ستناد . 

شاهزاده لاعلاح تو کل برخدا کرده نزد عبدالله خان امد وخان تا به در 

۰ دروازه پیاده به استقبال شاهزاده آمده می‌خواست که خود را بر قدم شاهزاده 
اندازد. سام میرزا او را در بر گرفته عذرخواهی بسیار نمود و بعد از آن به 
خیمه آمده ابراهیم بیک را همراه کرده به‌خدمت شاه فرستاد و خود روز دیگر 
اراد داخل شدن حصار کرد که مردم شهر به استقبال بیرون آمدند وخان 
داخل شده نظم ونسق را درست کرده بر گردید. 

۱۵ آما چون سام‌میرزا به در بار گاه شاه عالم پناه رسید تیم در گردن غافل 
به بارگاه داخل شد و بر گرد شاه گردید و افتادو مدهوش شد. شاه سرش 
[را] در کنار گرفته بعد از زمانی که به هوش آمد بگریست و سر به زیر 
افکنده شاه گفت جان برادر چرا گریه می‌کنی. گفت قربانت شوم شرمسارم از 
کردار خود. 

1 شاه گفت برادر به اجاق شاه ولایت که اصلاً من از تو دلگیر نیستم؛ می 
دانم که گناه از جانب آن نمک به حرامان بوده که همه به سزای خود 
رسیدند. پس شاه او را مخلم ساخته و در کنار خود حای داد ودر ان وقت 
اردوی شاه در حوالی تسا و ابیورد [۲۵ الف ] بودند, روز دیگر آوازه آمدن 
عبدالله خان شد. تمام امرا و ار کان دولت * او را استقبال کردند و به عرض 

مشاه رسانیده بودند که آن چنان ایلغاری کرده تا خود را به حسین خان 
رسانیده در حضور عبید [الله ] خان وپسرش او را ب‌فتل رسانیده شاه خود هم 
به استقبال سوار شده او را سربلند گردانید و عبدالله‌خان چون به نظر مرشد 
رسید پیاده شد وسر حسین خان را برسم سمند شاه انداخت وشاه سر را بالباس 


۷۸ عالم آرای شاه طبماسب 
مر صم نگار شاهی و تاح به وی ارزابی داشت و از او بسیار خرم شد. 
که در این وقت خبر به شاه رسید که دیوان بیگی عبید[الله ] خان که او 
را زینش بهادر می گفتند حا کم نساو ابیورد است به استقلال تمام وحال از 
سرغرور و تمکین نشسته است و هشت‌هزار ازبک دارد و آوازة آمدن مرشد که 
۵ شنیدها واست مردم حصار با او یاری کرده‌اند وقسم خورده‌اند که او را امداد 
نمایند وقلعه ر | نگاه‌دار ند 





شاه چون ا زا حال مخبر گردید بدآن سمت در حر کت آمده چون به 
ظاهر حصار رسیدند زینش بهادر قلعه را استحکام داده به قلعه‌داری مشغول 
شد. شاه تا رسید فرمود که دور حصار را مر کزوار در میان گرفتند و 

* نقاره‌خانه‌ها را فرو کوبیدند و کور که و عریو کوس خروش زلزله در کوه|و ] 
ولوله در کرۀ آسمان افتاده از کثرت لشکر دشت و صحرا به تنگ آمدند واز 
مشاهده این حالات اتش درنهاد زینش بهادر افتاده دود حیرت بر سرش 
درامده و پای قرارش از جای رفته به مشقت بسیار خود را به‌درون نارین 
| قلعهٌ | حصار گرفته بود و ازبکان بیداد گر در برو ج داد حلادت می‌دادند . 

۵ ۰ اخرالامر حسب الامر اعلی مقرر شد که استاد شیخی تویچی با فوجی از 
تفنگچیان روملو ‏ بر درخت چناری که مشرف بود |۲۵ ب ] بر حصار سیبه 
ساخته مخالفان را به تفنگ گرفتند. هر لحظه [ای | مهره تفنگ آهنگ اخبار 
«قل ان الموت الدی تفرون منه فانه ملاقیکم»به دل ایشان می رسانید و هر 
دم خطیب تیز زبان حسام شدیدالانتقام خطبهة بلیم ««یدر ک‌کم‌الموت ولو کنتم 

فی برو ح مشیدة» به‌گوش ایشان می‌خواند. 

هر چند ازیکان به هزیمت برعزیمت سفر مقر می‌جستند جز سفر مفر نمی 
دیدند. به‌هر طرف که گوش می‌کشیدند «فمن یجدالکافرین من عذاب اليم ») 
می شنیدند؛ و زینش بهادر گاه در هنگام شب با جمعی از ازبکان گمراه از 
گوشه‌ای بیرون می‌امد و بر سیاه شاه می زد و از بهادران خود تنی جند به 

۵ کشتن می‌داد. هرچند چون عمزة خوبان تبغ می‌ کشید [و ] چون سرزلف بتان 
شکست و پریشان می گر دید وبه هر طرف که روی می‌آورد در راه خلاص 
مسدود می‌دید ,فرباد (راين المفر » از نهاد او بر امد . 

شبی ریسمانی برمیان بسته از قلعه فرود آمد. عازیان اطلا ع یافتند وی را 


بند شانزدهم ۹ 
دستگیر کرده شعلهٌ حیاتش بهآب تب تبغ گوهرافشان منطفی گر دانیدند. سیاه 
نصرت شعار به یک حمله حصار را گرفته به دلیل قاطم و فرمان ساطع تیم 
نیز ((فضل الله المحاهدین بامو الهم و انفسهم)) پریشان خواندند جمیم ازبکان 


را حسب الفرمودة شاه به قتل اوردند. اما چون خبر قتل زینش [بهادر ] و 
۵ توجه پادشاه رستم‌وش به عبید | الله | خان رسید 


چو خان را خبر شد که خاقان رسید به تسخیر ملک خراسان [رسید | 
هراسان از آن خیل رستم صفات هوای سمرقند کرداز هرات 
* . . خوف تمام بر ضمیر وی استیلا یافته اما لاعلاح سپاه را برداشته از : 
هرات بیرون آمد. خبر آمدن شاه شنید. که داخل مشهد مقدس شده است و 
جاسوس خبر جزم .آورد و به عبید|الله] خان عرض کرد که من در مشهد 
بودم که شاه داخل مشهد مقد س شد و چون ولی خلیفه طفل بود منتشاسلطان 
را در مشهد حاکم کرد. 
۱۵ عبید [ الله ] خان امرای ازبکیه را جمع کرده در تکلم آمده گفت صلاح : 
ست که شما با سپاه خود موافقت کرده توقف ۲٩[‏ الف ] نمایم تا هنگام 
رسیدن فزلباش محاربه کنیم. غالباً این مرتبه ما فایق آنیم» زیرا که ایشان در 
زمستان از مکان خود بیرون آمده در نساو اببورد زحمت بسیار کشیده‌اند و 
یراق ایشان تلف. شده‌وما از کمیت سپاه ویراق زیاده‌ايم. امرای ازبکیه معروض 
۰ گر دانیدند که 


ندازیم ما طاقت جنگ شاه بود فح ونصرت هواخواه شاه 

فلک یاروانجم هوادار اوست زبرق تفک گرم باز ار اوست 

به او نیست مارا مجال ستیز نداریم چاره بفیم از گریز 
۳۵ 

اولی آن است که از اینجا کوج کرده به بخارا رویم. عبید | الله] خان 

جون ديد که سیاهیان واهمة بسیار در دلشان کار کرده است» لاعلا ح دل 

برفرار نهاده روانه شد و مردم. [و ] اجشامات را تاخت وتالان بسیار کرده از 


۸۰ عالم آرای شاه طهماسب 
واهمهٌ جنود ظفر شعار روانهٌ بخارا شد و چون به حوالی بلخ رسید شنید که 
را و ره 4 o.‏ .ا 
حسام بیک بن بیرام خان او اسب تسيل ت اسیت , از نر س ابلغار شاه‌دین پناه‌انکا" 
بلخ کرده به جانب بخارا شتافت. 
بعد از فرارعبید | الله ] خان شاه دين یناه در ساق سلمان نزول احلال 
۱ 2-۹ "۳ ۲ مر ۱ 5 

۵ فرمود و روز دیگر باعظمت وحشمتی که دیدۀ گردون پیر که هیچ جوانبختی را 
به آن هیأت ندیده بود از راه خیابان به شهر در آمده بر سریر سلطنت خراسان 
متمکن گردید و آفتاب معدلت بر فرق و غابا انداخته به عدل و داد مشغول 
سل , 

و از هرات به عزم برش قندهار به حر کت امده سلطان محمدمیرزا و 
۱۳ ۱ ۰ 
۰ محمدخان را در هرات گداشته دردهم دیتعده سنهً مد كور خسرو منصور بر 
نزول شاه سعادتمند گردید امرا ولشکربان بعضی با طایفةٌ خود» خود را بر آب 
زده عبور نمودند وفرمان همایون شد که امیر سلطان روملو با جنود بسیار 
FE"‏ = ده ۰ ۰ 
روانۂٌ [۲۹ ب ] قندهار کردد واین بلاد را محافظت نماید. 
.ا 
۵ بنابر این امیر سلطان روانه گشت وچون خواجه کلان از توجه 
در قندهار گذاشته خود متوحه ولایت هندوستان شد , 
۲ زا ار سم ۳ ¬ ا 
وچون ماهچهٌ توق زرنگار شهریار عالی تبار از افق دیار قندهار طالم 
شد کجی خواجه واعیان به استقبال شتافتند و منظور نظر خسرو فریدون 
.ص ۳ ۳ 

۰ فر گردیدند و ایالت آن دیار را به بداق خان قاحار قرار دادند و آن حضرت به 

هر ات معاودت نمود. 
و چون پادشاه ربم مسکون از یرش فندهار با عنانم بسیار به هرات 
مور 
اولاد چنگیز خان‌اند به ارشاد عقل و دلالت دولت کمر عبودیت برمیان بسته به 
۸ در گاه شاه دين بناه می ایند و یناه از این در گاه می طلبتد . 
شاه و الاحاه فر مود که تمام امرا به استقبال ان دو شاهزاده رفتند و ایشان 
را به اعزاز تمام به خدمت اوردند. شاه تعظيم هر دو نموده» الحق دو حوان را 


بند شانزدهم ۸1 
در مجلس بهشت آبین هریک ر ابه مناست انشان حای دادید . پس شاه‌دین 
پناه هر دو را مخلع ساخت و انچه لازمة مهربانی است با ایشان به جای آورد. 
وجون خبر فوت حسام‌بیک به شاه رسید بسیار دلگیر شد» چرا که 
چون حسام‌بیک می بایست که در بلخ باشد که با دریای لشکر ازبک «سر 
۵ کله» «بزند. به عرض رسانیدند که حسام بیک را پسری است اشرف بیک 
نام. اما هنوز طفل است. شاه رقم و خلعت از برای او فرستاد و مقرر فرمود که 
حکومت بلخ و توابع به اشرف خان تعلق داشته باشد و ادهم‌بیک عمش لمل 
و باشد وادهم بیک با اشرف خان [ ۲۷ الف ] از حصار مرو روانة بلخ شدند و 
شاه دين يناه حصار دساو اییورد وتوابم ر به محمد خان داد ومرو را به على 
۰ سلطان شفقت فر مود. بعد آر ز آن اردوی گردون شکوه » از خراسان به جانب 
قزوین به حر کت آمدند. 


۷ 


خروج فواما لد توریخش و اعزام ستاه به دقع او [] آمدن 
گوام! لذتن ونکت به دریار شاه طهماست و جس کردن و انش ردن 
1 له نوز ناه 





و چون عساکر نصرت مآثر شاه عالم پناه در حوالی طهران نزول نمود 
به سمع مبار کش رسید که امیرقوام‌الدین‌نوربخشی که همیشه به لباس ژنده 
درویشی بوده واز اباء و احداد او کشف و کرامات ظاهر می‌شده حال وی از 
ژندة درویشی که خلعمت حیات حاویدانی است بر آمده پا از حد خود بیرون 

۵ نهاده داعیهٌ پادشاهی * برسر دارد و به‌طریق پادشاها[ن ] عالی تبار و خواقین 
2 ۳ سییر 
ذوی الاقعدار سلو ک می‌نماید. شب وروز با سگ و بوز در شکاراست. به 
طریق پادشاهان و بزر گان کار خانه‌حات و ملازمان وخزانه دارد و کسی را 

مور 

قدرت نیست که به او سخن بگوید یا داخل مجلس او شود. از هر کس که 
اند ک کاری که مرضی طبع او نبوده باشد [ببیند ] در شب جمعی را بر سر او 
بابی‌ق | * رابه خود متعلق ساخته الحال بادشاه‌اند . 


- بت 2 1 ۰ ۳3 ۰ 


۱۵ ۱ ز استماع ابن سخنان شاه دين پناه ر ارنگ از رخسا خسار برافروخته 
گردید فرمود که گناه بر گرد 0[ 


خواهند و ۵ . 


بند هقدهم ۸۳ 


و چون اردوی گردون شکوه در حوالی امامزاده واجب التعظیم 
امامزاده عبدالعظیم (ع) فرود آمدند این خبر به شاه قوام الدین‌نوربخشی رسید 
و اهمهٌ مر شد در دلش به هم رسیده حالش متغیر شد ۰( جراکاری کند عاقل که 
باز ارد پشیمانی.» [۲۷ ب ] 
۵ پس با محمد زمان‌بن بدیم‌الزمان مصلحت دید. آن مفتن ناپاک گفت 
برابر نمی رویم و در قلع خود حصاری می شویمء و حصاری تمام از اجرپخته 
از برای یاغی گری ساخته بودند. گفت لشکر خود را از شهر بیرون مي بریم و 
در آن حصار به قلعه‌داری مشغول می شویم. شاه قوام‌الدین این تدبیر را نیکو 
ندانست. گفت حال ما با شاه دین پناه بر نمی‌آییم . امروز به خدمت آن شهریار 
۰ می‌رویم و زبان به چاپلوسی می گشاییم و شاه صاف اعتقاد است و من شهرت 
به سیادت کرده‌ام. 1 جرأت نمی کند که مرا بکشد. س پیشکش برداشته 
ارادۀ مگرو حیله نمود. اما محمد زمان حرأت آمدن نکرده از واهمه سوار شده به 
جانب کاشان گریخت» وچون شاه قوام‌الدین به بار گاه شاه عالم پناه آمده شاه 
هیج بر روی او نیاورده او را بر جمیم امرا وسادات وموالی و اهالی مقدم 
۵ نشادید . 
مردم طهران و ری چون سالها بود که لگد کوب ظلم او بودند» جانها به 
لب و کارد به استخوان ایشان رسیده بود از وی شکوه کردند. بار اول جناب 
قاضی محمد ولد قاضی شکرالله که از بزر گان زمان وبه‌مزیدادرااک و شیرین 
کلامی ممتاز [بود ] به تکلم در آمده گفت: ای شاه قوام‌الدین شما پادشاهید یا 
م درویش ؟ در جواب گفت که من درویشم. حضرت قاضی گفت پس سبب 
ساختن قلعه وجمع آوردن جبه وجوشن چیست؟ او سکوت اختیار کرد. 
مردم شکوه‌چی فریاد بر آوردند که کاری که تو کرده‌ای در این ایام بدتر 
ازعبید | الله خان | و مردم خراسان بوده است. مردم این دیاررابه‌تونه* گیرنده 
بو دند . قاضی اسامی مقتولان که به تيغ او کشهه‌شده بو دند شمردن گرفت. 
هې چون به مولانا امید"رسید او منکرشد شاه والاجاه اینها را همه شنیده بود 
فرمود که اگر شما او رابه قتل نیاورده بودید چرا املا ک او رامتصرف 
می‌شدید. در آن اثنا میرفیضی معرف اردوی شاه گفت ترا بابد سوخت که 
خلقی از دست تو در شکنجه و آزار [۲۸ الف ] بوده‌اند. 


۹4 عالم آرای شاه طرماسب 


بعد از گفتگوی *بسیار که گناه بر وی اثبات کردند حسب‌الامراعلی 
مقرر شد که او را دست بسته نگاه داشتند. بعداز آن به اموال و اسباب او 
پر دأختند . چندان انانه یادشاهانه بیرون آوردند که حساب آن رأ دوالحلال 
عالم بهتر داند. 

۵ واز قضا درمیان کتابات محضری قسمنامه به خط و مهر حماعتی پیدا شد 
که اصل آن خط محمد زمان میرزا بود که حمعی از ناپا کان بیبا ک با شاه 
قوام‌الدین بیعت نموده بودند که او را پادشاه خود دانند» و کتابتی دیگر به خط 
محمدزمان پیداشد که از کاشان به او نوشتمبود وازوامداد طلبیده بود و او در 
حواب کتابتی مسوده کرده بود که چون بادشاهی برمن قرار گیرد ترا 

۰ برداشته به جانب خراسان خواهم رفت و خراسان را از جماعت قزلباش پاک 
ساخته به تو خواهم سپرد. 

چون این مکاتبات را به نظر شاه آوردند فرمودکه آن جماعتی را که 
در ان کاعد مهر کرده بودنده ده نفر راء پیدا کر دند و به قتل رسانیدند. 
بعد از ان فرمود که تا از حهت شاه قوام‌الدین ان خلعتی که شاه جنت 
۵و مکان خاقان سکتدر نشان شاه باباام انارالله برهانه از برای امیر حسین کیای 
جلو ی * سر انحام فرموده بود بیاورند. ان قفس اهنی را حاضر ساختند و او را 
بدان قفس جای دادند و سپرد که چون محمدزمان نمک به‌حرام را به‌دست 
آوریم او رانیز مونس او خواهيم کردو درمیدان قزوین هر دو را به‌خلعت اتش 
ممتاز خواهيم *نمود تا عالمیان را تنبه * شود. 

۳۰ ما چون خبرهانی این چنین به محمد زمان رسید چون حاکم کاشان بود 
کدخدایان را طلب نموده اول به خوشی و آخر به جبر در عرض سه روز دو 
هزارتومان به وصول رسانیده که می خواهم به پابوس مرشد روم ودست خالی 
باشم؛ و در شب با جمعی از معتمدان خود فراری شده از راه یزد به‌حانب 
کرمان و از بم به‌طرف مکران رفته وار انجا عزم ولایت هندوستان نمود. 

۳۵ وشاه دین پناه امر فرمود که شخصی برود به جانب کاشان و او را 
بیاورد که در این وقت عرضه رعایای کاشان رسید وجون شاه دانست که ان 
سگ به‌در رفته [ ۲۸ ب ] جمعی را از طرفین به طلب او فرستاد که شای؛ و را 


ندال ست اورنك. جو از او اتری ظاهر نشد روانه به حاب فزوین شد دد ی 


حگونگی اخلای و وصم الفاص هنرزا 0] براع مان اسجلو و 
اقتار و ساخن مان الفاص مرزا و افتارها 0 گشگوهای مسان 
اتناصی هرزا و مس سلطان [] واسطه سدن مادر الفاص سرزا بزد 
شاه و آفذن او به ابران [ حرکت تاه طهماست به‌ گرچسان و 


سوایج اوصاع آنجا [] رفن القاص به دربار صر روم 





غر ضص کردیم که شاه طهماسب بهادر خان القاص میرزا را کدخدا کرده 
بعد از عیش وعشرت منتشا سلطان را لدلهٌاو کرده شیروان را به او ارزانی 
داشت و او را به حانب شیروان حای داد. جند گاه گذشت خزینه عجیبی بهم 
رسانید و آنچه از قاب و ظرفی * که به سر کارش بود همه از طلا ونقره بود 

۵ ودوازده هزار کس داشت همه مرصم پوش با کتلهای با ساخت زین زر و جاو 
مرصع وطبل باز طلا و به هر طرف که نظر می‌کرد قربان و صدقه ودعا وثنا 
می شنید. در ظرفش نگنجیده بجهت آنکه فر خ شاه همیشه سی هرار کس را 
مواجب می‌داد وخزینه‌اش زیاده می‌شد» چرا که هیچ ملکی این‌قدر در آمد 
ندارد که شیروان. 

۱۰ والقاص میرزا هميشه که مست می شد سخنان بلند می گفت. اتفاقاً 
محمد بیک‌افشار درخدمت القاص میرزا بود. او را به مهمی به اردوی شاه 
فر ستاد. آمده داخل ار دوشد و در آن وقت بزر گ وریش سفید و و کالت پناه 
شاقلی سلطان افشار بود» ومحمدبیک برادری داشت او را احمد خلیفه نام بود. 
او می خواست که مهمی از شاه بستاند. عبدالله‌خان حرفی چند خاطرنشان 

و شاه کرد و نگذاشت که آن مهم را به احمدخلیفة افشار دهند. احمد خلیفه به 
خد مت و کالت پناه شاقلی سلطان‌افشار آمده گفت عر ضای بهشاه دادم . حهت 
فلان مهم . عبدالله خان بد... * کرده نگذاشت. 

شاقلی سلطان کس فرستاد نزد عبدالله خان که ما ترا حوانمرد می 
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دانستیم. اگر مدار چنین خواهد بود» هميشه میان ما و شما آزردگی خواهدبود. 
رسول مرد درشت گوی نفهیده‌ای بود در خدمت عبدالله خان گفنگوه اک 
سر بر دیوار ای کین تس پا یم رسای سمي 
شاقلی‌سلطان با حسی از لاه افشار به درگ شاه آمدند و په 
عبدالله‌خان گفت کد ما دو بادشاه را خد.مت کرده‌ايم تو حال دخل در 
امورالملکی می کنی. این حرفی» او حرفی. استجلو وافشار تیغ برهم نهادند. 
شاه خر دار شده بیرون امده مردم گریختند و آن دو سردار به‌خدمت شاه امدند. 
۱۰ چون دیوان شد گناه را به عبدالله‌خان اثبات کردند و ایشان را صلح دادند و 
آن مهم را شاه به احمد خلیفۂ افشار داد . اگرچه می دانست که حق په جاتب 
عدالله‌خان است گفت حماعت افشار با القاص زبان یکی کرده‌اند مادا که 
مثل سام‌میرزا او را هم از راه ببرند. ان مهم را به احمد خلیفه داد و با چهارهزار 
خان افشار به جانب شیروان رفت. چون به خدمت القاص میرزا رسید شرو ع 
۵ به خوش آمد کرد و به حانی رسانید که سی هزار خانۂ افشار انعظار تو می 
القااص میر دا جاهل و صاحب لشکر وخزینه جون جنه روری گدشت - 
ین حر را منتضا سلطان شنید اهرچنه من کرد ماع بای بش 7 . احمد 
۰ توانم کشت. گفت پس اور بگیرو دربند کن. قرارچنین دادند. روز 3 
منتشا * سلطان با چند علام امد ونشست. 
۳ س / : 2 ۰ ۳ دص ۰ ت 
القاص گفت بروند و ضرابی شیروان را طلب کنند. منتشا سلطان گفت 
راک متشا سلطان گفت 
۵ رت یش سب تو دار گنه سی اي که ردنت را بزنند . 
نت منتشا « سلطان ۲٩[‏ ب] گفت تو خود گردن مرا نمی‌توانی زد , اما من 
حلقه‌ای در گوشت م یکشم و برخاسته گفت چرا شاه ترا کدخدا کند و 
درعروسی تو رقص کند وترا صاحب خزینه سازد که تو حال چنین کنی. چون 
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بیرون رفت احمد خلیفه گفت او را علاج کن که می‌رود و فتده‌ای جهت تو می 
سا د . 
القاص میرزا گفت که او را که یکشم جواب دخترش را چه بکویم؟ 
یک رو نمی‌توانم کرد. آنچه خواهد بکوید وهرچه خدا خواهد می شود. 
منتشا سلطان و قورچی *باشی [از | شیروان به تبریز امدند واحوالات را 
به شاه عرض گردند. 
شاه طهماسب گفت !گر او بر گردد سلطان سلیمان قیصر که می شنود 
لشکر برسرمامی کشد. من فردا ترا در مجلس می طلبم واز تو می پرسم که چرا 
آمدی؟ بگوی القاص سخن نمی شنود. من می گویم برو که جاهل است ومن 
۶ می نویسم که دست ترا ببوسد. اگر به سخن تو عمل نکند پوست از سرش می 
کشم. روز دیگر چنان کردند. 
شاه نوشته‌ای با خلعت داده منتشا سلطان و قورچی باشی هردو 
بر گردیده چون به کنار آب کر رسیدند خبر به القاص میرزا رسید که ایشان 
بر گشته‌اند. احمد خلیفۂ ناپاک گفت آمده است که رقم شاه را به لشکر 
H‏ ۷ = ۰ ۰ هب > - + 
۵ وامرای تو نماید وایشان را از راه ببرد. چون تو می گوئی که او را نمی کشم 
ا ۱ س ر 
چون نوشتة القاص میرزارسید منتشا سلطان با قورچی باشى 





۵ 


پر گردیده به خدمت شاه آمدند و آن نوشته را داد. شاه بسیار آزرده شده با 

۰ سپاه روانۀٌ شیروان شد. چون خبر به شیروان رسید لشکر القاص میرزا واهمه 
کرده تمام روانهٌ اردوی شاه شدند. چون القاص میرزا دید که لشکری همه 
رفته‌اند و کس نماند پشیمان شد. |۳۰ الف ] به حرم امد به خدمت مادر. و 
[ گفت ] عرض نکردیم که در روزی که منتشا سلطان او را منع کرد و او 
نع‌پدیر * نشد. 

۳۵ مادر القاص میرزا هم القاص را نصیحت کرد واو تندی بسیار بامادر 
کرده بلکه سیلی بر مادر هم زد و تا امروز با یکدیگر خشم بودند و قدم در 
حرم نمی گذاشت. امروز آمده به مادر التماس کرد وبنا به گریه و زاری کرد 
که برو و التماس مرا بکن. شاید به روی تو مرا ببخشد. هر چند باشد مادر 
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ست. لاعلاج برخاسته به خدمت شاه امده شاه از پیش بای مادر القاص میر وا 
برخاست او تیم کرد ود گفتگوها * آن مقدارالتیاس کرد که شاه 
ر شخ بگذار که او را د بند کشم که آخر فتنه 
دوست شاه دوست باشد وبا دشم شاه دشمن. صدر ایران وفته ای را ای مه 





قسم داده به خدمت شاه اورد. چون به خدمت امده خجلت زده و شرمسار 
نو د . 

۶ شاه او راعزت کرده بعد از آن گفت که من می روم به جانب 
گرجستان که پادشاهان گرجستان با یکدیگر * سر کشی می کنند ایشان را 
نسق کنم. برادر تو نیز بردار سپاه خود را وبرو به جانب چر کس و قرم 
شمخال ولزگی و قرافورک رااطاعت فرمای تا این آوازه برود به جانب روم 
وسلیم قیصر بداند که ما برادران با یکدیگر سینه صافیم . 

۱۵ القاص میرزا روان * چر کس شد و شاه طهماسب به جانب گرجستان 
رفت و چون به تفلیس رسید از پی لوند خان و قرقره‌خان و سمایان‌خان پسر 
منوجهرخان فر ستاد و متوچهرخان که از دست شاه حنت محان مسلمان شده 
بود و آن حضرت او را بزرگ کل گرجستان کرده بود در این دو سال قبل از 
این فوت شده بود و سمایان خان به جای پدر نشسته بود می خواست مثل 

۰ پدر بزر گی کند. لوند خان و قرقره‌خان قبول نمی کردند و می‌گفتند چون پدر 
تو مسلمان شده بودوشاه اسمعیل خاطر او را می خواست» مااز ترس ان 
حضرت اطاعت او [۳۰ ب ] می کردیم. حال تو کافر و ما کافر بزر گی ترا نمی 
کنیم 

اما + رن فرستاده شاه رسید ایشان به خدمت آمدند. شاه ابشان را با 
وویکدیگر صلم داد وچون از خدمت شاه مرخص شدند وبه منزل خود رفتند 
شاه فر مود تا فالیها و گبه‌ها و سوزنیها که در مجلس افتاده بود برچیده از برای 
سمایان‌خان فرستاد. سمایان خان سبب پرسید. ملازم شاه گفت در مدهب 
ما کافرنجس می باشد و چون پای شما بر روی این فرشها رسیده شاه از جهت 


ند هحدم ۸۹ 
شما فرستاده است. سمایان خان گفت ظاهر است که هرجائی که پا کیزه‌تر 
است بهتر است ست. البته مدهب شما هم پهتر خواهد بود. از این جهت به خدمت 
شاه امده مسلمان شد. 


شاه انقدر او را نوازش کرد که لوندخان و فرقره خان را رشک شده 
۵ایشان هم آمده مسلمان شدند بعد از چهارروز» و شاه ایشان را هم عزت 





بسیار کرده روان تبریز شد. و چون به قره باع * رسید جاسوس از شیروان 
آمده به شاه عرض کرد و گفت ای شهربار کاخ ش القاص میرزا را به اين مهم 
نمی فرستادید چرا! که ر به طبر سران که رسید ابوالمعصوم خان را اتالغ خود 
گردانید و از مردم بیعت گرفته رفت به جانب فراپور ک *و در آن الکه دو 

* برادرند که پادشاهند: یکی را دلو غیماس * و دیگری را سارو غیماس * 
گویند. در جنگ هر دو را گرفته ایشان اطاعت کردند. * 

و از آنجا بر سر قرم شمخال رفت که پادشاه چر کس بود. او برادرش 
را با سی هزار کس بر سر راه فرستاد. القاص میرز! شمشیر ضربی به کار برده 
تا برادرقرم شمخال را گرفته آن سپاه را بر هم شکست و می‌خواست که برسر 

۵ قرم شمخال رود. چون این خبر به قرم شمخال رسید الچی به خدمت القاص 
میرزا فرستاد که اگر شما رامطلب به خراج است هر ساله می فرستیم و تسلیم 
ملازمان شاه می نمانيم . 

القاص میرزا در جواب گفت که من می ای ل و با برادر 

جنگ کنم . بیا با من بیعت کن. قرم شمخال با او بیعت کرد که‌وقتی که 

۰ خروح کند او با پنجاه‌هزار کس به مدد بیاید. و چون القاص میرزا از قرم 
شمخال بیعت گرفت نامه‌ای به دولتیار غلام خودش نوشت که در شیروان به 
اسم من [۳۱ الف ] خطبه بخوان وسکه بر دل زر بزن. 

و چون نامه به دولتیار رسید او در دم خطبه خواند وسکه زد. واین زر 
القاص میرزا به دست شاه داد. شاه بسیار آزرده شد و گفت عبدالله‌خان برو به 

۲۵ حانب شیروان و تا آمدن این نامرد زن و فرزند وخزانۂ او را صاحب شو تا من 
ازعقب بیایم . . عبدالله خان د ر دم سوارشده روا شیروان شد. 

بعد از آن شاه عالم پنا ٥‏ گفت یک مرد می خواهم که برود و القاص را 

با زنده با سرجدا کرده بیاورد. تا سه مرتبه گفت کسی جواب نداد. شاه گفت 
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فره باعی چرا حرف نمی زنی؟ 
شاهویردی سلطان گفت به خدای عالم قسم که به به حنگ نهنگ با 
پلنگ بفرستی اندیشه‌ای ندارم . اما این سه وجه دارد: یکی انکه تیغ به اجاق 
باید کشیده ٤‏ و دویم انکه او به قصد کشت می زند ومن نمی توانم زد.سیم انگه 
۵ او قر ز بد شاه اسمعیل است و برادر شاه. 
شاه طهماسب گفت مرشد شما یکی است. شاهویردی سلطان گفت 
پنج هزار کس برداشته روانه شد . 
اما چون عبدالله‌خان به شیروان رسید ودولتیار شنید که عبدالله‌خان می 
۰ اید خزانۂ القاص میرزا را برداشته به قلعةٌ گلستان رفت. عبدالله‌خان رفت به 
شماخی و احوال پرسید. گفتند رفت به گلستان. [ عبدالله ]خان رفت بر پای 
قلعةٌ گلستان. اما چون القاص میرزا بر گردید و به حوالی قلعثٌ دربند رسید شنید 
که شاه سیاهی فرستاده است؛ احوال پرسید که سردار کیست؟ گفتند عبدالله 
خان است ت. گفت که خوب شد که آن قره‌باغی را نفرستاده است. گفتند که او 
۵ هم از متعاقب می رسد. رنگ از روی او د گر گون شد. 
ساروغیماس * بر خاست و گفت توهم پادشاهی در اینجا با . من بيست 
هزار کس را برداشته می روم و [۲۳۱ ب ] علاج | و ر امی كنم .یس 
ساروغیماس با ببست هزار کی روانه شر وجون بنج مزل از درد کدی 
سیلا شاهویردی سلطان رسید القصه جنگ کردند و شاهویردی سلطان در 
کدی وی مت قاس ا ق هو و ام 
سرها را با اسبان به خدمت شاه فرستاد. 
گی رار و دید ترشن برجا مه که از نج رر 
۳۵ دلوغیماس گفت من بروم و و سرسلطان ر بیاورم. چون ساروغیماس 
می‌خواست که او هم بداند که چه در کار است گفت خوب است بروم. او هم 
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دلوغیماس با بیست‌هزار کس بیشتر از القاص میرزا به جنگ تو می آید. گفت 
که بسیار خوب است. اما ساروغیماس هم با ده‌هزار کس از عقب برادر روان 
شد . دیگر جاسوس خبر آورد که دلوغیماس با ساروغیماس با سی هزار کس 
می ايندو القاص از دنبال است 

۵ چون این خبر به شاه رسید کس به نزد عبدالله‌خان فرستاد که 
شاهویردی سلطان پنج هزار کس دارد تو برو به مدد او. و چون خبر به 
عبدالله‌خان رسید پنج هزار کس رابه پای قلع گلستان گذاشته سه‌هزار کس 
بر داشته روانه شد. چون خبر به شاهویردی سلطان رسید که شاه عبدالله‌خان را 





به مدد تو فرستاده است بسیار آزرده شد. اما لشکر دشمن رسیدند وصف 
۰ بستند که عبدالله خان هم رسید واز یک طرف |۳۲ الف | صف کشید و 
شاهویردی سلطان از یک طرف و جنگ مغلوبه شد وشاهویردی سلطان به 
دلو عیماس ر سید دید که تيغ خون چکان در دست دارد د. سلطان نهيب به او 
داد و سر راه برو گرفت. 
دلوغیماس تیغی که در دست داشت حوالهٌ تار ک سلطان کرده سلطان 
۵ ټمر طر اسب زده سرپنحۀ مردی دراز کر ده سر دستش را با تیغ بران گرفته» 
خواهی نخواهی قهرا جبرا تیغ را از کفش کشیده دلوفیماس از ترس انکه مادا 
فاصله بهم رسد ومال حلال نصیب * جان صاحب شود بر گریبان سلطان 
سید سان مغ را بر زیر ران خود ام کرد بر مرن تج کر 
وا راد خود کم ور ای مر برس نک ( ره 
برفرق دیگران می زد. تا به قرب یک میدان | سس این قسم جنگ کرد. بعد 
آن او را بر هوا انداخته در وقت فرود آمدن تيغ را بر دوال کمر او نواخته که 
مثل چنار سالخورد قلم کرد. 
اما عبدالله‌خان روی به پای علم گذاشته ساروغیماس خواست که از 
وم پیش به در رود که عبدالله خان رسید و با او چهره شد و صدانی شنید که 
دست نگاهدا ر گهرسیدم. چون نظر کرد شاهویردی سلطان ر دید که مثل 
دال ان کت ای کیان اک نودم حال کشت ده بودی! ار 
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می خواهی که خصم از من بگیری؟ و دست وتیغ را بلند کرده آن چنان بر 
فرق ساروغیماس نواخت که تا روی زین مر کب برهم شکافت . ان حماعت 





چون ان ضرب دستها را دیدند شکست خورده ازمیان به در رفتند و در ان 
جنگ هژده [۳۲ ب ] هزار کس کشته شده بودند. 

۵ اما دولتبار مک رکرده عرضه‌ای نوشت به القاص میرزا که دور قلعه را 
لشکر قزلباش دارند و در پشت عرضه از زبان القاص میرزا نوشت که‌ای 
دولتیار خاطر جمع دا ر که شاهویردی سلطان را کشتیم و اینک رسیدم و 
شخصی را به زود داد که چنان کن که این جماعت ترا کیرد 

و سه روز ود که عبدالله‌خان به مدد شاهویردی سلطان رفته بود. آن 

۰ شخص را در شب از قلعه بیرون کرده امد تا به دور اردوی قزلباش. او را 
گرفتند و کاوبدند. آر کاغذ بیرون امد. او را باان کاغذد به خدمت ابراهیم 
بیک [بردند ]| که قوم وجانشین خان بود. چون آن کاغد را مطالمه کرد 
گفت سلطان کشته شده والقاص میرزا می آبد. مبادا که خان سه هزار کس 
دارد و آسیبی به او رسد. پس ان دو هزار کس را برداشته به مدد عبدالله خان 

۵و روان شد. 

و چون مادر الفاص میرزا می‌خواست که به نزد فرزند رود دولتیار 
خزانه و حرم را برداشته به قلعةٌ دربند رهت. 
اما عبدالله‌خان با شاهویردی سلطان میخواستند که‌به پای قلمة گلستان 
روند که ابراهیم سلطان رسید و احوال گفت. عبدالله خان گفت قربان آن 
بو سیاه بروی که عقل او بهتراز تو است. آخر قرار به آن دادند که بروند به پای 
قلعۀ دربند و روانه شدند. چون به سر چشمهای رسیدند و فرود امدند 
وشاهویردی سلطان به شکار مشغول شد. از قضا شاه نظر میرزا پادشاه شکر 
قرا * که با الفاص میرزا بیمت کرده‌بود با پنجاه نفر پیشرو لشکر شده بود که 
از دلوغیماس خبری معلوم کند 

۲۵ چون به این حوالی رسید سهتفر قزلباش دید. فرمود تا ایشان را گرفتند 
و او خضر آقای تر کمان بودو شاه نوشته‌ای به او داده‌بود که به عبدالله‌خان و 
به شاهویر دی سلطان دهد» و نوشته بود جنگ مکنید با القاص که اینک من 
خود رسید[م ]» که در این وقت شاهویردی سلطان با سەنفر سر در عقب [۳۳ 
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الف ] صیدی نهاده به این مکان رسید. چون چشم خضر اقا به شاهویردی 
سلطان افتاد از دور فریاد کرد و احوال را گفت. شاهویردی سلطان با آن 
سه‌نفر دست + بر قائمة تيغ ابدار برده بر ان ینجاه‌نفر زده وشاه‌نظر را گرفته 
وجمعی را کشت وجمعی فراری شدند. | شاهویردی ) سلطان سردر عقب 

۵ گذاشته تا تمام را گرفتند وهشت نفر از آن جماعت خود را به القاص میرزا 

رسانیده شرح حال را گفتند. 
چون لشکر القاص شنیدند که شاه طهماسب خود می اید تمام گریختند 
و به الکه‌های خود رفتند وقرم شمخال و لز گی و قراپورک شب را نیمه کرده 
سپاه خود را برداشته ازمیان به در رفتند. همین شش هزار کس افشار ماندند. 

۰ القاص میرزا آزرده بود که مادرش باخزانه رسید و گفت ای بیعقل این جه 
عمل است که دیگر کردی؟ با وجود اينها که کرده ای ترا به خدمت شاه بره 
ترا می بخشد. القاص میرزا راصی شد. محمد بیک افشار گفت‌به‌سخن‌زن عمل 
مکن که ترا زنده نمی گذارد والقاص میرزا گفت پس چه کنم؟ گفت می رویم 
نزد قرم شمخال و از او لشکری گرفته شاه که برمی گردد و سرداری در 

۵ شیروان می گذارد؛ می آئیم او را کشته دیگر [بار ] خرو ج می کنیم. 

پس القاص میرزا وداع مادر کرده به جانب چر کس رفت. اما 
شاهویردی سلطان می خواست که به استقبال شاه رود که خبر امد که القاص 
میرزا گریخت. شاهویردی سلطان به استقبال شاه نرفت و سر درعقب القاص 
میرزا گذاشت. 

۴۵ چون القاص میرزا سه منزل‌راه‌پیموده بود که ازعقب صدای کرنای 
قزلباش را شنید ودانست که شاهویردی سلطان است گفت جه فایده هر کس 
دیگر بود دمار از جانش برمی اوردم و عنان بر گردانیده از ميان به‌در رفت و 
[ شاهویردی ] سلطان برمر کب بدو سوار بود و مر کبش مانده‌شده بود. 
نتوانست که خود را برساند و مر کب القاص میرزا شیروانی بود وبه یک قرار 

۲۵ می‌رفت. 

القصه چهل ویک منزل از دنبال القاص میرزا رفت و چهارمرتبه بهم 
رسیدند و جنگ کردند والقاص میرزا شکست می‌خورد. چون بهانتهای کوه 
البرز رسیدند به کنار |۳۳ ب ] دریای قلزم افتادند. ان چنان شد که [ چون ] 
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بیابان همواری بود گرد یکدیگر را گم کردند. القاص میرزا بر سرچشمه‌ای 
رسید و گفت چند روز است که طعام پخته نخورده‌ايم. خیمه ای جهت او 
برپا کردندو طعامی پختند. چو[ن ] رون ریختند و خواستند که بکشند که 
گر دسلطان نمودار شد. القاص میرزا گفت زود طعام بیاورید. دردم حاضر 
۵ کردند, هنوز یک لقمه نخورده بود که شاهویردی سلطان ر سيد. القاص طعام 
نخورده سوار شد و از ان شش هزار کس چهار هزار کس کشته شده بودند و 
دو هزار کس مانده بودند و شاهویردی سلطان با س‌صدنفر رسیده بران 
دوهزار کس زد و ایشان را پرا کنده ساخت و سردر عقب القاص میرزا نهاد تا 
به کنار رودخانه ایدل + رسید. 
شش فرسنگ مر کب تاخته بود و آن اسبی بود که * قرم شمخال به او 
داده بود. 

القاص میرزا بر آب زده آن مر کب مثل نهنگ به شنا در آمده القاص 
میرزا را از آب به در برد ومر کب سلطان چون چهل ویک منزل ایلغار کرده 
بود ومانده شده‌بود در کنار رودخانه شاهویردی سلطان جلو کشیده ایستاد و 

۵ فریاد کرد که ای القاص حق ناشناس ننگت باد که برادر مثل شاه طهماسب را 
بگذاری و پناه به دشمن او بری. چون هر گز از پی لشکر شکست خورده 
نرفته‌ام رحم پرجانت کردم. 

القاص میرزا خاطر جمع شد که دست از او برداشت. رختها را کنده به 

آفتاب انداخت و دل از دیار و مال و زن برداشته سر به زانو گذاشته می 
۰ گریست کهاز آن دو هزار کس چهل نفر رسیده بر آب زدند. پاره‌ای از 
راه اب به اتش دور ح رفتند و پاره‌ای بیرون امدند. 

و محمدبیک افشار که رسید القاص‌میرزا گفت بگو چه کم؟ محمدبیک 
گفت ما چند هزار فر زن و فرزند را گذاشته حان خود رانثار تو کردیم » هیج 
غم‌مخور که خدا کریم است. می‌رویم به خدمت سلطان سلیم قیصر و لشکری 

۵ گرفته از راه آذربایجان می‌آنیم و ایران را می‌گيريم. القاص‌میرزا گفت به 
یین‌حال چگونه * سروم۰ . محمدبیک گفت قرم شمخال مدد می‌کند و روانه 
شدند , ده فرسنگ ۳۸۱ الف ] که آمدند < غبر به قرم شمخال رسید. اثائه و 
اسباب به استقبال او فرستاد و در دم نوشته‌ای به جهت قیصر فرستاد. چون 
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قیصر شنیدالمه سلطان را گفت خوب شد که القاص میرزا هم آمد. حال ایران 

یم 
را می گیریم 

سلطان سلیمان‌قیصر فرمود تاالمسلطان با جمعی از پاشایان به استقبال 
رفته القاص‌میرزا را آوردند. قیصر او را آن چنان عزتی کرد که‌اکر شاه 
۵ طهماسب می‌رفت اینقدر عزت نمی‌کرد و در پهلوی خود او را جای داد و 
احوالات از او پرسید. 

لقاس میرزازبان به خبث شاه طهماسب گشود قیصر گفت خاطر 
اس یز ]گت مه سا تچ اد به ر کار حضرت تم 
هر وقت که القاص میرزا به با رگاه قیصر می‌رفت فیصراورادربهلوی خودجای 
می‌داد. و چون چندوقت گذشت سلطان سلىمان فيصر با القاص‌میرزا والمه 
[ سلطان ] نابکار با دریای لشکر به حر کت آمده روانهٌ ایران شد. 

اما شاه طهماسب می امد تا به بای قلعهٌ دربند ر سید. خبر دادند که 

۵ التاص‌میرزا لشکر ش براکنده شده خود گریخته به جانب چ رکس رفت و 

۱ ۰ , ۱ سر . ۳" :1 
شاهویردی سلطان از عقب او رفت. شاه گفت تا امدن سلطان ماهم قلعه را 
تصرف کنیم ومی‌خواست که پرش‌کند که دولتیار کس فرستاد که صبر کنید تا 
از القاص‌میرزا خبری برسد. ما خود اسیر شاهیم. شاه قبول نمود. دو ماه در 
بای قلمهٌ دربند نشست تا شاهویردی سلطان آمده» پنج‌ هزار سر و تمام اسباب 
القاص‌میرزا را برداشته روانۀ تبریز شد و از تبریز به قزوین امده در چهل ستون 
به عشرت [۳۸ ب ] قرار گرفت. 


سثن احمث اسا [) ورود شاه طهماسب ده رز و دور شدن قشصر 
از انحا 0 جنگ ساه ابران با المه سلطان و کشه شدن او 1 





چون دو سال از رفتن القاص‌میرزا به جانب روم گذشت خبر آمد که 
سلطان‌سلیمان قیصر القاص‌میرزا را برداشته از راه وان بر سر تبریز می‌آید . شاه 
طهماسب هم نامه‌ها نوشته به کل ممالک اران فرستاده لشکر طلب نمود. 
اما چون قیصر در ملک وان رسید سلیمان‌سلطان پسر محمدحسین 
۵ سلطان‌تکلو ک‌حا کم‌وان بودء او را به مکر گرفت؛ اما جگر پیشتر آمدن نمی‌کرد. 
القاص میرزا باالمسلطان و محمدبیک افشار تمهید کرده نوشته‌ها به زبان 
بعضی امراء و اربابان می‌نوشتند و به قیصر مي‌نمودند والقاص‌میرز! خاطرنشان 
قیصر می کرد که همه قزلباش و مردم ایران هوادارمنند ! قیصر را باور آمده از 
راه بیابان روانه تبریز شد . 
۱۰ و چون این خبر به تبریز رسید کدخدایان و اربابان تبریز با کوج خود 
به قزوین آمدند و رعیت بیچاره در تبریز ماندند. 
قیصر همه جا می‌آمد با دربای لشر تا داخل تبریز شا ر در دولتخانة 
شاه اسمعیل نزول نمود و جاسوس فرستاد که از شاه طهماسب خبری بیاورد. 
اما چون بیست روز شد قیصر گفت القاص‌میرزا بیست روز شد که ما در 
۵ تبريزيم و از هواداران شما کسی نیامد. القاص‌میرزا گفت راه را بسته‌اند و از 
هواداران من نمی‌توانند آمد. قیصر باور کرد. 
ما مردم تبریز همه صوفی شاه طهماسب بودند. چون یک‌ماه گذشت 
تمام غله‌ها را از روی بازار برداشتند آن‌چنانکه در سری سه روز که یک دانه 
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غله بهم نمی‌رسید. لشکر به قیصر گفتند که آذوقه نیست و در این سخن بودند 
که مردم تبریز داد زدند که آذوقه هر چه داشتیم در این یک ماه خرح 
شده‌است فکری از برای ما بکنید. قیصالم‌سلطان را طلبیده گفت تو جند سال 
حاکم |۳۵ الف ] تبریز بوده‌ای فکر بکن از تو هم رسانیدن و از ما زر دادن. 
۵المه‌چهار پاشا را از چهار طرف از پی آذوقه فر ستاد. 
۰ ۳1 ۳ 4 0 + 
اما بعد از یک ماه شاه طهماسب سان سیاه گرفته سی‌هزار کس بر سرش 
جمم شده بودنده از قزوین برداشته روانهُ تبریز شد و در عقب کوه سرخاب 
فرود امد و به هر طرفی که پاشایان از پی آذوقه رفته بودند سرداری را تعیین 
نمود که سر راه‌رومی‌رانگاه دارند. اول مرتبه عبدالله‌خان رفت به‌طرف مغرب 
٩‏ تمریز. انک‌پاشا با بیست‌هزار کس رفته بود و اسب و استر بسیار عله خریده بار 
کرده بر گردید. چون به حوالی تبریز رسید که عبدالاه‌خان چون بلای نا گاهان 
سر راه به او گرفت. انک‌پاشا چون عبدالله‌خان را دید دست از آذوقه برداشته 
. ۰ + . ۳ + مور 
خواست فرار نماید که عبدالله‌خان از عقب او رفته ده‌هزار سر بریده بر گردید. 
۵ خلمت داد , 
و به طرف جنوب تبریز موسی‌پاشا با ده هزار کس رفته بود. او هم 
آذوقةٌ بسیار خریداری نموده شش فرسنگ به سباه رومی داشت که 
n‏ - 3# . ۲ ۰ ۰ ۳۹ 
علی‌سلطان‌تاتیاقلی با سد‌هزار کس سر راه گرفته موسی‌پاشا را کشت و ادو فه‌ها 
را به خدمت شاه اورد. شاه او را هم عزت بسیار کرد. 
۴ واز طرف دیگر شاهویردی سلطان رفت و احمدپاشا را زنده گرفته و 
تم 
- بچ , /. 3 = 
اما قیصر به القاص میرزا گفت همۂ رعیت ترا می‌خواهند و یک بره از 
ر e‏ "0 ر 
حهت تو نیاوردند! القاص‌میرزا گفت از ترس شاه طهماسب! وقتی که حنگ 
۳۵ ما و ایشان کرده‌می‌شود؛ بر شما ظاهر می‌شود! 
روز چهل ویکم این خبر به قیصر رسید. سراسیمه شد. [۳۵ ب | فرمود 
تا کوچ کردند. از قضا آن روز چتان طوفانی شد که چشم چشم را نمی‌دید. 
مرم تبریز شرو ع به کشتن رومی کردند. در آن روز به قرب پنجاه 
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شصت‌هزار رومی را مردم تبریز کشته بودند و قیصر به جانب وان رفت و شاه 
طهماسب داخل تبریز شد. مردم تبریز شادی کردند. 
اما شاه که چشمش بر بازارهای تبریز افتاد که تمام خراب شده و 
سر گین اسب سب ریخته است و هیچ یک از NS‏ 
۵ سبز در تبریز نمانده * شاه ازرده شده القاص میرزا را نفرین کرد. بعد از ۲ 
دو لت قرار گر فت. ریش‌سفیدان ت بر به حل مت آمده سحد و کر دند . 
= کک = = ۰ 2L‏ شم 1 ۰ 
شاه گفت شما را خوشحال می بینم . کلانتر ایشان گفت چرا شاد نباشیم 
کرد. ارزو داریم که شاه فرد' سوار شده به سیر شهر و بازارهای تبریز بیایند. ت 

۰ بر ولی نعمت ظاهر شود که ما چه قسم صوفی هستیم. ما اهر گندم به رو 

می‌فروختيم یک من به دو قروش می‌خریدند . 

روز دیگر شاه با امرا سوار شده و خواحه عنایت‌الله در خدمت بود. شاه 
که به بازار آمد دید که خرمن خرمن اجناس از همه جنس بالا بالای هم ریخته 
شاه فر مود که خانه‌های شماء.. * رومی نزول کرده بود این احناس را در کحا 

۵ داشتید؟ خواجه عنایت‌الله عرض کرد که در زیر زیرزمینها نهانخانه‌ها دارند 
که اگر ده‌سال کسی بگردد راه نبرد. 

شاه چون به میدان آ مد سبزی * بسیار دید که بالابالای ر بخته‌اند , شاه 
جلو کشیده ایستاد و احوال پرسید. مالهای رومی را با مر کبان به‌خدمت 
1 وردند . شاه فرمود تا رقمی نوشتند و لعنت‌نامه کرد که تبربزی معاف باشد و 

۳ ممر کسی بدیشان رسد نر ساند . عحایب شفقتی در باره تبریزی کرد و 
گفت اگر این جماعت دل به القاص حق ناشناس می‌دادند کار مشکل می‌شد» 
و آن آذوقه‌هائی که از پاشایان رومی گرفته بودند به مردم تبریز داد. 

بعد از آن شاه لشکر را به دو قسمت کرد و فرمود که تصف از راه ديار 
بکر ۳٩|‏ الف ] و نصف با شاه از راه قلع وان از پی سیاه بروند. 

۳۵ اما جون فصر به وان رسید نایستاد المه‌را در آنجا گذاشت ت که اگر 
فز لباش از عقب بیایند او حنگ کند و سر راه را نگاه دارد. او نتوانست عذری 
بیاورد. در قلع وان ماند * و قیصر از راه دیار بکر روان شد. 

چون قیصر رفت روز سیم خبر به‌المه‌سلطان‌دادند که شاهویردی سلطان 


بند نوزدهم ۹۹ 
و عبدالله‌خان و سام‌میرزا و بهرام‌میرزا از عقب می‌ایند.المم( سلطان ] بر خاسته 
به حانب فلع کمات رفت. چون به قلعةٌ کمات رسیذ با خسرویاشا سر راه ديار 
کر را گرد 
و شاه در پای فلعةٌ وان نشست و فزلباش از عقب رومی می‌رفتند و سر 
۵و خزینه می‌آوردند. شاه گفت خبری ازالمه‌بیاورید ! جاسوس خبر آورد که‌المه 
با خسروپاشا به فرمود؛ قیصر سر راه دارند. شاه سام‌میرزا را با علی‌سلطان 
تاتی‌اقلی بر سر قلع اخلاط فرستاد. و اسمعیل میرز! [را] که در ان وقت هفده 
ساله بود سردار کرده بر سر قلمهٌ قارص فرستاد و خود با عبدالله‌خان و 
شاهویردی‌سلطان بر سرالمه و خسروپاشا رفت. 

۱۰ اما از ان حانب چون قیصر از راه دبار بکر به صحرای موشی آباد رفت 
و فرمود که‌المه‌سلطان با خسروپاشا سر راه دیار بکر را بگیرند و از راه ایران 
بروند و محمدپاشای بگلربیگی سرحد فارس و خضر آقای قر آقاسی این دو راه 
[را | که یکی قلعۂ ارجیش [و ] دیگر قزل دره است نگاه دارند. 

اماخبر آمدن‌المه‌و خسروپاشا به گوش شاه رسید؛ فرمود تا ده‌هزار کس 

۵ سوار شدند و بهرام‌میرزا را جانشین خود کرد و گفت اگرالمه نامرد بداند که 
من خود می‌روم می‌گریزد و اگر دیگری را می‌فرستم او را نمی‌گیرد و می‌باید 
هر کدام دو اسب بردارند و می‌باید که همچنان برویم که مبادا جاسوس خير 
معو د., 

پنح شبانه روز به ابلغار رفتند و خبر به شاه دادند که دو فرسنگ به 

م سیاه‌المه داریم . شاه بر عقب سر نظر کرد سیصد کس رسیده بودند. شاه رقت 
که دیگر پیش رود که بدرخان مهردار و سوند ک سلطان قورچی باشی مانع 
شدند. شاه دم افتاب ۳٦[‏ ب ] بود که به‌پای پشته‌ای امد که آن طرف سپاه 
المه‌بود. صبر کرد تا سه‌هزار کس جمع شدند. 

شاه به بالای پشته جهانید. دید که سی‌هزار خیم رومی است که بر پای 

وم کرده‌اند و دو خیم عالی دید گفت خیم سفید از المه خواهد بود. و چون سیل 
آب که در فصل بهار از دامن کوه سرازیر شود از دامن آن پشته سرازیر شد. 
اما چون المه‌سلطان‌واهمه داشت نظر از راه ایران نمی‌داشت. حمعی را دید که بر 
پشته بر آمدند. شخصی را نزد خسروپاشا فرستاد که شما سر راه را بگیرید که 


۱۰۰ عالم آرای شاه طہماسب 
من شم ر سید م. 
. ۰ ۳ س . + 
اما چون مبان روز بود و گرما بر ایشان کار کرده بود و خبری نداشتند 
رومیان کمرها را گشوده به فرا غ بال نشسته بودند که شاه طهماسب با آن 
سه‌هزار نفر ریخت در میان سپاه رومیان و به هر کس که می‌رسیدند ضربتی 
ا سم ۳ ۳ : ۰ 
۵ می‌زندند و می‌کدشتند , اماالمه‌یراق پوشیده سوار شده با چهارهزار غلام حبشی 
جر غل م۹ 
راه قلعة ارزر وم را در پیش گرفته که از ميان به در رود. 
شاه در ميان سپاه رومی به جنگ مشغول بود که یکی از امرای تکلو 
۱ ر ۰ ۳ ِ ۰ : 
ر سلف شاه ر سس ۵ کرده گفت فدای تو شوم. المه‌نابکار با چهارهزار علام 
۳ 
حبشی رفت به حانب قلع؛ ارز[روم | که گردش می‌نساید. شاه گفت 
۰ شاهویردی سلطان تو همراه من بيا و جلو به مر کب داده از عقب‌المه‌روان شده 
۱ ۱ ۳ + 5 > 1 
۰ سور یت ۱ ۱ 
علامان را گفت سر راه د بگیرید و عنان به مر کب داد و حبشیان سر راه بر شاه 
گرفتند و شاه چند نفر را به قتل رسانید. ایشان دانستند که حریف نمی‌شوند. 
شاه را سحده کردند و امان خواستند. 
۱۵ شاه گفت شما را بخشیدم بروید و پاس خیمذالمهرا بدارید که کسی 
۱ ۱ 5۹ و 
چیزی را نبرد که مال او را به شما بخشیدم و باز سر در عقب المه گداشت.المه 
چون * به نزدیک قلعه رسید و مردمی که در بالای برح بودند سیاهی او را 
دیدند و شاه رسید المه لاعلاح [۳۷ الف ] دست به شمشیر کرده بر شاه 
انداخت. از قضا میخ دستة شمشیرش جسته تیفش به دور افتاد و شاه آنچنان 
۰ بر دوال کمرش زد که به دو نیمه شد و شاهویردی سلطان رسیده سرش را جدا 
کرده بر فترا ک * بسته بر گشتند . 
وقتی شاه رسید که عبدالله‌خان خسروپاشا را کشته بود و آن لشکر را 
پرا کنده ساخته بود. چون شاه رسید یکباره شکست در مبان ان حماعت افتاد. 


۳ + 


سدن برحان سک سفره‌حيی ل که سدن حضصرانا و محمد ناسا ار 
ص 
صروا له رر 


ج ج ص ڪڪ 





اما چون اسمعیل میرزا با ترخان بیک سفره‌چی * و کو چک سلطان‌قاجار 
که لەلۀ او بود روانۂ قلعهٌ قار ص شدند محمدپاشاو خضر اقا قلر اقاسی را 
قیصر بر سرراه باز داشته بود. چون شاهزاده‌اسمعیل میرزا رسید مردم قلعة 
قارص خواستند که بیرون امده جنگ کنند خضر آقا گفت چرا لشکر به کشتن 
۵ دهیم ؛ برمکر ایشان را علاج می کنم. محمد باشا ازاین سخن شاد شد . 
روز دیگر مرد ریش سفیدی از قلعه بیرون آمده خبر به شاهزاده دادند. 
شاهزاده او را طلب نمود واحوال پرسید. گفت من رسول‌ام. خضر آقای 
قلر آقاسی قیصر و محمدپاشا می گویند که جاهلان اراد جنگ داشتد و چون 
شاهزاده خود آمده‌اند تا فردا قلعه را می دهیم به‌شرط انکه ما را امان دهد. 
۰ شاهزاده قبول نموده فرمود تا پانصدلنگری طعام سر کاری کردند. 
روز دیگر محمدپاشا و خضر آقا با سیصدنفر از قلعه بیرون آمدند. 
حرب‌ها در زیر جام‌ها قایم کرده ومردم قلمه هم مکمل بودند که چون 
کشته‌شدن اسمعیل میرزا را بشنوند از حصار بیرون آیند. 
اما خضر آقا و محمدپاشا آمدند و شاهزاده را سحده کردند. شاهزاده 
۵ ایشان را عزرت داشته در محلس حای داد و صدوبیست نفر در بیرون ایستادید. 
شاهزاده اشاره‌ای کرد طعام | ۳۷ ب ] به مجلس اوردند . 
ترخان‌بیک استجلو که سفره‌چی بود سفره را انداخته شاهزاده به طعام 
خوردن * مشغول شد وسردر بیش داشت که حرامزاده خضر اقا دست به 


۱۰۲ عالم آرای شاه طہماسب 
شمشیر کرده جست از جای. ترخان بیک گفت چه می کنی که او بر گردن 
ترخان بیک‌زده سرش در ميان سفره افتاد و به شاهزاده دوید که شاهزادهٌ غافل 
بی‌براق جست از جا وسرپنجة مردی دراز کرده س .ست خضر اقا را با تیم 
بران گرفته قهراً جبراً تیغ را از کفش کشیده بر سر کنفش گذارد که صاف از 

۵ زیر بغلش هیکل وار به‌در رفت. 

چون خضر اقا به جهنم واصل شد محمد پاشا هم از جای جست وتیغ 
بر شاهزاده انداخت. شاهزاده او را هم به‌جهنم‌واصل کرد که به یک مرتبه 
صدوهشتاد شمشیراز غلاف کشیده شد. لبلهٌ شاهزاده شاهزاده را قسم داده 
به‌میان خیمه برد و از پیشخدمتان را بیرون فرستاد و فریاد کرد و فزلباش 

ریختند و جنگ شد. رومیان قلعه گمان کردند که شاهزاده را کشعه‌اند. 
ده‌هزار کس از قلعه بیرون آمدند و جنگ درییوست. 

شاهزاده از خیمه بیرون امد وچون قزلباش شاهزاده را به سلامت دیدند 
تیغ بر رومیان نهادند و شاهزاده فرمود که سر راه قلعه را نگاه دارید که مباد 
رومیان خود را به قلعه رسانند و رومیان جمعی گشته شدند و جمعی زخم‌دار و 

و پریشان فرار نمودند و شاهزاده قلعه را تصرف نمود و تمام رومی را قتل کرد و 
زنان ایشان را اسیر کرد. ‏ و کوچک سلطان لدله دردم فتحنامه و احوالات را 
نوشته به‌در گاه عالی فرستاد. 

چون این خبر به شاه رسید زر بسیار تصدق شاهزاده کرد و شوق دیدار 

فرزند بر شاه غالب شد. رقمی نوشته باخلمت از برای شاهزاده و کوجک 

م۲ سلطان لله فرستاد و چون رقم وخلعت رسید خلعت را پوشیدند. و رقم را 

خواندند دیدند که شاه طهماسب نوشته است که الحمدلله که نور چشمیام به 

سلامت است, البته البته دردم آن قلعه را خراب کرده زود به‌خدمت بيا که 

اشتیاق دیدار دارم و اگر این انتقام از سلطان سلیمان قیصر نکشم نامرد باشم. تا 
دیگر پادشا ن روم این چنین سلو ک با قزلباش نکنند [۳۸ ب ]. 

۳۵ شاهزاده فرمود تا آن قلعه را با زمین هموار * کردند و به خدمت شاه 
روان شدند. چون به حوالی اردو رسیدند شاه تمام امرا را به استقبال فرستاد و 
خود نیز به عزم شکار سوار شد,چون شاهزاده رسید او را در بغل کشیده 
گفت خدا ترا به من ارزانی دارد و آن مال و اسباب به تبریز فرستاد. 


باحت کردن ساه تاه طهماست به شهرهاي روم ل گرفتن سام سررا 
و بردن او ده قلعه فهقهه لا رفن بهرام مرزا به دسنور شاه 
طهماست به شرل دره و زخمی شدن او [] نامه شاه طهماست به 


فصر روم برای تجویل دادن الفاص صرزا ل خروح هرزا برهان در 


سروان ۱ رشن تاه طھما سب لاه سو کا وان 





اماچون شاء‌عالم سام‌میرزا را با ببست هزار کس وعلی سلطان تاتی اقلی 
و شاهقلی سلطان‌افشار وسوند وک بیک قورچی باشی فرستاد که تمام الکای 
عادلجواز را تاخت کنند چون به قلعهٌ ارحیش رسیدند تاخت بسیار کردند وبه 
قلعة اخلاط رفتند. 

۵ چون رسیدند سام‌میرزا خواست یرش کند محمودیاشای چر گس که 
حاکم آن قلعه بود عرضه‌ای به خدمت قیصر نوشت که اگر سام میرزا دست 
یداد بن قلعه بابد قتل می کند» فکری در این باب بکنید . قیصر به القاص میرزا 
گفت که سام‌میرزا با تو هم مادری است؛ جیزی بنویس که ازسر قلعة اخلاط 
بگذرد و القاص میرزا نوشت که ای برادر از برای خاطر من از آن قلمه بگذر 

۰ که اگر تو از سر اين قلعه بگذری من سرافراز می شوم. 

چون نوشته رسید سام میرزا در پشت نامه برادر نوشت که از جهت 

خاطر تو از گرفتن این قلعه و قتل رومیان گذشتم. بنابراین کوج کرده رفتم تا 
دانی. چون جاسوس را روانه ساخت کس ندانست که چون گدشت. بعد از 
آن سام میرزا بهانه کرده گفت جاسوس خبر آورد که قیصر در صحرای 
۵و موشی آباد * ینجاه هزار کس به مدد قلعۂ اخلاط فر ستاده مارا صررفه در ایستادن 
نیست. می رویم به قزل‌دره و از آنجا کوج کرده الکای اماسیه را تاخت می 
کنیم و می رویم به توقات. هرچند امرا ند که علاح قلمة اخل را بکنیم 
که مال بسیار به دست اید او قبول نکرده بررخاست وبه جانب درۀ قزل دره 


۰ ۰ رد ,۰ 
افتاده او را گرفتند و به‌خدمت شاه آوردند. 








شاه از او احوال پرسید. به چند زبان بیرون امد. شاه فرمود تا او را 
کاویدند . نوشته القاص و سام میرزا بیرون آمد. شاه گفت به خدا که این نامرد 
۵دل به القاص داده‌است [۳۸ ب ] و به شاهویردی سلطان گفت که برو و سام 
میرزا را بیاور که مبادا او هم‌برود به جانب روم وشاهویردی سلطان روانه شد. 
چون خبر به سام میرزا رسید واهمه‌نا ک شده خواست که به بهانة 
استقبال از میان به‌در رود که شاهویردی سلطان رسید وسام میرزا احوال پرسید 
که در اردو جهخبر است و جون بود که شما آمدید؟ گفت خبر به شاه رسید 
* که قیصر پنجاه‌هزار کس رابه مدد قلعة اخلاط فرستاده است. مرا فرستاد که 
س 
شما را بر گردانم و در عادلجواز باشیم تا شاه بیاید و یک الغار برسر قیصر برود 
- ۰ ر . - _ 
و القاص میرزا را بگیرد وشاید قیصر راهم به دست اورد و استنبول را 
متصرف شود. و هرچند سام میرزا خواست که بلکه ازمیان به در رود سلطان از 
او عافل نمی شد . 
۵ ما شاه طهماسب اسماعیل میرزا را فرمود که این نوشته را ببر و په عموی 
خود بده. چون بخواند بعد از آن او رابه زنجیر کرده به سوندو ک بیک 
۳ # و سه بي سس 
قورچی باشی بسپار که با هزار کس ببرد به قلدٌ قهقهه * در بند کند وبر گردد. 
۱ ۱ س , ر 
چون مطالعه کرد اسمعیل میرزااو را گرفته زنجیر بربال ویال او گداشته به 
سوندو ک بیک سپرده گفت او [را ] ببر و به قلعٌ قهقهه در بند کن. 
سام میرزا گفت شما خوش دل پری داشتید! گفت حهت آنکه خائن 
شدی وسوندو ک بیک او را برداشته به قلعه برد و در بند کشید. اما حکم شاه 
چنان بود که سر بتراشد و لباس تازه بپوشد و خورش آنچه خواهد بدهند و 
سوئد وک بر گ دید. 
۲۵ اما چون شاه بهرام میرزا را فرستاد به‌جانب قزل دره و سپاه رومی را از 
+ 2 یب سس 
بیش برداشت و در وقت بر گشتن رسید به‌صحرای رشک از حهت سبزی و 
‌ 1 ۳ ۳ ۳ ۰ ۰ 
خرمی آن صحرا را رشک می گفتند-اردوی شاهزاده‌بهرام میرزا فرود ا مذندذ , 
شاهزادهٌ شیر صو لت با نه‌نفر قوشی بر داشته به‌شکار رفتند . از قضا سیصدنفر رومی 


بند بيست و یکم ۱۰۵ 
به قراولی امده‌بودند که ببینند که [۳۹ الف ] قزلباش کجا رفتند. چون سياهي 
سیاه را دیدند * در خشکه رودی که آب باران که از کوه امده‌بود آن زمین 
۳۳ 
را کود کرده‌بود بنهان شدید. 
ك ۰ ر ِ ۲ 


۵ گرفتند وشاهراده مثل شیر درمیان ان حماعت افتاد وسر کرد رومیان 


۱ 


سلیمان‌بیک بیجن * اقلی تکلو بود کهیا چفال سنجق بیکی به فرموده قیصر 
آمده‌پودند. اما چغال سنجق بیکی با بهرام میرزا به نیزه‌وری در امد و ان نهنفر 
عقب سر بهرام‌میرزا را داشتند و سلیمان بیک شاهزاده را شناخت. 

اما یک رومی اسب بهرام‌میرزا را یی کرد وچفال سنجق رفت که نیزه 
برسین؛ بهرام میرزا زند که سلیمان‌بیک گفت که مکن که پشیمان می‌شوی و 
لاچین بیک قولر ۰ آقاسی به بهرام میرزا خود را رسانیده چفال را به‌جهنم 
فرستاد و از مر کب پیاده شده بهرام میرزا را سوار کرده خود پیاده ب‌جنگ 
ایستاد و از ننفر شش‌نفر کشته شدند و یک‌نقر خود را به اردو رسانیده 
عیدالله‌خان را مخبر ساخت. 

عبدالله خان از جای جسته بر مر کب برهنه سوار شده‌سربه‌یال آن مر کب 
گذاشت ویک یک سرداران برم رکبان ««چهارجل » سوارشده که خود را 
برسانند و لاچین بیک صدو شصت رومی را کشت که عبدالله‌خان برمر کب 
برهته سوار رسید و رومیان شکست خورده از ميان به‌در رفتند و در آن جنگ 
بیست نفر را زنده گرفته بودند و شاهزاده‌بهرام‌میرزا بیست [و ] چهار تیر 


۲۰ بروبند شده‌بود. اما یکی از آن تیرها بر زیر ګاسۀ زانوی شاهزاده خورده‌بود که 


# 


سلطانیه تا بهتر شود. 
بعد از آن شاه گفت که کی گذارم که قیصر به‌فراغت بنشیند و هرروز 
مرا از راه ببرد واين قسم حر کتها کند؛ و فرمود تا نامای انشاء کرده به‌دست 


"۳ 5 ۳۳ 
چ علی سلطان تاتی اقلی داده که ببر و به قیصر داده جواب بگیر و بیا. 


و علی سلطان روانه شد و چون ر سيل ونامه را داد قیصر که مطالعه 

۳ ۰ ۲ سس 
کرد دید که تهدید چند نوشته که اگر خواهم ترا زود از پیش بر می دارم. چون 
اجاق پادشاهان را ۳٩[‏ ب ] برهم زدن خوب نیست از این جهت اهمال کرده 


۱۰۹ عائم آرای شاه طہماسب 
می شود. به همه حال ا گر القاص را دست بسته فرستادی میانهُ ما وشما برادری 
بر ا مر 

خواهد بود و ا کر نه به‌ارواح شاه اسمعیل که اکر تا به استنبول رفته باشی که 
دست از تو برنمی دارم! حال‌ترا مختار کردم. آنچه خواه ی که صرفهٌ کار تست 
چنان کن 

۵ چون نامه ر معلالید کرد به ام باش گت کہ شاه لهاست چن 
اعظم گفت شا اس ی وید که دهع اقل دوست | ست. اما من 
فکری کر ده م که نه القاص را بدهیم ونه او ۲ ازرده شود, . بگوی که پناه به من 
آورده‌است. او را پادشاه مصر کرده به‌آن جانب می فرستم و القاص میرزا ر ۱ 

و بگوی که ترا به فرزندی قبول کرده‌ام. مصر را بتو بخشیدم برو به جانب 
مصر» و همشیره سلطان بایزید را که فرزند من است به تو دادم و ترا داماد خود 

. - ۳ ۰ + ر 

۰ م ۰ ی ۰ +4 م | تب م۰ ۹ 
طهماسب برسان و یکوی که سلیمان میگوید که چون القاص میرزا فرزند شاه 
اسمعیل است مصر را به او ارزانی داشتم واو را به ان جانب فرستادم تا در میان 

۳ , + ِ نس ۱ 

م ما وشما دوستی باشد» و درخفیه به القاص میرزا بگوی که پانزده‌هزار کس 
بردار و از راه بغداد برو به همدان و قم و کاشان واصفهان و خزینه را صاحب 
شو و چون مردم اصفهان می گونی که ترا می‌خواهند وبرادرت در این جانب 
است و تا آمدن او شش ماه می کشد پادشاهی * تو قایم می‌شود. 

روز دیگر که علی سلطان تاتی اقلی به‌محلس آمده قیصر به‌این قرار 
پم جواب داد الجی, دانست که‌قیصر واهمه کرده‌است و القاص‌میرزار! به‌حانب 
مصرفرستادو الجی, بر گشته چون به خدمت شاه رسید انچه دیده بود و 
تاو با عر ر 
ان ولد شاه در شیروان خروم ا و ۱ 
و گرفت و درویش محمد پادشاهزاده شکی را گرفت. 
شاه در فکر بود که جون کند که خبر امد که | ۰ الف ] قیصر كوج 
کرده رفت به جانب استنبول . آن شهر پارهم بر گشته به پای قلعم وان امد و 
کس فرستاد نزد اسکندر پاشای حاکم قلعه که برخیز وبیا که ترا امان دادم. 


بند بیست و يکم ۱۰۷ 
اسکندر پاشا در جواب گفت که معاملات نو کری است. اگر قلعه را بی جنگ 
بدهم نمک حرامی کرده‌ام. 

ج , مه ¥ i‏ ج 3 ۱ 

شاه فرمود که تختها * پیش رو گرفته یرش کردند و دوهزار کس از 
رومی کشته شد وسیصد کس از قزلباش. اسکندر پاشا ترسیده گفت اگر 

۵ تویخانه ببندند کار مشکل می شود. امان خواسته ببرون امده یابوس کرد و با 

کوج و بنه روانهُ استنبول شد و شاه به تبریز آمده لشکر را رخصت داد که 
بروند به خانه‌های خود و شاه باهمیشه کشیکیان روانهٌ قزوین شد. 


خر کت اتفاص مسررا ار داد نفداد و همدان نه سوي آتران و 
حگهای با او 01 رسد الفاص به فم وکاسان و اصفهان و 
فرستادن جرم بهرام مرزا از قم نہ همدان ۲] جنگ مان القاص 


سررا و ساه ماه طهمایت در کهرود و اصفهان [] رفس الفاص 
زرا نه سترار و شولسان و موسر و خرم‌آناد و سس نعداد 1] 
سورندن القاص سرزا بر نامای بعداد و تصرف انحا و فرسادن نامه 
به شاه طهماست ل کښه سدن مجمدنک اقتاز نه دسور تاه 
طهماست 





ایا چون فیصر به القاص میرزا پانزده‌هزار کس با خزانه و .. * بداو داد 
که از بغداد و عربستان و غیره همرهی کنند ولشکری به او بدهند» چون 
کرد. محمل چون به همدان امد چهل هزار کس در تحت [فرمان ] القاص 


۵ بودند و محمد پاشای سردار ینکچریان با شهریار پاشای وزير همراه او بودند. 


چون به حوالی همدان رسید احوال حرم بهرام‌میرزا پرسید گفتند 
درهمدان است و دویست غلام بهرام‌میرزا در همدان‌اند و فر خ بیک ریش سفید 
القاص‌میرزا با چهل‌هزار کس اینک که می رسند فرخ بیک آذوقة بسیار جمم 


+ نمود ودر قلعه را بست. 


۱۵ 


روز دیگر القاص‌میرزا به در آن قلعه آمده فرستاد نزد فرخ بیک که 
حرم برادرم بهرام‌میرزا را پرداشته بیاور . فر خ‌بیک در جواب دشنام بسیارداد. 
القاص‌میرزا فرمود که یرش به آن قلعه انداختند و فر خ بیک عرضه‌ای نوشته‌به 
خد مت شاه فر ستاد. 

و آن شيره مرد با آن غلامان [4۰ ب | یک‌ماه قلعه را نگاه داشتی کرد 
که شاید مددی از شاه برسد. چون لشکری بر سر شاه نبود و همه را رخصت 
داده بود مددی نرسید. آخر یک غلامی حرام‌نمکی کرده و رومیان را داخل 
قلمه ساخت و القاص هم داخل قلعه شد و فرخ [بیک ] به آن غلامان داد 


بند بيست و دوم ۱۰۹ 
مردی دادند تا بیشتر کشته شدند و فر خ‌بیک درحرم را نگاه داشته راه نمی 
داد. آخر او را بهتفنگ زدند و القاص میرزا داخل حرم شد. 
زن بهرام میرزا گفت ای ناحوانمرد این چه عمال است که قدم در حرم 
گذاشته‌ای! گفت دغدغه مکن و کجاوه طلب نمود و زن و دختر بهرام میرزا را 
۵ در آن کحاوه نشانید و اسباب و کنیزان را برداشته روانڈ قم شد . جون به 
حوالی قم ر سید مردم قم می خواستند که به‌استقبال بیایند . مردم پیات که در 
آن حوالی * بودند حمعیت کرده جنگ کردند و شکست خوردند. 
القاص میرزا فرمود تا تمام ایل بیات را قتل کردند وناموس ایشان را 
اسیر کردند. القاص شهریارپاشا را فرمود که مردم قم را هم قتل کن که جمعی 
۶ کدخدایان به خدمت آمده گفتند ما می خواستیم که به استقبال بيائیم این 
جماعت مانم شدند وبه سزای خود رسیدند. القاص میرزا ایشان را بخشید. اما 
ده هزارتومان جریمه گرفت و روانۂ کاشان شد. مردم کاشان استقبال کرده 
چون داخل کاشان شد به ضرب چوب بیست هزار تومان از مردم کاشان 
گرفت و می خواست که از راہ حرفادقان برود که محمدیاشا گفت شما از این 
۵ راه بروید که من از راه جرفادقان بروم. 
القاص میرزا روانهةٌ اصفهان شد ومحمدباشااز راه حرفادقان رفت. امامیر 
فضل الله شهرستانی خود را به اصفهان * رسانیده گفت ای یاران سر حساب 
شهر باشید که اگر القاص میرزا داخل می شود کار مشکل می شود. 
امیراصلان سلطان ارشلو که حاکم اصفهان * بود از میرزادهای‌افشار 
وب بود. شاه او را رخصت داده بود که به يساق نرود. در این وقت [۱؛ الف ] با 
سه هزار جوان افشار بر سر راه القاص میرزا رفت و در در قهرود سر راه 
گرفت. اما پنجهزار از کردی [و ] رومی پیشرو سپاه القاص بودند. به ایشان 
رسید و القاص میرزا سه فرسنگ درعقب بود و امیراصلان زد بر آن جماعت و 
سه‌هزار سربریده بر گشت وخود را به اصفهان رسانید. میرفضل‌الله برو آفرین 
و کرد و آن جماعت گریخته خبر به القاص‌میرز رسانیدند . شهربار پاشا گفت 
که شما می‌گفتید که مردم اصفهان : شمارا می‌خواهند حال روز خان * زدند. 
القاص [ گفت ] این طايفه افشار بوده‌اند ایشان را قتل می‌کنم؛ و آمدند به 
دروازه توقچی فرود آمدند و کس به‌جانب حصار فرستاد که من هم پسر شاه 


۱۱۰ غالم آراي شاه طهماسب 
اسماعیل ام. میرفضل الله که وزیر بود جواب داد که مرشد یکی است. برو که 
اگر [ بمانی] پوست از سر تو و سپاه تو می‌کنيم. 

القاص‌میرزا دو یرش کرد کاری نساخت و جاسوس خبر رسانید که 
شاهویردی سلطان زیاد اقلی می‌رسد. القاص سراسیمه شد و یرش دیگر کرد. 


۵ بسیار رومی و کردی و غیره کشته شدند. 


۱۰ 


۱۵ 


و دلیران اصفهان مثل پهلوان علیشاه بوزدادابی "و میرباقر اجرپز و 
جوانان هرشب بیرون امده جمعی را سر بریده به شهر می‌آوردند. تا انکه 
ریس یار حسن‌خوزانی فرمود تا چند درخت را انداختند با سرو پاش و براسب 
واستر بسته بر خاک کشید|ند ]» جمعی از مردم ولایتی را پیش انداختنه. 
فرمود تا خاک بر هوا می, بختند تا القاص‌میرزا گمان کند که لشکری به مدد 
آمده‌است و کس به‌شهر فرستاد که وقتی که گرد نمودار می‌شود شما فریاد 
کنید : «رشاه گلدی» شاه گلدی» . 

اما القاص‌میرزا دیگر [بار | یرش کرده بود و مردم شهر داد مردی 
می‌دادند که علامت گرد نمودار شد. مردم شهر فریاد کردند که (رشاه گلدی» 
شاه گلدی» . چون القاص‌میرزا نگاه بر عقب کردو آن گردر ا دید دست از 
حرب کشیده ٥‏ فرمود کو ج کنید که این قره‌باغی ظالم امد . وومیان سراسیمه 
شده [۶۱ ب | کوج گردند و جمعی مال و اساب را گذاشته سر بر یال 
مر کبان گذاشته اء ز مبان به‌در ر 


پهلوان لاه و میاق با صد نر وان رون آنده بان وی 


۰ افتاده و خلق بسیار از رجاله نیز ريختند و سر بسیار بریده با اموال و اسیا 


بر گشتند و رئیس بارحسن را دیدند که آن مکر کرده بود و آفریر بر کردار را 
او کردند. 

اما چون این خبر به‌شاه طهماسب ر سید شاهویردی سلطان را با پنج‌هزار 
کس فرستاد و هنوز بهرام میرزا زخمدار بود که این خبر رسید . هر چند او را 


ھج منع کردند نشنید وا رهم همراه شده روانه شدند» و چون زاین مقدمات سدروز 


گذشت ایشان رسیدند . مردم اصفهان سرها را به استقبال بردند و سلطان سر به 


۳ ۲ . ۰ £ ۰ س . 
القاص‌میرزا جون به پردخاص * ,سيد قلعه بزدخاص * را گرفته 


بند بيست و دوم 11 
قتل [ عام ] کردو روأنشیراز شدء و چون به شیراز رسید مردم شیراز کوچه بست 
کردند و می‌خواستند که جنگ کنند که خبر دادند که بهرام‌میرزا و شاهویردی 
سلطان رسیدند امس رز به مر ۱ شوشتر به در 
۰ ۰ سم /, ۳ 
رتم ملک مود و ملک فامصور پا او پیت کردد و گنه یج باش" 
۳ ۱ س ر ۰ 8 جه : ۰ 
لقاص‌میرزا گفت که‌اگر چه روی رفتن پیش قیصر ندارم می‌روم و بغداد را 
گرفته با برادر صلح می کنم و اگر قیصر لشکر بفرستد مدد برادر به من خواهد 
ر سید این بگفت و روان بغداد شد پاشایبغداد او را استقبال کرد 
چهارهزار کس والقاص‌میرز! عرضه‌ای نوشت و بدخدمت قیصر فرستاد که مردم 
ایران با من چنین کردند. قیصر در جواب نوشت که بیا به این جاب که من 
مرتبه آمده ایران [را] گرفته به تو می‌سپارم. اما پیش‌از رسیدن جواب 
القاص‌میرزا پاشا را از بغداد بیرون کرده خود یاعی شد و پاشا به خدمت قیصر 
۵ رفته عرض کرد. قیصر آزرده شد [4۲ الف ] و فرمود که حسن پاشای حاکم 
ارزروم‌با مصطفی پاشای مصری سی‌هزار کس برداشته بروند و بغداد را 


۳۳ 
بگیرند. 


اما شاهویردی سلطان و بهرام‌میرزا که به شیراز رسیدند و بهرام‌میرزا 

۰ اعراض بسیار کرده بیمار شد و کارش پریشان شد شاهویردی سلطان او را 

بر گر دانیده به خدمت شاه آمدید, 
شاه از سر بالین بهرام‌میرزا حر کت نمی کرد. 
محمدییکگ افشار داد ه و عذرنامه‌ای نخد مت شاه طهماسب بوشته فر ستاد . 

۲۵ و چون این به بهرام‌میرزا رسید در همان روز عرق صحت کرده شاه 
تصدق بسیار کرد و کس فرستاد که حرم بهرام میرزا را به سرعت بیاورند. چون 
امدند بهرام میرزا زن و پسرش که بدیم‌الزمان میرزا بود با دخترش را دید 
احوال پرسید که القاص با شما چکونه سلو ک گرد. 
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زن بهرام‌میرزا گفت که کسی را قدرت نبود که به کجاوه ما نظر کند. 

مطلب او آن بود که شاید شما از عقب او بروید و او با شما شده به‌خدمت شاه 
بیابد و التماس او را شما بکتید. 

بهرام‌میرزا خوش حال شد و عرضه‌ای که القاص‌میرزا نوشته‌بود به شاه 

۵ دادند. شاه چون مطالعه نمود دید که عدر جرم خود را خواسته و حرم خود را 

طلب نموده. شاه گفت ناموس او را بدهم که این نامرد بهددست رومیان بدهد 

بدهد ! ومحمدبیک را گفت‌ای ناپاک همه‌این فتنه‌ها راتو بر سر پا کردی و 
فرمود تا او را به فتل رسانیدند. 

این خبر که به القاص‌میرزا رسید دانست که شاه دست از او بر 


۱۰ نمی‌دار د. 


جنگهاي سان الفاص مرزا و سرداران روس ل) عاقت کار القاص 


همر زا و ادن او به کردستان و تاه تردن دا سرخات خان (] آوردن 
الفاص مرزا نه همراهی شاه نعما لله بزدک به دړبار شاه طهماست و 





اما چون حسن پاشا و مصطفی پاشا باسی‌هزار گس به سه منزلی بغداد 
رسیدند القاص‌میرزا مخبر شده و از بغداد بیرون آمده شبیخونی بر آن سپاه زده 
مصطفی پاشا کشته شد و حسن‌پاشا گریز زان شده به جانب ارزروم رفت؛ و 
چون قیصر شنید با ابراهیم‌پاشای وزير اعظم صلاح دید ابراهیم پاشا گفت 
۵ کار بوسف‌باشااست. او راطلب نمودند . بوس باشا گفت شاهراده 
سلطان مر اد را [۲؛ ب ] همراه می‌کنید علاج او کرده می‌شود. 
قیصر او را همراه کرده ایشان روانه شدند. و چون یوسف پاشا با 
شاهزاده روم سلطان‌مراد به موصل رسیدند و خبر به القاص‌میرزا رسید هزده 
هزار کس که داشت برداشته بر سر راه رفت که شاید دیگر شبیخونی بزندو 
۰ بیعقلی کرده نکرد که کسی را در بغداد بگذارد 
اما چون یوسف‌شاه شنید که القاص‌میرزا می‌آید و هزار کس را به پسر 
خود داده گفت از بیراه برو بغداد را تصرف نمای . او رفت به جانب بغداد. 
القاص‌میرزا رسیده جنگ مردانه کرد. اما شکست خورد و بر گشت که خود 
را به بغداد رسانده که در راه شنید که بفداد از دست رفته است راه کر دستان 
۵ را در پیش گرفت که در وقت باز گشتن ایران با او بيعت کرده بود و چون به 
آن حوالی رسید یکه اردلان از [او] استقبال کرده القاص میرزا با شش 
هزار کس داخل قلعه شدند. 
و این خبر که به شاه طهماسب رسید فرمود تا سپاه از قزوین بیرون آمده 
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رفتند به قلعه بریمان و [فرمود ] سرخاب‌خان را برداشته بروید و القاص را با 
یکداردلان دست بسته بیاورید. بیست‌هزار کس رفتند و سرخاب‌خان هم هزار 
کس داشت. مجمو ع سی‌هزار کس شدند و روانه شدند. 
یکهاردلان که شنید ده‌هزار کس داشت و القاص‌میرزا شش‌هزار کس ۰ 
۵ آن شانزده‌هزار کس رابرداشته در عرض راه به آن سی‌هزار کس رسیده 
جنگ کردنه و القااص‌میرزا آن‌چنان شمشیری زد که به شرح راست نیاید و 
یکدار دلان در آن نودوپدج سالگی جنگ رستمانه‌ای کرد , تا شکست به آن 
سیاه افتاد و بکهار دلان با القاص میر زا داخل قلعد شذ ند . 
و سیاه شکست خورده هخد مت شاه آمدند و احوال گفتند , شاه گفت 
۰ کهاگر حال القاص را به دست نیاورم کار مشکل می‌شود. بعد از آن 
عبدالله‌خان را با بهرام‌میرزا فرمود که بروید و القاص‌میرزا را بیاورید. ایشان 
۰ 4 ۰ ۰ ۳ 
رفتند بر سر قلعةٌ نریمان و سرخاب خان را دلداری دادند که کار و بار حنگ 
۵ شده بکهاردلان گفت سر من است» و این راه و لشکر بر سرراه آوردند و 
القاص‌میرزا کفن به گردن مر کب بست. اما بهرام‌میرزا سفارش کرد ک؛ وای 
: : ر ۲ 
بر جان کسی که حربه‌ای به القاص‌میرزا زند» و جنگ عجیبی شد. سه مرتبه 
عبدالله‌خان به القاص‌میرزا ر سید و دید را ندید کرده به‌طرف دیگر پرداخت و 
یر 
یکه‌اردلان سر راه بر سرخاب‌خان گرفت. سرخاب‌خان تیغ را از کفش 
۰ کشده بر فرقش نواخت که تا گوی زنخش بر هم شکافت. شکست به کردان 
افتاد و هر یک به طرفی به‌در رفتند. 
بهرام‌میرزا قلع یکه‌اردلان را به سر خاب‌خان داده بر گشت و به‌خدمت 
شاه آمدند. و القاص‌میرزا بی سروسامان در آن بیابان می گشت از ترس سیاه 
سرخاب‌خان. و زمستان پیش امده برف و باران بسیار شد. القاص‌میرزا از 
رس ام ۳ 
۴۵ سرما بی‌تاب شده گفت این قسم زند گی به چه کاری می‌اید. برو به قلعة 
شبی امد به در قلعه و در را کوفت. دروازه‌بان احوال پر سید. گذ.د 
القاص میر زا است که با شصت تن از ترس سرما بناه اورده است. به 
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سر خاب‌خان خبر دادند. فرمود او راداخل قلعه کردند و هر یگ نفر را یکی 
از ملاز مان سر خاب‌خان به منزل خود بردند و سرخاب‌خان القاص‌میرزا را به 
منزل خود برد. دید که از سرما سیاه و سوخته شده. سرخاب گفت فدای تو! 
این چه اداست که می‌کنی و این چنین برادری را از خود آزرده می کنی. 

۵ القاص گفت سرخاب‌خان دخیل تو شده‌ام. سرخاب‌خان گفت خاطر 
جمم‌دار که من سر در راه تو می‌دهم و التماس تو را از شاه می‌کنم . اگر ترا 
بخشید خوب» و اگرنه که باید یاغی هم شوم می‌شوم. القاص‌میرزا [ 4۳ ب | 
گفت سرخاب‌خان دو روز است که قوه به وجود من نرسیده. سرخاب‌خان 
نعمتی حاضر ساخت و القاص‌میر زا آشامید. * 

۱۰ یک ماه که گذشت‌خیر به شاه رسید که القاص‌میرزا در نزد سرخاب‌خان 
است کس فرستاد نرد سر خاب‌خان که القاص را دست بسته به‌خدمت بیاورد 
و اگر نیاوردی از تو آزرده خواهم شد و هر گز پدر تو به این دودمان 
ناصوفی گری نکرده است. تو هم مثل جدوابای خود باش. چون فرستاده نزد 
سرخاب‌خان رسید در جواب گفت من‌بیگانه‌ای‌را راه به قلعه ندادم. القاص از 
۵ ترس سرما و گرسنگی پناه به این قله آورده‌است. از مروت دور است که او 
را دست بسته به‌خدمت بیاورم. اگر شهریار به خط مبار ک خود امان نامه 
بنویسد و بدهد بنده او را راضی کرده بخدمت بیاورم. 
جون شاه شنید تا سه مرتبه شاه فررستاد و سرخاب‌خان همان جواب 
می‌داد. چون نوشته شاه برسید و القاص‌میرزا که می‌دید می‌گفت انديشه دارم تا 

۰ آخر گفت به سرخاب‌خان که من به رفتن راضی شده‌ام. اما با قزلباش 
نمی‌روم. سرخاب‌خان عرضهای به‌خدمت شاه فرستاد که القاص میرزا می گوید 
که شاه نعمت‌الله یزدی که خواهرم در خانه او ۱ ستاو را شاه بفرستد که من 
همراه او می آیم. امر از شاه | ست . انچه خواهد بکند. 

چون عر ضه به شاه ر سید شاه فر ستاد نعمت‌الله را طلبید . چون به‌خدمت 

۲۵ آمد شاه گفت برو و این بیعقل را بیاور. شاه‌نعمت‌الله گفت که جهت همین مرا 
طلب کرده که به سر و حان در امان باشد. شاه گفت تو قسم بخور که نگذارم 
که به تو آسیبی بر سد. 

شاه نعمت‌الله روانه شد . چون به قلعۀ ذال * رسید سر خاب خان و 
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القاص میرزا استقبال کردند و [4؛ الف ] و القاص‌میرزا بر نواب سلام کرد. 

۱ ی سم . 

نواپ شاه نعمت‌الله او را در بر گرفت و دلداری داد و پاره‌ای او را منع کرده 
و این خبر به اطراف رسید که نواب شاه نعمت‌الله از بز د بر خاسته ر فته 





طهران و گیلان به عزم تماشا به قزوین آمدند که شاه با القاص‌میرزا چه خواهد 
کرد. 

اما چون نواب شاه نعمت‌الله به باغستان قزوین رسید القاص‌میرزا در این 

مدت که نزد سر خاپ خان بود سر را نتراشیده بود و اصلاح نکرده بود . گفت 
۰ زنجیری بیاورید و بر گردن من گذارید نواب شاه تعستالله گفت جک شاه 
وشیده زنجی ی آوزدند و گر دن او نهادند و وان شد 

اما مردم بسیار به دروبام ریخته بودند. چون شاهراده را چنان دیدند به 
گریه و نوحه در آمدند. گویا قیامت شد. تا به در دولتخانه رسیدند و آنان که 

۵ قزلباش بودند و داعدار او بو دند همه مهربان شدند. 

اما شاه طهماسب تمام امراء و علماء را به چهل ستون طلبیده بود و همه 
جا بر جا نشسته بودند؛ و دیگر فرمود که سگهای آدمیخوار و فیلان مست و 
شیر و ببر و پلنگ دربار گاهب باز دارند و خود سر جح پوش شده در بالای 
صندلی حسن پادشاه قرار گرفت و به قرب صد جلاد و سرخ پوش پوستهای 

۰ شیرو پلنگ بر دوش صف کشیدند. 

و چون نواب شاه دعمت‌الله با القاص‌میرزا به حوالی در با رگاه وسیدند 
از مر کب پیاده شدند و سر القاص‌میرزا را برهنه کرده و ریسمان سیاهی بر 
گردن القاص میرزا انداخت و سر ریسمان را نواب شاه نعمت‌الله بر دست 
گرفته قدم در بار گاه گذاشت مردمانی که القاص‌میرزا را به آن هیأت دیدند 

شون کردند به قراری که قيامت گویا شکار شد . ملاز مان خبر به شاه دادید 
۳ ظِ سك ۰ ا 
که القاص را به این هیات می |44 ب ] آورند. رنگ روی مبار ک شاه متفیر 
شاه‌نعمت‌الله ر سید و سر ربسمان بر دست [ داشت ]. 
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چون شاه القاص‌میرزا را به آن حال دید رو از او گردانید. اما نواب شاه 
نعمت‌الله عرض کرد که شهریارا القاص روسیاه است که سحده خحلت الود 
می کند . 

شاه فر مود نواب شما فر مایید و بنشینید. شاه نعمت‌الله در صقت علماء 
۵ مقدم بر همه علما نشست. اما امرا و علمانی که در مجلس بودند و القاص‌میرزا 
را دیدند اشک در دیدۀ همه گردید و تاب بر هیچ کس نماند. 

و شاه دست بر قبضۀ شمشیر داشت و در زیر چشم نگاهی به القاص 
میرزاکرد دید که گردنی خم کرده و سرخجلت پیش انداخته با آن موی سر 
دراز و جامةٌ چ ر کین نگاهی به بهرام‌میرزا کرد. .و چون روزی که حرم 

۰ بهرام‌میرزا را برده بود و او بیتابی می کرد شاه او را دلداری می داد که هر گاه 
من القاص را می گبرم به دست تو می‌دهم. حال که شاه نگاه به او کرد 

+ ی ٩‏ : ر + ۳ 
بهرام‌میرزا گمان کرد که شاه به وعد خود وفا کرده است. بهرام‌میرزا دلش 
بسوخت. بر خاست و سر را برهنه کرده امد و در پهلوی القاص‌میرزا ایستاد, 
آفرین از مردم بلند شد. اسمعیل‌میرزا هم سر را برهنه کرد و در پهلوی ایشان 

۵ ابستاد. تاب بر دل هیچ کس تماند . 

شاه که چنان دید بر خاسته» انجا که ذات ملکی صفات از حصرت 
بود پیش امده و القاص‌میرزا را در بعل گرفت و تا از سر خود برداشته بر 
سرش نهاد و رویش را بوسه داد و به گریه در آمدید , 

جوب د ست از القاص ميرزا بر داشت ان سه شاهزاده بر پای شاه افتادید 

٣۰‏ و در زیر دست شاه القاص‌میررا را بشایدند .. بعداز ان شاه گفت ای 
القاص‌میرزا همه امرا و علماء و ایلچیان - ایلچی| کبر پادشاه و ابلچی‌فرنگ و 
ایلچی عبیدالله‌خان ازبک و ابلچی‌ارس و تاتار - چهار پادشاه حاضرند. بگو که 
از من چه آزار رسیده بود که به اجاق عشمان می‌رفتی. 

۱ و 5 ر ۳۳ 

۱[ انچه کردم از 
نچا و کدی هیچ از مروت ره نگذاشتی از کرم و بخشش. 

شاه جون دید که از گناه خود مقر شد دلاک خاص4ٌ خود را طلبید و 
سرش راتراشیده خلعمت شاهی با تاج به او پوشایند. بعداز آن شاهراده 
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استاد . شاه مطلب پر سید, 
نگذاری. 
۵ شاه گفت بفرمای. 
5 , سح . ۱ 5 ۲ ۰ 
القاص‌میرزا گفت فدای تو شومء آنچه من کردم می‌بایست که مرا بند 
از بند جدا کنی. چون مرا بخشیدی مرا بفرست به قلعۂ الموت با اهل وعیال که 
= ۰ + سا 0 ۰ 0 ر 
در انجا به دعای تو مشغول باشم. چون قزلباش مردم خوبی نیستند» دیگر 
مبادا مرا از تو منحرف کنند. در این بقیةٌ عمر به دعای تو مشغول باشم. 
۱۰ شاه گفت خاطر ما از تو جمم است. 
¬ سر /. ۰ دِّ‌. ۵ ۰ = سم 
القاص كفت من خاطرم از خود جمع نیست. به اروا ج پدربزر گوار * 
شاه گفت که چون تو چنین می‌خواهی هر سال سه‌هزار تومان به‌تو 
ند شید 
۳ ۲ /. ۳ 
پس شاه فرمود انجچه بابد از سی و سه کارخانة " عالم و علامان 
شاهزاده را برداشته به قلعةٌ الموت برده سپرد و بر گردید. 


قصد سلطان سلسمان قبصر روم دیگر نار نه حمله نه ابران ۳ 
جر کت اهراک آذرتایجان به جنگ رومان و کسه شدن اسکندر اتا 





اما سلطان‌سلیمان که بغداد را از القاص‌میرزا گرفت بعداز سه‌سال لشکر 
جمع کرده که بر سر شاه طهماسب ايد , حاسوس خبر به شاه داد که قیصر در 
اول بهار به جنگ شما می‌آید , شاه لشکری را طلب نمود. . در نبریز جمع 
شذ ند , 

۵ اما در ارزروم پاشائی بود که او را اسکندر نام بود و بسیار کاردان بود 
و با دلیران زد و خورد بسیار کرده بود و هر مرتبه فتح‌کرده‌بود ودرسری 
اند ک روزی آوازه شحاعت ]1۵ ب)] او بلند شده بود. قیصر او را اسکندر 
ذوالقرنین خطاب داده بود. او لشکری از ارزروم به سرحد قرلباش عافل 
ناخت آورده و رعیت بیچاره را بسیار کشت و سر ایشان را با عنیمت بسیار از 

٩۵‏ راه وان و حلب به‌خدمت قیصر فرستاد و چند سر را به قماش سر خ بسته بود 

5 - ا ۱ 

و در آن وقت قیصر در حلب بود و ایلچی فرنگ حاضر بود که آن 

س ر o.‏ ۱ ۲ ۳3 

و شمشیری جهت او فرستاد و مقرر کرد که پنح‌هزار ینکچری در خدمت او 

۵ باشند . 

چون اسکندرپاشا آن عزت را دید یک مرتبةٌ دیگر تاخت بر گردان زده 

سر و اموال * از جهت قیصر فرستاد. قیصر دیگر |بار ] شاد شد. مکرر به 
پاشایان تعریف او را می‌کرد. 


۱۳۰ عالم آراي شاه طیماسب 
اما این خبر که به شاه طهماسب رسید گفت اگر این مرتبه اراده تاخت 
سرحد ما نماید اسمعیل میرزا را می‌فرستم که اگر تا استتبول رفته باشد از عقب 
او رفته پالهنگ در گردنش کرده بیاورد. 
اما چون خبر رسید که قیصر به حلب رسیده ناه فرمود که‌از امرای 
۵ سرحد اذربایجان مثل شاهوبردی سلطان زیاد اقلی و صدرالدین خان استجلو و 
سلاطین‌افشار که در آن سرحد می‌باشند سپاه خود را برداشته با اسمعیل میر زا 
بروند در ارزروم و تمام آن الکه را بسوزند و خراب کنند. 
ایشان رفتند. چون به ارزروم رسیدند شاهویردی سلطان به شاهزاده 
صلاح دید که به چه قسم اسکندر پاشا را به دست آوریم. شاهزاده گفت 
۰اختیار تو داری. سلطان او را دعا کرد و این از اقبال شاه بود که آن‌چنان 
شاهزاده غیوری به رضای امرا سر می کرد . سلطان سه‌هزار کس پیشتر فر ستاد 
که اسکندر [٩؛‏ الف ] پاشا دلیر شده بیرون آید. حاسوس خبر به 
اسکندرپاشا رسانید که سه‌هزار قزلباش بیشتر می‌ایند. چون به حوالی رسیدند 
اسکندر پاشا بیرون آمده ریختند بر قزلباش که شاهزاده و سلطان با سه هزار 
۵ نفر دیگر رسیدند و اسکندر پاشا را عار م‌مد که رو بگردان . ایستاد. شاهزاده 
فرستاد که جنگ لشکر عبث مکن» ما با تو - جنگ مي‌کنيم تا خدا به هر که 
خواهد بذهد . او مشت خود دانست. لشکر دست از حنگ کشیدند. 
شاهراده نیز تمام فولاد بر نیز اسکندرپاشا انداخت. آن ناپا ک دید که 
شاهراده زیادتی می کند نیزه را بر یک جانب انداخته دست به شمشیر کرده 
مم شاهزاده شمشیر را از کفش کشید بر فرقش نواخت که تا روی زمین مر کب بر 
هم شکافت. لشکرش از جای در آمدند. شاهزاده در آن جنگ نود زین خالی 
کرده بود و سلطان هفتاد زین. اما هه حاعقب سر شاهزاده را داشت و 
محافظت می‌نمود ورومیان باقی گريختند. 
شاهزا۰- سه‌روز در آن جا ایستاد تاغله‌هارا سوخت و مال بسیار با سرها 
هب و اشتران و اسبان و استران را برداشته به‌خدمت شاه آمدند. شاه فرزند را در 


بغل کشیده نوازش کرد و خلعت و شمشیر داد و سلطان را نیز نوازش کرد و 
خلعت داد . 


مجهز کردن سیاه روم به فصد حمله به ایران ت] رسبدن تاه 


طهماست به قرهبا ع و حرکت سیاه ایران به سوی فارص ۲) جنگ 
مبان تاه طهماسب و قیصر روم (۲] گرفتار شدن ستان باشا و 
آزاد کردن او به قصد آنکه وساطت کد ل( آمدن ایلحی از روم و 
رفس ابلح از !یران 





اما چون این خبر به قیصر رسید ازرده شده از ست یل یز سب 
دیگر برداشت و گفت من این مرتبه یا شیخ‌اقلی را می‌گیرم یا استنبول را 
دست می‌دهم: , می‌باید که آذوقه بهم رسانیم که از ا ی تک شو ر 
سنان باشا را که مصاحب قیصر بود گفت [1؛ ب ] سی‌هزار کس را بر داشتد 

۵ برو و قلعهٌ قارص را اباد گن و آذوقه و لا بسیار جمع کرده در ان قلعه جا 
تک وا ی ات یت 

و شاه هداس په اب قرغ رو که برد که سا 

و پاشای مصاحب قیصر به قار ص امده که دیگر قارص را اباد کند و تعمیر کند 

شاه فرمود که اسماعیل میرزا و شاهویردی سلطان و کوچک‌سلطان و 
: ۲ 5 3 
عبدالله‌خان و شاهقلی سلطان و احمدسلطان بروند بر سر قارص و نگذارند که 
تعمیر کند و آذوقه جمع کند تا قیصر بداند که در چه کار است. 

۱۵ اما قیصر سیصدوپنحاه‌هزار کس سان داده از دیار بکر روانه ايران شدء 
و خود دو منزل از دنبال راهی شد. اما هنوز در پای کوه سياه بود که ما بین 
قراچه‌دا غ و حوالی ارزروم بود که جاسوس خبر رسایند که شاه طهماست 
اسماعیل میرزا را یا سیاه فر ستاد به‌حانب قار ص . قیصر گفت می‌باید مدد بجهت 


۱۳۲ عالم آرای شاه طہماسب 
سنان‌باشا فرستاد و چهل‌هزار کس رابا چهار پاشای عظیم‌الشان فر ستاد . 

۱ چون ان چهار پاشا با چهل هزار کس به مدد سنان‌پاشا رسید و دو 
روز گذشت شاهزاده با سپاه رسید و سنان پاشا و کلفچه پاشا با ان هفتادهزار 
رومی و گرحی صف کشیدند و ازناوری قدم در میدان نهاد و شاهزاده علم را 

۵ به معصوم‌بیک سپرد و قدم در میدان گذاشت. رومیان دیدند که شاهزاده نیزۀ 
نمام فولاد در دست و تاج مرصم شاه‌اسماعیل برسر [۷؛ الف ] و خفتان شاه 
وان زره را سلطان محمد حد سلیمان پادشاه داده بود. 

القصه با ازناور چهره شده ازناور را کشت و جنگ عظیم روی داد و 

۶ بسیاری از رومیان کشته شدند و شاهزاده خود را به علم سنان‌پاشا رسانیده فلم 
کرد و سنان‌پاشا را چشم بر شاهزاده افتاد و او را فرصت گریختن نشد. سر راه 
بر شاهزاده گرفت. شاهزاده نیزه بر کمربندش بند کرده از مر کیش انداخت 
که طول خان بیک‌قاجار خود را بهروی‌سینه‌اش گرفت و خواست سرش را 
جدا کند که سنان‌پاشا گفت که مرا بکش که من مصاحب قیصرم و بسیار فتنه 

۵ هم میر سد. , 
فیصر است! کی ما را زنده می‌گذارد. پس هجوم آورد سل ه سه هزار کس 
کشته شدند و نتوانستند که او را نحات دهند. 

آخر سنان‌پاشا چند تن رومیان را طلبیده گفت عبث جنگ می‌کنید . مرا 
مببه‌خدمت شاه طهماسب می‌برند؛ امید نجات هست و اگر شما سماجت 
خواهید کرد مرا می کشند . ۱ , 
رومیان مفت خود دانسته گریختند و سباه تا سه فرسنگ آن طرف 
بر گشتند و قلعۂ قارص را که پیها حهت خانه‌ها بالا برده بودند با زمین هموار 
قیصر دادند که شیخ اقلی آمده»و به آن طرف کوه سیاه نشسته است. 
قیصر چاووشی را گفت که برو و به شیخ‌اقلی بگوی که سه‌سال پیش‌از 
ین ميان ما و تو حرفی گذشت؛ حال په نزدیک هم رسیدها ایگ حنگ 





بند بیست و پنجم r‏ 


روبرو مي‌کنيم. یا آن است که ایران از ما می‌شود یا استنبول از تو خواهد شد! 

چون چاووش به‌خدمت شاه طهماسب ر سید و آنجه قیصر گفته بود به 
عرض |1۷ ب ] رسانید شاه‌طهماسب در جواب گفت که بسیار خوب است. 
ما و شما الکه می‌خواهیم جرا جمعی از بند گان خدا کشته‌شوند ! از آن‌حانب 

۵ تو و از این حانب من به میدان آمده جنگ مي‌کنيم . هر کدام کد؛ بر یکدیگر 
دست يافتیم ملک و مال و لشکر از او خواهد بود. 

چون این خبر به قیصر رسید دانست که حریف نمی‌شود. گفت برو و 
بگو که من از جنگ تو با ک ندارم . امرا مرا منم می‌کنند که هر گز پادشاهان 
روم خود جنگ نکرده‌اند . لشگر را جهت همین مواحب می‌دهند که حان خود 

۰ را نثار کنند اگر شما کار سازی خود نکرده‌اید» چند روز ترا مهلت بدهم تا 
لشکر تو جمع شوند. 

دیگر چاووش آمده این را به شاه گفت. شاه طهماسپ گفت برو به 
قیصر بگوی که خوب است جنگ می‌کنيم به شرط آنکه توپخانه را به یک 
جانب بگذاری و تماشا کنی که جنگ چیست و اگر قبول نکنی ما هم آنچه 

۵و صرفۀ خود می‌بينيم خواهیم کرد. 

چون به قیصر گفتند قیصر گفت چنین باشد و از آنجا کوج کرده 
پیش آمد تا به جائی که پنج فرسنگ به شاه داشت فرود آمد که حاسوس خبر 
به قیصر داد که شیخ‌اقلی کو چ کرده گربخته است. قیصر گفت خبری 
بیاورید که به کجا رفته‌است؟ جاسوسان رفتند که خبر بیاورند و قیصر کوج 
مب کرده به جای شاه‌طهماسب فرود امد که خبر آوردند که شیخ اقلی به آن 
حانب کوه رفته فرود آمده‌است. 
قیصر چاووش فرستاد که بگوی به شاه طهماسب که تو هر وقت که ما 
را دور می‌بینی لاف می‌زنی. چون الحال ما آمده‌ايم می‌گریزی! این چه معنی 
دار د؟ 

۳۵ چون فرستاده به شاه رسید و گفت ؛ شاه جواب داد که من از خدای 
می‌ترسم . عبث جوانان رانمی‌آورم که به دهن توپ گذارم. - جنگ می کنیم. 
برخیز با سپاه بیا و عرابۂٌ توپ را بگذا ر تاباهم جنگ کنم. 

چون دیگر این خبر به قیصر رسید [۸؛ الف ] با پاشایان صلاح دید 


۵ 


۹۰ 


e 


۱۲ غالم آرای شاه طپماسب 
ایشان گفتدد که اگر عرابڈ توپ نباشد ما از عهده قزلباش در نمی‌آبیم» چرا که 
فرلباش اگر یکی از هزار کس بگریزد او را در مجلسها سرزنش می کنند و 
تا می‌گویند که می‌بایست کشته شوی 
و نگریزی. 
ر مگ گر کی از دنبان ما بیاید روی عرابه ر ر جک 
می کنیم . قرار چنین شد وهمه گفتند که خوب است و قیصر یک منزل پیش 
أمد. 

چون خبر به شاه رسید گفت برو به قیصر بگوی که بسیار خوب است. 
ما هم شرط کردیم که کسی از دنبال شما نیاید و سر راه شما را نگیرد. تو برو 
ا ج اران اهم مد کی اسر مگیم وبر گر . به هر 


ایی و درا جا می‌بود او را می‌فرستادم که زب این سخن را به 
تیر کوب 


خبر فتح ا ۴ آورد. شاه خو شحال شد شکر شدای 3 آووده ب 
ترخان‌بیک گفت که برو [و ] این پیغام من به قیص رگوی. 

ترخان بیک رفت و به قیصر عرض کرد.قیصر گفت ای یاران آنان که 
خبر از جائی ندارند می‌گویند که قیصر با سپاهی چنین از عهده شیخقلی بر 
نمی‌آید. او چنین عقلی دارد. مگر خوبی کرده‌است. من که هرن مه می‌روم در 
هر قلعه‌ای سدچهارماه لشکر به کشتن دهم و تا دوسال نمی‌توانم که ایران را 
مسخر کنم و شیخ‌اقلی که می‌رود نصف مردم روم صوفی ٩۸1‏ ب ] ایشانند. 


وی تا ما باتو یک رو ن‌کيم به جانی روم 
ترخان بیک بر گشته به شاه گفت. شاه طهماسب هم فرمود تا کوج 


بنډ بيست و نسم ۵ ۲ [ 
کرده بر گردیدند و در برابر فیصر قرار گرفتند. 
و روز دیگر اراد حنگ داشتند که خبر رسید که سیاه سنان‌باشا 
۲ ۰ ۲ , ۲ - ۹ ۰ ۰ 
شکست خورد و خود گرفتار شد. فیصر از گرفتاری مصاحیش ضمف کرده 
5 3 ۳ ك ۹ + 
مدهوش شد داي مار که اگ شیم ای ا ماس س تی بدو 
نکشد با او صلع میک واگر او رااکشته باشد به جاریا اا ق که تاو 
را به‌دست نیاورم دست از او برندارم و گریةٌ بسیار می‌کرد و امرا او را دلداری 
می‌دادند که حاسوسان رسیدند و خبر دادند که سنان‌باشا زنده است و با 
اسمعیل میرزا امروز داخل اردو ی شاه طهماسب می‌شوند . قیصر گفت درو غ 
+ می‌گویند .یکی برود و خبر صحیح بیاورد. 
اما په شاه خمر دادند که اهزده شاه فرمود تا بار گام ۳ 
چهل پاشا را در زنجیر کرده و سنان‌پاشا را سر طوق کرده. محمل ا 
کس بودند از پاشا و پسر کلفچه‌پاشا و سنجق بیکیان و تاتارو چر کس. چون 
بر ۳۳ 
۵و داخل بار کاه شدند سنان پاشا خود گفت که ایا شاه با پسر خود چه عزتها 
کنر ؟ 
شاه را چون نظر بر سنان‌پاشاافتاد از بینانی که داشت دانست که 
چه کس است و او نیز شاه را که دید دانست که چه قسم شهرپاریست. 
شاهزاده پای يدر بو سيد و تمام امرا سل و کردند و حابر جا انستادند , سنان‌باشا 
مب[ 1۱ الف ] دیدکه‌شاه سه‌گره در ميان هر دو ابرو در آورده بعد از نیم ساعت 
زهر چشمی در کار اسمعیل میرزا کرده و اسمعیل میرزا را لرزه براندام افتاده سر 
۳ - ۰ . جر 
بر مر ۳ ره رسیم عم ۱ 
وب از شاه رخصت شکار گرفتم و رفتم در قره‌باغ در شکارگاه بودم که شنیدم که 
قیصر سنان‌باشا را فرستاده که قلعة قار ص را تعمیر کند. 
قرلباشی * گفتند که قلعه‌ای را که ما خراب کردهايم رومیان می‌خواهند 
که بسازند» نمی گذاریم . من دو کلمه‌ای به شاهویردی سلطان و امراء نوشتم که 


۱۳۹ عالم آرای شاه طیماسب 
چنین چیزی واقع شده است. اگر توانید رخصت از شاه [ گرفته ] به مدد من 
بیایید . 
سلطان حرأت نکرده بود که از شاه رخصت بگیرد. چون شنبده بود که 
۳ ۳ ۳ ا ی ۱ 
قرلباش مرا برداشته متوجه شده‌اند گفته بود که من بروم که او را بر گردانم.در 
۵ یک منزلی قارص به مارسید. و قراول * رومی رسیده جنگ شد و چهل 
۳ 8 
پاشای رومی رسیدند. ایشان را گرفته به خدمت اوردیم. اما این سنان پاشای 
مصاحب قیصر است و این پسر کلفچه‌پاشای گرجی و این فلان و این فلان 
پاشایان قصر‌اند. 
شاه گفت این است ستان پاشا؟ گفت بلی. شاه گفت تو که دانستی چرا 
۰ او را به عزت نمی‌آوردی. ای جاهل بیعقل ! تو کی خوب خواهی شد. برو آن 
۾ ي + ۰ ۹ ب 
زنجیر را [از گردن او بردار. ] از نهیب شاه» اسمعیل میرزا چنان دوید که افتاد 
یر 5 
و دیگر بر خاسته زنجیر از گردن سنان پاشا برداشت و او را آورده بر پای شاه 
اند اخت . 
شاه او را در پهلوی خود جای داده محبت بسیار کرد و از رنج بساق 
بیست‌وبک منی پسر کلفجه‌پاشا را آوردند و شاه [ 8٩‏ ب | دید. فر مود تا بند 
از جع باشایان ۳9 و مت دادید , 
سا که گر سنا را چنین که میگود رت کر ست تروهم بال زبان 
شد ؟ و اگر سنان‌پاشا را نینی و کشته باشند سخنان درشت * بگوی و اند 
خلیل آقا که سنان‌پاشا را به آل عزت دید شاه را سحده کرد. شاه گفت 
جر مج ۳ ۰ اسر ت ۱ 
کجا بودی؟ گفت قیصر چنین مي‌گوید مصاحیتی چگ سلوی کرد 
رور وی كنام ریم هر وقت اراد * جنگ دار بد خوش باشد. 
صحبت بداریم . اما برو که برد بسیار تو را ی خواهد وی مک 


سنانپاشا گفت که اگر شهریار رخصت دهد سوام که صلی 





آمد او وا آوردند . دید که به قراری کدا ردوئی فرود آمده باشد خیمه‌ها 
زده‌اند. گفتند این خیمه حهت شما است. جون به درون رفت دید که قالیها و 
۵ گبه‌ها و سوزنیهای اعلی انداخته‌اند و غلامان آفتاب طلعت جابر حا ایستاده‌اند 
و بنگ؟ و حولان؟ بیکیهای؟ طلا و مرصم چیده‌اند» و در یک کنار خیمه 
نظر کرد دید سیصدتوپ زربفت و هزارتوپ مخمل فرنگی و هزار توپ مطبق 
و کمر خنجر طلا و کمر شبشیر مرصع و هزارتومان زر نقد گذاشته‌است. دز 
جنب این خیمه کمندی کشیده‌اند و نه طویله مر کب و نه قطار شتر مایهٌ اعلی و 
م نه قطار قاطره و از برای این پاشایان [۵۰ الف ] هر یک به‌خور احوال خیمه و 
خر گاه و اسباب مهیا کرده بودند. سنان‌پاشا چون آن کرم و شفقت دید صوفی 
اجاق شیح صفی شد. 
اما خلیل اقا آمده احوالات را به قیصر گفت. شاد شده رفقعدای نوشته به 
شخصی داد که این‌را به سنان‌پاشا رسان. چون نوشته به سنان‌پاشا رسید و 
۱۵ مطالعه نمود دید که نوشته است که زود خود را به ما رسان که جون شاه 
طهماسب با تو خوب سلو ک کرده‌است می‌خواهیم چون‌برماتحقیق شود به 
عوض این نیکی با او صلح کنیم. 
سنان‌باشا شاد شده با پاشایان به خدمت شاه آمده سحده گر دند . شاه 
گفت سنان پاشا از جهت خاطر تو برادرم با ما در صلح می‌زند. سنان‌پاشا دوید 
مج و بر پای شاه افتاد و گفت حقا که فرزند مرتضی‌علی هستی. مجمل آن رقعه را 
به شاه داد . قرار شد که قلعهٌ قار ص را نسازند؛ آن طرف از ایشان و ابن طرف 
از شاه. نوشته کرده به دست سنان‌باشا داد که اگر به این معنی راضی شد 
خوب والا اختیار دارد. آن محل سنان پاشا را با چهل پاشا و هفتصد تن دیگر 
که گرفتار شده بودند خلعت داد با مر کب و سارو پیر برادر قورچی باشی را 
هب همراه کرده روانه نمود. 
چون قیصر شنید گفت تمام امرا استقبال کنند. استقبال کردند. سنان 
پاشا آمده پابوس کرد. قبصر او را عزت کرده احوال پرسید. سنان پاشا اول 
تعریف شجاعت اسسعیل میرزا و گرفتاری خود و آمدن به خدمت پدر و 
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پوس 5 
ار از ترس شاه طهماسب نباشد | سمعیا میرزا تمام سپاه حضرت فیصر را بس 


است. 
چون نوشته را نمود سارو پیرةُ ایلچی را طلبیدند. قیصر عزت کردو خلعت‌و 
۵ مر کب و یراق پنج‌هزار تومان می‌شد [۰ ۰ ب ] که به سارو پیره بخشید. 
بعد از آن سنان پاشا گفت ای شهریار هزار یف خوردم که چر 
پیش از این در میان شما و شاه طهماسب دوستی نبود و این‌قدر تعریف کرد که 
قیصر غایبانه مطیم شد و به سنان‌پاشا گفت خزانه ما در استنبول است؛» اما برو 
به جبه خانه و خزينه اردو و سوقاتی جهت برادرم مهيا کن» چون ما او را 
۰ دوست خود کرده و هر گز پادشاهان روم ایلچی جهت هیچکس نفرستاده‌اند و 
چاووش می‌فرستاده‌اند. اما من برادرم را سرفراز کرده ترا به رسالت می‌فرستم. 
سنان‌پاشا در خزانه را گشوده از جواهر» الماس و لعل و مروارید * و 
زمرد و زبرجد و یاقوت فرنگ پسند» و از چینی آلات و طلا آلات و زربفت و 
مخمل و دق مصری و سقرلات‌های* عمل نبات * و از استران و مر کبان شاهی 
۵ پانصد رأس که قیمت هر یک صدتومان می‌شد و نه مر کب بدو شاهی که هر 
یک پانصد تومان قیمت آن بود با زین زمرد و مروارید نگارویک طویله زین 
مروارید نگار و جلو یاقوت نگار و یک طویله زین زبرجد نگار و لجام الماس 
نگار هر طویلة اسبی به یک فسمی آن مر کب به برسم جنیبت و از ملازمان 
مقبول گنج اقلنیان؟ سیصد نفر همه مرصع‌پوش زلف کاکل پریشان, از 
پم پسران گرجی و چ رکس که از ماه رخسارة ایشان آدم محو می‌شد؛ و از 
لاله‌بنا گوشان فرنگی و از غنچه دهانان قلماقی» و از جادو چشمان بابلی » از 
موکران؟ ازبک» و از فربه سرینان و از بالابلندان عربی و بر یوسف رویان 
مصری» و از بنفشه خطان عراقی و صد و پنجاه کنیزان زلیخا صورت. از این 
قسم طاووس مثالان را سنان‌پاشا جدا کرده و از کمر خنجر و کمر شمشیر 
وم مرصع پانصد قبضه که هر قبضه‌ای پانصد تومان [ ۵۱ الف | بیشتر جواهر 
داشت و هفتادهزار اشرفی پنج مثقالی از طلای مغرب و سیصداستر فروش * را 
مهيا کرده قیصر فرمود تا منشیان نامه محبت اسلوبی * نوشتند و سنان‌پاشا آن 
اسباب را برداشته با ساروپیره روانه شدند . 


بند بيست و پنجم ۱۹ 
خبر که به شاه رسید فرمود که امر! چهار فرسنگ به استقبال روند و 
اسمعیل میرزا با شاهویردی سلطان و عبدالله خان تا سه فرسنگ به استقبال 
بروند و اسمعیل‌میرزا را گفت که سنان‌پاشا را عزت بسیار کن و مگذار که 
اول او پیاده شود و مر کب او را از مر کب خود یک سر و گردن پیش‌انداز. 

۵ مجمل او را به این عزت آورند. 

شاه او را عزت بسیار کرد, جون نامه خوانده‌شد نوشحه‌شده‌بود که‌از 
محبت و دوستی که ما در غایبانه با شما به هم رسانيديم از قراری که شما 
فرموده‌اید که قلعةٌ قارص درمیان بوده‌باشد ما را هم قبول است. می خواهم که 
در میانهٌ ما و شما طر بقۂٌ برادر ی و حود داشته باشد. 

۱۰ اما سنان‌پاشا این قدر محبت از شاه دید که به شرح راست نیاید. 
بعداز آن گفت قربانت شوم بگو که مرا چه باید گفت که بگویم و شیعه شوم. 
شاه‌اوراآفرین کر ده‌فر مودکه تولاوتبرا بايد کرد. سنان‌پاشا تولا و تبرا کرده به 
دايرة اسلام در امد . امرا او را مبار ک باد دادند, 

بعد از آن پیشکشها را به نظر شاه گذرانید و گفت برادرت دعا می 

۵ , ساند که جای شما در نزد ما خالی است» معدور دارید که در سرسفر بودیم. 
انشاءالله که به استنبول که می روم صلح نامه و سوقات لایق به خدمت می 
رست ٠‏ 

شاه گفت برادر رسيده ما است»می‌باید که ما ملازمان ایشان را ضیافت 
کنیم تا نمکی به میان آید» و شاهویردی سلطان را فرمود که تهیۂ ضیافت بگیر 

۰ و سنان‌پاشا را گفت که برادرم را از من سلام برسان وبگوی جای شما پیش ما 
خالی است. 

سنان‌پاشا گفت چرا تصدیم می کشید؟ 
شاه |۵۱ ب ] گفت می‌باید برادر نمک ما را بخورد» و بعداز آن به 
شاهویردی سلطان فرمود که سیصد قطار شتر از خیمه و سراپرده‌های زریفت و 

۵ ستونهای طلا و لاجورد و نه‌هزار دیگ بزرگ و سه‌هزار دیگ کوچک برده 
بر بار کن و طعام بپز و از شراب * شیراز و یزد و از میوه‌های نفیس و 
سفره‌ها[ ی ] زربفت بینداز و تره‌های الوان . 

و چون سلطان رفت در یک دست اردوی قیصر خیمه‌ها بر پای کرد. 


۳ عالم آرای شاه طہماسب 
هزار جریب زمین بر زیر خیمه و سرآپرده بود و تمام آمرا.... * خود را همراه 
کرده بودند و شاه سوای این ضیافت اقامت و ساوری یکصدوبیست هزار 
۳۳ ۳ با ۳ ۱ 
گوسفند و چهل‌هزار گاو و صدوبیست هزار وقرغله از جو و گندم و برنج و 
۵ خوش مزه در دند و به سر کار قیصر سیردند و شاه یک هفته سنان‌پاشا را نگاه 
و شاهویردی سلطان رفت به بار گاه قیصر وسجده نمود. از دیدن آن 
شیردل قیصر را خوش آمده عزت بسیار کرد واحوال سلامتی شاه را پرسید و 
حواب داد که مشتاي دیدار مبار ک شماست و فرموده‌اند که چون برادر عزیز 
2 ۳ 
۱۰ ما به‌این ملک امده‌اند و مقدور نباشد که چند روز با یکدیگر به‌سر بریم؛ اما 
ضیافتی چه مانم است؟ اگر ر خصت باشد شیلان در ابنحا کشیبده شود. 
قیصر گفت اعلی است. ما هم می خواهیم که طرز * | سفره ] قزلباش را 
۵ مجلس اراستند از جهت علما وجهال و امراء بقدر هر جماعتی و تمام امرا و 
سنحق بیکیان و آقابان آمده حابر جا نشستند وهزارودویست نفر از سازنده 
[ ۵۲ الف ] و از حافظان و قانونی و بلبانی و اقسام سازنده‌ها وساقیان لاله عدار 
به دادن پیاله مشغول شدند. 
اما سنان پاشا به قیصر گفت که عجب تماشائی است. 
م سس سم 
e‏ قیصر گفت در محلی که به مسجد می رویم انجا نگاهی می کنیم. 
ت ۳7 ۳ 
سنان پاشا گفت که ا گر برادر ترا عزت می کنی اول انجامیبایدرفت. 
قیصر سوار شده خبربه شاهویردی سلطان رسید . دانست که سنان پاشا قیصر را 
اورده است. خیبلی راه پااندار انداخت وحای قیصر را انداخته بودند. 
قیصر آمده بر تخت نشست. شاهوبردی سلطان دوازده هزار تومان 
وم پیشکش کشید و اقسام شیرینیها و حلواها آوردهء بعد از | آن ] طعام کشیدند. 
سی‌هزار لنگری طعام کشده شد. همه سفره‌های رربفت ارزاخیرر و طعام 
خورده شد و فاتحه خواندند , 
قیصر افرین کرده انصاف داد که در سفرة قزلباش عیبی ندیدم و از 


بند بيست و پنجم ۱۳1 


مجلس برخاسته به بار گاه خود قرار گرفت. 
روز دیگر شاهویردی سلطان به بار گاه قیصر آمده قیصر او را عزت 
بسیار کرد و نه اسب تازی شامی با زین و یراق مرصم و کمر شمشیر و کمر 
خنجر وشتر و استرو غلام و کنیز سی هزار تومان قیمت انها می‌شد که به 
۵ شاهویردی سلطان انعام کرد. وبیست هزار کس از خدمتکار و غیره که همراه 
کار خانحات آمده بودند قیصر هریک را خلعت و مر کب و صدقروش انعام 
کرد. 
و قیصر کوج کرده به استنبول رفت وسلطان بر گشته احوالات آنچه 
گذشت‌بود به عرض آن شهریار جم قدر رسانید, شاه عالم پناه کوج کرده از 
۰ راه اذربایحان به تبریز آمدند. 


۳۹ 


وسسلن, عربصه سبانون گرجی دربارة هجوم لواسه خان بډ د سس و 
۴ 

ماهور شدن ساهوردی سلطان نه دفم او ل آمدن تاه طهباست به 
شلسی 





راوی گوید که شاه عالم پناه چون با قیصر صلح کرده ب رگردید و 
داخل تبریز شد عرضۀ سمایان‌خان پسر منوچهرخان رسید و چون شاه مطالعه 
کرد فرمود؛ دید که نوشته است که بر رای عالم آرای ان [۵۲ ب ] شهریار 
عالم مخفی نماند که لواسه‌خان پسر قرقره‌خان سپاه برداشته به تاخت تفلیس 

۵ آمده من در شکار بودم. تا رسیدن من خرابی بسیار کرده به جانب قره‌با غ 
رفت تا بر ولینعمت ظاهر باشد. 

شاه در غضب شده فرمود شاهویردی سلطان را که برو به قره‌باغ و اگر 
الکۂ ترا تاخت کرده‌باشد از عقب او رفته مردم گرجستان را اسیر کرده تا حتی 
درخت سبز در آن ولایت نمی گذاری و هیچ از غارت کوتاهی نمی کنی. 

۱۰ شاهویر دی سلطان سپاه برداشته روانهٌ گرجستان شد . جون به حوالی 
تفلیس رسید سمایان خان پسر منوچهرخان شاهویردی سلطان را استقبال کرده 
سمروز شاهویردی سلطان را ضیافت کرد و جاسوس فرستاد که خبری بیاورد. 
اما چون خبر آمدن شاهویردی سلطان به گرجستان ر سید آن سدپادشاه با هم 
تفاق کردند. 

۱۵ لوند خان پادشاه کاخت با نامداران گرجستان و قرقره‌خان پادشاه 
گرجستان و بگرات خان پادشاه باشی آچن ه رکدام بیست هزار کس جمم 
نموده بر سر قرقره خان جمعیت نمودند و جاسوس خبر اورده شاهویردی 
سلطان خواست که برود سمایان خان گفت پنج هزار کس دارید وایشان 


بند بيست و ششم ۱۳۳ 
شصت هزار کس دارند و میان الکه ایشان است. خبر از جهت شاه بفرستیم . 
شاهویردی سلطان گفت چرا شاه را تصدیع بدهیم» گرجی چه وجود 
دار د؟ 
سمایان خان گفت پس شما صبر کنید تا ایشان یک دو منزل پیش تر 

۵ ایند و عایبانه شاهویردی سلطان چیری به خدمت شاه فرستاد و به هر قسمی 

که بود شاهویردی سلطان را نگاه داشت. 

اما خبر که به‌شاه رسید در همان روز پیشخانه را بیرون زده روانه 
گرجستان شد وجاسوس خبر رسانید که شاه می‌آید. چون این خبر به آن 
پادشاهان رسید از یکدیگر حدا شده هریک به الکه‌های خود رفتند. 

۱۰ شاهویردی سلطان گفت سمایان خان چرا شاه را خبر کردی و مرا نگاه 
داشتی؟ حال می‌روم و تا آمدن شاه علاج گرجیان را می‌کنم و سمایان خان او 
رامنم می‌کرد [۵۳ الف | که در این وقت نوشتهٌ شاه رسید و نوشته بود که 
شاهویردی سلطان پسر عزیز من صبر کن که ایتک من رسیدم. شاهویردی 
سلطان لاعلا ج شده صبر کرد. 

۱۵ چون شاه به حوالی تفلیس رسید سمایان خان وشاهویردی سلطان با 
مردم تفلیس شاه را استقبال کردند وشاه داخل تفلیس شد ویعد از ساروز روانه 
شدند . 

اما شاهویردی سلطان چ ر خچی شده همه جا یک منزل پیشتر از شاه می 
رفت و گرحیان از آمدن شاه پراکنده شده به جانب باشی آچوق رفتند و 
»۲ شاهویردی سلطان داخل زگم شد . 
روز دیگر شاه آمده رعیت ز گم شاه را استقبال نکردند. شاه فرمود که 
کلیسای ایشان را که آن را آلاوردی گویند خراب کنند. هرچند تيشه وبیل و 
کلنگ شکستند مقدار یک خشت خراب نشد. شاه فرمود تا اسیر بسیار کر دند 
و هر کس سپاهی گرجی [بود ] به قتل رسانیدند. 

۳۵ و جمعی به شاه گفتند که دیری هست و خزانهٌ بسیار در آن دير هست 
و از زمان قدیم ساخته‌اند. الا کشیشان دیگر کسی راه نمی‌برد. ازقطمای 
کشیش را گرفته آوردند. شاه او را مسلمان کرد واحوال پرسید. گفت کسی 
همراه من کنید. شاه شاهویردی سلطان را همراه کرد. رفتند تا به ميان کوهی 


۱۳ عالم آرای شاه طہماسب 
گنبد خالی حیرت گرفت. اما دید که آن جدیدالاسلام پاره‌ای راه رفته سنگی 
برداشت و سه‌مرتبه به دیوار زد. از آن مغازه صداد ‏ شنید . از قطما به زبان 
۳ ۱ ر . 
گرحی حرفی چند کگفت. شاهویردی سلطان دید ده از ان بدن دیوار دری 
۵بار شد وا: بجنان تر اشیده بودند که معلوم نبود. چون بدان رفتند چهار صفه 
۱ ۱ ۹ ۲ 5 متیر یو 
دیدند و بر هر صفه تختی نهاده وبتی بر بالای تخت» و گنج و کوهربسیار؛ و 
دویست نفر کشیشان در ان کلیسا بودند. 
۱۳۳ 
سلطان همه را گرفته به خدمت شاه اورد. شاه ایشان را دلالت بر اسلام 
کرد. ایشان هرزه گفتدد. شاه فرمود تا ایشان را به قتل رسانیدند. و آن بت را 
٩‏ چنان ساخته بودند که شاه متعجب بماند و دو دانه پاقوت برجسته برچشم ان 
بت حای داده بودند |۵۳ ب ] که قیمت ان خدای تعالی داند . 
اما شاهویردی سلطان به شاه عرض کرد که دیدنی حایی است. شاه 
۱ ۳ ۳۳ 
پنجاه‌هزار تومان زر وجواهر بود تصرف نمود و فرمود تا ان عار را مسدود 
۵ ساختند و بر گشته تاخت و تالان نبوده کسیب بسیار کرده بر گر دیدند وبه 


ازدوا ج اسمسل صرزا با دخر تاه تجمها لله بر دی 





راوی گوید که چون شاه طهماسب از سفر گرجستان بر گردید سلطانم 
بیگم حرم شاه به شاه عرض کرد که می خواهم فرزندم اسسعیل را کدخدا 
کنم. شاه فرمود که من هم در این فکر هستم »اگر دختری لايق به هم رسد! 
بیگم گفت دختر نواب شاه نعمت الله پزدی که از مادر باز به احاق خودمان 
۵ میر سد. 
شاه فرمود که اگر می دهد خوب است. بعد از آن شاه فرمود تا نوشته 
از برای نواب شاه نعمت الله نوشتند که می خواهم سلطان محمد میرزای 
فرزندم را کدخدا کنم و دختر امیر عبدالکريم پادشاه مازندران * را بگیرم و به 
فرزندم بدهم . 
۱۰ 
نرسد کار عالمی به نظام گرنه پای تو درمیان باشد 


لبته البته حرم و ناموس خود را برداشته زود بیاپید که می خواهیم شما 
در این جا بوده‌باشید . چون نوشته به شاه نعمت الله رسید قدم در حرم گذاشته 
۵ به بیگم زن خود گفت که شاه چنین نوشته است. 
گفت البته دختر ما را می خواهد به زن اسمعیل میرزا دهد. پیشکشها 
مهیا کرده با حرم و اثاثه روانۂ تبریز شدند و چون به حوالی تبریز رسیدند شاه 
ایشان را استقبال کرده به اعزاز تمام داخل تبریز شدند. 


۱۳٩‏ عالم آرای شاه طیماسب 
بعد از سم‌رور شاهء عبدالله‌خان و شاهویردی سلطان و عیاث الدین 
منصور را فرمود که بروید به خدمت نواب شاه نعمت الله و از جهت فرزندم 
اسمعیل میرزا دختر او را خواستگاری نمایید . چون اما به خدمت نواب آمده 
عر ضص کردند در حواب گفت که سرو جان» آنچه در ظاهر و باطن داریم از 
۵ شاه است. اختیار ولی نعمت دارد وامرا آفرین کردند و بر گشته چون به شاه 
عرض کردند بسیار شاد شد و سلطانم بیگم هم جمعی [۵4 الف | زنان امرا را 
فرستاد که از مادر دختر رخصت گرفته و او هم چنین جواب داد. 
بعد از ان شاه دين پناه فرمود که سه‌هزار تومان زر نقد و سه‌هزار تومان 
جواهر و سه هزار تومان اقمشه که مجمو ع نه‌هزار تومان بوده‌باشد به سر کار 
۱۰ نواب شاه نعمت الله بسپارند که کا رسازی کند. چون بردند نواب گفت این 
آرزو دارم که بعد آزمدتی که مرا سرفراز کردند خود آنچه باید کرد بکنم ر 
حهاز درویشانه ای که در کار است مهیا کرده‌ايم» و از صدفه احاق شيخ صفی 
الدین اسحق موسوی همه چیز مقدر هست. 
چون به شاه گفتند آن حضرت فرمود که کار از جانبین می بايد ساخته 
۵ شود. 

بعداز ان مقرر شد که چند مجلس مهیا کنند که یکی از برای امراء و 
سپاهیان ودیگری‌از برای سادات و علما و ارباب و اهالی و رعیت همه جدا جدا 
مجلس جشن | گیرند |» هر کس به هرچه راغب باشد صحبت بدارند. 

و شاهویردی سلطان زیاد اقلی و عبدالله‌خان استجلو هر کدام با ده‌هزار 

+ تن از سپاهیان خود در خدمت باشند» و زنان این دو سردار نیز به دستور هریک 
با ده‌هزارزن نیکو کار در حرم به خدمت باشند . 

و یک ماه قتادیان و شماعیان نقل و جوارش و اقسام تنقلات و شمعها 
می ریختند و ده‌هزار کدخدایان تبریز مقرر شد که در خدمت باشند و در 
ممالک ایران ه, جا سازنده و خواننده و اهل عشرتی باشند همه حاضر شوند. 

۳۵ و تخت شاه را در باخ مرج که مشھور به باغ سر بود زدند و 
در جنب این باغ سه باغ بزر ؟ گ دیگر مجلس ساختند و حوضهای بلغار را پر 
از شربت و شراب کردند. 

و امرامرصع پوش شده و زنان به دستور وپسران افتاب طلعت با 


بند. بيست و هفتم ۱۳۷ 
خاتونان به رقاصی مشغول شدند. 

و بر پای تخت شاه صندلی گذاشتند و شاهزاده اسمعیل میرزا نشست 
شاه فرمود که خلعتی که از جهت فرزندم مهیا کرده‌ایم بیاورند. بوقجه‌ای 
حاضر ساختند و چون سر بوقچه را گشودند تاجی بود از اطلس سر خ و دستة 

ھ تاج چهار پارچه لعل بود که بر بالای یکدیگر نصب کرده بودند که 
سه‌هزارتومان [ ۵4 ب ] قیمت آن می شد» و چهار دانةالماس که هردانه‌ای 
پنحاه تومان قیمت داشت؛ و بیست وچهار دانهٌ زمرد بود که هردانه‌ای سی تومان 
قیمت آن بود» و بیست وچهار دانۀٌ مروارید نیم مثقالی که هردانه‌ای پنجاه‌تومان 
قیمت أن بوده و دیگر جواهرات بر آن نصب کرده بودند , محبل قیمت ان 

۰تاج بیست هزارتومان قیست داشت و ان تا جد ابی ساروق به سر می‌گذاشتند 
و از خزانۂ علاءالدوله دوالقد ر به دست شاه‌اسمعیل امد ه بو د . 

و خفتان شاه اسمعیل بود که حاشية آن را همه حواهر دوخته بودند که 
در روز عبدها می پوشید. آن را سلطان قایتبای * پادشاه مصر از جهت 
علاءالد و له فر ستاده بود و ان خفتان هر ده‌هزارتومان قیمت داشت. 

۵ "و کمر شمشیری که از سلطان ابوسعید به سلطان [حسین | میرزای 
بای‌قره رسیده بود و او از حهت شاه اسمعیل فرستاده بود وقیمت ان دوازده 
هزار تومان می شد. 

و بالاپوش شاه طهماسب که از جهت خود دوخته بوده رویۀٌ آن زربفت 
و استر آن ازسه دانه سمور * و دوازده دانه لعل و مروارید یک مثقالی به 

مب عوض د کمه به آن دوخته بودند دوازده هزار تومان قیمت داشت 

و کمر ختجری که شاه طهماسب از جهت اسمعیل میرزا به نه هزار تومان 
تمام کرده بود - که مجموع آن لباس ویراق هفتادو یکهزارتومان بود و بر 
سرو بر اسمعیل میرز! کردند. 

و در ساعت سعد عقد بستند وجمیم امراء ما رک باد گفتند؛ و تمام 

وم سازنده‌ها و رقاصان بسا ز و رقص در آمدند» و چون امرا مستان شدند همگی 
رفص کردند. باز عبدالله خان و شاهویردی سلطان نخواستند که رقص کنند 
شاهراده آزرده شد. شاه بر خاسته یک دست دست عبدالله‌خان را و یک دست 
دست شاهویردی سلطان را گرفته رقص کردند. امرا شاباش بنا کردند. 


۱۳۸ عالم آرای شاه طہماسب 
" شاهزاده قسم خورد و گفت نمی خواهم به شما بخشیدم. شاه را بسیار خوش 
آمد از گذشت شاهزاده و گفت در عوض این شیروان را به تو بخشیدم. 
چون شب شد تمام آن با غ و آن سدبا غ دیگر چراغان شدء هفتصدهزار 
شمع مومی سمین * روشن کرده بودند سوای فانوس و اتش بازان [ ۵۵ الف ] 
۵ اتش بازیها کردند که ملک از دریجهٌ فلک سر به در کرده تماشای ان محاسها 
را می کردند. چون آخر شب شد شاهزاده را داخل حرم کردند و شاهزاده 
کد خدا شد. 
روز دیگر که از حمام بیرون آمده تمام امرا و کدخدایان و اهل عشرت 
را خلعت دادند. بعد از ان شاه عالم پناه فرمود که جای برادرم سلطان سلیمان 
۰ قیصر خالی است و فرمود تا قماش بسیار و جواهرات و زربفت کار عجم 
آوردند و فرح زادبیک را ایلچی کرده به جانب روم فرستاد و تا چهل روز به 
سو ت بو دید . 
بعد از ان شاه امرا را رخصت داده بروند به خانه‌های خود و زود 
بیایند» و عبدالله خان رفت به شیروان و شاهویردی سلطان رفت به فره‌با ع و 
۵ هر یک به الکه‌های خود رفتند. 


۳۸ 


قصد قاسم گرابل خان به تصرف سروان و جنگ مان او و عدالله 
خان ل[ درخواست عدالله خان از شاه برای گرفنن دخر شاه برای 





اما راوی گوید که قاسم گرایل" خان آوازة شجاعت بلند کرده بود و 
الکه ها را تاخت می کرد و اراده شیروان کرد. جانی بیک گرایل خان او را 
کرد که به شیروان مرو که عبدالله‌خان در شیروان است ست. قاسم خان 
گرآیل خان گفت سی روم که خزان عدلخان را که حرم ره هم او 
۵و کل شماخی را تاخت کنم. هفتاد هزار غارتگر تاتار برداشته روانه شد . 
چون خبر به عبدالله‌خان رسید آقایان استجلو قاجار را طلبیده صلاح 
دید . ایشان گفتند ما همه سر دراه می بازیم و پیش مادر آمده گفت همیشه به 
تو صلاح می بینم . . بگوی که در این باب چه کنم؟ مادرش گفت که این عقلی 
نیست که تو با شش هزار کس به جنگ هفتاد هزار کس بروی. سه‌هزار کس 
»و را پیش ما بگذار و سه‌هزار کس را برداشته برو به خدمت شاه و آنچه شاه 
بفرماید چنان کن. 
عبدالله خان دیگر باره آمد پیش امرا و گفت که مادرم چنین گفت؛ 
برویم از شاه رخصت بگیریم , امرای استجلو گفتند که امر از شاه است. این 
بهتر است. دیگر امر از خان است. و خان در دیوانخانه با امرا نشسته بود گفت 
۱۵ برویم که از شاه رخصت بگیریم و برخاسته به در آن خلوت رفت. امرا گفتند 
که ایاخان به کجا رفت؟ چند تن آمدند |[ ۵۷ ب ] در پشت پرده خلوت دیدند 
که عبدالله‌خان تاج خود را از سر برداشته بر روی صندلی نهاده‌است و پاجفت 
ایستاده؛ دست بر سینه و سجده کرد. بعد از ز آن خود گفت ای عبدالله خوش 


4 عالم آرای شاه طیماسب 
آامدی. کحابودی؟ دیگر خود گفت فدای تو شوم» قاسم گرایل خان با 
هفتادهرار کس بر سر شیروان آمده است و من سه‌هزارکس‌راباحرم درقلمة 
شاي کر ۳ که از ز شاه مدد و رخصت بگیرم و دیگر خود به 
م دیگر گفت خیر جنگ نک د م دیگر پعزیان شاه گفت که خی که نام عبت 
بلند کرده‌ای! دیگر گفت قربانت شوم؛ ازرده مشو که رفتم؛ پا کاری کتم 
کشته شوم و تاج را برداشته برسرنهاد و رنگ برافروخته بیرون آمد. امرائی 
که در عقب آن خلوت بودند حلدی خود را بر حای خود رسانیدند. خان که 
آمد گفت که رفتم و از شاه رخصت گرفتم. امرا برخود بلرزیدند. 

۰ . عبدالل‌خان سیصد نفر از پسران استجلو را بر سر ناموس بازداشت 
و گفت که‌اگر ما کشته شدیم چون خبر به شما برسد بیکم * رابا اهل حرم 
قزلباش برداشته به خدمت شاه روید» و اگر فرصت در رفتن نیابید به نارین قلعة 





شماخی رفته خبری از برای شاه بفرستید. و خود با پسج هزارو هفتصدنفر به 
جنگ تاتار روانهٌ دربند شد و چون به نزدیک دربند رسید حجاسوس خبر آورد 

۵ که سپاه قاسم گرایل خان همه غافل‌اند و خبری از شما ندارند. 

عبدالله‌خان گفت ای یاران مردانه بکوشید تا نامی بلند کنیم؛ و د 
صبحی بود که عافل ریختند وجماعت تاتار را بر هم پیچیده در ميان دره 
کوفتند و آن حماعت راپیش انداخته میرفتند . بیست هزار کس را کشتند . اما 
عبدالله بیک نام جوانی بود قوم عبدالل‌خان بود گفت مبادا تاتار دامندهای کوه 

۰ را بگیرند. عبدالله خان گفت |۵4 الف ] رحمت به عقل تو باد که فکر خوبی 
کردی. اگر تاتار به این فکر می‌افتادند کار ما بد می شد. پانصدنفر را به 
عبدالله‌ییک داده به دامنۀ کوه ه فر ستاد و پانصدنفر دیگر ر أ به محمدییک داده به 
آن دامنۀٌ کوه فرستاد. ایشان رفتند و سنگهای عظیم از کوه سرازیر کرده مرد 
و مر کب تاتار کشته می‌شد. 

۳۵ اما خبر به قاسم گرایل‌خان رسید. سراسیمه شده گفت البته سپاه عظیم 
آمده است . یا شیخ اقلی است و می خواست که فرار نماید که حوانی قزلباش 
را اسیر کرده اوردند . قسم به او داد که این سپاه کیست و چه قدر آدم 
همراهاند. | و گفت عبدالله خان و پنج هزار و هفتصد تفر اند قاسم گرایل خان 


بند بيست و هشتم ۱ 
اند ک تسلی شد. گفت تو را آزاد کردم و دستش را گشوده چند قدمی که 
رفت آن جماعت گفتند که ما این را چرا زنده گذاریم که به در رود . یک نفر 
دست‌و تیغ را بلند کرده که او را به شمشیر بزند . او سردستش را گرفته تیغ را 
از دستش به در کرد و بر دوال کمرش نواخت که او را قلم کرد. دیگری پای 
۵ پیش گذاشت او راهمبجهنم فرستاد. دیگری» دیگری» دیگری» تا ده جوان را 
کشت در حضور قاسم گرایل خان . آخر از چوبۂ تیر از پای در آمده کشته 
ما تا رسیدن قاسم گرایل خان ده‌هزار کس دیگر کشته شدند واز 
عبدالله خان پانصدنفر زخمی و دویست نفر کشته شده بودند. تاتار زور اورده 
۰ شده قزلباش داد مردی و مردانگی می‌دادند و عبدالله‌خان گفت ای دلاوران تا 
2 رمیان این دره جنگ می کنید کار از پیش می رود. 1 ز دره که به‌در رفتیم دور 
ما را در میان می گیرند و یک تن زنده به‌در نمي‌رویم , قرلباش دانستند که 
راست می‌گوید . داد مردی می دادند, 
ما راوی گوید که چون بیگم دید که پسرش این غیرت کرده فرمود تا 
۵ آذوقةٌ یک ساله در پایین قلعهٌ شماخی بردند وپسران ۵٦[‏ ب ] و دختران 
کوچک خان را با حرم خان به قلعثٌ گلستان نزد فرهاد بیک غلام خان فرستاد 
و زنان لشکری که پیر بودند با طفلان پانصدنفر به نارین قلعةٌ شماخی فرستاد و 
خود با جمعی از زنان قزلباش که پانصدنفرمی شدند و پانصدنفر از کنیزان خود 
و عبدالله خان تمام گیسوها را در سر قائم کرده اسلحه طلب نمود و مکل و 
۰ مسلح شدند وخودها بر سر گذاشتند و بیگم اسلحة مرصم خان را پوشیده 
اربابان و رعیت شماخی را طلب نموده گفت من به خدمت شاه به ایلغار می 
روم تا مدد به شما رسانم. شما مردانه باشید وشهر را نگاه دارید» و آن زنان که 
همراه بیگم بودند گمان پیش شاه رفتن داشتند. 
بیگم ازشماخی بیرون آمده نیم فرسنگ به به کتار * رود ارس رفتند که 
۲۵ بیگم جلو بر گردانیده زنان ام اع و آقایان گفتند بیگم خدا بر . بیگم گفت ای 
یاران در جهان شیرتر هست و شیرماده بود. پسر من با شوهران و پسران و 
بر اد ران شما ب‌حنگ رفته‌اند و لشکر دشمن بسیار است . ماهم می‌رويم و اگر 
جنگ نشده ماهم سیاهی لشکر می‌شویم؛ »و اگر شده است ما که می‌ر سسم. 


:۱ عالم آرای شاه طبماسب 
قزلباش امیدوار مدد شده داد مردی می دهند و دشمن ذلیل می شود و اگر 
عیاذاً بالله شکست خورده‌اند و کشته شده‌اند اینکه تاتار مارا به اسیری می برند 
کاری کنیم که سالها به داستانها باز گویند. زنان گفتدد که حقا که خواهر شاه 
اسمعیلیبسر ماست و قدم تو و بیگم علم سفیدی تمام کرده بود. چون این راز 
۵ را فاش کرد ان علم را بلند کرده روانه شدند. 
اما تاتار پر زور و قزلباش عاجز شده بودند و نه روی گریز و نه قوة 
پیش رفتن, اما لاعلاج جان * بمبهای جنگ می دادند وقزلباش را دوسه میدان 
اسب از دره بیرون دوانيدند , 
عبدالله خان و آقایان به خدا بنالیدند که در این وقت گردشد و علم 
۶ سفیدی نمودار شد . عبدالله‌خان گفت (رشاه گلدی [ ۵۷ الف |ء شاه گلدی» و 
به آقایان گفت ای دلاوران این قره‌باغی است که رسید وحال خود را به قاسم 
می رساند و او را میگیرد یا می کشد و به اسم او این فعح می شود. قزلباش 
چون دیدند که مدد رسید هر موری ماری شده زدند بر تاتار و تاتار را دست از 
کار مانده * قاسم گرایل گفت من می دائستم که عبدالله‌خان گمان مدد داردء 
۵و ا گر نه جه قدرت داشت که بامن برابری کند.در یک ساعت تاتار را 
دوانیدند تا به مان دره بیست‌هزار کس پیاده قد م در کوه گذاشتند . 
عبدالله خان لشکری را به‌جنگ گذاشت. در نشیمن افتاد و خود 
بر گشته به استقبال. چون پیش آمد مادر را دید با زنان آقایان. پای مادر را 
بوسیده احوال پرسید . مادر بیان کرد. خان گفت خمه‌ها را در آن دشت ز دند 
موم و فرمود آمدند و خان بر گشت و چون شب بود دهنۂ دره را پاس می داشتند . 
چون صبح شد دشمن را ندید . در شب همه گر بخته‌بودند. از دسال 
رفتند تا آن سر دره پانصد کس دیگر را گرفتند. اما از آن بیست‌هزار کس که 
گریختند دو هزار سوارو هژده هزار پیاده از ميان به در رفتند. عبدالله خان 
فرمود * که یراق و اسب و اسلحهٌ این پنجاه‌هزار گس را جمع نمودند و 
وم اسبهای آن گریخته‌ها را نیز گرفتند و هر کدام تاتار که کشته‌شده بودند 
صدسر خ یا صد وپنجاه‌سر خ در کمر داشتند. آن اسباپ را صاحب شدند. 
مردان قرلباش که به‌خیمه‌ها امدند زنان خود را دیدند شاد شدند وشکر خدا 


کر دند . 


بند بیست و هشتم ۱:۳ 
عبدالله‌خان فرمود هفتاد منار ساختند از کل آدم. یک منار ناتمام ماند. 

گفتند دویست سر دیگر می‌باید. عبدالله‌خان فرمود که رعیت شیروان هر که 
گمان دارید که سنی است او را به قتل رسانیده منار را تمام کنید. چنان کردند 
و با چنین فتحی داخل شماخی شدند به استقلال تمام و عبدالله‌خان اول [ ۵۷ 
9 ب ] فسح نامه را نوشته به شاطر داده فرستاد. بعد از آن از مال و اسباب و 





الشه‌ها * شیروانی و خود و خفتان و زره از جهت شاه جدا کرده و ابدال بیک 
را ایلچی کرد و گفت برو به خدست شاه. 

ابدال بیک آمده که بای خان را بوسه دهد و عبداللهخان گفت به 
زبانی به شاه بگوی که غلامت عبدالله می گوید که می‌خواهم پسرم را کد خدا 

٩‏ کنی و دختر خود رابه پسر من بدهی. دختر را بستان و همراه بیاور و اکر 
۱ شم , ۱ ر 
نیاوری گردنت را می‌زنم. ابدال بیک فکری شد. عبدالله‌خان گفت چرا 

چ ۾ 3ڈ ۲ ۳ ع سس ۲ ۰ 
ایستاده‌ای. گفت قربانت شوم چکنم؛ شما می گونید که‌اگر دختر را نیاوری 
ترا می کشم» او پادشاه است بلکه ندهد. عبدالله‌خان گفت می‌دهد و قول سل 
هم‌بازی می کند , * ابدال بیک روانه شد. 
حهت شاه فر ستاد. شاه آزرده‌شده در فکر بود که مدد بفر ستد با خود برود که 
در این وقت فتح نامه را شاطر اورده شاه خوش حال شد وصدتومان زر نقد و 
خلعت به شاطر داد و می خواست که خلعت حهت خان بغر ستد. 

شاطر گفت ایلچی می آید و اسباب تاتار را می‌آورد. 
سفید و مهر کوجک کرده یک دست سراپا پوشیدۀ خود را داد و فرستاد 
. مد ۰ ۳ ۳۳ ۳ ۰ 
و گفت بگوی خلعت ترا ابلچی تو خواهد اورد و شاطر روانه شد. 

بعد از آن ابدال بیک آمده شاه فرمود تااو را استقبال کردند و او 
این‌قدر پیشکش آورده بود که غلفله در تمام قزوین افتاد. 

۳۵ و بعد از آن ابدال بیک تمام احوال را از آمدن تاتار و خان مصلحت 
دید. آخر به خلوت رفت وتاح را گذاشت و با شاه گفتگوی * کرد. از اول 
تایه اخر از برای شاه بیان کرد. 

شاه گفت حقا که صوفی مااست. بعد از آن؛ آن اسپاب را به جبه‌خانه 


۱ عالم آرای شاء طبماسب 
بردند. شاه گفت نه اسب زین مرصع ونه اسب بدوعراقی و نه الشموتا ج و 
ساروق و کمر شمشیر و کمر خنجر وقبای شاه اسمعیل و خیمۂ شاه جنت مکان 
که دوازده هزار [۵۸ الف | تومان تمام شده بود با خطاب فرزندی به ابدال 
بیک داد که بیر د. 
۵ وقتی که رخصت گرفت» ابدال بیک می خواست که پیغام را بگوید 
و رت نمی کرد. ایستاد. شاه دانست که [می‌خواهد ] حرفی بگوید وحیامانم 

ست. گفت ابدال بیک چرا حرفی که داری نمی گوئی؟ 

او گفت فدات شوم مرا حد آن نیست. 

گفت بگوی. 

۱۰ ابدال بیک گفت که عبدالله‌خان چنین حرفی گفته است 

شاه گفت که تو چه گفتی؟ 

ابدال بیک گفت من چنین گفتم. 

شاه گفت دیگر او چه گفت؟ 

ابدال بیک این مرتبه به عرق افتاد. 

۱۵ شاه گفت من بگویم؟ ؟ وقتی که تو گفتی که بلکه ندهد خان گفت می 
دهد و قول سالة هم‌بازی می کند. 

ابدال بیک حیران شد و سه‌مرتبه دور تخت شاه گردید و گفت حقا که 
فرزند مرتضی علی‌ای. 

شاه گفت ابدال‌مادختر دادیم وقول ساله هم باری کردیم» و شاه 

۰دستی چند افشاند و گفت آنچه شده‌است بنویس و بفرست. خو دباش تا دختر 
را همراه ببری. 

و ابدال بیک رقعه‌ای نوشته فرستاد و بعد از سه‌ماه شاه دختر را 
کارسازی کرده با مال بسیار و کنیزان وخواجه‌سرایان وسوند وک بیک 
قورچی باشی همراه ابدال پیک کرده روانه مود 

۵ چون به کنار آب رسیدند خبر بجهت خان فرستادند. و چون خبر به 
عبدالله‌خان رسبد استقبال کرده به اعزاز تمام ایشان را داخل حرم گردانید. 
بعد از این به مادر گفت از جهت خاطر تو شاه این بی‌ادبیها را از ما می گذراند. 


بیگم شاه را دعا کرد. 


بند بيست و هشتم ۱:۵ 





بعد از آن شهر را قرق کردند از مردان و بیگم با زنان امرا تا در دوازده 
به استقبال آمدند و آن نازنین را بردند وسه شبانه روز شهر شماخی شهر زنان 
بود و چراعان و صحبت داشتند, روز چهارم مردان را رخصت شد به شهر 
آمدن و سه‌شبانروز دیگر صحبت مردان بود. عروسیی شد که هر گز نشده‌بود 

8۵ و اگر تعریف کنیم این نسخه داد نمی دهد و عبدالل‌خان سر بلند شد. 


اما راوی گوید که خان روزی بیمار شد و حکیمان [۵۸ ب ] بر سر 
بالین خان آمدند. عبدالله خان از حکیمی پرسید که علاج کوفت من جچیست؟ 
آن حکیم گفته حقنه. + 
۱۰ خان گفت ((حقنه نه‌منه ور» به خان عرض کردند. 
۹ /, 
خان گفت زود باشید و حکیم را حقنه کنید. پس به فرموده ان حکیم 
را حقنه کردند. خان بهتر شد و هر وقت که سر خان درد می امد می‌فرمود تا 


حر کت و شحوم ترا خان ازیگ نه سوک هراب 





اما راوی گوید که چون براق خان شنید که شرف‌الدین‌اقلی در هرات 
بیمار شده است و شاهزاده سلطان‌محمد از چشم کوفتنا ک است با چهل هزار 
ازبک آمده به جانب هرات و چون خبر به محمدخان شرف‌الدین‌اقلی رسید 
کس فرستاد به غرچستان * نزد قزاق خان پسرش که براق خان آمده به تسخیر 
۵هرات. توسر راه آذوقه آن لشکر را بگیر که از بلخ آذوقه به ایشان نرسد و 
چون خبر به او رسید فرمود لشکری سوار شوند. اما براق خان 
قمش‌اقلان تات را گفت ده‌هزار کس برداشته‌برو برسرراه قزاق خان و او را از 
سر راه برخیزان یا گرفته بیاور. 
([چون] این خبر به قزاق‌خان رسید هزار کس را جداکرد و گفت 
کوس و کرنا برداشته در محلی که ما در جنگ باشیم شما از جانب هرات 
بیایید و به نام سموراقلی * خود را بزنید بر آن لشکر. 
وقت چاشتی بود که فزاق خان وقمش‌اقلان به یکدیگر رسیدند وجنگ 
در پیوست و دادمردی ومردانگی می دادند و قمش‌اقلان کمانی به دست گرفته 
چ جنگ می کرد که ناگاه به قزاق خان رسیده شصت کند. « خان یک‌پای از 
ر کاب خالی کر ده خود را بر زیر شکم مر کب گرفت و در عقب سر قزاق خان 
جوانی بود آن تیر بر سین او آمد و زره را بریده از پشتش جست و بر بازوی 
دیگری آمده ترازو شد. 


بند بيست و دم :۱ 
قزاق خان در همان گرمی قد راست کرده نیزه را بر کمربندش بند کرده 
او را از مر کب انداخت. ازبکان ریختند. چون خان دید که فرصت بست 
نیست نیزه بر پهلویش زده او رابه جهنم فرستاد [ ۵٩‏ الف | که در این وقت آن 
هزار کس رسیدند وچون ازیکان صدای کوس وکرنا شنیدند هزيمت اختبار 

۵ کر دند. 

اما آن هزار نفر سر راه را داشتند و ازبکان سراسیمه شده بودند 
وقزاق خان از پی ازبکان می رفت که ناگاه تیری بر اسبش آمده از اسب افتاد . 
ازیکان بر سرش ریختند و قراق خان پیاده به جنگ ایستاد و به هر چوبة تیری 
یکی را می انداخت و سمور * اقلی تکلو از دور دید گمان کرد که خان را به‌تیر 

و زدند.جون خود را رسانید دید که خان پیاده جنگ می کند. خان را سوار 
کرد وازیک پراکنده شدند وقراقخان گذاشت که قرلباش ازهم بباشند. 
دسته‌شده از دنبال رفت وهزار کس دیگر را کشتندو ازاین ده هزار کس 
دوهزار زنده بهدر رفتند. آن اسباب را کسیب کرده به غرچستان * فرستاد 
وخود با پنج هزار تن روانۀ هرات شد به مدد پدر. " 

۵ وقتی رسید که ازبکان دورهرات را درمیان گرفته بودند. در گوشه‌ای 
پنهان شده کسی رانزد پدر فرستاد که چنین فتحی کرده‌ام. رخصت بده که با 
براق سلطان جنگ روبرو کنم. محمدخان فرستاده را بر گردانید. گفت که 
عجب از عقل تو فرزند. جنگ خوب است که لشکر کشته نشود. از برای 
خاطرمن وبه سر عزیز شاه که در شب سپاه خود را برداشته برو به جانب 

مب غرچستان * و قلعه را قایم کرده بر گرد و چنان کن که بعد از ده روز بیائی و 
عافل «روزخونی» * بزنی و ما هم از قلعه بیرون آمده علاج دشمن کنیم. 

چون این خبر رسید گفت چه کنم ! خلاف حکم پدر نمی توانم کرد و 

بر خاست چند فرسنگ راه رفته در کمین گاه نشست. 
اما خبر کشته شدن قمش‌اقلان و شکست لشکر که به براق خان رسید 
وم در عضب شده روز دیگر یرش کردند و محمدخان بیمار را در محفه‌ای کرده 
در بالای برج آوردند و ازبکان ہبی حیائی کرده تا ده‌هزار ازبک کشته شد و 
براق‌خان که دید که ده‌هزار ازبک کشته شدند خود سوار شد. ازبکان گفتند 
شما صبر کنید»اگر ما قلعه را نگیریم آن وقت امر از شماست و آن بیست‌هزار 


۱:۸ عالم آرای شاه طهماسب 
کس که مانده بودند [ ۵٩‏ ب ] روی به شهر نهادند و تردبانها در پای هر برجی 
نهادند وهرنردبانی سی‌چهل نفر به بالا می رفتند وهر چند بیشتر لش می افتاد 
دیگر می رفتند. 

و محمد خان در آن حالت ضعف و ناتوانی به مناحات در آمد و گفت 

۵خدایا مپسند که چندین هزار زن و طفلان شيعه به دست ازبکان اسیر شوند و 
حاسوس خبر به قزاق خان داده بود که ازیکان برش به قلعۀ هرات کرده‌اند . 
ان شیربچه از کمین گاه بیرون آمده در این حالت رسید و پانصد پیاده را مقرر 
کرد که آتش درخیمه و خر گاه ازبکان زنند و براق خان نزدیک حصار 
رسیده‌بود و ازبکان رخنه به حصار کرده بودند و همه پیاده شده متوحه قلعه 

*بودند که نعرة الله اکبر بلند شد و براق خان که شنید بر گشت که علاح کند 
تا ازبکان سوار می‌شدند که پشت به قلعه رو به دشمن صف کشند که قز لباشان 
هفت هزار کس را انداختند و محمدخان کس فرستاد که فرزند خدا از تو راضی 
باشد . به‌سر عزیز شاه طهماسب وبه اجاق شیخ صفی که از ميان به در رو که 
کار خود کردی. 

1۵ فزاق خان لاعلا ج از گوشه‌ای به در رفت و براق خان که احوال پرسید 
گفتند که ا ز میان به‌در رفت و چون به ميان خیمه و خر گاه رسیدند دیدند که 
اسباب ایشان را بر اتش زدهاند و اتش زباند می کشا بر هر وع که ار ان 
اتش را فرو نشانیدند و فرود آمدند . براق خان ؟ گفت دیگر جنگ نمی کنیم 
می نشینیم تا أذوقهٌ ایشان تمام شود وبه این اميد نشستند. 

۶ از قضاشبی براق خان مست بود و پسر پیش‌خدمتش تقصیری کرد. 
او گفت زن طلاق باشم که اگر صماح ترا بند از بند جدا نکنم , پسر با خود 
گفت این که صباح او را مرا می کشده چرا من او را در این شب نکشم. 
نصف شب بود که ختجر بر پهلویش زده براق خان را کشت. چون روز شد 
کوچم‌خان پسر براق خان آن پسر را کشت و در همان روز کوج کرده به 

۵ج جانب بخارا! رفتند. 


۳, 


رفتن فرح زادسک په ابلگری به روم و تکل مجلس میاحنه مبان 
علما [] آمدن فر خ باشابه ابلحی گری روم به ابران ۲2 
کذدورب خاطر باشابان شمانیی سیب به شصر روم 





اما در محلی که فر خ زادبیک به ایلچی گری به جانب روم رفت [ :۹ 
الف ] سلطان سلیمان قیصر به جنگ «وندیک» رفته بود و لشکری رضا 
نبودند. هرچند خواستند که برطرف کنند قیصر قبول نکرد و چون قیصر روم 
با شاه طهماسب صلح کرده بود امرا با قیصر بد شده بودند. صلاح چنان 

۵ دندید دست یکی کرده سلطان مصطفی پسر بزرگ قیصر را پادشاه کنند و 
چون‌الکهٌدشمن بود صبر کردند که به الک خود که بر سند جنان کنند. 

چون فرخ زادییک. .. قیصر را دید و سوقات جاخالی دامادی اسمعیل 
میرزا را گذرانید قبصر مبار ک باد گفت. بعد از آن امرای روم گفتند که حال 
ایلچی را باید کشت تا صلح برهم خورد. مبادا ایلچی خبر به شاه طهماسب 

۵ فر ستد و شاه طهماسب به حمایت قیصر لشکر به روم کشد وبه قیصر گفتند که 
یاچی را بکش. 

گفت چرا ما او را بکشیم؟ صلح کرده‌ايم و اگر شاه طهماسب مروت 
نمی کرد یک فر لشکر ما زنده به روم نمی‌رسید.به جد گرفتد. قیصر لاعلاح 
شده گفت که به چه بهانه او را بکشم. 

۵ گفتند در مجلس علمای ما هستنده حرف دین و مذهب به میان آورند. 
او گفتگوئی خواهد کرد. بعد از آن او را می‌کشيم. 

چون مجلس شد علما حرف مدهب به میان آوردند. ایلچی حرفی نمی 

زد. قیصر گفت ایلچی بیک می خواهیم بدانيم که دین و مذهب ما بر حق است 


+ ]1 غالم آرای شاه طہماسب 
با از شما, 
رح زادبیک گفت علما بهتر می‌دانند. من تر کم . چه می دانم ! 
قیصر شاد شد که او حرف دیگر نگفت. دیگر امرا به قیصر اشاره 
+ ر ۰ 
کردند, قیصر گفت می خواهیم از تو بشتویم. 
۵ جواب داد که ا گر می خواهید من عرضه‌ای نوشته بفرستم به خدمت شاه 
دیگر قیصر شاد شد که او این چنین گفت. دیگر امرا سماحت کردند. 
ل ۱ ۱ ۲ ۲ جر 
قیصر گفت نمی شود که حر فی نشنیده باشی؛ بځوی. 
فر خ زادبیک دانست که قصد او دارند. گفت من این قدر می دانم. که 
۰ درمیان اطاق تاربکی هفتادو دو ستون * هست ویکی از آن ستونها طلا است و 
در پای هر ستون * یک نفر نشسته‌اند و همه گمان دارند که ستون طلا را ایشان 
دارند. تا روشنانی به هم نرسد معلوم نمی شود [۰۰ ب ] که آن ستون را کدام 
یک دارند. 
فیصر آفرین کرد و گفت حیف نباشد که این جنین شخصی را بکشند. 
ماو را خلعت داده عزت بسیار کرد و از حهت شاه پیشکشهای اعلی و مر کبان 
- بے 
شاهی [داد ]. بعد از آن گفت خلعت بجهت برادرزاده بفرستیم. چون برادر ما 
خلعت به پسر داده اما سوار نکرده. ما که عمو باشیم او را سوار کنیم. و امر 
خواستند مانع شوند قیصر نامه‌ای نوشت به‌پاشای مصر که پانصد اسب اعلی 
همراه ایلچی کنند و دوازده مادیان شامی بازین و لجام زر ومرصم و دوازده 
۵ ۲ سمسیر مرصع و دوازده خنجر مرصم با اسلحه‌همه دوازده دوازده و زربفت 
و دق مصری و تحفه‌ها[ی ] بسیار» و قرخ پاشای طرانیسی * را با فرخ زاد 
بیک همراه کرده به در گاه شاه طهماسب فرستاد. 
جون آمدند و شاه را پابوس کردند تمام احوالات را به عرض رسانیدند 
کہ اما با یر بد شد‌ندومی خواند که مصطافیساطان پسر بز رگ تیعر 
سلطان بودند به خود م رده و می سفن شب ترس پدر کیت 
توقات رفته است. شاه آزرده شده گفت که برادر از برای خاطر ماقراق 


سر ۳ ۲ 
گدر انیده است . 


۳۱ 


حوادت و وفانع روم و قصانای مربوظ به سلظان مصطفي ز۲ جک 
سان رسي ناتا و سلظان محمد 


ل عا 


اما از قیصر بشنوید کہ به رستم‌پاشا گفت که [بہ | همه حال شما این 
فتنه‌ها را بر پای گردید. حال می باید به هر قسم که باشد سلطان مصطفي را 
بیاورید به این , جانب تا او را گرفته در بند کشیم . ناپا ک رستم پاشا وزیر اعظم 
بود نوشت که عرضه داشت؛ علامان حقیقی؛ رستم پاشا وفلان و فلان به عرض 
۵ می‌رسانند که موی سبیل پلنگ به خورد پد رت داده‌ايم» روزبه‌رور با ریک شده 
تا یک ماه دیگر بیش زنده نمی ماند. خود را برسان که مباد ساطان بایزید 
تخت را صاحب بشود و یکی از آقیان را گفت که این عرضه را ببر و اگر 
احوال پرسد چنین بگوی. آن ناپاک رفت و آن عرضه را برد. 
سلطان مصطفی خوش‌حال شده [ ۰۱ الف ] روانه شد . جون امد و پدر 
و را سلامت دید پشیمان شد. قیصر گفت فرزند چه عجب؟ 
گفت شنیدم که پدر اند ک کوفتی دارد . آمدم که شما | را] ببینم . 
قیصر گفت رحمت باد! حقا که فرزند چنین می‌باید و محبت کرده جا 
سود . 
سلطان مصطفی در بار گاه قرار گرفت. اما رستم پاشا از ترس جان خود 
۵و به قیصر گفت او را یکش که گرفتن عبث می‌شود. 
قیصر به گفتة آن ناپااک چهل کس را مقرر کرد که در وقت طعام 
ریختند و آن نونهال آل عثمان را با یک پسرش که همراه او بود کشتند. 
اما سلطان‌مصطفی محمد پسرش را در ایل حانشین خود کرده‌بود. 


a‏ عالم آرای شاه طیماسب 


قیصر گفت به رستم‌پاشا که هر جا هست حال پسرش شنیده یاعی می‌شود. او 
راهم تو علاح کن. 

اما سلطان‌محمد که کشته شدن پدر شنید یای شد شد .رستم پاشا لشکر 
برداشته سلطان‌محمد هم لشکر بر سر راه او کشیده هیک فصل شمشیر بر سپاه 

۵ رستم پاشا زد که تعریف باید کرد. رستم‌پاشا مکر کرده از پیش او گریخت و 
جمعی پاشایان را در کمین نشانیده بود. 

چون به کمین گاه رسید بر گشت و صف بست و سلطان‌محمد در پای 
علم ایستاده بود و لشکر به به جنگ ر فتند و سیصد نفر در پای علم او مانده بود 
که از کمین حسن‌پاشا و علی پاشا و داودپاشا و قراجه‌پاشا بیرون آمده دور او 

»و را فرو گرفتند. او جاهل و جنگ نادیده خود متوجه حرب شد و چون لشکر 
بسیار بودند آن حوان را کشتند و لشکر ش را کنده شدند. 

انان که اسم و رسمی داشتند التجا به رستم پاشا بردند. پاشا ایشان را 
گفت شما را نوکر قیصر می‌کنم و به خدمت قیصر که آمد قیصر او را خلعت 
داد و عزت کرد. 

۷ ما این خبر که به سلطان بایزید رسید نوشت به رستم پاشا که ای سگ 
نمک به‌حرام! برادر عزیز من چه کرده بود که او را به‌دست ان پیر خرف به 
کشتن می‌دادی. اگر ذریات * ترا بر نیتدازم پس مرد نباشم» و چون نوشته 
رسید رستم‌پاشا مطالعه کرد. اورد و به دست قیصر داد. 

قیصر گفت در حواب بنویس که آنچه برادرت در دل داشت ٩۱|‏ ب | 
وب بدان رسید اگر تو هم خللی در دل داری خوآهی رسید. چون نوشته به 
ساطان‌بایزید رسید دانست که ؛ به گفتۂٌ بدرش نوشته است و گرنه او را قدرت 


جنگ مان بانزند و سلیم و قصد بایزید به آمدن به اران 





دو القدر با لشکر بسیار به جنگ سلطان بایز ید روند , 
اما گونید که سلطان‌بایزید ناپا کی بود سنیئی متعصب و این معنی را 
شنیده بود که سلطان سلیمان پدر ش محبتی از شاه دین‌پناه در دل دارد. آن بود 
ی ر ص ۱ 
۵ که طبل یاغیگری زده ارادهٌ قتل پدر کرد و چون پاشایان بزر گ گردون اثر 
به حنگ ان عفریت منظر آهرمن دیدار بر سبیل ایلغار بدان دیار روان شدند که 
سلظان‌بایزید را بگیرند و در زاویهٌ عدم ساکن سازند چون به حوالی قرقونیه * 
رسیدند سلطان سلیم پسر سلطان سلیمان قیصر که حاکم آن‌جا بود رفیق ایشان 
شده و درکیزار شهر * در برابر سلطان‌بايزید صف ساه آراستند . آنگاه موحی 
۰ از رومیان جلادت شمار از طرف سلطان بایزید بر سپاه قیصر تاختند و صدای 
گیرودار در گنبد دوار انداختند. ایشان نیز به مدافعه در آمده آغاز مقابله 
۰ ۰ 5 هرد 
نمودند و جویهای خون میان معر که روان گردید . 
" , . ۳1 ۰ ۰ ر 2 + 
ز خون هقت دریا بر امد بهم رین ز د گر سو بر آورد نم 
۱۵ 


آن روز از صبح آتش جدال و قتال اشتمال داشت. هژده هزار سوار و 
پیاده از طرفین کشته شدند. 


4 ۱۸ عالم آرای شاه طیه‌اسب 








MM = =‏ : ۳ 5 1 ۰ 1 و 
شب نیره جون شاه خورشید جهر فرود آمداز خنگ سبز سيهر 
ندیدند درشب صلاح نبرد که‌نتوان بهم نیک‌وبد فرق کرد 
شر و د امدند از دوحانب سياه چو شیر ژیان سربه‌سر کینه‌خواه 
جواز کوه سرزد بلند افتاب سر فتنه حویان در امد ز خواب 
۵ تفک حامهٌ + چرخ در نیل زد سنان چشم خورشید را میل زد 
| ۲ الف ]| 


علی‌الصبا ح مردان هر دو لشکر و گردان *هر دو کشور دست به گرز 
و خنجر زدند. آن روز سلطان‌بايزید به تیغ خون افشان و سنان ثعبان نشان 
1٠‏ جنگی نمود که داستان رستم دستان و اسفندیار در طاق نسیان ماند. میمثه و 
میسرۂ سلطان‌سلیم و پاشایان را مغلوب کرده چنانکه گریختگان تا استنبول 
هيج جا قرار نگرفتند . 
اما سلطان‌سلیم با لشکر قلب‌برقلب سلطان‌بایزید حمله آورد و سنگ 
تفرقه در شیشه خانۂ جمعیت ایشان را انداخت. باد نکبت بر پر چم رایت 
۵ سلطان‌بايزید وزید. سرخویش گرفته به طرف آماسیه گریخت و چون 
به‌اماسیه ر سید سەنفر از ملاز مان معتبر خود را کشته سرهای ایشان را با 
عر بضهای نزد سلطان‌سلیمان پدر فرستاد. 
مضمون آنکه: این حماعت مرا بر مخالفت تحریک نمودند و از دشمنی 
ناپسندیده که باعث جهل و غرور بود الحال از آن پشیمان گشته انگشت 
م۳ ندامت به‌دندان گزیدم. اگر آن‌حضرت مرا عفو فرمایند و نقوش این جرایم را 
بمزلال عفو بشویند سرقدم ساخته متوجه در گاه می‌گردم. 
سلطان‌سلیمان چون می‌دانست که او نایا ک و نامرد است عدر او را 
قبول نکرده بار دیگر سپاه سنگین از روی خشم و کین به‌دفم وی ارسال نمود. 
سلطان‌بایزید چون دانست راه فرار پیش گرفته با خود این ماخولیا"پخت 
۳۵ که بروم به‌طرف ايران و آنجا به مکر و حیله علاج درویش‌زاده را مي‌کنم و او 
را به‌فتل می‌رسانم و در ایران پادشاه می‌شوم و از انجا لشکر بر سر پدر کشیده 
تمام استنبول را مسخر م ی‌کنم! بدین خیال با دل پر مکر و حیله کو ج بر کو چ 


۲ 
به ارز روم امد. 


بند سی و دوم ۵۵ ۱ 
ایا زپاشا که حا کہ آن دیار بود یکی از مخصوصان خود رابا تحفة 
بسیار به استقبال آن شاهزادۂ ٩۲|‏ ب ] ناهنجار روان گردانید. 
سلطان‌بایزید در آن حوالی نزول نموده بعداز چند روز اسکندرپاشا با 
چهل‌هزار سوار جرار با مردم بسیا ر به امر خانگار * بهایلغار رسید. بالضروره 
۵ سلطان‌بایزید کوج وبته را در آن نواحی گذاشته با ده‌هزار کس از معتمدان راه 
فرار پیش گرفت و آن سپاه نامدار او را از ان معر که سالم بیرون اوردند. 
اسگند رپاشا با قراحمید تعاقب نموده ترسید بررگردید. 


آمدن بايزید به دربار شاه طهماست و ی کردن او در اندرون ۲1 
فرسنادن ابلحی ابران به دربار سلطان و آمدن ابلحی روم به 


رسبدن بایزند به تریز و فزوبن [] فرسادن ابلجی از دربار روم ده 
قزوین نراک بی انر کردن فعاللنهای بایزید 

فرسبادن ابلحی از اران نه سوک قبصر به همراه بایژید و فرزندا نش 
۲7 کسه سذن ابلحی ابران و آغاز شدن جنگ با عتمانی 





اما چون سلطان‌بایزید به ایران رسید حا کم ایروان شاه‌قلی 
سلطاناسعحلو از قدوم او ۲ گاه[ شده ] شاطری به‌در گاه شاه دین‌بناه فرستاد و 
چون خبر و عرضه به قزوین آمد و مضمون به عرض شاه دین‌پناه رسید آن 
حضرت حسن‌بیک ولد الیاس‌بیک را با تحفههای بسیار به‌نزد آن شاهزادة 
۵بد کر دار فر ستاد. 
و سلطان‌بایزید متوجه در گاه شاه جمجاه گردید و چون به بلده تبریز 
ر سید امیر عیب‌بیک استجلو که حا کم آن دیار بو د باتفاق سادات عظام و نقبای 
کرام و اشراف و اکابر سوقیه و اصناف از پی‌استقبال بیرون آمده از غلبه و 
انبوه تمام کوه و دشت فرو گرفت. چنانکه در هچ عید و نوروز مانند آن 
۰ روز کسی مشاهده ننموده بود و قیصریه و بازارها را آیین بسته بودند. 
سلطانبازیدداخل قیصریه شده به چ حانب نگاه نکر ده متوحه میان 
دو گوش اسب خودبود. بعداز آن در چرانداب * نزول نمود. 
اما امیرغیب‌بیک را چیزی معلوم شد که وی رادل صاف نیست و 
اند رونةه * سیاه دارد. همان دم احوالات و بینانی خود را عرضه‌ای نوشته به 
٩۵‏ دربارشاه فر ستاد و سلطان‌بایزید نیز روانه شد. 
اما چون خبر رفتن بایزید به قیصر رسید نامه محبت اسلوب قلمی نموده با 
تحفه‌های لایق با سنان‌پاشا که سابقاً گرفتار شده‌بود و شاه ٩۳[‏ الف ] دین پناه 
او را آزاد کر ده‌بود به‌خدمت شاه طهماسب فر ستاد. 


بنډ سی و سوم ۱۵۷ 





شاه را داشت با اعاظم امرا مثل سیدبیک‌کمونه* و سوند ک بیک قورچی باشی 
و علیقلی‌خلیفه مهر دار * به استقبال مبادرت نمودند. 
سلطان بایزید با حنود چون سد سدید همه با اسلحۀ جنگ و تبر و 
۵ شمشیر و تفنگ و با اسبان تازی به میدان قزوین در آمدند و در دل داشت کد 
در روز اول کار شاه را بسازند. 
شاه دین‌پناه با وحود آنکه عر ضدهٌ امیر غیب‌بیک را خوانده بود و کینۀ 
بایزید را معلوم کرده‌بود هیج احتراز ننموده سیاه را در حایگاه گذاشته با 
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قورچی باشی و حسین‌بیک قورچی کمان و دوی دیگر از مقربان اصلا از غاب 
۱۰ ایشان اندیشه ننموده سلطان‌بایزید را که چشم بر جمال جهان آرای آن رور 
افتاد به قدرت ایزدی و ولایت شاه مردان هیبتی و وهمی بر دلش کار « کرد 
که نزدیک بود که مدهوش شود. از سمند خوش رفتار به زیر آمده با 
شاه‌دین‌بناه مصافحه نموده آنگاه به اتفاق بەد ر گاه در آمدند و در حنب 
ا مر 
یکدیگر قرار گرفتند. 
۱۵ بعداز چندروز شاه‌طهماسب جشن عظیم در همان میدان ترتیب داده 
او را در محال مناسب جای داد و بعداز اکل و شرب قرب ده‌هزار تومان از نقد 
و جنس بدو کرم فرمود و در این وقت نامه و ایلچی قیصر رسید. 
شاه از جهت درخواست گناه بایزید نامه‌ای به قیصر نوشت. سقال اقلی 
۲۰ قاحار را همراه سنان‌بیک که از نزد قیصر آمده بود روان خدمت سلطان‌سلیمان 
گردانید و ارشیآقای ذوالقدر را * مصحوب دوراق بیک روانة خدمت 
چم 
سلطان‌سلیم [ 1۳ ب ] برادر سلعان‌بایزید گردانید و نوشت که از حهت خاطر 
ما باید که زنگ مخاصمت از آیینۀٌ خاطر حان بین زدوده شود. 
۳۵ به‌دست دوستی ریاضص دشمنی را سیراپ گرداند و در شراب اخلاص زهر تفاق 
عدر ان عدار را به عرض شاه دین‌پناه رسانیدند. 
سلطان‌بایزید بر ان اطلاع بافته در شب ایشان را به قشل آورده به 


۱۵۸ عالم آرای شاه طهماسب 
واسطة آن رسوا شد. 

و روزی [ که ] شاه‌دین‌پناه با سلطان‌بایز ید در با غ می‌گردید غر ب مرحم 
که د ر خدمت بایزید بود خود وا به شاه رسانیده آهسته گفت واحب‌العر ضی 
دارم . نواب اعلی او را به دیوانخانه وعده نمود. 

۵ سلطان‌بایزید از این خبر یافته آن فقیر راهم بەقتل اورد. چون 
شاه‌دین‌پناه از قتل او اطلاع یافت بالضروره به فکر دفم ایشان افتاد. چون اثر 
ملال آن حضرت بر همگنان ظاهر گشت نماز شام جمعه عوام بر در خانه 

يزيد هجوم آوردند و آغاز طمن‌ولعن کردند و سنگ بر در و بام او 
اند اختند . 

۰ هر چند این معنی موافق مزاح اشرف نبود چون امر بی‌اختیاری واقم 
شده بود دیگر بر ان حماعت اعتماد نماند . بتابر این صبا ح روز حمعه بعضی از 
امرا به منزل او رفته وی را به دستور مقرر با فرزندان به دولتخانه اوردند و در 
عصر ان روز مسلوب الاختیار ساخته ملاز مان مفسد او را مثل للهیاشا و 
قر خ‌پاشا و سنان‌بیک‌میر اخور و عیسی‌خان و خواجه‌عنیر و غیرهم را به قتل 

۵ آوردند» و عوض‌خان پسر بز رگ بایزید را به حسن‌بیک و سلطان محمود را به 
معصوم‌بیک و سلطان محمد را به قورچی باشی و سلطان عبدالله را به 
میرسید شریف سپردند وسلطان بایزید را در اندرون دولتخانه حبس * کردند و 
قورچیان برو گماشتند. 

در این وقت خبر رسبد که از حانب سلطان‌سلیمان مقدم ایشان 

۰علی‌پاشای حاکم مرعش * و حسنآقای قابچی‌باشی که از جملة [ ۱5 الف ] 
محرمان و معتمدان اوست می‌آیند با هفتصد و شش‌نفر و تنسو قات مرصع الات 
چون کمر خنجر و کمر شمشیر و اقمشه‌های نفیس فرنگه و بسیاری از نفایس 
آورده بود. چون فروذ آمدند امرای کبار جمعی به‌دیدن ایشان رفتند. 

بعد از چند روز شاه‌دین پناه دربا رگاه همایون که غیرت فزای طارم 

۳۵ گر دون بود نشسته و در گاه حهان‌پناه رابه فرو غ طلمت جون افتات ۱ أسته 
بود و امرای حضرت و ارکان دولت در محل خود آرام گرفته علی‌پاشا و 
حسن آقا را به اعزاز و احترام تمام آوردند. 

شاه‌دین‌پناه با ابلجیان به ابين پادشاهان دوی‌الاحترام ملاقات تمام دمو ده 


بند سی و سوم ۱۹ 
به صیقل کلمات محبت آمیز و الفاظ * مودت‌انگیز زنگ اندوه از مر ات خاطر 
ایشان بزدود و [پس از فراغ مجلس طمام به اعزاز و احترام به وثاق خود 
معاو دت نمو دید . 
و بعد از چندماه خسرو عالیجاه اسبان تازی رفتار با زینهای زرنکار و 
۵ خلعتهای فاخر و انعامهای و افر ارزانی داشت و حعفربیک استحلو را که در 
سلک امرا منتظم بود به ایلچی گری همراه ایشاز ده روم فرستاد و کتابتی که به 
خط حضرت قیصر به شاه رسیده بود حواب ان را شاه‌دین پناه خود نوشتند و 
چون در میانه شرط شده بود که هر کس از جانبین بیایند باز فرستند بنابر این 
سلطان بایزید را با فرزندان داده به خدمت قیصر. فر ستاد. 
۱۰ اورده‌اند که چون او را با فرزندان نزد پدر بردند همه را به قتل رسانید 
«پنح کم از زمره عشمانیان .») 
اما چون حعفربیک به خدمت قیصر امد حماعت غمازان در میانه 
مفتنی‌ها کردند تا محلی کد او را در نظر قیصر یاره‌یاره کردند و این خبر که 
به شاه عالم پناه رسید بسیار ازرده شده از ان سبب در میانه نزاع به هم رسید. 
۱۵ و دیگر خبر رسید که جمم پاشایان دست بازیها می‌نمایند . شاه‌دین پناه 
۳ ۱ چم 
به دست بازی در ایند . تا فتنه بالا گرفته. 
در این حال خبر به شاه رسید که خونکار با دریای لشکر عزم" گرفتن 
بغداد دار د. شاه دانست که حماعت رو میان بی‌ایمان این فتنه ر است نمو ده‌اند. 
fe‏ | ب ] صلا ح دولت را چنان دید که گناه رابر قیصر ثابت کند. حکمی 
نوشته چپری را نزد ولی محمدخان شرف‌الدین‌اقلی که والی بغداد بود فرستاد 
که بزودی بفداد را خالی کن و بیا. 
ولی محمدخان حسب‌الفر مو دة شاه عالمیان بفداد را گذاشته بیرون آمد 
و کلید بغداد را به بداق‌بیک ملازم خود داده نزد سلطان سلیمان فرستاد. اما 
۲۵ جسر را بریده روانۀ در گاه عالم پناه شد و چون کلید قلعه به سلطان سلیمان 
رسید خوش حال و خرم به بغداد آمده در انحا قشلاق کرد. 


متوجه شدن سلطان سلیمان به سوی آذربابحان ([] آمدن شاه 


طهماسب به حمن سلطانیه ل جنگ با عمانی در درگزین وکشته 


شدن محمد باشا [ آفدن شاه طهماست از وان نه سوی ارجیتش [0 





اما چون سلطان سلیمان از ضبط بفداد مار غ شده متوحه به‌حانب 
آذربایحان گشت و شاه‌دین پناه که آیینهٌ رای جهان آرای او به صیقل تأیید 
الهی جلا یافته بود فتج را در نظر کیمپااثر دیده روانۀ سلطانیه شد و به 
در گزین امد و درآنحا امیرسلطان روملو و چراغ سلطان استحلو را به قراولی به 
۵ جاب سپاه روم فرستاد. ایشان به قریه دم درجزین به اردوی قیصر رسیدند. 
رومیان از غروری که داشتند و زباده از حد بودند و اند ک مزدمی را 
دید یل برایشان تاختند و ملازمان چراغ سلطان ا کثر فرار نمو ده جنانکه بر عقب 
نگاه نکردند؛ و ملاز مان امیر سلطان که دویست‌نفر بودند جنگهای مر دانه 
کردند و امرا اسب بر رومیان تاخته بسیاری را از پای در آوردند و سرهای 
۰ایشان رااز بدن حذا کرده نزد شاه دین‌پناه آوردند و از نامردی که ایشان‌را 
بود تعاقب نکر دند . 
جون سلطان‌سلیمان آگاهی یافت که فوحی اند ک از سر "- قزلباش این 
2 ۱ ۱ - ۳ ۱ 5 
نوع جنگی کرده‌اند بر خاطر او گران آمده بر آشفت و امرای خود را سرزنش 
۴ بو ۳ 1 + نم 1 مر ۲ ۳ ۳ 
کرده که دویست‌نقر قزلباش را نتوانستید گرفتن؛ چگونه ان حضصرت را 
بعداز ان محمد باشا,سنان باشا را ده‌هزار کس داده به‌طلب اذوقه فر ستاد و 
این خبر که به شاه رسید بهرام‌میرزا با چهار هزار نامدار را خاسته به حرب او 
روان شدند و چون به‌حوالی قلعۀ ارحیش * رسیدند جنگ واقع شد. محمد 


بند سی و چپارم ۱۹۹ 
يا شا در آن حرب دانست که کاری نمی‌سازد و طبل باز گشت نواخت و لشکر 
٩۵ |‏ الف ] در برابر یکدیگر قرار گرفتند و محمدپاشا خبر از برای قیصر فرستاد 
که بهرام‌میرزا آمده‌است با طایفه‌ای سرخود گذشته. اگر مددی فرستادید 
ممکمن نیست که او را با لشکرش علا ج کنیم؛ والا دمار از سپاه من بر آورد. 
۵ قیصر چون از این حال مخبر شد حاجی‌پاشا و یحبی‌بیک امیرستجاق ر 
با جمعی کثیر به مدد او ارسال فرمود. جاسوس این خبر به شاه عالم رسانیدند. 
شاه بداق خان قاحار [را | با حممی دلاوران حرار از عقب شاهزاده 
فر ستاد . 
اما جون آن شب در گذشت آن دو لشکر از جای در آمده بر هم 
۰ ریختند و بهرام‌میرزا چون شعلۂ آتش سوزان بر سلک جمعیت آن ناپا کان زده 
برهم سوخت و در دو حملةٌ گرم شکست به آن سراء افتاد. محمدپاشاوقتی 
خبردار شد که علم سرنگون * شده هزیمت در میان رومیان افتاد و بهرام‌میرزای 
شیر از عقب ان دوان تاخت تا ربع فرسنگ که رفت [به ] محمدپاشای 
شکست خورده دچار شد. چنانکه گفتداند. 
۱۵ 
۳ ۳ 
وقت ضرورت چو نماند گریز دست بگیرد سر شمشیر تیز 


۲ ۱ بو . ۳ 

محمذباشا لاعلاح اسل ۵ سر راه بر بهرام‌میرزا گرفت و ان شاهزادهٌ عالی 

تبار نیز برو حمله کرد. محمدپاشا نیزه‌ای حوالهُ شاهز اده کرد. شاهزاده نیزه او 

وپ را به شمشیر قلم کرده چنان بر روی کتفش نواخت که از زیر بغلش سر کشیده 

سياه قرلباش در غارت لشکر رومیه مشغول شدند که در این حالت حاجی 
پاشا و بحبی‌بیک امیرسنجاق رسیدند. 

شاهزاده بر آن حماعت حمله کرد و آن جماعت سی‌هزارنقر بودند همه 

تازه زور؛ و سپاه شاهزاده مانده و رخمدار بودند. با وحود آن حال داد مردی 

مب و مردانگی دادند. اما کاربر ایشان تنگ شده که در این اثنا بداق خان قاجار 

رسید و بر این جماعت حمله آور شده طایفهٌ رومیان را کندند از جای و تا نیم 

فرسنگ بر عقب دوانیدند و بهرام‌میرزا خود را به حاجی‌پاشا رسانیده با هم در 

آویختند و شاهزاده به ضرب تیغ آبدار او را به قتل رسانید و بحیی‌بیک بر 


۱۲ عالم آرای شاه طهماسب 
جانب بداق خان حمله کرده یغ را حوالهٌ تار ک بداق خان کرد. بداق خان سر 
و دستش را گرفته تیغ از کفش کشید .و کمر زنجیرش را گرفته از صدررین 
م رکب [ ٩۵‏ ب ] ربوده بر سر چنگ | مشهود ] عالم ساخت. 

راوی گوید که از وقت ظهر * تا عصری که آن جنگ بود بداق خان 
۵ یحیی‌بیک را بر سر جنگ داشت تا شکست بر لشکر رومی افتاد. پاره‌ای راه 
تعاقب نموده آنگاه بر گشته او را در پیش روی شاهزاده برزمین زد و دست و 
گردنش را بربست و پیش آمده ر کاپ شاهزاده راببوسید و شاهزاده او را 
نوازش بسیار کرد. پس مال و اسباب رومیان را با سر و اسیر بسیار و سر 
محمدیاشای بن‌سنان‌بیاشا بر سربیزه بهخدمت شاه دین‌یناه فرستاد. چون خير 
۱۰ قل محمدپاشا به قیصر رسید خلاصة لشکر خود را همراه ابراهیم پاشا کر ده 

بمجنگ بهرام‌میرزا فر ستاد. اما شاهزاده امد تا به قلعةٌ ارحیش * رسید, 
پاشای مذ کور با چهل‌هزار کس رسیدند و چنان جنگی واقع شد که 
کسی یاد نداشته باشد و همه‌جا لشکر شاهزاده زیادتی می کردند تا شب بر 
سردست در امد دست از جنگ کشیدند و جاسوس خبر به شاه عالم رسانید. 





۵ ان شهریار کامکار ایلغار نموده از پای قلعةٌ وان روی به جانب ارجیش * روان 
سل , 
اما روز دبگر که صف جدال از طرفین آراسته شد و از دو طرف 
حمله آور شدند ابراهیم‌پاشا چون اقراسیاب تر ک بود حمله بر سپاه بهرام‌میرزا 
کرده سپاه قزلباش را بر عقب دوانیدند و نزدیک هزيمت شده بود که در این 
م۳ اثنا رابات نصرت‌ایات شاه طهماسب از طرف وان نمودار شد و از صدمة 
قزلباش رومیه روی به هزيمت نهادند . 
شاه مشخص نمود که لشکر ابراهیم پاشا فراری شدند و کوهی عظیم در 
یک جانب واقم بود . شاه عنان بگردانید از ميان ان دره کوه با وحود آنکه 
راه بسیار سخت بود از ان راه صعب عیور نموده ار ز ان طرف کوه به آن 
۾ گروه با شکوه رسیدند و در آن زمان دوهزار سوار به‌ملازمت شاه عالی تبار 
بودند که از آن دره گذشته بودند. جمعی از بزر گان رومیه ابراهیم‌پاشا را 
گفتند از طرفی به‌در می‌پاید رفت که سپاه ما حالا طاقت صدمت و صولت ”ن 
حص بت نذدار ند 


بند سی و چہارم ۱۳ 


خنحر نیز زبانی که در اید به سخن کلماتش همه بر صفحه ابدان باشد 
[ 7+ الف ] 


او قبول نکرده از خوف عساکر ظفرنشان ینکچریان را در پیش صف 
از دشت و و و 
یافت. پسدو رکب اه دی ناه سر ی ر رومیه حمل 
کر دند 
۱۰ و در آن حال بداق‌بیک مذ کور چنان ضربتی بر ؛رق ابراهیم‌پاشا زد که 
تا میان سینه‌اش بر هم شکافت و از آن سبب شکست بر لشکر رومیان افتاد 
[و ] منهزم شدید. 
شاه چنین فتحی کرده اسباب رومیان را تمام به بداق‌بیک و مردمش 
۵و توفیق کرد گار الکای‌وان و ارجیش *و بدلیس * و یرهم مفتوح شد و 
حکومت آن دیار را و کوتوالی ان حصار را به احمدسلطان صوفی‌اقلی شفقت 
نیو د , 
شد کا مرتبه سپاهی برداشته و آذوقة بسیار و ولایت اب ان را ا 
رومیان نمایند شاه مانع شد. فرمود که آرزوی زیارت شاه نجف و کربلای 
معلی داریم. از عقب سلطان سلیمان رفتن ماحصلی ندارد و عازم بقذاد شدید, 


موجه مدن تاه طهماسب به بفداد و فتح آنجا [۲] باز گشت شاه 
طهماست به عرای عجم 





پس شاه‌دین‌پناه با لشکر نامحدود و سپاه نامعدود که مهندس عقل از 
شےا ر ان عاجز آید و مستوفی فهم از حساب آن حیران گردد متوجه بغداد 


گردیدند و در هر منزلی فوجی سپاه بحر جوش رعد خروش په ملازمت 
رسیدند و شرایط نیاز و نثار به تقدیم میرسانیدند. 


۵ و در ان اوان افتاب [1 17 ب ] عالمتاب سایه به بر ج سرطان اند اخته 
بود و از شدت حرارت بسیط زمین بساط آتشین می‌نمود» و ياقوت در رحم کان 
ز حرارت هوا می‌گداخت؛ و سنگ ریزه در قعر آب به آتش خورشید لعل 


0 جنان افتاب اتش افروختی زتابش زبان در دهان سوختی 
چرنده درآن سوزناک آفتاب همی گشت باروفن خود کباب 


۲ ح a‏ و ۳ مه ۳ ۳ ۳ 


و چون شا‌عالی‌تبار به تأیید پرورد گار در حوالی بغداد نزول کرد 
۳ سا ص a.‏ 
۱۵ عساکر گردون ماثر گرد حصار در آمدند. 
اما قیصر که بغداد را مسخر کرده بود به ذوالقدر پاشاداده بود, 
, د ۳2 ۰ سر ۰ ۰ بت ۰ ۰ ‌ 
ذوالقدر به مشتی بی‌اعتبار مفرور گشته کفران نعمت ان خاندان ظاهر ساخته که 
سابقا در خدمت شاه‌جنتمکان شاه‌اسمعیل بوده» پس خیال محال و فکر 


بند سی و پنجم ۱۹۵ 
جنگ و جدال با خود قرار داده هر روز سپاه دشمن سوز به مخالفان بد روز 
محاربه می‌نمودند . 

بعداز چند روز علی‌بیک نبیر صوفی خلیل موصلو و برادرش احمد 

بیک که ملازم دوالقدر بودند در روز پنجشنبه سیم شوال بهپاری پرورد گار بر 
۵ سر آن نابکار رفته به ضرب شمشیر ابدار سر ذوالقدر را جدا کردند و به پایة 
اعلی آوردند و بغداد مفتوح گشته ملازمان ذوالقدر از نمابت اضطرار خود را 
له زد از ممر آب به آتش دوز خ پیوسته و بعضی اسیر سر پنجۀ تقدیر 
شاه دین‌پناه علی‌بیک را که سابقاً حا کم بغداد بوده امارت را به او داد. 

۰ علی‌بیک التماس نمود که [به ] ولی محمدسلطان شرف‌الدین‌اقلی دهند که از 
من نمی‌آید . ولی محمدسلطان چند سال قبل از این حکومت بفداد کرده بود و 
آن حضرت در کمال عظمت به‌جانب شهر روان شده رایت نصرت شعار در 
ضمان عنایت پرورد گار به دارالخلافهٌ بغداد در آمده پرتو انوار معدلت شاهی 
براطراف ان ولایت تافته و افتاب غنایتش سای مر حمت برفرق رعیت ان 

۱۵ مملکت انداخته» منادی کردند که هیچ آفربده مزاحم و متعمرض مسلمایان 
نشود. ایلچیان ([ ٩۷‏ الف ] حکام اعراب به رسم تهنیت فتح بغداد امدند و 
تحفه‌های لابق و پیشکشهای موافق به‌نظر کیمیا اثر گذرانیدند. 

شاه دین‌پتاه پسن‌از تسخیر عراق عرب و زیارت حضرات رایات آفتاب 
اشراق بهاطراف عراق عجم بر افراخت .. 


۳۱ 


تنعت ام تعمت‌الله حلی-فواما لذدتن حسن به صدارت [] حر کت 
شاه طهماست به خراسان [] هجوم عسدالله خان به فراه و هراب و 


فرار از آنجا 





هم در این سال شاه‌دین‌پناه امیرنعمت‌الله‌حلی را با امیرقوامالدین حسین 
درمنصب صدارت شریک ساخت و اراده خراسان کرده جرا که 
عبید | الله ]خان علم عزیمت به‌جانب فراه برافراخته بود و احمدسلطان افشار که 
از قبل شاه‌دین‌پناه حا کم ان دیار بود در قلعه متحصن شده عبید | الله ]خان قلعه 
۵را دایره‌وار در میان گرفته» بعداز چند روز معلوم کرد که گرفتن آن حصار از 
مر دم افشار خالی از اشکالی نیست» طبل مراجعت کوفته به هرات آمده بعداز 
چندروز که اوقات در آنجا گذارنید خبر توجه شاهی شیو ع یافت که در 
بیست‌ویکم شهر ذی‌حجه از کاشان بیرون آمده‌اند. چون عبید از جاسوس 
سخن صریح شنید از ظاهر هرات بر عقب نشسته متفکر شد که دیگر ناامید 
۰ چون بر گردد. 
راوی گوید که قبل از آمدن سیاه ازبک شاهزاده سلطان محمد میر وا 
منتشاسلطان را که حاکم مشهد مقدس بود و ذوالقدرخان [را] که حاکم 
نیشابور بود طلبیده بود. در این وقت ان دو نامدار عالیمقدار با سپاه جرار 
شیرشکار نه مدد شاهزادۀ عالی تبار رسیدند. چون به یک منزلی هرات رسیدند 
۵و آن دو سردار بیکدیگر رسیدند حاسوس ذوالقدرخان خبر داد که‌از آوازة 
شاه‌جم جاه ازبکان خراسان [متواری | شده از ظاهر هرات* برقفا رفته‌اند و عزم 
رفتن دارند. 
ذوالقدرخان دلاور به منتشا سلطان گفت که اگر ما یک مردی بکنیم و 


بنا سی و سشم ۱۹ 
دستبردی به ابن جماعت نماییم چون می‌شود؟ 
سم . ۳ ۳ 
منتشاسلطان گفت که به سر عزیز شاه که من هم در این فکر بودم. پس 
آن دو خان عظیم‌الشان سران سپاه را طلبیده احوال را بگفتند و همه را مژده‌ها 
دادند که بکوشید که نام نیکو در جهان از شما بماند و بعد از این حرب همه را 
۵تربیتها خواهم نمود و آنچه مطلوب باشد به اقبال مرشد به فعل خواهد آمد. 
بس هریگ از آن دو یاه ٩0‏ ب] که مجموع هزده‌هزا دلاور بودندء 
ده‌هزار از منتشاسلطان و هشت‌هزار از ذوالقد رخان به هم همقسم شدند که تا 
جان در بدن ایشان بوده باشد از هم روی گردان نشوند , پس صبر کردند تا 
شب دیوچهر بیمهر زنگی کردار برسر دست در آمد و پاسی در گذشت. همه 
۰ مکمل شده تنگ و زیر تنگ مر کبان را به تنگاتنگ در کشیدند و سوار شدند و 
روی به جانب لشکر ازبکان روان شدند. 
اما خانان اسباب و اثائه‌ای که داشتند همه کار خانحات و غیره را به 
جماعتی از غلامان ۰ دادند و روانه به‌حانب هرات کردند که اگر قضیه‌ای بر 





سرایشان آید اناش؛ ایشان به‌دست خصم نیفتد. 

۱۵ القصه آن دلاوران در وقتی به حوالی ازبکان رسیدند که ایشان در کار 
سازی بودند که د شتران را با ر کنند که در این وقت منتشا سلطان و القدرخان 
چون شعلهٌ اتش سوزان بر ان دنیکیان "حمله کردند و تعره «علیو لی‌الله)) 
کشیدند و شمشیر قتل بر آن سگان جهنمی گذاشتند. 

و عبیدخان در ان شب تار از نکیت‌سرابیرون امده جنان واهمه‌ای در 
۰دلش پدید آمده‌بود که به شرح راست نياید. به خاطرش رسید که مگر 
شاه‌دین‌پناه است که رسید. چرا که شنیده بود که شاه ایلفار به ایلغار و کوج 
بر کوج می‌آید. اتش درنهاد ان بدنهاد افتاده لشکری را در حرب حربص 
ساخته و به دام شمشیر غازیان انداخت و فرمود که علم را در بلندي بردند و 
۷۲۵و دم صبحی بود که از میان سیاه بیرون آمده راه بخارا را در بیش گرفته 
همچون برق لامع از میان به در رفت. 
و دلاوران جنگجوی روز دیگر وقت چاشتی بود که علم عبید را 
سرنگون ساختند و د بسیاری [ ۹۸ الف ] از آن سياه را به قتل رسانیدند. 


۱۹۸ عالم آرای شاه طہماسب 
۳ ۳ ۰ ي = ر 
و چون ازبکان از هزیمت عبید مخبر شدند متفرق گشتند و منتشاسلطان 
و دوالقدر خان چنان فتحی کرده متوحه هرات شدند. 

و این خبر که به شاهزاده رسید با محمدخان از شهر به عزم * استقبال 
بیرون آمده آن دو خان نامدار را سربلند ساختند و فرستادند. در آن مکان 
وار ۳۳ 

۵ حربگاه چندان مال و اسباب و خیمه و سراپرده و اسب و استر و شتر اوردند 
که از عدد و شماره بیرون بود و فتحنامه با سرهای حماعت نامی ازبک 
به‌خدمت شهربار کامکار ارسال نمودند و در حوالی طبس به‌خدمت شاه رسید. 

شاه آفرین بسیار به آن دلاوران کرده خلعتها واسب و کمر خنجر و 
شمشیر مرصم با استمالت نامه جهت ایشان روان کرد. 


سرآمدن عمر بابر و شاه شدن همایون 0 داغيهٌ سلطنت داشتن 
محمدزمان میرزا و خواستن کمک تا به خراسان حمله کند 0 جنگ 


همابون با محمدزمان میرزا و فحبوس مدن و فرار محمدزمان به 





اما بابر [پاد ] شاه‌بن عمرشیخ شاه‌بن‌سلطان ابوسعیدبن‌میرزا محمدبن 
میرزا میرانشاه‌بن صاحبقران امیر تبمور گور کان انارالله برهانهٌ آن حضرت باعلو 
همت و منزلت و کمال عقل و فراست *و فهم و کیاست سر امد سلاطین 
دودمان امیرتیمور گور کان هر سال مبلغ هژده هزار تومان تبریزی به رسم 
۵ سیورعال * به ارباب استحقاق شفقت می‌فرمود. هر کس که از جانبی به ان 
جانب تردد می کرد از محتاجان و صاحب تاجان از عالم و جاهل و قابل و 
ناقابل به مراد و مقصود مراجعت می‌نمود. مدت عمرش چهل ونه سال و ایام 
سلطنش سی و هشت سال [بود و ] مملکتش در اوایل پادشاهی ولایت فرغانه * 

و سمرفند. * 

۱۰ و بعداز آنکه ماوراءالنهر از تصرفش بیرون رفت به امداد پادشاه 
جنت‌مکان شاه اسمعیل بهادرخان ولایت قندهار و اگره و لاهور [۱۸ ب] و 
کابل و دهلی و بدخشان درتصرفش بود و در اگره فوت شد همایون پادشاه بر 

چون خبر فوت بابر پادشاه به محمد زمان میرزای بن بدیع‌الزمان 

۵و میرزای‌بن‌سلطان حسین‌میرزای بای‌قره "رسید در بندر گنگ داعیۂ سلطنت نمو د 
و جمعی مردم جاهل بر سرش جمعیت نمودند» سکه به نام خود زده به قرب 
سی‌هزار نفر بر سرش گرد آمدند. 

و چون این خبر به شاه‌عالی‌تبار همایون شاه رسید از اگره سان‌سیاه داده 


Ye‏ عالم آرای شاه ماسب 
پانزده‌هزار مرد جنگی جمم شده روانه کنار آب گنگ شدند و از آن طرف 
محمد زمان میرزا که شنید با سپاهی اراسته به عزم بیرون آمد و در حوالی 
آب گنگ به هم رسیدند. 





همایون شاه نامه محبت آمیزی به وی ارسال داشت و او را به نصایح 
۵ نیکو یاد نمود و وعده‌ها فرمود. چون نامه رسید محمد زمان در جواب نوشت 
که اگر خواهی که من اطاعت کنم امداد با من باید کرد که سپاه عظیم برداشته 
به جانپ خراسان در حر کت ایم و ولایت مورونی خود را که بگیریم کاری 
به هندوستان نداشته باشیم و داعیۂ پادشاهی * من در این ولایت نه از حهت 
مخالفت آن حضرت است! مدعا آن است که لشکری فراهم اورده بروم و 
۰ هرات را بگیرم وا ز انجا عزم آن دارم که تمام ایران را سییر کی و درو 
زاده‌ای چه وجود داشته باشد که مدهبی اختراع به هم رساند و تمام ولایت 
مورونی * ما را متصرف شود! بروم و او را علاج کرده آن وقت اگر شما ر ۱ 
نیز مهمی باشد از من فیصل پدیر * خواهد شد. 
چون جواب این چنین به نواب همایون شاه رسید آن چنان بخندید و 
۵ گفت بر ما ظاهر شد که محمدزمان را خللی دردما غ پدید آمده است. [ 1٩‏ 
الف ] چرا که عاقل این قسم هذیانها نمی‌گوید. جمعی ابلهان که در آن مجلس 
حاضر بودند و حانب محمد زمان را داشتند عرض کردند که‌حق به حانب او 
است املاک موروثی * جد او در دست قزلباش است. اگر آنکه شما او را 
دریابید و امداد نمایید ممکن است که در مسند شهرپاری قرار گیرد و این نام 
نیک از شهریار جهان و قبلةٌ عالم در جهان شهرت یابد. 
همایون شاه زهر چشمی در کار آن جماعت کرده همه فرو بماندند و 
گفت اگر محمدزمان مرد باشد تا زنده است ید که کوهای اسان 
سکندرشان جنت آشیان‌را فراموش نکند و اگر من نیز فراموش کنم که آن 
حضرت علیهالرحمه همراه با بابرشاه پدرمن چه امدادها نموده‌اند مثل او باشم . 
۵ طریقهٌ انسانیت آن‌است که تا زنده باشم دم از محبت فرزندان آن شهریار زنم. 
او سرش را بر سنگ زده که این نامعقولها را گفته است. پس فرمود تا دوال بر 
طبل جنگ آشنا کردند. محمدزمان‌میرزا هم فرمود تا طبل جنگ به نوازش 


بند سی و هفتم ۱۷۱ 
اما چون شب بر سر دست درآمد فکر آن بیفکر به آن رسید که در 
هنگام آن شب شبیخونی بیاورد پا چند نفر از جاهلان سوار شده نصف شب بر 
سپاه همایون حمله اوردند و تنی چند از مسلمانان کشته شده آخر الامر دورش 
را درمیان گرفتند واز کمند فرو کشیدند و با دوازده نفر دیگر از ندیمان 
۵ خاصش دستگیر کردند. 
و این خبر که به همایون رسید درهمان لحظه فرمود تا دور اردویش را 
درمیان گرفتند که احدی از طرفی فرار ننماید. 
روز دیگر که آفتاب عالمتاب سرزد او را دست بسته به‌خدمت آوردند. 
وی سر خحلت به زیر انداخته و با دل ریش در برابر ان شهریار ایستاد. اول ان 
۱۰ حضرت ارادهٌ قتل او داشت. باز از حهت وصلتی که درمیانه بود و صدارت؟ 
سلطان حسین‌میرزا را بسیار شنیده بود چیزی چند منظور داشته دریکی از قلاع 
هندوستان او را محبوس ساخت و لشکرش از محبوسی او مخبر شدند و امان 
خواستند . اگرچه همه واجب‌القتل بودند 4٩1‏ ب | که حمعی دیگر را تنبیه شود 
که از دایرة فرمان ولیتعمت خود بیرون نروند. اما از لطف و کرم خود ان 
۵ عالیجناب قلم عفو بر جراید اعمال آن نامردی چند کشیده و هر یک جانب 
وطن خود باز گشتند و آن سرحد را به دولت خان اگره شفقت فرمودند. 
اما چون مدت یک‌سال گذشعه *سلطانمحید میرزا از حبس گريخته 
بامعدودی چند اسیر [سر | گردان و بی سامان می‌گردید. آخرالامر از روی 
اضطرار و ندامت بسیار ارادهٌ ان کرد که پناه به دولعخانه شاه دین‌یتاه اورده 
۳۰ استمداد از این عالیجناب طلب نماید. از طرف جنگلها و بنادرها * سر 
ازسیستان بیرون کرده به هزار محنت خود را به حوالی فراه * رسانید و دو 
کلمه نوشته نزد احمدسلطان‌افشار که حا کم آن ولایت بود فرستاد. 
احمدسلطان او را استقبال کرده و از رنح راه آسوده عریضه‌ای 
ب‌خدمت شاه دین‌پناه نوشت و عریضه * در حوالی طبس به نظر کیمیا اثر شا 
۵ جمجاه رسید و حکم عالی شد که عبدالله‌خان و حسینقلی‌خان امیرالامراء با 
فوجی از امرای معتبر نامدار به عزم استقبال به جائب فراة رفته اسب و خلعت 
که لایق و خیمه و خر گاه که فراخور آن عالیجاه بوده باشد برای او بردند و او 
را از فراه به اعزاز و احترام تمام به شرف زمین بوسی آن عالیقدر رسانیدند و در 


۱۷۲ عالم آرای شاه طهماسب 
طبس به آستانه بوسی مشرف گشته رعایت بسیار پافت. 
1 ۱ ۳ .ا ۱ 
در این وقت خبر رسید که دیگر [بار ] عبید [الله ] خان نابکار با سپاه بیشمار 
از جای حر کت کرده به‌حانب خراسان می‌آبند. پس شاه دین‌پناه روان هرات 


سل 


خواستی سلطانمحمد میرزا حکام ولابات را برای مدافعه غبیدا لله 


خان [] حرکت عبدا لعزیزخان به سوی مشهد و آمذن بهرام میرزا به 
جنگ او ل کشته شدن رستم بهادر و گرفتار شدن عىدالعزیز خان 
[] ورود بهرام عبرزا به مشهد و شاه طهماسب به هرات [] اعزام 
ابلحی از سوک عبید به نزد شاه طهماسب. ز] آمدن رومیان به 
بزدیک تبریز ن طغیان شاملویان عليه خواجه حیبلله 





اما چون خبر امدن عبید | الله ) خان به شاهزاده سلطان محمدمیرزا ر سید 
دو کلمه نوشته از برای منتشاسلطان به‌حانب مشهد فرستاده او [را] طلب کرد. 
و دیگر دو کلمه به ولی خلیفه ولد صافی خلیفه که حاکم سبزه‌وار بود 
نوشت که برو به جانب [۷۰ الف ] مشهدمقدس و شهر را نگاه‌دار که مبادا 
۵ ازبکان متصرف شوند. 
و چون نوشتۀ شاهزاده به منتشا سلطان رسید سیاه را بر داشته به‌جانب 
هرات رفت. ولی خلیفه ولد صافی خلیفه ایلغار کرد به‌جانب مشهد آمد. 
و اما عبید [الله ] خان که به حوالی هرات ر سید عبدالعزیز خان پسر خود 
را با بیست‌هزار ازبک به جانب مشهد فرستاد و شاه عالم پناه شاهزاده بهرام 
۰ میرزا را با چهارهزار نفر به امداد ولی خلیفه فرستاد . 
اما ولی خلیفه که داخل مشهد شد وشهر را قایم کرده روز دیگر 
عبدالمریز نایا ک حوالی مشهد راتاخت کرده درظاهر حصار فرود امد و 
نامه‌ای بمولی خلیفه نوشت» مضمون آنکه مشهد را به من بده که چون پدرم 
هرات را مسخر کند حکومت تمام خراسان را از جهت تو بستانم» و اگر قبول 
۵ نکنی گرفتن این ولایت بر من بسی آسان است. بقین که کشته خواهی شد وهر 
خونیکه در این ولایت ريخته خواهد شد تمام در گردن تو خواهد بود. 
چون نامه به ولی خلیفه رسید نامه را دریده جواب را جنگ گفت و آن 
سگ چهار جنگ بر شهر مشهد انداخت و نتوانست که خشتی از آن حصار 


۱۷ الم آرای شاه طپماسب 
بگیرد که خبر فرار عبید | الله ] خان از هرات رسید. 

می خواست که بر گردد که در این وقت شاهزاده‌بهرام میرز! رسید و در 
برابر ایشان قرار گرفت. عبدالعزیز که دید شاهزاده با چهار هزار کس همراه 
است گفت ما بیست هزار داریم با ایشان - جنگ می‌کنیم و شاهزاده را می 


۵ گیرم و به رسم تحفه از برای پدر می‌برم؛ بهتر از هزارشهر مشهد است و بقین 
که شاه طهماسب الکهٌ خراسان را خواهد داد که برادر را بستاند . 


ابن خبر از برای شاهزاده آوردند. شاهزاده روی به حانب گنبد ملک 
آشیان آن حضرت کرده استمداد همت طلب نمود و گفت یا حضرت مدد از 
تو می‌خواهم که این ازبک بدنژاد را زنده [۷۰ ب ] به دست آورم وبه خدمت 

٩‏ برادرم برم پس طبل جنگ از جانبین تواختند. 

رور دیگر عبدالمزیز؛ رستم بهادر قوم جانی بیک سلطان را چرخچی ۰ 
کرده به میدان فرستاد و از این طرف شاهزاده علم را به حسینقلی سلطان سیر ده 
خود با جمعی چرخچی شده قدم در میدان گذاشت و حمله بر آن ازبکان دغا 
کرد و صدای گیرودار و های‌وهوی هر دو لشکر به گوش گردون رسید و 

۵ جون سیاه ازبک بسیار بود جر خچیان قزلباش را تیربرتابی بر عقب دوانیدند. 

شاهزاده در آن حالت سر راه بر رستم‌بهادر گرفته چنان برفرقش نواخت 
که میان هردو پستانش شکافت و از کشته شدن ان ا زک جس دگ قاری 
شده شاهراده چون شب خشمناک سر در عقب آن | زبکان نهاده به ضرب تيغ 
ابدار دمار از روز گارشان بر می‌آورد. 

۳۰ عبدالعزیزخان که چنان دید خود بەحرب درامده تمام زیکان ر 
بهحرب مرخص ساخت. و از این طرف حسینقلی خان [ چون ] شیر با 
لشکریان دلیر به دارو گیر مشغول شدند و چنان حمله ک دند که آن سپاه تاب 
صدمۀ ایشان نیاورده پا برعقب نهادند و ده‌هزار ازیکان را برخاک هلاک 
انداختند که ناگاه در آن مغلوبه شاهزاده با عبدالعزیز روی به روی شدند و آن 

۲۵ سگ تیغی بر شاهزاده انداخته شاهزاده سر دستش را گرفته خواهی نخواهی تیغ 
را از کفش کشیده او را از صدر زین مر کب ربوده زد برزمین [زد ] و فرمود تا 
دست و گردنش را بسته و باز مر کب برانگیخته برازبکان حمله کرد. 

و چون آوازه گرفتاری عبدالعزیز بلند شد سپاهش دلشکسته شدند اما 


نند سی و طشن ۱۷۵ 





از هرطرفی که می خواستند که به‌در روند قزلباش سر راه ایشان را داشت و 
به‌ضرب تيع الماس فعل عازیان نامدار روانهٌ جهنم [ ۷١‏ الف ] می‌شدند. 
ماحصل از آن بیست‌هزار نقر سه‌هزار به صدهزار محنت فرار نموده به 
در رفتنه. مابقی در دست دلیران یا کشته با گرفتار شدند وقزلباش تا 
۵ چهارفرسنگ از عقب ایشان تاختند واموال بسیار بمدست آوردند. و این فتح 
یقین که از نور پاک حضرت امام بود که تاپا ک عیدالمزیز جنان لافی زد 
و انچه که در دلش بود ب بیشش امد و شاهراده فتحنامه نوشته با عبدالعزیزخان و 
تحفه‌های لایق و هزارفر از اسیران به خدمت شاه فرستاد. 
و روز دیگر ولی خلیفه بامردم مشهد به‌خدمت شاهزاده آمدند وایشان را 
۰ به اعزاز تمام داخل شهر کردند و شاهزاده زیارت حضرت کرده قرار گرفت. 
اما چون شاه خبر فتح شنید بسیار خرم شد وچهارمنزل به‌مشهد داشت 
که عبدالمزیز را با اسیران به‌خدمت اوردند. شاه فر مود تا عبدالمزیز را خلعت 
دادند ونامه‌ای هم به‌عبید نوشتند و حسن‌بیک ولد الیاس بیک را گفت به‌رسم 
ایلچی گری برو به نزد عبید و عبدالمزیز را سپرده و جواب نامه را گرفته تا ما 
در هراتیم باز گرد. ۱ 
حسن‌بیک پابوس کرده با صد نفر عبدالعزیزخان را با آن هزارنفر 
برداشته روانۀ تر کستان شد و شاه !مد تا به‌مشهد رسید و بعد از مراسم زیارت 
عزم ولایت هرات کرد و چون به‌حوالی هرات رسید شاهزاده‌سلطان محمد به 
استقبال بیرون امده خلایق هرات پیشکشهای نیجو به‌نظر رسانیدند وشاه 
و به‌دولت در هرات قرار گرفت. 
اما عبیدخان که به حوالی بخارا رسید خبر دادند که عبدالمزیز خان 
به‌دست قزلباش گرفتار شده‌است ت آتش درحانش افتاده اراد بر گشتن کرد و 
مردم بخارا و توابع را مدد خرح حواله نمود. به اند ک روزی چندین 
هزارتومان زر به‌دست آورده به ظلم و تعدی سپاهی جمع کرد که از [۷۱ ب ] 
وم حساب و شماره بیرون [بود ] ونامه‌ای‌به‌محمدتیمور و نامه‌ای به جانی بیک 
سلطان نوشته مدد طلب نمود و گفت این‌مرتبه تاعلاج درویش زاده را نکنم 
پشت نخواهم گردانید. 
و در کا رسازی بود که خبر رسید که اینک شاه طهماسب عبدالعز یز خان 


۵ 


سے 


[را ] عزت کرده خلعت داده‌است. باآن هزارنفری که اسیر شده‌بودند همراه 
حسن‌بیک کرده میر سند. 
عببدخان چون این سخن شنید گفت این از همه بدتر که مردم عالم 
گویند که شاه‌طهماسب پسرعببدالله‌خان را آزاد کرده است! کاش وی را 
۵ کشت‌بود . حمعی از بزر گان ازبکیه گفتند حال این سخنان نفعی ندارد. ان 
حماعت که عقلی دارند این معنی برایشان روشن شد که شاه‌طهماسب کهقدر * 
از عسدالله‌خان واشمد ارد که چنین کاری کر ده است . 
داخل بخارا کردند؛ و عبید ]ون چم رند ات زبان را بەعتاب «و 
۱۰ خطاب گشود و او را سرزنش بسیار کرد ړ 
سلام کرد. عد جانبوده درجائی که مناسب * بود فرار گرفت و نامة شاه را 
آورده زر نشار گرد .و بعد از مطالعه عبید برخاسته به حرم رفت و با مغل 
خانم صلاح ده 
یر . ۳ ۰ ب ۶ 
۵ ما ای گوید که دراین مدت که عبدلمیز گرفتار شدهبود مغل خان 
یش ر ابر عبد تلخ کرده‌بود و شب وروز ماتم پسر می داشت و چون عبید 
بدسکن که اخر به‌جانی نمیر سانی. چرا که اگر فرزند او یا برادر او به دست تو 
می‌افتاد امان نمی‌دادی که ایمان عرضه کنند و شاه دین پناه چنین مروتی 
, ۱ ۳7 ِ ۱ 
»م کرده‌است وفرزند مارا م رخص ساخته‌است. ا گر او را به قتل رسانیده بود از 
ما چه می‌آمد ! حال تحثبهای لابق و نامه محبت امیز از حهت ان بادشاه عالی 
ارسال دار و تر ک خراسان را بکن که می‌ترسم سردرسر اين ودا کنی و عالم 
را بباد دهی. و چون عبید شرط کرده بود که از سخناوبیرون نرود قبول کرده 
بیرون آمد اف ] و چون داخل بار گاه شد حسن‌بیک دید که عبید شکفته 
اما عبید کمال مهربانی با حسن‌بیک نمود و مقرر کرد که پیشکشهای 
لایق پادشاهان عظ, يم الشأن تسلیم حسن‌بیک نموده و نامه نیکو داده جمعی 
بهادران را همراه کرده و ووانة د رگاه جهان پناه نمود. 





بند سی و هشتم ۱۷۷ 

و شاه در هرات تشریف داشتند که حسن بیک, سید و احوالات را بیان 
نمود و شاه خاطر عاطر از سمت خراسان جمم نموده اراده داشت که در ایام 
بهار در هرات به عشرت قرار گیرد که از جانب آذربایجان و تبریز چپری 
رسیده احوال آمدن رومی به نزدیک تبریز عرض کرد. شاه‌دین پناه شاهزاده 

۵ سلطان محمدمیرزا را در هرات نشانید و جناب محمدخان را لله او کر ده و مردم 
شاملو را حمعی در خدمتش گذاشته درهمان لحظه سوارشده فرمود که نامداران 
ایلغار کنید و روی ايران به‌در رفت. 

و خواحه حبیب‌الله که وزیر سلطان محمدمیرزا بود در هرات ازقضا 
روزی به‌بازی نرد مشغول بود. جماعتی شاملویان که مدتی بود که مرسوم 

۰ بدیشان برسیده‌بود ایشان در برابر او گفتند که چون مواجب به دست ما 
نمی‌آید مارا اخراج کن. خواجه گفت شمارا رخصت دادم. ایشان گفتند که 
پس چیزی بنویس که «خط. راه» باشد. خواجه از کمال عرور دولت قلم و 
دوات طلبیده به دستخط. خویش رخصت ایشان را نوشته مهر کرده بەد سىت 
ایشان داد, 

۱۵ شاملوبان در زمان نزد یار احمدخلیفه که سر دار ایشان بود رفته و نوشتۀ 
خواجه را به او دادند, یاراحمد به اتفاق ایشان دورخانهٌ خواحه را احاطه کردند 
وملازمان خواجه به دفع اپشان مشغول شدند. اخرشاملویان زور اور شده 
پسرخواجه را به قتل رسانیدند و تمامی اقربا و نو کران خواجه [را] که به‌قرب 
صدنفر بودند شربت فنا چشانیدند و درویش‌بیک روملو * خواجه را گرفت. 

۳۰ مشارالیه التماس نمود که مرا نزد سلطانمحمدمیرزا برید که اگر کشتنی باشم او 
مرا بکشد. درویش بیک [۷۲ ب ] جامه‌ای برروی او انداخت که کسی او را 
نشناسد . بعضی از شاملویان او را شناخته او را به فتل ر سانیدند. 

اما راوی گوید که خواجه بغایت کریم بود و در ماه‌مبار ک رمضان 
هر کسی که استطاعت گوشت خریدن نداشت زیاده بر آنچه او را کافی بود به 

۵ وی می‌داد؛ و در اول زمستان به‌محتاجان جامه‌های پنبه‌دار و پوستین حرارت 
شعار ارزانی می‌داشت؛ و مقرر کرده‌بود که مریضان محتاج اسباب علاج از 
شربتخانه او ستانند» و یکی از ملازمان خود را تعیین کرده [بود ] که هرروز 
دراطراف ولایت می‌گردید که غریبی که فوت شده باشد او را کفن دهد» و از 


۱۷۸ عالم آرای شاه طپماسب 


مردم اکابر که به صحبت او می‌رسیدند سفارش می‌نمود که ا گر کسی درجوار 


فصر روم لبا نز دیگب ساطا به [) ورود تاه طهماست به دز خرن زر 


سسس ده لرل 





اما چون خبر آمدن سلطان سلیمان را پادشاه دیر پناه شنید که به‌جانب 

ادربایحان امده آن شهریار عالیمقدار از هرات کوج < فر مودند و منتشاسلطان و 

افلان خلیفه قورچی باشی را به رسم منقلای روان گردانیدند به‌نفس همایون 

متو حه دفم اعدا گردیدند. از ایلغاری که امدند اسب واستر بسیار در این 

۵ بیست‌ویک منزل تلف شد واصحاب رای وفرهنگ و فارسان میدان جنگ در 

مقام تحير و تفکر فروماندند * و هر کس را خیالی در سرواندیشه( ای | در 

ضمیر پیداشد. زیرا که سلطان سلیمان با سپاه زیاده از ریگ روان و اوراق 

خزان آمده‌بود و جنود قزلباش از راه دور ایلغار کرده اسبان ایشان لاعر 

وضعیف گشته اکثر قشن متفرق گردیده چنانکه زیاده از هفت‌هزار کس در 

۰ پایهُ سریر اعلی نبودند. با وجود» مثل غازی خان تکلو و اکثر امرا دل د گر گون 

کر ده در مام تفاق بو دند. 

اما حماعتی که به کرات مشاهده کر ده‌بودند که به نیروی دولت قاهره 

مهمات کلیه و قضایای‌مشکله‌علی سبیل سهول به قطم و فصل [ ۷۳ الف ] می 

رسید هیج دغدغه به خاطرشان نمی‌رسید واز منزل کره بهرام‌میرزا و ی 

۵ خان روانة تمریز شدند و اردوی گردون شکوه به قزوین آمدند و از قزوین 
روانۂ ابهر گردیدند و در ابهر خبر تحقیق آمد که قبصر متوجه جنگ است 

و شاهزاده بهرام‌میرزا که سه منزل از تبریز گذشت به قراولان سپاه رومی 

رسیدند و صفر پاشای چاووش با ده‌هزار رومی بودند که فرود آمده بودند.تا 


۱۸۰ عالم آرای شاه طیماسب 
لشکرظفر اثر رسیدند برآن خیل رومیان حمله کردند و از یمین ویسار ایشان 
در آمده شش‌هزار رومی را به قتل رسانیدندو هزار نفر را زنده دستگیر کردند 
و صفرپاشا زخم خورده از میان به‌دررفت وسه‌هزار دیگر سر در بیابان گذاشته 
کسی ندانست که برسر ایشان چه امد و این جنین فتحی روی داد. 

۵ اما خبر جنگ که به‌شاه رسید دغدغه کرد که مبادا چشم زخمی به‌آن 





جماعت رسد به ایلغار روانه شد تا به اندیشۂ تمکین و وقار به مدافعةٌ خصم 
پردازد . 
در آن اثنا ذوالقدر خان ولدمحمدخان بواسطةٌ خبائت وقباحت ذاتی که 
مکنون و مرکوز فعلتم. و حیلت او بود اظهار نموده بنابر عداوتی که از پدر 
۰ خود کورشاهر خ * درخاطر داشت به اتفاق قبادسلطان ولدحسین سلطان تکلو 
پشت بر دولت کرده از مو کب عالی روی گردان شدند. از آن جهت فتور تمام 
به حال عساکر ظفرفر جام راه پافت. 
لاجرم آن حضرت بر سایر امرا و ار کان دولت بی اعتماد گشت. 
ازجهت رعایت حزم روزی چند جنگ را در تخیر انداخت. چون قیصر به 
۵ سلطانیه رسید زمستان پیش امده برف باریدن اغاز نمود. 
زقوس قز ح"برف شفاف ریخت 
چو آن پنبه کز قوس نداف ریخت 
کف آندازی برف شد بیحساب 
ز هر سو شترهای مست سحاب 
۳۰ قلال جبال و اطراف مرغزار *از ب رگ و بارعاری گشت و عمامه و 
قبای خضرا از دستبرد لشکر سرما از فرق صنوبر وقد سرو ریخت خورده [ ۷۳ 
ب ] کافور از دست سحاب براطراف عالم فروبیخت ودست و پای لشکریان 
روم ضايع شده وبسیاری از چهارپایان ایشان به چراگاه عدم رفتند. جمم 
کثیر از مردمان فوت شده و مضمون « والله جنود السموات والارض» به ظهور 
۵ پیوست. یکی از شعرا در آن واقعه گوید: 
رفتم سوی سلطانیه آن طرفه چمن 
دیدم دوهزار مرده بی گور و کفن 


بند سی و هم ۱۸۹ 
گفتم که که کشت این همه عثمانی را 
باد سحر از میانه بر خاست که من 
بالضروره قیصر از اندیشه‌ای که داشت در گذشته بهالم و تشویش 
باز گردید و شاه دین پناه مراجعت فرموده به دررجزین نزول فرمودند و در آن 

۵ موصع الوندخان افشار با هزار سوار به عسا کرنصرت ماثر ملحق گردید. اما 
شاهزاده بهرام‌میرزا جمعی اسیران را به خدمت اورده ابشان عرض کردند که 
قیصر رمضان پاشای بنکچری اقاسی را با بیست‌هزار تن به‌جانب تبریز فرستاد. 

از استما ع این سخن پادشاه زمین وزمن برسر ایشان ایلغار نمود. عازی 
خان تکلوی نامرد» حقوق این خاندان باصره او را پوشیده و از اردوی نصرت 

۶ شمار فرار نموده به تبریز شتافت [و ] پاشای مد کور را ۳ از امدن شاه دين پناه 
مخبر ساخت. محلی بود که ان نامرد[ان ] در یک منزلی تبریز رسیده بودند و 
دل بر جرب داده بودند که آن نامرد از واهمة شاه عالم پناه با سیاه به‌حانب 
حصار وان گریخت و شاه به تبریز آمده سر بهدنبال او نهاد و ان نامرد 
در حصاری شد. 

۱۵ و چون شاه به پای حصار رسید اطراف قلعه را به امرا تقسیم نمود و 
سرهنگان کشو ر گشای و قورچیان رزم آزمای آغاز جنگ کردند و سورن 
[و ] نفیر حارسان بروج را مضطر و سراسیمه گردانیده پاشایان نیز از بالای 
برج و ! باره به نواختن نفیر و نقاره آشاره [ ۷٤‏ الف ] فرمودند. . جنود روم به * 
انداختن تیر و تفنگ پرداختند و دلاوران قزلباش به آتش زدن توپ و تفنگ 

٥‏ شرو ع نمودند. تفنگ از قضای مبرم و مر گ مفاجات خبر می‌داد و ضرب تیر 
دشمن شکن روزنه‌ها در بدن می‌گشاد. 

مدت چند روز چنین فتده‌ای بود تا آخر که رمضان پاشا دید که کار بر 

وی تنگ شد امان طلبید. شاه او را امان بخشید. آن سگ روز دیگر بیرون 

امده در خدمت شهریار اران زمین بوسه داد. شاه او را عزت کرده خلعت داد 

۵و آن سگ التماس نوکری و بندگی نمود و سپاه را از مرشد رخصت گرفته 

روانه روم کرد و بعد از سه شبانروز که در خدمت به سر برد شبی فرصت یافته 
اراده ان نمود که به حوالی سراپر ده شاه اید و دستبردی نماید. 

جون داخل حلوخان شد» خواست ت که داخل سراپردة شاه شود عادی 


۱۸۲ عالم آرای شاه طهماسب 
مهتر که مهتر مادیان شاه بود [و ] الحال پاسبان در سراپرده است در عالم واقعه 
حمال‌خاقان * سکندر شان حنت آشیان را دید که آن شهریار گفت عادی چه 
به خواب غفلت رفته‌ای! برخیز و فرزندم را در یاب. آن نامدار چشم گشوده 
آن خارجی را دید که صورت خود را بسته است و مثل یتیمان لباس پوشیده و 
۵ شمشیر برهنه در دست دارد موبه در این‌بارگاه رفت. عادی هم از قفایش داخل 
شد . دید که آن سگ روی به سمت شاه دست و تیغ را بلند کرد که بزند. 
عادی ار ز عقب سرش در آمده چنان مشتی بر گردنش زد که آن [سگ ] بەرو 
در افتاد . عادی بر مهرة پشتش نشسته دستهایش [را | به کمند بر بست. 
در این حالت شاه چشم گشوده و آن حال مشاهده نمود. صدهزار 
۰ آفرین بر کردار عادی دلاور کرده فرمود تا آن سگ را بر ستون |۷4 ب ] 
بارگاه بسته تا صبح که امرا به خدمت آمدند و احوال معلوم شده حسب 
الامر اعلی مقرر شد که آن خارجی را در بیرون بار گاه برده پاره‌پاره کردند و 
حسد پلیدش را در آتش انداخته سوختند. و شاه دین پناه ا کثر سپاهیان روم را 
امر قتل فرمود و شفقتهای شاهانه با عادی مهتر کرده و حصار وان را مسخر 
۱۵ نمو ده به فتحعلی سلطان داماد المه سلطان داده عزیست تبریز نمود. 


جنگ مان رومان و ساه سمایون (] تصرف تفلسی توسط ستاه 
رومی [) خلعب دادن به عرال افلی 





اما چون قبصر روی به استنبول نهاد علی پاشا و محمد پاشا و حنفه‌یاشا 
و حاتم پاشا *را فرمود که با چهل هزار رومی به حرب سمایون خان و 
لوندخان گرجی روان تفلیس شدند و خود در اماسیه قرار گرفت. 
۵ از قصا چون این خبر در آن طرف شهرت یافت این خبر به غزال ١‏ اقلی 
سیا ر 
عرب رسید در حویزه. از پدر رخصت گرفت که بر سر راه رومی رود و 
دستبردی نماید و در آن سال عزال دلاور بیمار بود. عزال‌اقلی پانزده‌هزار نفر 
برداشته ایلغار کرد و هر چند تاخت به رومیان نرسید تا به حوالی تفلیس. 
ما چون خبر پاشایان مذ کور به سمایونخان بن منوچهرخان که از قبل 
0 شاه حاکم آن ولایت بود رسید عرضه‌ای به دربار شاه عالم پناه نوشته خود ده 
هزارنفر برداشته به استقبال رومی متوجه شد و نامه‌ای به لوندخان نوشت و او را 
طلب نمود. 
۲ ۲ ر یر ۰ ۲ 
و چون لشکر روم و گرجی در برابر یکدیگر رسیدند علی پاشا سهل 
سیاهی به نظر ش در امده همان لحظه سوار شده و بر آن لشکر حمله کرد و 
۵ سمایون خان هیچ واهمه نا کرده داد شجاعت داد. اما آن چهار پاشا دور او را 
ra‏ 4 و ا بر . 
گردید و لشکرش پراکنده شدند [ ۷۵ الف | و چنان فتحی رومیان را روی 


Af‏ عالم آراي شاه طهماسب 
داده روی به جانب تفلیس نهادند و به اسان ترین وجهی مملکت تفلیس مسخر 
ایشان شد و بعد از پنج روز که در تفلیس هر چه خواستند کردند و ارادۂ ز گم 
نمودند که در این وقت لوندخان با ده‌هزار کس ره یدند و [ چون ] احوال 
گرفتاری سمایون خان را شنیدند ارادة بر گشتن داشتند که رومیان مخبر شدند. 
دور ایشان را نیز «فبل») کردند و لوندخان جنگ مردانه‌ای کرده اخر 
زخمدار شده هزیمت نمود و از لشکرش بسیار کشته شدند و اسباب تمام به 
دست رومیان افتاد. 

لوندخان با چهارهزار تفر مجرو ح سر در در بیابان گذاشته سه شیابه روز 
که آمدند به سپاه غزال اقلی رسید و احوال گفت. غزال اقلی ابلغار کرده هنوز 
رومیان در همان مقام حرب گاه بودند که رسیده لشکر خود را به چهار قسمت 
کرده و آن مکان کوهسار بود. دو طرف دره‌ای را نگاه داشتند و یک 
جماعت پا دامنه‌های کوه را گرفتند و بر آن جماعت غافل زدند و در حملۀ اول 
به قرب ده دوازه‌هزار رومی را به قتل رسانیدند و رومیان نمی‌دانستند که چه 
می‌شود. 

علی پاشا و محمدپاشا و حنیفه‌پاشا و حاتم‌پاشا درپای علم ایستادند و 
لشکری به جنگ مشغول شدند که غزال اقلی به پای علم ایشان رسیده نیزه را 
زد بر شکم علی پاشا و ربودش؛ و بر سر محمد پاشا زد که هر دو نرم شدند؛ و 
حنیفه پاشا از عقب سر او بیرون امده شمشیری بر سر عزال اقلی رد. اما 
اند کی مجرو ح شد. غزال اقلی عنان را گردانیده حنیفه پاشا راهم از نیزه ربودء 





مب و حاتم پاشا که رفت از ميان به در رود که خود را به او رسانیده حنیفه پاشا را 


۰ ¬ ۳ ج ےھ بد : نش و 
هم زد بر سر حاتم پاشا که هر دو گوشتابه مثال نرم شدند. [۷۵ ب ] و رومیان 
راوی گوید که غزال اقلی یک شبانروز از مر کب پیاده نشد و سی هزار 
رومی را به قتل رسانیده و ده هزار زنده اسیر کرد.سمایون خان را نجات داد و 


وم اسیر و سرها را با اسباب و فتحنامه به خدمت شاه فرستاد و خود متوجه حویزه 


شل 
اماجون عر ضة سمایون خان بەشاە ر سلف شاهویردی سلطان فره‌باعی را 
به‌مدد ایشان فرستاد؛ و شاهویردی سلطان چون به‌حوالی تفلیس رسید 


بند چپلم ۱۸۵ 
به‌ملازمان غزال اقلی رسیده که سرها و اسیرها داشتند و به‌خدمت شاه می‌بر دند. 
و چون خبر گرفتاری‌سمایون خان به‌شاه رسید از تبریز خود می‌خواست 
که حر کت کند که خبر آوردند که غزال اقلی چنین فتحی کرده‌است بسیار 
حرم شد . چنانکه در ایام سلطنت کسی شاه طهماسب را به‌ان خرمی ندیده بود 
۵ و اگر سرآن سی‌هزار رومی و ده هزار زنده و اسباب چهار پاشا را ب‌خدمت شاه 
نمی آوردند در تبریز کسی باورش نمی‌آمد. 
اما شاه ملاز مان عزالی اقلی را عز ت بسیار داشته سرایا پوشیده خود را با 
کمر شمشیر و کمر خنجر مرصم با م رکب ساخت زین زر و آنچه از بار گاه و 
جبه خانه‌ای که از آن چهار پاشا آورده بودند با استمالت نامه به‌حهت غزال 
١‏ اقلی فرستاد و مکرر در بار گاه همین می‌گفت که البته غزال اقلی را نظری هست 
والا حد بشر نیست. 


سکاب ار زشار خواحه‌کلان [] فرسادن ساه به فج قلعه استاو و 
ىگ سه ماضه ل گرشار سدن جوا حه کلان و کس او دز لسر ل 





چون خواحه کلان * ملک خوانین یکی از فلا ع ان دیار بود که موسوم 
بود به استاوهمتمکن بودند و به آیند و روند متعرض می‌گردید و هر روز جمعی 
از شکوه او به در گاه شاه حهان‌یناه آمده شکایت می‌نمو دند شاه دین‌پناه 
حسن‌بیک را با حمعی آمرا مثل شاهقلی سلطان افشار و علی‌سلطان تاتی اقلی با 

۵ لشکر حرار به تسخیر آن حصار روانه نمود [ ۷۹ الف ] 
عازیا[ن ]| عظام به طرف آن قلمه روان شدند. جون حوالی حصار 
۳ ۱ ۳۲۳ 

شدند و آن حصاری بود سربر فلک‌الافلاک کشیده و چشم روز گار مثلش 
ندیده. کنگکرة بروجش از پی نظاره زمین بسیط سر از سپهر برین بر آورده. 

\ e 
به سد سکندره درش توأمان به‌برح فلک باره‌اش هم عنان‎ 
ز بالاش سنگی گر افتد به زیر عحب گر رسد تاقیامت به زیر‎ 
حمل کرده بر خاکریزش طواف چوسیمرغ در دامن کوه قاف‎ 


8 مدنت سه‌ماه 1 ز ماج لا شب شرار اتش حرب افروخته بود و شعلا 


عظام راء به گرفتن آن حصار تتوانستند برد. 
تا بعداز سد ماه خواحه کلان را پسر پیشخدمتی بود و کمال حسن. شبی 


بند چہل و یکم ۱۸۷ 
به گناهی ((رشاخشانه»ای به وی کشید کہ صباح ترا خواهم کشت آن پسر 
از ترس جان خود از وی فراری شده راه نقبی بلد بود. از آن راه خود را بیرون 
انداخته نصف شب بود که به حوالی اردوی گردون شکوه آمده طلایه‌داران او 
را گرفتند. گفت مرا نزد حسن‌بیک سردار خود بريد که مصلحت شما در این 

۵ خواهد بود. 

از قضاوقتی است که حسن‌بیک دلگیر و آزرده نشسه‌است که آن 
پسر را به خدمت آوردند. به عرض رسانید که این قلعه را راهی‌است و از انجا 
ممکن هست که به قلعه توان رفت و این راه [را] به‌غیر از من و خواجه کلان و 
دو نفر دیکر از معتمدان کسی دیگر مطلح ليست . 

۱۰ حسی‌بیک در همان ساعت فر مود تا جنگ انداختند و خود با جمعی از 
عازیان همراه ان يسر روان گردیده در ان شب ان دلاوران بیباک و 
کوهروان چالاک به یک ناگاه خود را به قلعه انداختند و سورن کشیدند و 
چون مردمان آن حصار از ان حال که اصلاً درخیالشان نمی گذشت آگاه 
شد دد سراسیمه گشته از بیم جان دست به تیرو کمان بر دند. 

۵ خواجه کلان دو سه نفراز عازیان را به قتل رسانید و حسن‌بیک دلاور 
به قرب چهل نفر را بر دربارگاه او به قتل رسانید و سر راه بر ناپ اک خواجه 
کلان گرفت و او را به یک طبانچه دست و گردن بریست و تمام ملازمانش را 
۷٦ [‏ ب ] ب‌دست اورده همه را به قتل آوردند و خواحه کلان را روانۀ تبریز 
گردانیدند. 

۲۰ اما چون او را به خدمت شاه اوردند و چون نظر شاه خحسته نهاد بر ان 
ند اعتقاد افتاد فرمود تا او را ار خصیه‌اش اویختند تا به مشقت تمام به دارالجزا 
انتقال نمود. 

و امرا به‌خدمت شاه دین پناه امدند و حکومت آن قلعه را به علی‌سلطان 
تاتی اقلی شفقت نمود و تایبی از حانب خود به‌ان * حصار فر ستاد. 


فرسادن طویقان بیک و ندرک برای هجوم بردن به گرجستان [0 


حر کت اسمعیل عرزا و شکسب سیاه رومی از قزلباش [] رفتن 
تهبازخان به یمن وکشته شدنش به دست اسمعبل مبرزا 0 فنج بمن 


و باخت و ناز ارزروم 





در این سال شاه دین پناه طوپقان بیک قاجار و بدر بیک یوزباشی را به 

تاخت گرحستان فرستاده بود و آن دلاوران د ر حالت باز گشت که اموال و 

اسیات یسا ر به خدمت می‌آوردند از قضا دجا ر شهباز پاشای حاکم ارز روم 

شدند؛ و شهبازیا شا هم از گرجستان بر گشته بود با د ریای لشکر بی‌پایان؛ و بر 

۵لشکر غا زیان زدند و ایشان هم لاعلاج کوششهای مردانه نمودند. کثرت 

رومیان و افزونی دشمنان بیش‌از حد و حصر بود. غازیان عنان از جنگ برتافته 

فرار نمودند و شهبازپاشا به قرب سیصد نفر از غازیان و گرجیان را به قتل 
آورده و اسباب بسیار از ایشان به دست اورده از همانجا به ارز روم رفت. 

و چون این خبر به سمع عالیه رسید فرمان قضا جریان شرف نفاد یافت 

۰ که شاهزاده عالمیان اسمعیل میرزا که سر امد سباه شاه بود و جهان پهلوان 

اردوی شاه با فوجی از دلاوران به دفع شهبارپاشا به ارز روم روند و از امرای 

تر کمان * ادهمبیک روملو و امیرغیب بیک استجلوو اللەقلی‌بیک |ایچیک اقل 

حمزه بیک بن‌میرزا محمدطالش و اعلوبیک سعدلو و ابراهیم خلیفه و 

ذوالفقاربیک پاز کی و قنقراسلطان روملوو هزار قورچی طهران و ششصد نفر 

۵ قورچی نخجوان در ملازمت شاهزاده عالمیان مأمور گشتند» و عازیان به ایلغار 

روان شدید. 
و شاهرادهٌ عالمیان شاهویردی سلطان زباداقلی و محمدبیک تر کمان و 
ادهم‌بیک روملو را متقلای گردانیده به پاسین ارسال نمود و خودبه نفس نفیس 


بند چہل ودوم ۱۸۹ 
۰ ار ا وار 
با فوجی از عساکر جرار کینه گذار و دلیران روز گاروجانبازان کارزار که به باد 
۱ 9 یر . ۰ ۰ ۱ 
حمله [ ۷۷ الف ] کوه گران سنگ را بردند و به سوفار نیزه فلک از پای 
در آوردند و به شمشیر خط نگین انگشتری را بربایند. 


و گاهی که آتش عنا بر افروزند ناوک قبه زرنگار خورشید را بر سپهر 
لاجوردی افلا ک دوزند و در عقب ایشان به طرف پاسین در حر کت امد و 
چون جنود روم که پاسین بودند از سپاه قزلباش شکست خورده سیصدنفر به 
۰ قتل آمده بقیۂ ایشان به ارزروم رفتند. 
چون شهباز پاشا این خبراستما ع‌نمودقولر اقاسی * ارزروم را با دویست و 
پنجاه نفر سوار به قراولی * فرستاد. ایشان و ملازمان امرا که پنجاه نفر بودند 
جنگ کردند و مغلوب شدند؛ و چون شهبازپاشا از توجه شاهزادۀ عالمیان 
خبردار گردید امرا را طلب کرده با ایشان مشورت نمود. اکثر ایشان گفتند: 
۱۵ 
نداریم ماتاب ميدان او بود اإيثفتح در شان او 
دراین بیشه شیرظفر پیشه‌اوست اگر هست شیری دراین بیشه اوست 


صلاح آن است که از شهر بیرون نباید رفت و پشت استظهار به 
و حصانت حصار باز بايد داد و قلعه را به ضرب توپ و تفنگ از تعرض لشکر 
قزلباش نگه باید داشت. 
اما شهباز پاشا بواسطهةٌ خاطر جمعی به بسیاری سپاه روم و کرد و 
آذربایجان و ترجان و بایبرد و کماخ و مرعش و طرابلیس *و کردستان و 
گرجستان که در این اوان جمم شده بودند طیور نخوت و عرور در | اشبانة 
ھم دماغ پریشان او بیضۀ خیال محال نهاده بود سخن امرا را قبول نکرد و گفت به 
ترتیب * حرب و اسباب طعن و ضرب قیام باید نمود. 


+ ۱ عالم آرای ماه طہماسب 


۳7 ۱ 
بود مرد را تیغ و بازو حصار حصار گل و خاک ناید به کار 
فلک دارد از نام آن مرد ننگ که باشد گریزان ز میدان جنگ 


امرای روم آن مز خرفات نامعقول را به سمع رضا اصفا کردند و در 

۵ جاه بلا و مفاک فنا افتادند. شهباز پاشا روز دیگر با جمع کثیر از اعوان و 
انصار با حشر بسیار 1 ز پیاده و سوار به عزم جنگ و پیکار از حصار بیرون آمل 
و در نیم فرسنگی شهر صف قتال [۷۷ ب ] و جدال بیاراست؛ و ینکچریان 
بیست هزار عرابه به پیش صف باز داشتند و از ان‌حانب شاهزادة عالمیان 
کوچ بر کو چ متوجه ارزروم گردید. 

۰ چون در موضم پاسین نزول اجلال فرمود ادهم بیک روملورا به قراولی 
ارسال فرمود و ایشان به ملازمان شهباز پاشا رسیدند. با وجود آنکه بغایت غلبه 
بودند بی‌اندبشه بر ایشان تاختند و یکی را گرفته بهخدمت شاهزاده فرستادند. 
اسیر تقریر کرد که شهبازیاشا از قلعه بیرون آمده مستعد قتال و حدال است. 

اسمعیل میرزا پرسید که شهبازپاشا چه مقدار سپاهی دارد؟ 
س 

۱۵ گفت حال چهل هزار کس و اوازه‌ای هست که دوازده هزار رومی با 

روز از اطراف کرد و غیره فوج فوح جمعیت می‌نمایند. 
شاهزاده بر کمیتی که بر باد صبا و شمال سبقت می‌برد و به تار پرنیان 
مایند کوه بر حا می‌ایستاد و به اشاره تازیانه به کردار مر غ پربر می‌اور د. 

9 ۱ 
تند روهمچو سپپر و بار کش همچو زمین راه دان همچو قضا ء دوربین همچو کمان 
در ميان نقش خانم ره برد مانند مور بگذرد بر چذم سوزن همچو دار پرنیان 


سوار شده متوحه قتال و حدال شد و چاشت بود که در برابر سپا 
ار سال نمود, 

بار اول از امرا محمد بیک ترکمان و ادهم بیک روملو و امیرعیب 
استجلو به معر که رسیدند و تاختند و [به ] سرانداختن * فشغول شدند * و اعلو 


بند چہل و دوم ۱۹۹ 
خان‌بیک و ابراهیم خلیفه و ساير عازیان اسب در میدان مبازرت راندند و تمامی 
میمنه و میسره جنگ در پیوست. افواج لشکر و طبقات * حشم از جانبین 
برهم مخلوط گشتند. 





۸بر دلان خندان چو دندان رفته در کام بلا وز همه سو اژدهای فتنه بگشاده ظفر 
,1 5 + . ۹ ۲ ۰ ی 
رمح بازان کر ده کوته بر احل راه دراز بای زرین‌گشته بربالاای ژوبین نوحه گر 


گرز و سنان و شمشیر بر یکدیگر نهادند و خون از تیغ بسان باران از 
ميغ باریدن گرفت و از هیا کل دلاوران و حسام مبارزان هامون باگردون * 
۰ [ ۸۱ الف ] تساوی پذیرفت * و برق خنجر بر جان بهادران و سرشک تیغ 
مصری بر کشتگان گریان[ شد ]. 
چون شهباز پاشا جلادت عساکر قزلباش را مشاهده نمود تر کتاز عم و 
الم بر شهر ستان ضمیرش تاخت و از بیم مغز در سرو زهره در جگر جوش 
آورد و کوس حربی قزلباش پوست او را چون چشم نر گس زردی * پرقان 
۵ پدید آورد» و خون در عروق او بسان آب در دل لاله افسرده شد و از بیم 
جان با جمعی رومیان از قلب بیرون امده برعازیان حمله کرده ایشان را به 
عقب کرد که دراین اثنا شاهزادۀ گردون وقار و آن شهریار نامدار دست بر قایمة 
تیغ ابدار کرده هی بر مر کب بادرفتار زده و روی بر پای علم شهبازپاشا روان 
شد و به ضرب شمشیر ابدار سرهای رومیان را مانند بر گ که در فصل خزان 
هج از درختان فرو ریزد فرو می‌ریخت و به هرطرف که افتاب عالمتاب جمالش 
شماع می‌افکند به قرب صد و دویست را کشته بر روی هم می‌انداخت. تا 
رسید و علم را قلم کرده خیل سپاه روم را هزیمت در میان افتاد و خبر نگونسار 
شدن علم که به شهبازپاشا رسید و دید که لشکرش را پای ثبات از کار رفت 
به نا کامی به هزیمت تافت و سپاهش از عقب متفرق شدند. 
۳۵ اما جنود قزلباش مانند شتر مست کف در دهان آورده از قفای سر 
مخالفان مر دانگی می‌نمو دند. 
در اثنای این حال خسرو غلام خاصۂ قیصر با سه غلام دیگر و دوازده 
هزار کس از گرد راه رسیدند. شهباز پاشا که چنین دید بر گردید و باز مخالفان 


۱۹ عالم آرای شاه طہماسب 
را پشتی پدید آمد و خسرو ملامت بسیار به شهبازپاشا کرد و در حالت 
۳7 یر , . ۱ 
گیرودار سر راه بر شاهزادهٌ عالیمقدار گرفت و چشم شاهزاده بر علامی افتاد که 
۳ ی ۳ 5 و a‏ # 
قد همچو منار [ ۷۸ ب ] گیتی نمای و شمشیر خونبار در دست حوالهٌ شاهراده 
کرد. 
eT‏ ی سا بش هب 3 ۰ : ۳ س 
۵ ان شهریار پشت تيغ را بر شمشیرش زد چنانکه بشکست و گفت 
شهبازباشا که چنان ضرب دست را دید برخود بلرزید و روی به ان سه غلام 
دیگر کرد و گفت دریغ و صدهزار دریغ که حضرت قیصر خود تشریف 
ندارند که ضرب دست این پسر را مشاهده نمایند و بدانند که در گریختن حق 
۱۰ به‌حانت ما بوده‌است. 
پس لاعلاج عنان ستیز به‌جانب گریز گردانیده سر در بیابان نهاد و 
نفری را به بلدی در دهنۀ جلو انداخته از میان به‌در رفت و شاهزاده را خير 
دادند که شهباز گربزان از ميان بهدر می‌رو د. 
و شاهراده چون به‌سر عزیز شاه قسم خورده‌بود که تاشهباز را به‌قتل 
۵ نرساند برنگردد هی بر اسب زده چون نیم‌فرسنگ از سیاه حدا شد و به‌طرف 
ارزروم مر کب می‌تاخت و نگاه برسمت بیابان کرد دید که گردی می‌نماید 
دانست که آن سگ است که می‌گریزد. شاهزاده عنان بدان سمت تافته روان 
شد , 
اما چون شهبازپاشا روی بر قفا کرد و شعشعه جمال عالم آرای شیر 
و اد ۲ ا = ۲ ۰ 
۲۰ بیش مردی و مردانگی شاهراده کردون وقار را دید آهی کشید و تازبانه‌ای 
بر کفل مر کب زده سر در بیابان نهاد. 
اما حمعی از مخالفان که از یکدیگر متفرق شدند از آن‌جمله چند تن بر 
این مطلم شدند که شهبازپاشا به طرف بیابان گریخت و شاهزاده ؛ یکه و تنها او 
را تعاقب مود . این سخن به گوش یوسف غلام قبصر رسید و او خارجی بود 
۳۵ چون البرز کوه» در حالت فرار از ز عایت خشم و کین سر در عقب شاهزاده 
گذاشت و باخود این قصد کرد که [ ۷۹ الف ] تا سپاه قزلباش میرسند من 
پدرش گذارم؛ و هی بر مر کب زده سر در عقب شاهزاده گداشت 


بند چیل و دوم ۱۳ 
اما دلاوران قزلباش را گمان آنکه شاهزاده از عقب لشکر شکست 
خورده به‌درون شهر رفته‌است» و چنان گرد وخاکی بود که عالم تیره و تار 
شده‌بود و علامتی از صبح محشر در آن دو لشکر افتاده بود. : شیران شکاری 
ازپی لشکر دشمن جلو داده می کشتند و می‌بستند و می‌انداختند و به سرعت 
۵ می‌رفتند و در حالتي که شکست به رومیان افتاد بنکچریان از بیم شمشیر 
غازیان تفنگها و توپها را گذاشته به طرف حصار گریختند و عازیان مجمو ع 
ایشان را به‌قتل رسانیدند و زیاده از پانصدنفر نبودند که خود را به‌حوالی حصار 
ر سانیدند و تمه لشکر در بیابان متفرق شدند. 
اما حسن‌بیک ولد الیاس و حمزه بیک ولد میرزامحمد طالش حماعت 
۰ بنکچریان را و جمعی از اقوام اسکندر پاشا را در جلو انداخته می کشتند و با 
ایشان بیست نفر قزلباش بیشتر نبود که به‌حوالی شهر ر سیدند. 
آن جمم رومی از غایت اضطرار در آن حوالی حصار از تیر گی هوا ۰ 
چشمشان هم جای را می‌دید » لاجر م جندان خلق در ختدق افتاده وک 
خندق ار ز اسب و ادم مالامال شده بود و از دست پاچگیها بستن در دروازه را 
۵و فراموش کردند و چند نفر از غازیان داخل دروازه شده در دروازه را از رومیان 
خالی ساختند و حسن‌بیک و حمزه‌بیک با آن بیست نفر داخل شده و فتح 
حصار میسر شد. 
اما پوسف غلام قیصر غروب آفتاب بود در حوالی احشام کرد نزدیک 
شاهزاده رسید و نعره‌ای بر کشید [۷۹ ب] و گفت ای خیره سر به کجا 
مم می‌روی ؟باش که مرد میدان تو منم. و شاهزاده یک تیر پرتاب دیگر به 
شهبارباشا داشت که صدای بو سف را شنید. عنان را بر گردانیده گفت یاعلی و 
سر راه بر پوسف گرفت. 
شهباز دید که شاهزاده با غلام قیصر روی به روی شد به نزدیک احشام 
تاخت. مردم احشام بر سر راهش آمدند و سردار آن جماعت کرد خان ولی 
وم نام داشت خود را به شهبازپاشا رسانیده احوال پرسید. گفت ای دلاور خود را 
برسان که اسماعیل میرزای پسرشاه طهماسب است که با غلام قیصر حرب 
می‌کند و اگر غلام قبصر کشته شود همه شما به قتل خواهید رسید. 
خان ولی کرد با پانصدنفر وقتی رسیدند که شاهزاده شمشیر از کف 


۱۹ عالم آرای ماه طهماسب 
باز گرفته چنان بر روی کتفش نواخت که سر و صندوقهٌ سینه‌اش بر زمین افتاد 
و عنان ب‌جانب احشام کرد گردانید. خان ولی که ضرب دست از شاهراده 
درد بانگ بر مردم خود زد که زنهار که معارضص مشوید که این فرزندزاده شاه 
اسمعیل است و تا او را علاح می‌کنید جمعی از ما کشته می‌شوند و جواب شاه 
۵ طهماسب را دادن کار مشکل است. 
اما جشم شاهزاده که بر جماعت کردان افتاد دست بر قایمۂ تيغ ابدار 
بر ایشان حمله کرد و چون به نزدیک رسید خان ولی با چند نفر دیکر پیش 
امده سحده کردند و زبان به تحسین و آفرین او گشادند و گفتند ای شهریار 
۱۰ خو دراد رقد مت می‌بازيم . شاهزاده بر ایشان افرین کرد و و عده‌ها داده و أیناست 
که در زمان سلطنت آن شهریار در میانه آشنانی [۸۰ الف ] خواهد بود. 
پس شاهزاده فرمود که سر یوسف علام قیصر و اسب او نزد شما امانت 
باشد تا عازیان ما برسند [و ] به ایشان بسپارید» و احوال شهبازیاشا را پرسید. 
عرض کردند که ایست نکرده از پیش به در رفت. اما شهبارباشا می‌خواست 
۵ که لحظدای دز آن احشام بماند که بسیار پریشان و مانده سل 6 نود دیگر 
جذب؛ٌ شمشیر شاهزاده او را هراسان ساخت و جگر ایستادن نکرد. به پیرزالی 
رسیده التماس نمود و تهی * چند نان جو گرفته سوار شده متوحه راه شد. 
شاهراده که احوال معلوم کرد سر در دنبال او گذاشته آن شب هم 
TSF ۳‏ 2 ا ,2 و ام 
۳۵ بیقوت شده بود که به النگی رسید. از مر کب پیاده یز و مر کب را در ميان 





مرغزار سرداد و خود آن نان جو را به آب تر می‌کرد و می‌خورد که علامت 
شاهزاده [را ] نیز مر کب فرومانده بود. فرود آمده کوفتی انداخت و دیگر 
ظهری سوار شده از قفای شهباز پاشا روان شد. و بدین قرار مر کب می‌تاختند و 

ِ ۱ . ۱ ۳ ۱ ۳ 
۳۸ در شر مقامی که شهباز فرود میا مد هنوز لحظه‌ای اسو ده نشل و بود که کرد 
اما چون دلاوران نامدار ارز روم را مسخر کردند هر چند تفد ص 
شاهراده کر دند انری ظاهر نشد. عصری بود که به حسن‌بیک خبر دادند که 


بند چیل ودوم ۱۹۵ 
شاهزاده از پی شهبازپاشا به طرف کردستان رفته‌است. همان لحظه حسن‌بیک 
ولد الیاس و حمزه‌بیک طالش و علی‌سلطان تاتی اقلی با دوازده سردار نامي و 
پانصدنفر سوار شده و سر بر بال (۸۰ ب ] م رکبان گذاشته روی به جانب 
کر دستان نهادند و روز دیگر به آن احشام رسیدند» و آنچه واقع شده بود 

۵ دانستند , همه انگشت حیرت به دندان گزیدند و سر یوسف را با مر کب به 
نفری داده به ارزروم فرستادند و خود سوار شده ایلغار کردند. 

اما شهبازپاشا درحالت درماند گی به قافلة سودا گران رسید و مر کبی 
گرفته سوار شده به در رفت و شاهراده رسید و احوال پرسید. باز سر در قفای 
وی نهاد و روز دیگر امرا رسیدند. 

۰ اما شهبازپاشا بعداز چند روز به بنی حنضرعرب رسید که یکی از 
ملازمان پاشای یمن بود که از مصر بیرون آمده بود " ه به یمن رود و راه گم 
کرده بودند. چون شهبازپاشا را دیدند او احوال خود گفت و گفت اینک 
لشکر قزلباش می‌رسند و واهمۀ لشکر قزلباش در دل ایشان پدید امد به اتفاق 
ایلغار کر دند و شاهزاده دیگر به‌ایشان نرسید و چون ایشان راه را بلد بودند سه 

۵ شانروز پیشی * گرفتند و شاهزاده اینقدر از مر کب فرود می‌آمد که مر کب چرا 
می‌کرد و خود مرغی را به تیر می‌زد و کباب می‌کرد که سد * رمقی بوده‌باشد 
و سوار می‌شد. 

اما شهیازپاشا با آن عربان می‌آمدند تا داخل یمن شدند و خاطر را جع 
کرد که را زهره و پارای آن باشد که به حوالی یمن گذار کند! و نفری پیشتر 

۵ به خدمت علی پاشای حاکم یمن آمده احوال آمدن شهبازپاشا را گفت. او 
حیران شد که در این‌وقت شهبارپاشا به‌اندرون آمده او را تعظیم نموده در صدر 
محلس جای دادند و احوال پرسید . شهباز را حیاتی نبود که سخن گوید. 
مختصری احوال خود را بیان نمود. علی پاشا و مردمان |۸۱ الف ] متحیر شدند 
و کسی را باور نمی‌شد. و بعداز سه شبانه روز که آنچه لازمهٌ مهربانی است با 

وم شهباز پاشا به جای آوردند و او از رنج راه اسود. 

ظهری بود که شاهزاده بر در دروازة یمن رسید و هیچ اندیشه به 
خاطرش راه نیافته» بسم‌اللدال رحمن‌الرحیم گفته هی برم رکب زده داخل ملک 
يمن شد . و یکه جلو امد تابه دربا ر گاه علی پاشا و از مر کب پیاده شد نیز 


۱۹ عالم آرای شاه طهماسب 
خود را زد د بر زمین که دو دانگ * آن نیزه د بر دل زمین نشست و عنان مر کب 
را بر گلو گاه آن نیزه انداخت و دامن مردی را در میان پردلی گره کرده قدم 
در بار گاه گذاشت. 
اما چون چشم علی پاشا بر جمال و گل رخساره آن عالیمقدار افتاد 
۵ انصاف را متنظور نظر آورده گفت حقا که مذهب» مذهب این طایفه است» 
زنگ کفر از ایینة دلش زدوده شد و جست از چای و سلام کرد و بر سر را 
اهر اشا حمله کرد آن سگ هم از جای جست و با خود گت که در 
٣‏ بر من یتیک دست بر شیر رده بر شاه له کرد و تا دست و 
چتارش قلم کرد» و نیمه او که بر زمین افتاد * غلغلۂ آن بارگاه بر آسمان 
اما علی پاشا را محبت شاهزاده زیاده شد و خود را در قدمش انداخت. 
۵ جماعت عربانی که در ان مقام حاضر بودند همه اطاعت کردند. اوازه در 
ملک یمن افتاد و خلایق به عزم تماشا به اندرون و در بار گاه جمع آمدند. اما 
. و 
علی پاشا در همان لحظه فرمود که منادی گر منادی [ کند ] که خلق در ساعت 
در مسجد حاضر شوند. و به اتفای شاهزاده سوار شده به مسجد آمدند و حکم 
شد که خطیب شیعه بر منبر * [۸۱ ب ) رفته خطبه را به نام نامی شاه دین‌پناه 
۰ شاه طهماسب بهادرخان خواند و همه خلق از این معنی شاد و خرم شدند. چرا 
کهاکثر این حماعت شیعه بودند و از مسجد بیرون امده سکه را به نام 
شاه‌دین‌پناه بر دل زر زدند. بدین طریق سکۀ «علی ولی‌الله» در ملک یمن زده 
سل , 
آنگاه به بار گاه آمدند و آن شب علی پاشا آنچه لازم مهمانداری و 
۵ خدمتکاری بود نسبت به شاهزاده به جای آورد» و روز دیگر سر شهبازپاشا وا 
با فتح نامةٌ ملک یمن و زر سکۂ «علی ولی الله» را به یکی از مقربان خود علی 
باشا سپرد و شاهزاده به خط مبار ک حود نوشت عرضه‌ای و به مظفر نام داده 
روانۂٌ پای تخت شاه طهماسب کرد. 


بند چیل و دوم ۱ 

و روز دیگر حسن‌بیک ولدالیاس‌بیک با جمعی از رفقا رسیدند» و در 
حوالی شهر این مژده به ایشان رسید که پرتو جمال آن شاهزاده عالی تبار 
گردون وقار چون به ولایت یمن تابید خطبۀ «علی ولی‌الله»» خوانده شد. 
سجدة شکر خدای تعالی را به جای آوردند و داخل شده به شرف پایبوس 

۵ مشرف شدند. 

الحق از زمان پادشاهان کیان و شجاعت رستم دستان احدی را این 
جگر و زهره مقدور نبوده؛ و بر هیچ آفریده از ابتدای جهان تازمان آخر 
الزمان چنین فتحی شده‌است و نخواهدشد و اسمعیل میرزا از ان ایلغار و پردلی 
تزازل در تمام عالم انداخت و آتش چشم تمام ناماوران جنود رومیه را گرفت. 

۱۰ القصه شاهزاده یاران را دریافته عازم بر گشتن شد و علی پاشا را گفت 
چون تو شیعه و صوفی شاه طهماسب شدی نمی‌شود که قیصر لشکر برسر تو 
نکشد. می‌باید که هميشه جاسوس تو در روم بوده‌باشد که تا از رومیان 
حر کتی پدید آید تو مخبر شوی» و در دم چیزی به خدمت شاه فرستی تا مدد از 
جهت تو ارسال دارد» و هر چه تو کردی و ولایت ان شيره مرد. قبول نمود و 

۵ گفت تا جان در بدن دارم باج به [ ۸۲ الف ] رومی نخواهم داد. وقتی که 
کشته شوم سرشاه به سلامت باشد . 

بعداز آن در خزانه را گشوده خراح یکسالۂ یمن را با تحفه بسیار با 
صدنفر ملازم معتبر خود با شاهراده و یاران همراه کرده روانه نموده و خود تا 
یک منزل آمده پای شاهزاده را بوسه‌داده بر گردید و به حکومت خود مشغول 

۲۰ شل , 

و شاهزاده با آن اسباب و آن اثاثه بر گردیدند و منزل به متزل و وادی 
به وادی طی می‌نمودند تا به حوالی ارزروم رسیدند» و امرای عظام و شيره 
مردان صاحب نام در ارزروم منتظر بودند که مژده این چنین [فتح ] به ایشان 
رسیده استقبال کردند و آن شیر بیشۀ شجاعت رسیده فرمود تا حوالی و حواشی 

۵ارزروم را تاخت و غارت کردند و سوختند و خراب کردند. چنان که دیگر 
امکان آباد شدن نداشته‌باشد» و از آنجا روانة در گاه حهان پناه شدند. 


۳۳ 


موجه سدن تساه طهماست ده سوت زوم و فرسادن افرای ساه به 
جنگ ارجنش [) جنگ قلعهٌ ناسسن و حملاٌ اسمعیل مرزا وگشته 
سدن فر هاد باسّا [] جر کت او نه تدلنی و ارعون و کردسان و کته 
شدن شاهقلی سلسلان 





اما چون خبر و فتحنامۂ شاهزاد]» ] و ایلغار و گرفتن یمن تمام به شاه 
رسید * امرانی که حاضر بودند و شنیدند سورن کشیدند و شاه فرمود که ما را 
نیز به آن حانب در حر کت باید امد . حالا که کاری کر ده‌ايم تمام این مرز و بوم 
را تصرف باید نمود و پیش باید رفت تا رومیان هم بدانند که از جنود قزلباش 
۵ هم چه کار می‌آید. پس خلعت و مر کب و آنچه لیاقت شاهزاده رستم شعار 
داشته باشد با خلعتهای دیگر از جهت امرائی‌که در ر کاب ظفر آبات او هستند 
به جاب ارزروم فرستاد و نوشت که چون در این وقت ارادهٌ سفر روم در نظر 
است در همان ارزروم باشید که چون اردوی گردون شکوه بدان نزدیک رسد به 
اتفاق اتش در ممالک استنبول خواهیم انداخت و بعد از آن فرمان همایون 
۾ شد که لشکرهای حهای (؟) در ظل فتح آیات که مطلع اقتاب فتح و ظفر 
است حاضر شوند. 
برحسب [فرمان ] قضا حریان سپاه به در گاه عالم پناه جمم آمد که از 
عبار [۸۲ ب ] مراکب ایشان ایینۂ لطیف افلاک بسان سطح کثیف خاک 
تیره گشتی و بردمک چشم از سواد آن سپاه خیره ماندی. زیاده از ذرات * 
۵ نوربخش خسرو سیار گان و بیشتر از اعداد اختر بر روی آيينه پهناور آسمان 


سپاهی زمور و ملح بیشمار دلیران جنهی و مردان کار 
۳7 ۱ ۱ ۱ ۱ 
یلان دلاور که دررزم اه به‌نیزه ستانند از * چرح ماه 


بند چہل و سوم ۱۹۹ 


آن حضرت فرمود که چهار فوج از عساکر نصرت شعار بر سبیل 
ایلغار هر یک به راهی روان شوند. از آن جمله معصوم بیک صفوی و علی 
سلطان تکلو و شمس‌الدین ولد شرف خان کرد و الغ‌بیک و دیگر امرا متوجه 
ارحیش * و بار گیری شوند» و شاهقلی سلطان و چراغ سلطان که در آن | وان 
۵ در فارس بودند به تاخت عرب مقرر شدند و چراغ سلطان را فرمود که به 
خدمت اسمعیل میرزا رفته شاهویردی خان را بردارد و به اتفاق به صوب یاسین 
روان شوند و جمعی را نیز به تاخت گرجستان و تسخیر داویل" و قلع و 
آن نواحی فر ستاد. 
و امرای نامدار به امر عالی مبادرت نموده هر فوحی که به ان صوب 
٩»‏ آشاره شده‌بود بی‌توقف روأنه شدند» و معصوم بیک با ده هزار سوار در روز 
سه‌شنبه هفدهم شعبان از بیلاق اق مغان روانه گردیدند و ایشان نیز چهار 





ك 


گروه شده روان؛ ارجیش * شدند؛ و جمعی به طرف صحرای موشی" آباد؛ و 
جمعی به طرف عادلجواز » و بعضی به جانب با گیر و بندماهی تاختند. 
و چون معصوم بیک به حوالی ارجیش *رسید قراپیری که از قبل 
۵ قیصر والی ان دیار بود خبردار شده به عزم رزم از حصار بیرون آمده از طرفین 
فرود آمدند؛ و روز دیگر بعد از صف آرائی قراپیری رومی خود چر حچی شده 
عازم میدان شد. و از سپاه قزلباش علی سلطان تکلو هی بر مر کب زده به 
جولان درآمد؛ و چون لشکر چرخچیان بر یکدیگر ریحتند و جنگ در پیو ست 
آن دو دلاور جنگی که به یکدیگر برخوردند علی سلطان نیزه بر حلق قراپیری 
»۲ زد [ ۸۳ الف ] چنانکه رومی از مر کب افتاد. 
اما رومیان هجوم اوردند و قراپیری زخمدار را از ميان به در بردند و در 
ابن حالت معصوم بیک و دلیران حمله آوردند و آن سياه را کندند از حاي و 
متفرق ساختند و قرب سه هزارنفر از آن قوم را به قتل اوردند؛ و قراپیری 
زخمدار خود را به حصار انداخت و هم در آن روز خرم آقا و محمد آقا که از 
۳۵ آمرای قیصر بودند با یکصدوشصت نفر از آن قوم د دستگیر شدند و ایشان 
بر گردیده به خدمت شاه دين پناه آمدند با سرها[ ی ] اسیران و اسباب بی‌حد و 
حساب و به نظر آن خسرو تاحدار گذرانیدند. 
و چون شمس‌الدین خان به اخلاط رسید صدنفر از رومیان [را] که در 


+ + ۲ عالم آرای شاه طیماسب 
۳۳ ۱ ۳ ۱ ۳7 ا , 
آنجا بودند به قتل رسانید و سی‌هزار گاومیش و گوسفندوسه‌هزار اسب گرفته 
روانۀ اردوی معلی شد و جمعی که به حصار عادلجواز رفته بودند و سپاه روم 
پناه برطایفۂ رومی مظفر شدند و ايشان را مفلوب ساختند. رومی قريب پنج 

۵ هزار بودند و قزلباش هفتصد مرد. سه‌هزار رومی را به قتل رسانیدند که به اقبال 
شاه یک نفر زخمدار نشد, 

و ابراهیم‌بیک که حاکم بود با یکصدنفر از آن قوم و چند خروار زر 
که ابراهيم پاشا جسم کرده بود کہ از حهت قیصر بفر ستد به دست قزلباش 
افتاد. همه را به در گاه جهان پناه آوردنده با چند صراحی و پیالة نقره و طلا. و 

۱۰ آنچه کرده‌بودند عرض کردند و خلعت بافتند. 
و امرای عظام که به طرف پاسین رفته‌بودندء در ميان ایشان و مرادبیک 
حاکم پاسین حرب عظیم واقم شد. مرادییک فراری شده خود را به حصار 
۵ در حر کت امد . 


: ۳ ۳ ی ۍ ۰ : 

به خیل و حشم شاه گردان فراز » روان شد زحاهمجو عمر دراز 

۲ [ ۸۳ ب ] 

چو فعح و ظفر از یمین و یسار روان دررکایش شه و شهریار 
۴۵ ستوران رعنابه ره جلوه گر ز عمر گرامی شتابنده تر 


از آق مغان کوج کرده به‌کنار آب ارس زدند و از آنجا کوج بر 
کوچ به پای قلاخلا مد و آن قلممای است از غیت ارتناع با سیر 
برین برابری کند و متوطنان آن قلعه با ساکتان سماوات راز گویند» و نسر + 
ھم طایر با کمال بلند پروازی به حضیض او نرسد. 


یکی خار ه سنگی بر آمد به اوج چو خارای سنگین ب رآورد ورج 


چوالبرز هر پاره سنگی برو سبهر منقش پلنگی درو 


بند چپل و سوم ۲٠١‏ 
مثل کرکسی رابدو ره بدی اجل رااز او دست کوته بدی 





متو طنان آن حصار چون خاطر به استحکام آن حصار جمم کرده 
بودند و د ر قصد جنگ بودندبروج را بر ر استه نشستند ,. حضرت‌اعلی در 


۵ ظاهر آن قلعه قرار گرفتند و بر دور آ ن سياه گردون شکوه در آمده دور آن قلعه 
را احاطه کردند. 


به اطراف آن قلعه با صد شکوه کشیدند صف همچو البرز کوه 


در یک درو کار فرهاد کرد ز بازوی خود کار فولاد کرد 


تیاعر 
۵ چند روز بدین متوال روز تا شب پردلان شیردل و بهادران دشمن گسل 
مردانگیها نمودند. آخر اردو بازاریان کوچه بند شهر را مسخر کردند و رومیان 
زار 
از بیم‌جان به درون نارین قلعه گریختند و نقابان چابک دست نقب زدند. 


چو دبدند جنگ آوران در زمان که نتوان گرفتن به جنگ آسمان 
۰ بد تدبیر ف فتحش عنان تاأفتنر* رمي راپی : تقبس د بش کافیند 
تهی ساختند از یمین و بسار ب‌یکدم ته برجهای حصار 


و ی حصار را خراب کردند» و از قضای کرد گار اتفاقاً از ی 
حصا ر تا رودخانه‌ای که از پهلوی حصار می‌گذشت به قرب سیصد ذر ع" بود, 


۵ شخصی همراه برج به آن رودخانه افتاد و مضرتی به او نرسید. . کوتوال قلعه 
مضطر گشته ا ز در مسگنت و عجز در آنده حصار ر تملیم نمود و از صما 
عساکر [ ۸۲ الف | منصور آن حصار به زمین همواره 

اما جون چراع سلطان به حدمت شاهراده اسمیل مرا مد و حکه 


۲ عالم آراي شاه طهماسب 
شاه خوانده شد شاهویردی سلطان با او روانةٌ قلعه پاسین شدند و چون به قلعة 
موش رسیدند عافل بر سر سپاهیان ان دیار ریختند و به قتل و غارت مشغول 
شدند» و فوجی * از مردمان جرار از حصار به عزم کارزار از قلع موش بیرون 
آمدند. و فرهاد پاشا که حاکم آن دیار بود بر سپاه قزلباش حمله کرده جنگی 

۵ کرد که به شرح راست نیاید. 

و نزدیک بود که شکست بر سياه شاهویردی سلطان افتد که در این 
وقت از قفای سر نعر اللها کبر شاهزاده‌اسمعیل میرزا بر آمد. با گروه شیره‌مردان 
و دلاوران رسیدند و در حمله اول ساه مخالفان را در حلو انداختند که فرهاد 
پاشا بر شاهزاده حمله کرد. 

۱۰ آن شهریار کامکار سر راه بر آن رومی نابکار گرفته نیزة تمام فولاد را بر 
کمربند او بند گردانید و قوت کرد که او را برباید. آن خارجی پاها را در زیر 
دستهای مر کب قایم کرد. شاهزاده «یاعلی» گفت‌و کندش جنانکه دستهای 
مر کب از مین جدا شد و مرد و مر کب بر زمین خوردند * و فرهادپاشابه 
جهنم واصل شد. 

۵ ۰ شاهزاده علم او را قلم کرده و مقرر فرمود تا دور سپاه رومی را در ميان 
گرفتند و قتل بر ایشان نهادند و رومی بیشمار به قتل آوردند. جمعی که به 
صدهزار حیله جان بردند روان حصار بتلیس شدند که مصطفی‌بیک در آن جا 
حا کم بود. 

اما شاهزاده و امرای عظام تمام آن بلاد و الکای حوالی را بر هم 

۲۰ سوختند و از آنجا روانهٌ بتلیس شدند. مصطفی بیک و ناصربیک زرقی و 
ابدال‌بیک با سیصد سوار از حصار بیرون آمده و از واهمه اراد گریختن 
نمودند؛ و دو منزل که رفتند مردم حصار بتلیس از ترس جان * خود عرضه‌ای 
نوشته به چپری داده بر سر راه شاهزاده فرستادند که این جماعت فراری شده 
روی به استنبول می‌روند. 

۲۵ چون خبر به شاهزاده رسید جلو به مر کب داده و شاهویردی خان و 
چند نفر دیگر |۸4 ب ] م رکب از جای برانگیختند و چند منزلی آن جماعت 
رفته بودند و در ميان در کوهی فرود آمده‌بودند که نامداران دور ایشان را در 
ميان گرفتند و تمغ فتل برایشان نهادند و همه را به قتل رسانیدند. سه چهار 


بند چپل و سوم ۲۰۳ 
نفری که از چنگال مرگ جان بردند به قلعه قبلی گریختند. امرا * آن دیار را 
سوختند و غارت گردند و به ارودی معلی ملحق شدند. 

گویند شاه دین‌پناه بعداز فتح اخلاط که علم عزیست به طرف ارجیش 
برافراخت در حوالی قلعة ارجيش شاهزادة عالم با آمرا ¥ ان سرها و اسیر‌های 
مقاومت باجنود قزلباش در جزو قوت و قدرت ایشان نیست با یکدیگر 
مشورت کرده گفتند که مخالفت با شاه دین‌پناه محض حهالت و عین شقاوت 
است. بنابراین ابراهیم بیک [را] که حاکم قلعه بود به قتل آورده و عازیان را 
از باره‌ای که خراب شده بود به بالا کشیدند, 

٩ و‎ 

۳ تور , ۳ 
دگرباره گردان این مصافب چو عنتا دویدند بر کوه قاف 
دویدسد برباره مردان جنگ گرفتند آن قلعه را بی درنگ 


و اکثر گردان * را به پائین آوردند و پوست از سرایشان کشیدند و 

۵ جمعی که از دستباری ایشان حصار را به دست اورده بودند خلعت و آنمام 
دادند» و از رومیان هر کس که در آن‌جا بود امر [به ] قعل شد و از آن‌جا 
روان بار گیر شدند» و چون هوای آن دیار از غبار سم سمند پادشاه مشک آسا 
گشت عساکر گردون منصور رایات اقتدار برافراختند و روی همت بر تسخیر 


حصار اوردند., 
۳ یم ۳ یم 
د گر باره ردان * سرهابه کف کشبدند بر گرد آن قلعه سب 


و ان حصاری است که از بلندی و استحکام مانند ندارد. 


عجب قلعه‌ای برده دست از فلک فرازش سماک و نشیبش سمک 
ا ۹ ۰ = ۴ ۰ 
سر کگتگرش ختجرفرق مهر زده رختدهابر حصار سیهر 


محمدبیک ذا کر اقلی» که از قبل سلطان سلیمان پادشاه روم کوتوال آن 


حصار بود دروازه‌ها را بسته به انذاختن تیر و ۸۵۱ الف ] تفنگ شرو ع نمو دنذد , 
و فرمان * قضا جریان"به جمم لشکریان نافذ شد که از هر طرف جنگ 
م ب ج ۰ 4 ۹ # و ا“ ار ۶ 
۵ گوش طیور و وحوش از صدمۀ فریاد و خروش سنگ [و] قزقان آوازة 
(راداوقعت الواقعتة» به مهابت و حدت مالا کلام استما ع می‌نمو دند» و کوش مهر 





و ماه از صدمت قوار ع سنگ توپ به قوهٌ سامعه صدای «القارعة ماالقارعة» 
می‌شنودند. برو ج و باره را چنان در هم شکستند که مصدوقة «و جعلنا عالیها 
و سافلها» مشاهده افتاد . 
۰ 8 ۹ 2 ۰ ۰ ۰ 3 - 3۳ دم ۰ 
۰ گا جنود فزلباش چند رود از وقت رایات زرنگار خورشید 
ر ان دمص الست کوان که ای وس باره آمده تفیگ 


می‌اند اختند . 
۱۵ مجمل در آن روزی که جنود قزلبای چون یلاب آتشین خود ر | یه 
بای ان حصار ,سانیدند و از توپ و تفنگ اکشر بروج و باره وبران شد 


ذا کراقلی و سایر رومیان از خوف غا زیان آتش در نهادشان افتاده بر بالای 
بر ج بر آمدند و دامن مان برا وردید ند و از شاه امان خواستند. شاه نی از 
۰بیرون آمده حصار راتسليمنبود. 


برون آمد از قلعه زار و زبون * بدان سان که جان اید از تن برون 

چو دیدش شهنشاه فیروز جنگ سر قدر سودش به چرخ بلند 

در مرحمت بر رخش باز کرد زسیسران دورانش مسمستاز کرد 
۳۵ 

شاه عالم او را مخلم ساخته محمدبیک که [۸۵ ب ] از شاه این عزت 

دید کلمه [ای ] عرضه کرده براعدای دين لعن کرده و از سر صدق شيعه شد. 

بعد از آن شاه دین‌پناه همان مملکت به وی ارزانی داشت و از بار گیر 


بند چبل و سوم ۲۰۵ 

کوج فرمودند و به پای حصار ارغون فرود آمدند» و مصطفی بیک حاکم 

ارغون چون خبر آمدن آن شهریار عالیشان شنید لشکر بسیار از طایفهٌ ا کراد و 

رومی در آن حصار داشت و آن قلعه از ینکچریان مملو بود. ایشان مدتی بود 

که الت قلمه‌داری مهیا ساخته بودند و مستعد قتال وجدال شده بودند و در 
۵ سختی ان حصار خاطر جمم بودند. 


۱ یم ۳ 
به‌ سختی گرو برده از روز گار چو دریای احسان درش استوار 
تور خنجر کنگرش خشمناک ‏ زده پیرهن بر تن صبح چاک 
چو خور خنجر کنگرش رده بے هن بر سن ¥ 
سار + 
به گردش یکی خندق با شگوه چو دریای عمان به‌اطراف کوه 
۱ 
امرای نامدار و قورچیان ظفر شعار دایره‌وار گرد ان حصار در امدنده 


به اطراف أن قلمه صفها چو كوه کشیدند خیل قیامت شکوه 
بلان از دو سو از نشیب و فراز چو مژگان خوبان دو صف کرده ساز 
۱۵ 
غازیان به انداختن توپ و تفنگ شروع نمودند و مردم قلعه از بالای 
بروج بنیاد انداختن تیر و تفنگ کردند. از این جانب توپ چون دعای 
مستجاب میل به عالم بالا نمود و از آن جانب مهره تفنگ مرگ آهنگ بسان 
کار مخالفان شاه فیروز جنگ روی به نشیب آورد؛ و بعضی غازیان به ضرب 
م۲ تفنگ پایمال اجل گشتند. طایفه‌ای از مردم حصار صندوق سینه را هدف 
تقدیر کرده از سر حجان گذشتند. 
آنگاه حکم شاه دین‌پناه شد که لشکریان از هر جانب جوالها * بنا 
کنند. بنا به فرمودةٌ شاه بار اول سوندک بیک قورچی‌باشی‌کلیسپائیرا که در 
نزدیک قلمه بود آن را حواله * ساخت و حسن بیک ولد الیاس بیک و سایر 
و قورچیان تر کمان جواله‌ها ساختند. توپچیان به ضرب [ ۸٩‏ الف ] سنگ توپ 
پنجاه گز دیوار حصار را انداختند. 
و در آن اثنا ده دلاور کرد از جان برخاسته پای تهور از دروازه بیرون 
گذاشته و تی کین از نیام انتقام کشیده برسیبه‌ای که. حمل‌بر توپ‌بود شتافتند. 


۳۰ عالم آرای شاه طہماسب 

حسن‌بیک نامدار دست بر شمشیر آبذدار تاخته پنح نفر از آن طایفه ر | انداخت. 
دیگر کسی ر ! بارای بیرون امدن نبود. 

اما مدت سهماه هر چند عساکر جرار دست و پا کردند و در مردانگی 

تقصیر ننمودند از استواری آن حصار و از عمق خندق نتوانستند که داخل 

۵ شوند. اما واهمه دلاوران قزلباش بردل مردم حصار کارگر شده‌بود. اهل 

حصار شب بر سرمصطفی بیک ریختند و او را دست بستنده و روز دیگر جنود 





قزلباش اراد ان داشتند که‌پرش بر حصار آورند که در باز شد و 
خدمت شاه اوردند و زمین ادب بوسه دادند و شاه دین‌پناه همه را عر ت داشت 
۱۰ چون حکم فرموده بود که این ولایت را خراب باید کرد مردم التماس 
۳ میرب 
کردند و شاه از آن گدشته مصطفی بیک را طلب کرد و فرمود تا بند او را 
برداشتند و مور سرا اح په رای پار ی ر ی ر 
شاق 

۱۵ مصطفی بیک گفت من تا زنده‌ام سر از قدم شما بر نمی‌دارم. من گمان 
داشتم که با این همه بدی که کرده‌ام شاه مرابند از بند حدا خواهد ساخت. 
حال که این مقدار کرم * و مر حمت از شما دیده‌ام به کجا می‌روم! 

شاه را خوش آمد. باز او را خلعت داد و او را مصطفی سلطان خطاب 
داده ان بلاد را به یکی از گماشتگان او داد و او در خدمت ماند . 
4 + | ء و 

9 بعداز آنکه ممالک حوالی [دم ب ] روم را تاختتد ارادۂ باز کشت 
نمودند و چون جند منزل به این سمت شتافتند شاهزاده عالمیان را به تاخت 
کردستان فرستادند که حاکم آن جماعت شاه‌قلی بلبلان * بود و آن ناپاک 
سرراه بر مترددین و تجار مسدود کرده‌بود و حر کتهای بد از او ظاهر می‌شد و 
شکوة او را در خدمت شاه دین‌پناه می کر دند . 

۳۵ در این وقت اسمعیل میرزا با پتح هزار دلاور روانه شدند» و چون اواز 
آمدن شاهراده به گوش شاه فلی بلیلان آرسید هفتاد هزار خانهٌ کرد در فر مان او 
بو دید , پتجاه هزار کرد قوی بازو[ی ] جنگ دید بده جنگ آزموده جدا کرده به 
استقبال_شاهزادهٌ نامدار روان شده و چون به نزدیک رسیدند خبر به شاهزاده 


بند چپل و سوم ¥ 
دادند که پنجاه هزار کرد سر راه بر شما گرفته‌اند. 
شاهزاده در همان لحظه سوار شده در کوهی بود از ان دره گذشته و 
سپاه کرد فرود آمده بود» «یاعلی» گفته بر آن لشکر زد و تا برخود می‌جنبیدند 
پنج هزار کس را به قتل رسانیدند و تا سوار می‌شدند پنج هزار کس دیگر ر 5 
۵ و در حملة سیم پنج هزار کس دیگر افتادند. جماعت کردان را تزلزل بر احوال 
افتاد و تا فکر می‌کردند نصف لشکر کردان ریزریز شده‌بود. 
اعلاح عنان ستیز به حانب گریز بر گردانیدند . شاهزاده + بر بلندی 
تاخت که سر راه برایشان بگیرد که جمعی از امرا بر عنان مر کیش آویختند و 
او را منم کردند. و چون شب شده‌بود کردان از میان به در رفتند و شاهقلی از 
۰ دست مهتر خاصۀ شاهراده کشته شده‌بود سر او را به‌خدمت آورد» و روز دیگر 
داخل خانه‌های ایشان شدند و مردم آن احشام چندان پیشکش گذرانیدند که 
به شر ح راست نیاید . 
شاهزاده فرمود که جمعی کدخدایان به هر کس که درمیان خود 
ر ضاباشند محضصری درست کرده به دربار شاه عالم پناه !ورند تا او را به ایشان 
۵ ریش سفید گرداند و شاهزاده تمام خزانڈ شاهقلی را تصرف نموده [ ۸۷ الف | 
مراجعت فرمودند و از انجا شاه متوجه تبریز شدند و آوازه فتح قلعه‌های‌روم 
در تمام عالم مشهور شده بود و تمام بلاد ایران چراعان و عشرت می کردند, + 


فصد محمدتیمور خان به تصرف خراسان [] جنگ مبان سلطا نمحمد 


میرزا و ازدگان [] حرکت شاه طهماسب از یزد به هرات [ جنگ 
سان محید خان تلد و محمدتبیور خان و قرار محمدئیمور و 
ملاقات با عبیدالله خان [] کشته شدن انوسعید سلطان و حمله 


ازیکان به هرات 





اما چون محمد تیمورخان بن‌شاهی بیک‌خان دانست که عبیدخان از شاه 
هزيمت نمود عازم گرفتن خراسان شد و از تمام تر کستان مدد طلبیده نودهزار 
ازبک را جمع آورده از آب آموئی گذشته ایلغار کرد؛ و ازقضا محمدعلی 
خلیفه‌بن ولی خلیفه در سبزه‌وار بود که از جماعت تجار شنید که ازبکان از 
۵ حای در آ مده‌اند عر ضه‌ای به خدمت شاهزاده سلطان محمدخدابنده‌میرزا نوشت 
و به چپری داده به هرات فرستاد و چیری هم نزد متتشاسلطان به جانب مشهد 
فرستاد و از آمدن ازبک تمام خراسان مخبر شدند. 
اما محمد تیمورخان [ چون ] در عرض راه شنید که محمدعلی خلیفه در 
سبزه [وار ] است» سارو بهادر را با ده‌هزار ازبک به جانب سبزه‌وار فرستاد و 
۱۰ خود به پای حصار مرو امد. محمد سلطان عم‌زاده حسام‌بیک حاکم مرو بود» 
دانست تاب مقاو مت نمی‌اورد عرضه‌ای به خدمت محمد تيمو رخان و شت. 
مضمون آنکه: بر رأی عالم آرای‌خان عالی مخفی نماند که فقیر اطاعت 
می‌کنم؛ اما ملتمس از آن خان‌عظ, یم‌الشأن چنانم که مرا و این قلعه را 
معاف‌داری و به دولت و اقبال به حانب هرات و سرحد خراسان تو جه فرمانی. 
۵ گر بخت بلند خان پاری کرد و آن ممالک از ملازمان خان شد این حصار هم 
بقین که از خان خواهد بود و ما هم از جمله خدمتگا ران خواهیم بود و اگر 
فتح از جانب قزلباش باشد من عهد نمودم که تمام مال و اموال مردم این 
حصار را به تصرف خان دهم و به خدمت بیایم و در آن وشن زاي 


بند چپل و چبارم + ۷۲ 


و ۴ 3 ۲ 7 
بگیرم و در زیر سایةٌ حمایت عالی باشم 

جون عرضا او به خدمت محمدتیمور خان ر سید قول نموده هر جند 
امرای |۸۷ ب ] ازبکیه گفتند که حالا گرفتن ن این حصار از خراسان ضرورتر 
است او قبول ننموده علم عزیمت به صوب هرات برافراشته» چون آوازه به 

۵هرات رسید شاهزاده سلطان محمد خداینده میرزا فرمود تا لشکر جمم آمده و 
راه استقبال در پیش گرفتند . اما محمدخان‌لله از رفتن و با ازیک روبروی شدن 
راضی نبود. 
اما شاهزاده سخن نشنید و گفت هر گاه شاهراده‌های برادر من و عمان 
من در شجاعت هریک نامی بلند کرده‌اند؛ مگر من فرزند شاه طهماسب نیستم 
۰ که یک نامی از من هم در عالم بماند! بنابه اراد جنگ و شجاعت. با 
هژده‌هزار دلاور فزاق عازی از شاملو و قاجار و عیره به منزل از هرات بیرون 
اما محمدخان پنهان شاهزاده عرضه‌ای نوشته و به چبری داده به خد مت 
شاه فرستاد و در آن سال شاه در اصفهان بهشت نشان بود که چاپار رسید. 
نهادش افتاد. در ساعت فرمود که رقمی نوشتند و بهرام‌میرزا در فارس بود. 
جیر روانه نمودند که وعده در خراسان است. باید که تا رقم برسد با 
حسینقلی‌خان و سپاه ان محال روی به هرات روان شوند. و رقمی به شیروان 
: سر . 
فرستاد و شاهزاده‌اسمعیل میرزا و عبدالله‌خان را مخیر گردانید» و شاهویردی 
م۳ سلطان زیاداقلی را نیز از جانب قره‌یا غ طلب نمود. 

و شاه بعداز سه روز که رقم به اطراف فرستاد پای دولت در ر کاب 
سمادت در آورده سوار شد , با قورجیان عظام و دلاوران که مر کب (تس 
چاق» * داشتند و هریک با چند کتل چاق به رسم ایلغار راه خراسان را در 
پیش گرفتند و حسن‌بیک ولد الیاس را فرمود که لشکر و اثاثه پادشاهی را از 

۲ عقب بیاور و از اصفهان به طرف یزد در حر کت [ امد ] [۸۸ الف ] و صبح 
روز چهارم بود که به حوالی یزد رسیدند و فرصت نشد که مردم استقبال 

0 ا مه + 0 ‌ 1 بو 
و شاه در صحرای زنهیان نزول فرمودند و نواب شاه‌نعمت‌الله با اقربا و 





۳۱۰ عالم آرای شاه طیماسب 
سادات و علما و بزر گان به شرف زمین بوسی آن حضرت مشرف شد و 
میرزامحمدطالش که حاکم یزد بود و حمزه بیک طالش پسر او دیوان بیگی 
نو د . 

و در این وقت میرزامحمد بیمار بود و چون حمزه بیک برسر بالین پدر 

۵ آمد و چون دیدار فرزند را دید شکر ایزد به‌جای آورد و بعداز آن گفت ای 
فرزند بدان که نواب خاقان خلد آشیان را در واقعه دیدم به من گفت که چون 
دیدار فرزندت را خواهی دید نزد من خواهی آمد. اکنون من سفر آخرت در 
پیش دارم. هر چه تو کردی و خدمت مرشد خود و رعایت ایل و ایماق 
طالش؛ و جهد کن تا جان خود را نثار شهریار کتی. بعداز آن کلم طیبه بر 

۰ زبان حار ی ساخت و جان به حږ حق تسلیم کرد. 

و شاه دین‌بناه در همان شب اراده داشت ت که ایلغار کند . جون خر فوت 
آن نمک به حلال و صوفی یکرنگ را شنید به اتفاق اکثر امرا و نواب 
شاه‌نعمت‌الله سوار شده تشریف به شهر آوردند و از نور جمال عالم ارای خود 
ولایت يزد را منور و مزین ساخت» و چون خلایق اروزی جمال مرشد را 

۵ داشتند قضا چنین کاری کرد. 

پس شاه عالم پناه در پای حنازة میرزامحمد امده و او را در استانه 
أمامزادة واحب التعظيم شاهزاده فضل ر ضا- علیه‌التحیذو الفنا او را دفن نمود و 
خیرات بسیار کردند و سه روز شاه در شهر ماند» و اب و اش او را به قانون 
داد» و بسیار فقیر مسکین از ان بهره‌متد شدند. 

۲۰ و حکومت رابه حمزه‌بیک شفقت نمود و او عم‌زاده خود قاسم‌بیک 
طالش را نایب کرده و سفارش رعیت پروری به او بسیار کرد و او را به نواب 
شاه‌نعست‌الله سفارش کرده روز چهارم که شد نواب شاه‌نعمت‌الله اراد ضیافت 
داشت: شاه فرمود که در اردو مهمان شمابیم . 

پس نواب [۸۸ ب ] شاه‌نعمت‌الله شاه و امرا را در زنگیان ضیافتی کرد 

۲۵ م که به شرح راست نیاید و شب از آنجا سوار شده فاتحه‌ای از لفظ نواب طلبید 
و گفت نواب ما را همیشه به فاتحه یاد می کر ده باش که فاتحه و دعای شما 
حصاری است بر دور سپاه ما و روی به طرف خراسان به‌در رفت. 

اما چون محمدتیمور بیداد کرد در برابر سپاه شاهزادۀ نیکو سیر رسید و 


بند چیل و چمارم ۳۹ 
۱ رام ۱ ۱ 
نامرد بسیار خرم شد و گفت عمر و عثمان و ابوبکر ولایتی نموده‌اند که این 
رافضی‌زاده حصاری نشده‌است و بیرون ا 
فرزندم | را نکشی و من قبول یکتم تا رگ دنر گذارم که گرد زن اق 
اشم گر دیگر داعیۂ خراسان بکنم یا لشکر بفرستم. آن وقت فرزندش را 
گوش می‌برم و اگر پیشکش خوب فرستاده باشد گوشش را سوراخ کرده 
حلقه د ر آن جای می‌دهم و به جهتش می‌فرستم. 
عرض شاهزاده رسانیدند. ان شهریار از حضرت امام ر سا( ع) استمداد طلییده 
دل به لطف کرد گاربست. 
بیست‌هزار ازبک مکمل شد ۵ دور اردوی شاهزاده را درمیان گرفتند و نفیر 

۵ کشیدند و غافل شبیخون آوردند. اگر چه سپاه شاهزاده مستعد بودند و به 
فرمو دة محمد خان e‏ یک یراق از خود دور نمی کردند و مر کبان همه در زیر 
زین ایستاده بودند اما گمان شبیخون نداشتند . حمعی از غازیان نامدا ر به فتل 
امدند تا محلی که شاهزاده خود سوار شده و محمدخان نیز سوار شده 
کرنا کشیدند ۸٩۰۰...‏ الف ] [بر | سیاه ازبک زدند. 

۳۰ محمدخان دید که نزدیک است ازبک قزلباش را برهم زند هی بر 
مر کب زده با هزارنفر دلاوران نامی از ميان بیرون آمده و شاهزاده را به حضرت 

۳ 
باری‌تعالی سیرده خود به لشکر گاه محمدتیمور حمله کرده نمره کشید که 
یم ۳ 
(رشاه کلدی: شاه گلدی» و سیاه قرلباش بر لشکر محمدتیمور ریختند» و 
ر ۳ 
جنگ در پیوست و محمدتیمور در لشکر گاه ایشان بود و ایشان در لشکر گاه 
۳ میم 

۲۵ محمدتیمور که اوازة «رشاه گلدی» بلند شد و این صدا در هر دو لشکر پیچید. 

چنانکه شاهزاده به خاطر ش رسید که شاه آمده‌است و سیاهی را به خاطر رسید 
و محمدتیمور از حاسوسان شنبد ه بود که شاه در برد است و اراده این 


۳۲ عالم آرای شاه طهماسب 
طرف دارد. او را باور شده گفت آه که آن درویش‌زاده رسید و کار به 
پریشانی خواهد رسید. با عقل خود مصلحت دید . سوای فرار نمودن و 
ترک سپاه و اسباب گفتن چاره ندید و تا از میان لشکر بیرون می‌آمد چندین 
هزارنفر کشته شدند و بسیار مجرو ح هم بودند و از بهادران نامی ازبک په 
۵ قرب دویست نفر اسیر شدند و محمدخان نیز بسیاری را به قتل رسانید و 
صبحی بود که آوازه در سپاه ازبک شهرت کرد و بعضی گفتند که محمدتیمور 
نموده‌است» و از ابن سخنان تفرقه در مبان سیاه ازبک افتاد . 
اما لشکر قزلباش در آن دم صبح از جای در آمده و شاهزاده چون شیر 
۰ شرزه حمله بر سپاه ازبک نمود و تا دو فرسنگ از عقب آن سیاه تاختند . بعذاز 
آن به فتح و فیروزی بر گشته اسباب و اثاثية ازبکان را ضبط نموده با اسیران و 
چند منزل از عقب محمدتیمور بروند ۸٩[‏ ب ] که مبادا ایل و احشامات را 
۵ و محمدتیمور که به حوالی مرو رسید علامت سپاه عظیم از طرف 
تر کستان پدید آمد. چون معلوم شد عبید بود * که با چهل هزار ازبک 
بخارابی رسیدند و باز از ففای سر ایشان لشکر بیشمار و از حد بیرون و 
کو چم خان و ابوسعید خان پادشاه تمام دشت رسیدند. 
محمدتیمور خرم شده بر سر راه عبید آمد یکدیگر را دریافتند و آنچه 
۲۰ واقم شده بود به عبید گفت.آن خارجی زبان طعن گشود که چرا صبر 
نکردی که تا من بيایم و در آن مکان قرار گرفتند و حاسوس خبر آورد که 
شاهزاده سلطان محمد مر زاخدارنده *با سياه 1 راسته فر دا میر سند" عبید محمد یمور 
۴ دلداری داد که شما خاطر جمع دارید که من علاج آن پسر را می‌کنم . 
اما روز دیگر لشکر قزلباش با شاهزاده رسیدند و در برابر سپاه ازبک 
ت ۱ . ِ : و ۰ ۱ 
۲۵ قرار گرفتند و شب از جانبین طبل زدند و در یراق حرب مشغول شدند. روز 
دیگر که نیر اعظم ررساخت روش زنور خود عالم») در آن بر امدن اقتاب 
صنفها راست شده جر خجی از دو طرف حمله بر یکدیگر نمودند و رفته 
تمام امرا و سپاهیان از جای در نوبرهم وه وا چاتگاهیبود که با 


بند چیل و چبارم ۳۱۳ 
حرب کردند و تا عروب افتاب سپاه قزلباش چون ذرات" آفتاب بیشمار و 
۳ ۳ ۳9| 
بسان قطرات سحاپ سیار همه چون شیر و ببر قوی یال و بزر گ هیکل » مثال 
اد ۳ 
هژ بر و ببر سنگدل و آهنین چنگ 





کے میم ۰ ی 
۵ همه گرگ زادان درنده خوی ربوده زشیران درنده موی 
شم رود خشمان دیر اشتی سرشتهز خشم‌اند پنداشتی 


عبید خان و کوچم‌خان و محمدتیمور نیز سپاه خود را بیاراستند . 


۳ ۰ ۰ + ب 

۰ زسوی در ازب‌ک ان دلیر رسیدند مانند غرنده شير 
همه سیز جشمان رخساره زرد نشانیده بر کهربالاجورد 
ز خط صفح؛ جهره‌شان بی‌نیاز زنخشان به حای مسحاسن دراز 
راز[ ء ؟الف ]چین دوابروی پرمویشان نهان خشم در چين آبرویشان 
همه جفد چشم و همه دیو روی همه ‌بدنژاد و همه تند خوی 

. ۰ ‌ وس 1 ۳ + 

۵ همه روی و بر رویشان مو[ۍ ]نه بجز گردنکبت در آن روی نه 

بسان کدو فرق بی‌مویشان پراز چین بسان سپر رویشان 
3 + ی ۳ ۰ 
سرشته زیخ جمله سرتایه پای همه گنده پیران امردنمای 


سپاهی بود که از تمام مملکت کاشفر * و تر کستان و آذربایجان و 
اندیجان"و اندیخود * و حصار و سیران و فابل و طرفان *و غلمان * و از 
۳ 5 5۳ = مد سسه ي سر - | - 
دشت فبجای و فرقز جمع آورده بودند که زمان خرو ج چنگیزخان تا این زمان 
لشکری به این کثرت از آب اموتی عبور نکرده‌بودند. 


۰ : . ۰ + ۰ ۰ 

زیاده زمسور و مزون از ملخ گرفته همه کوه و هامون و شح 
۳۵ ۳ 

محمدتیمور و کوچم‌خان و ابوسعیدخان در قلب قرار گرفته بودند و 

عبید خان با عبدالعزیز سلطان و عبداللطیف سلطان و گلدی محمدسلطان و 


سونجک سلطان و قسرعلی‌بی و شیخ درویش بی و رستم‌قلی بی و 


14 عام آرای شاه یماس 
کردند که واقع نشده‌بود و شب طبل بازگشت از جانبین به نوازش در 
آوردند و دلیران دست از حرب کشیده به آرامگاه 3 ار گرفتند و محمدخان 
نامدار با سه‌هزار کس و قزاق خان ولدش به تلا[ فی] مشغول شدند و باز از دو 

#۵جانب طبل جنگ به صدا در آوردند و روز دیگر که آفتاب عالمتاب سرزد دو 
۳ ۳ ۰ 
لشگر از جهت حرب به حر کت در آمدند. آن گاه از طرفین صوت نقاره و نفیر 
1 ۰ . :۰ ۰ سر ا ۰ + 

و اواز سورن بهادران در میدان دارو گیر به گوش برنا و پیر میرسید. 





زبانگ نفیر قیامت نهاد حهان شد گرفتار طوفان عاد 
۰ کحک بر دهل فتنه بنیاد کرد دهل دست بر سرزد و داد کرد 


و هر دو لشکر چون دربای اخضر به موج زدن در آمده بر یکدیگر 
حمله‌کردند و مردان شیر دل و گردان « صف گسل بر یکدیگر آمیختند . 
جنگی | ۰ ب | در پیوست که چشم بسیط عبرا از شدت و صدمت سم ستوران 

۵ آهنگ هوا نمود و از نعل مر کبان آن مقدا ر گردوغبار انگیخته گردید که 
آقتاب حهانتاب در نقاب غبار مستور گشته چهره نگشود. 


زگردی که بر چرخ دوار شد برو برج خاکی‌نمودار شد 
در آن عرصه‌گاه از غبار سياه سراسیمه شد برق و گم کرد ر آه 
مازتندی خدنگ از نظرهانهان رسیدی چوتیراجل ناگهان 
شده بیز[ »ها کاخ تن را ستون ستونی‌کزو شد بناسرنگون 
نی‌نیزه از تیغ گردون شکاف شده ناوک از بهر تیر مصاف 
تفک همچو ازدر سری پر ز قهر دهان پر ز آتش درون پر ز زهر 


۳۵ لشکر قیامت اثر قزلباش صرصرجلادت را می‌افرو ختند و عساکر برق 
اثر ازبک به پیکان خدنگ مرگ آهنگ عقد ثریا را بر کمربند جوزا 
می‌دو ختند . نزدیک ظهر سیاه ازبکیه لشکر قزلباش را در جلو انداختند که 
شاهزادۂ نامدار از مر کب فروجسته تنگ م رکب را محکم ساخت و فرق 


۱۵ 


= 


بند چیل و چپارم ۳۱۵ 
مبار ک را برهنه ساخت و«یا علی» گفته دست بر قبصٌ تیغ‌الماس فعل کرده 
هی بر مر کب زد ویکه جلو خود را بر قشن ازبک رسانیده چشم جنود قزلباش 
که بر رایت نصرت قرین آن شیر بیشۂ مردانگی افتاد از غایت حمیت یک بار 
دیگر از جای در آمدند و بر سیاه ازبکیه حملهآور شدند» و از حر کت آن 
شهریار ازبک سستی کرده برعقب دویدند. 

اما شناهزاده .تابمیان میدان ر سید سر راه بر ابوسعید سلطان‌ین افر اسیاب 
خان گرفته چنان بر فرقش نواخت که برق تیغ آن شهریار از تنگاه * مر کبش 
سر کشیده غریو از زمین و زمان برخاست و اواز دست قزلباش و طبلک‌های 





باز بلند شد. تزلزل در احوال تمام آزبک افتاد و از آن ضرب دست آتش خشم 
ازبکان را گرفته بر هرطرف که روی می‌گذاشت ازبکان مثال ستارة 
بناتالنعش از یکدیگر [۱۱ الف ] متفرق می‌شدند و ازبکا(ن ] همه‌جا راه دادند 
تا شاهزاده به پای علم عبید رسید . گویند که در پای علم عبید هشتاد نفر نامی 
را از زین بر زمین انداخت و علم عبید را نگونسار کرد. ار ز قفا تیری بر مر کے 
شاهزاده خورده شاهزاده با مر کب بر هم علطیدند و به قرب سه‌چهارهزار از 
ازبکان سواره و پیاده و کماندار و غیره بر دور آن شهریار در آمده نزدیک بود 
که شاهزاده را دستگیر نمایند. 

اما شاهراده دامن مردی را برمیان پردلی استوار کرده پیاده حرب 
می‌کرد و سالک طریق پردلی *۰ محمدخان شرف‌الدین‌اقلی از دور دید که 
شاهزاده از مر کب در گردید آتش در جانش افتاده مثال شیر نر صف سپاه 
ازیکیه را برهم درید [و ] خود را رسانید و از مر کب پیاده شده شاهزاده را سوار 
کرد و خود ازیکی را به جهنم فرستاد و بر مرکب آن ازیک سوارشده زدند بر 
آن سیاه» و در آن اثنا تیری بر گوشه ابروی محمدخان آمده نشست. اما روی 
از جنگاه * نگردانید و با شاهزاده عنان‌برعتان بر سپاه ازبک می‌زدند. 

و عبید که مخبر شد که علمش سرنگون کردند خود را بر سر راه 
شاهراده رسانید و شمشیری که در دست داشت برحانب شاهزاده انداخت, 
شاهزاده سرپنجهٌ مردی دراز کرده در ميان هوا سردستش را گرفته خواهی 
نخواهی تیغ را از کفش کشیده در زیر ران خود فا کرد و دستی بر گریبان و 
دست دیگر کمر زبجیر ش راگرفته «یاعلی مدد» [ گفته ] و او را ازصدر زین 


۳۱۹ عالم آرای شاه طهماسب 
مر کیش ربوده بر سر چنگ علم ساخت. 

ان نامرد خنجر از میان کشیده قصد" انکد بر شاهزاده زند شاهراده او را 
پرتاب کرده به‌دور انداخت. علی‌بیک تکلو گفت که دن خود ديدم که عبید به 
قرب ده قدم دورتر از مر کب شاهزاده برزمین خورد و سرش بشکست و خون 

۵ بر محاسن نامبار کش فرو ریخت و ٩۱[‏ ب ] [ کلاه ] خود مسیقلابی * زراندود 
و جيقة مرصع و فرفره 4 جواهر نگار از سرش افتاده مجالش نشد که بردارد. 
خود را درمیان پیاد گان کماندار انداخته فرارنمود. و شاهزاده رسید آن 
کلاه‌خود را از نیزه ربوده به من سپرد. دران اثنا تیری بر بازوی من خورده 
ترازو شد. 

۱۰ اما شاهزاده غضبناک شده بر آن حماعت حمله‌آور شده این قدر 
ساعت که «الحمدی» خوانده شود هژده نفر ازبک را به قتل رسانید. مطلب 
آنکه دیگر حد بشر نیست. و از پهلوانان نامدار و پادشاه عالی تبار احتمال 
ندارد که این چنین حربی کسی به خاطر داشته‌باشد . حقا که فرزندزادة مرتضی 
على است. ان شاهزاده داد مردی و مردانگی داده بر هر طرف که حمله 

۵ می کرد از کشته پشته بر بالای هم می‌انداخت. 

اما عبید که مجروح شد و فرار نمود سلاطین آزیکیه همه پشت دادند. 
علمهای بحسشان سرنگون شده سر در بیابان گذاشتند. 

اما راوی گوید که قادر بی اتالغ محمدتیمور صلاحدید گرده‌بودند که 
تمام لشکر خود را مخبر کنند که چون عبید و سایر ازبکان شکست بردارند ما 

مچ سیاه خود را برداشته از مبان فلان دره به بهانۀ فرار به در می‌رويم و خود ر 5 
پلغار به هرات می‌رسانيم و تا محمدخان و درویش زاده به هرات برسند ما 
هرات را به تصرف در می‌آوریم و چون هرات به دست ما افتاد دیگر کسی از 
[ما ] نمی‌تواند گرفت. این اراده را پيشنهاد خاطر خود کرده بودند. 

در آن حالت که فرار نمودند در ميان آن کوهسار انداختند و چون 

وب به‌ان طرف دره رسیدند سی‌هزار ازبک همراه ایشان بود. به خاطر جمم روی 
به طرف هرات نهادند, 

اما شاهزادۀ عالمیان تا محل شام از قفای عبید و سپاه ازبک مر کب 

می‌تاخت و سر جدا می‌ساخت و محمدخان نیز با وجود زخم خورد گی پای کم 


بند چہل و چہارم ۷ 
٩۲[‏ الف ] نمی‌آورد و داد مردی و مردانگی می‌داد. 

اما چون سپاه * ازبک متفرق گردیدند و شب بر سردست در آمد جممی 
دیگر از دلیران قزلباش هماره از قفا می‌تاختند و آن طایفه را از مر کب 
می‌انداختند . 

۵ 

بر آن تنگ چشمان نهادند تیغ نخوردند برجان ایشان دریغ 
به‌ نوعی سرانداختن عام شد که‌صحراپر از شلغم خام شد 
ز میدان برون شد گریزان عبید ‏ ز جولان شهزاده کردار صید 
سراسیمه خانان گردون ستیز به‌یکباره کردند رودر گریز 





۳ 
القصه لشکر ازبک به آن کثرت که درمقابل هر نفری از فزلباش بیست 
نفر بودند پشت زیمت بمودند و مضمون (ز. ان يکن منکم عشرون صابرون 

یغلبو! ماتین» به ابلغ وجهی به ظهور آمد. 


۵ شکست آن حهانجوی نصرت پناه چنان لشکری رابه اند ک سپاه 
۱ ِ ۳ ۱ ۳ ۳ 
شب تیره کین شاه گردون غلام به رير امد از ابلق تيز گام 
ز انجم فلک مشمل افروز شد شب تیره روشن تراز روز شد 


از علی بیک‌تکلو نقل است که در آن حرب عبیدخان چهل نفر از 
۲۰ علمای ماوراءالنهر همراه آورده‌بود که در روز جنگ دعا کنند که بواسطة 
شاهزاده و فرلباش در جمم نمودن اسباب.و اثاثه مشغول شدید . 


۳۵ 


قر ایسب شخمد يمور يه سوت هراب و حمله بردن ساري خان بر او Û‏ 
زسسلدلن شاه طھماسی به حوالی هراب [] گتشه شدن محمد سموز 


حجان و جر کت تاه طهماسب به سوک مر نز 





اما چون محمدتیمورخان که‌از آن حربگاه هزیمت نمود همه‌جا ایلفار 
کرده روانۂ هرات شد و چون به حوالی هرات رسیدند گفتند که شاهزاده و 
تمام قزلباش کشته شدند و این خبر خلاف در ولابت شهر ت یافت عازی‌خان 
که در هرات بود قلعه را محکم ساخت و به قلعه داری مشغول شد که سپاه 

۵ محمدتیمورخان از گرد راه رسیدند و دور شهر را در ميان گرفتند. 

عازی‌خان چهار هزار مرد جمم کرده سوار شدند و آن دلاوران نامدار 
از شهر بیرون آمدند و بر سپاه محمدتیمور [ ٩۲‏ ب ] حمله کرده ایشان را به 
قرب فرسنگی بر عقب دوانیدند و حمعی بسیار از آن گروه اشرار [را | از 
مر کب حیات پیاده ساختند و سرهای ایشان رأ به شهر بر دید . 

۱۰ آن روز که به شب رسید محمدتیمور بسیار ازرده «و دلگیر بود. گفت 
که فردا یرش باید کرد و تا من این تلافی را از مردم این حصار باز نکنم از 
مر کب پیاده نمی‌شوم. 

اما شاهزاده بعد از سه روز با آن سپاه و اثاثه و اسباب کوج کرده روی 
به طرف هرات نهاد. جون یک منزل امدند حاسوس خبر رسانید که 

۱۵ محمدتیمور به حانب هرات رفته.ان شهربار کامکار ایلغار نموده با دو سه 
هزارنفری اسب نیکو داشتند و محمد تیمورخان روز دیگر هر چند سمی کرد 
که علاج حصار هرات بکند ممکن نشد و عصری بود که خبر آمدن شاهراده 
و جنود قزلباش به وی رسید. بسیار سراسیمه گشته شب که بر سر دست 


بند یل و پنجم ۳۹ 
در امد با قادر بی تالغش صلاح دید. آن سگ گفت که حال ما آمدهار یم اگر 
0 ات «شیر ک» می شونا و سره بر" تاد گرفت 
فاه و سیستان انداخته تا کی قزلباش به پای حصار هرات می‌وسند ما ب 
۵ حوالی فراه رسیده‌ايم» و چون راه ما از آن جماعت پاک می‌شود به جانب بلخ 
مراجعت می‌کنیم. و در همان لحظه کوج کردند و روی به حانب فراه به در 
رفتند . 





اما اوازة «رامد امد شاه طهماسب» به فازی‌خان و مردم هرات 
رسیده‌بود که چند روز است که از مشهد مقدس روانۀ هرات شده است و 
۰ دران روز که اوازۀ امدن محمدتیمورخان رسیده بود عرضه‌ای نوشته و چبری 
را به خدمت نواب اشرف روان کرده‌بود و در شش منزلی هرات چپر به 
خدمت شاه عالم پتاه رسیده عرضۀ نغازی‌خان را به شاه داد و شاه عرضه را 
۷ الف ] مطالمه نمود و از جر احوال شاهزاده را پرسید. او خبر درستی 
اشت. عرض نمود که شاهزاده * با محمدخان لملماش و هژده هزار سیاهی 
۵ به استقبال محمدتیمور بیرون رفته در سه منزلی هرات به ایشان رسیدند و جنگ 
کردند و سپاه محمدتیمور شکست خورده از پیش به در رفتند و شاهزاده سر 
درعقب ایشان گذاشت. و دیگر نمی‌دانم که چون شد که آوازه آمدن 
محمدتیمور بلند شد و عازی‌خان عر ضه‌ای‌نوشته بغمن‌دادو به خدمت فر ستاد. 
و از استما ع این حکایت جهان روشن در نظر شاه تیره و تار شد و در 
م۲ دم مر کب طلبیده سوار شد و از عقب سرشاه جمعی شيره مردان سوارشدند. 
هفتصدنفر از امرا و قورچیان نامي با شاه ایلغار نمودند و مابقی لشکر نیز کو چ 
نموده روانة راه شدند, 
چون حضرت شاهی ظل‌اللهی به یک منزلی هرات رسیدند خبر فتح آن 
چنان و سلامتی ذات اقدس شاهزاده عالمیان و باز گشتن شیره مردان و 
۳۵ فرارنمودن محمدتیمور خان و ازبکان به مسامع جلال رسیده از مر کب پیاده شد 
و سجدهٌ شکر باری تعالی عزشانه به جای آورد. 
و در این حالت دیگر خبر رسید که محمدتیمورخان چون خب ر آمدن 
شاهزاده از جانب مرو و آمدن شاه از جانب مشهد مقدس [را | شنید فراری 


۳۲۰ عالم آرای شاه طمماسب 
شده روی به طرف فراه و سیستان به در رفت. شاه را دربای عضب به حر کت 
در امده قتل آن مردود را پیشنهاد خاطر عالی نموده از آن منزل جمعی را 
فرمود که بمانید تا عساکر نصرت ماثر برسند و تمامی سپاه به جانب هرات 
بروند. 

۵ و آن شهریار با هفتصد نفر مثل شاهویردی خان زیاد اقلی و عبدالله‌خان 
استجلو و حسینقلی خان و ولی خلیفه و از این قسم شیران شکاری عنان تابیده 
سر به دنبال لشکر مخالف نهادند [۹۳ ب ] و چنان ایلغاری کردند که با 
وجود فرار ازبکان که به قسمی می‌رفتند که باد را رسیدن به ایشان ممکن نبود 
در حوالی کوه اخوان بدیشان رسیدند و عبدالله خان مر کب بدو شیروانی 

۰ داشت. هی بر آن زده با پنحاه نفر از او حدا شده از آن لشکر گذشتند و آن 
طرف دهنه کوه را مسدود ساختند و از این طرف شاه رسید. 

وقتی سپاه مخالف خبردار شدند که دور ایشان را در میان گرفتند و 
جنگ در پیوست محمدتیمور سوار شد و نظر کرد اند ک مردمی را دید. از این 
جهت دل به حرب شاه نهاد و دلیرانه بر حانب همایون حمله کرد و گفت اگر 

۱۵ بهادران ((چار بار)) با صفا این رافضیان را دست و گردن سته لد مار سانیده 
است که این واب را ما دريابیم و این قسم حسنه‌ای نصیب ما باشد» دریابید که 
کار به کام ماست. سپاه ازبکیه از جای در آمدند . 

شاه عالم پتاه هی بر مادیان عربی زده حمله کرد. چشم محمدتیمور که 
بر آفعاب حمال شاه افتاد بغرید و گفت ای درویش زاده بيا بيا که خون 

۲۰ پدربزر گوار خود را از تو باز یافت نمایم و نیزة فولادی در دست داشت بر شاه 
راست نمو ده . آن شهریار بر یک ر کاب نشسته چون نیزه در گذشت دست بر 
قایمةٌ شمشیر حضرت صاحبالامر (ع) رسانیده» محمدتیمور که برق آن تیغ 

را دید عنان برتافت که بگریزد؛ شاه مجالش نداده «یامرتضی علی» گفت و زد 
بر فرقش که تاصدر زین مر کب بر هم شکافت. 

۲۵ گویند که چون ازبکان آن ضرب دست را از شاه دیدند هیچ کدام را 
تاب مقاومت حرب نماند و کار بر اهل ضلال * تنگ شده جممی از امرای 
ازبکیه خود وا بر خاک انداختند و زبان به عجز و امان گشادند. علی 
الخصوص ناپاک قادر بی اتالغ که روی بر خاک مالیده زبان به مد ح و ثنا 


بند چیل و پنجم ۳۳۱ 
گشاد و درخواست ساير سپاه ازیکیه نمود. 
شاه عالم پناه از روی [ ۱6 الف ] مرحمت و صاف طینتی که موروثی 
آبا و احداد آن حضرت بود از گناهان آن خیل گمراه گذشته امر عالی شد که 
غازبان شیر شکار و وج دلیران نامدار از قتل ازبکان دمدار دست کوتاه سازند 
۵و آن سباه روسیاه را امان بخشید. پس اکثری از امرای آن لشکر به شرف 
زمین بوس مشرف گردیدند و شاه عالم پناه بر در بار گاه محمد تیمور خان بر 
روی کرسی نشست و فوج فو ح به خدمت می‌آمدند. 
ان شهربار با بکان بکان لطف زپاده از حد می‌نمود و عزت می کرد و 
جون حمعی صدارت قادر بی را کردند ان حضرت او لح ساخته در 
۰ نزد خود او اجای داد و گویند او ازبکی بود [ که] رنگ روی سرخ و 
چشمهای زاغ و محاسنی چون کافور سفید داشت و هفتاد و دوسه سال از 
عمر ش گذشته بود و در زمان شاهی بیک خان او معلم شاهی بیک بوده. شاهی 
بیک او را اتالغ محمدتیمور کرده بود و او ازبک بسیار فصیح زبان اور 
سخندان بود و در مذهب و ملت چنان تعصبی * داشت که اند ک خون رافضی 
۵ را به جان خود برابر می‌خرید. در این وقت از روی مکر و حیله به لاعلاجی دم 
از دوستی شاه زد. اگر چه به آیین دل مرشد ظاهر بود که آن بد طینت نامرد 
شیعه نمی‌شود اما چون ج مبار کش بر محاسن تامبار ک او افتاد ستم دانست 
که او را به قتل رساند و دیگر آنکه چون شریعت در ظاهر است و آن سک 
دم از یکجهتی زد بنابر آن مرحمت یافت تا در دلش هر چه باشد به خودش باز 


وم گردد 





۰ 5 ۳ ۱ î ۳۹ ك‎ ۰ 1 

اما آن روز و آن شب شهریار در آن منزل بود و روز دیگر مقرر فرمود 
که هر کس ارادهٌ نو کری ما دارد با ما به‌طرف هرات بیاید و هر کس که به 
وطن خود خواهد که برود کسی را دستی ٩:[‏ ب ] برو نباشد. رِ 

۴ E EEE 
٠ ناموس خود را ب داشته به جانب خر اسان باز خواهیم گشت.‎ 

اگر چه شاه می‌دانست که قول ازبک را اعشیاری نیست اما به لفظ 
۳ 
گهربار یک یک را وعده‌ها می‌فرمود و رخصت داد و قادر بی با دو هزار بهادر 


۳۳۲ عالم آرای شاه طہماسب 
نامی در خدمت مانده به جانب هرات رسید روان شدند, 
اما شاهزاده نامدار از اینها مخبر نبود. چون به ایلغار تمام به نزدیک 
هرات رسید شنید که لشکر ازبکیه فرار نموده‌اند. ندانست که احل محمدتیمور 
رابه طرف فراه کشیده و از آن راه رفته‌اند. بعخاطر شریف شاهزاده رسید که 
۵ طایغۂ ازبکیه چون راه تر کستان را نیکو بلدند البته به‌جانب تر کستان رفته‌اند. 
گفت ستم باشد که محمدتیمور را بگذارم که خود را به‌سمت تر کستان رساند. 
پس گفت به سرداران که ای شیره‌مردان یک ایلفار دیگر می‌کنم که اگر به 
فعح بر گردیم تا آمدن شاه نام نیکی بلند خواهیم کرد و اگر شما نمی ابید مرا 
با شما حرفی نیست و تحکمی به شما نمی‌نمایم. خود تنها از قفای محمدتیمور 
۰ می‌روم و هر چه خواست خداست چنان خواهد شد , 
لشکر جرار شاهزاده زبان به ثنا بر گشادند و گفتند ای شهربار تو امروز 
مارا ولی نعمتی, به هر چه حکم عالی شود سوای اطاعت چاره‌ای نداریم و 
قاشق * خون را در ر کابت می‌بازيم . 
پس شاهزاده با آن سه‌هزار کس عزم را جزم کرده رقعه به محمد خان 
۵نوشت که من از قفای محمدتیمور رفتم تا تو دانسته باشی و خود را به هرات 
برسان که می‌دانم در این چند روز شاه دین‌پناه به ولایت هرات تشریف خواهند 
آورد. عرض بند گی مرا برسان که اگر حیات باقی باشد به شرف پای بوس 
خواهیم رسید و از آنجا با [۱۵ الف ] سه‌هزار کس ایلفار کردند و پی جماعتی 
به دست ایشان افتاد» قیاسن کردند که لشکر محمدتیمور خواهد بود کد از این 
هج راه رفته‌اند و شب و روز راه طی می‌نمودند و به راه سبزه‌وار افتادند. 
اما راوی گوید که محمد تیمور ساروبهادر را با ده‌هزار ازبک به‌طرف 
سبزه‌وار فرستاده بود و چون ساروبهادر با آن ده‌هزار سوار به حوالی سبزه‌وار 
رسیدند خبر به محمدعلی خلیفه ابن ولی خلیفه رسید ارادهٌ آن داشت که 
لشکری که در سبزه‌وار هستند جمم کرده به عزم رزم از شهر بیرون آید. امیر 
وم محمدزاده کلانتر سبزه‌واز و نعمت‌الله برادرش و امیر شاه ضیاءالدین که از 
سادات ولایت سبزه‌وار بودند سوار شده به منزل محمد علی خلیفه آمدند و او را 
به سخنان دلیذیر * نصیحت محبتانه نمودئد و گفتند ای خلیفه زاده شما هنوز به 
ظاهر طفلید و پدر شما امروز مدارالبه شاه است و سفارش شمارا به ما بسیار 


بند جبل و بنجم ۳۳۳ 
به وحود شریف شما راه بابد بدا [به ]حال ماو مردم این دیار که ا گر از دست 
ظلم ازبکان امکان نجات باشد از غضب پدر شما خلاصی نخواهیم یافت» و 
r‏ ۳ با ان ۳ 
جون حصار سبزه‌وار استحکام تمام دارد و ادوقه هم جندان داریم که ا گر ما 
۵ یک سال حصاری باشیم کفاف باشد آن نامدار دانست که صلاح دولت در 
آن است [ که ] به قلعه‌بندی *و ارایش برح مشغول شوند. 





۰ فرمود تا نقاره‌های جنگ را به عزم یرش در آن [۹۵ ب ] شب به نوازش در 
آوردند. 
1 ‌ ر ر ۳ . سرد ۰ ۳ 1 
محمد علی خلیفه نیز طبل جنگ فرمود . روز دیگر ازبکان بیداد گر یرش 
به سبزه‌وار انداختند و به دار و گیر درآمدند و از صباح تا شام حرب بود. 
اعلاج برگشتند و کاری از پیش آن جماعت نرفت. سپاه سبزه‌وا ر دل بر 
۵ قلعه‌داری محکم کردند و قرار گرفتند و آن طایفڈ بی دین در فکر قلعه گیری 
وقات صرف می‌نمودند. 
۱ ۳ ي - ۱ 
رفتند . بدین طریق و رد ا آذوقه در 
میان مردم شهر کم شد و مردم قلعه گفتند که آخر ازبکان راه به این حصار 
۲ خواهند کرد و دست به ایشان خواهند بافت. با یکدیگر مصلحت دیدند که 
علاج واقعه قبل از وقو ع باید کرد. پیش‌از آنکه ازبکان حصار را به تصرف 
در اورند و همه را قتل کنند اولی ان است که ما فکر خود را کرده در دروازه 
را به روی ملازم محمدتیمور باز کنیم و خود به فراغ بال بنشینم, همه همزبان و 
و کشیکچیان را به قتل آوردند. 
و این حماعت که‌این کار ا ی 
ایشان محمدصالح نام مردی دولتمند بود» و از قضا ساروبهادر خودش 
برابر دروازه ٥بر‏ سر سیبه بود که او ز در شنید و بعره ان گان ب گر 


۳۳ عالم آرای شاه طهماسب 
رسیده سوار شد و با دوهزار ازبک خود را بر در دروازه رسانید و وقتی بود که 
جمعی از غازیان از فکر ناپا کان سنی مخبر شده کرنای قزلباشی کشیدند و از 
حای در امدند و خير به سادات شهر رسید. همه متفق شدند و خلق را حربص 
به حرب کردند و گفتند هر گاه ازبکان راه ٩٩[‏ الف ] بابند بدا حال ماء و 





۵فرزندان ما همه را به اسیری خواهند برد. خلایق شهر خود را بر در دروازه و 
بر جها ر سانیذند و دادمردی و مردانگی دادند. 

محمدصالحک نامرد چون دید که ازبک علاح گرفتن شهر را نخواهند 
کرد و آن خارحی دانست که به عرض محمدعلی خلیفه خواهند رسانید که او 
مردم را به این بازداشته و در بر روی ازبکان باز کرده بودند از واهمةٌ جان خود 

۰ را از شهر بیرون انداخته به طرف استر اباد به در رفت تا به فتنه‌های او برسیم. 

اما از نصف شب تا دم صبح در آن دروازه جنگ بود.محمدعلی خلیفه 
هر لحظه بیرون می‌تاخت و به قرب صدصد و پنجاه نفر را از پای در می‌آورد 
س مس ۱ ۱ ۱ 
و آن سگان را بر عقب می‌دوانید و چون باز بر در دروازه می‌رسید هنوز در 
بسته بودند که دیگر آن سگان هجوم آور می‌شدند. 

۱۵ القصه صبح که شد ازبکان هجوم اورشده خندق را از خاک و 
خاشاک و لش آدم و اسب پر کردند و کار بر اهل حصار تنگ شد که قادر 
قدرت‌ما قدرت نموده رابت شاهزاده عالمبان شاهر اده سلطان محمد خداینده 

۳ ۱ 
میرزای تامذار بدید امد که با سه‌هزاردلاور حرار از گرد راه ر سیدید و بر ان 
جماعت دمدار حمله کردند و مردم حصار همدلی به هم رسانیده حمله کردند و 
,از دو جانب ازیکان را به ضرب شمشیر آبدار گرفتند. 
خبر به ساروبهادر دادند که مدد قزلباش رسید. آن سگ پریشان حال 
سل ه سوار شد و از حای در آمدهء محمدعلی خلیفه نیز با مردم شهر بیرون آمدند 
و آن خارجیان را در جلو انداختند و از ایشان می‌کشتند و ازبک راه فرار هم 
نداشتند . 
24 در این حالت ساروبهادر با شاهزاده روی‌به‌روی شده ششیری در دست 
۳ ۳ ی ۳ . سر ۲ IT‏ 0 0 
داشت بر شاهراده انداخته آن شهریار سر دستش را گرفت و ان ششپر رااز 
کفش کشیده چنان بر مفزش زد که‌هر مغزی که در کاسۀ سر داشت از 
دماعش [ ٩۰‏ ب ] فروریخت و آن لشکر شکست خوردند و منهزم شدند و 


بند چپل و پنجم ۳۲۵ 
دهنة کاردی که نهر آنجا نج فرسنگ استتاخد و آن ان 
می‌انداختند و با فتح تمام بر گشتند. 
اما شاه دین‌پناه جون به حوالی هرات رسید خبر ایلغار شاهزاده را شید 
۳ 
مج تا چم . 5 . . 
ان شیر دل با سی نفر از عازیان بلدی گرفته روانۀ سبزه‌وار شدند. وقتی رسید 
که شاهزاده فتح کرده بود و ((بسق )) * شهر را درست کرده اراده ان داشت 
که به طرف بلخ در حر کت آید . 
شاهويردی سلطان رسیده خبر رسیدن شاه و قتل محمدتیمورخان و 
۰ شکست سباه ازبک [را] به عرض رسایند. شاهزاده شکر خدای به حای آورد 
[و ] روانهٌ به‌خدمت شاه شد و چون به‌خدمت رسید شاه با تمام امرا به استقبال 
سوار شدند و شاهزاده مفرور و سرفراز گردید و داخل ولایت هرات شدند. 
ار آب آمونی خبر قعل محمدتیمور را شنید بهادران 
۵ وی رده امک شما چه می‌گونید ! سپاهیان از بکیه گفتند : 


نداریم ما طاقت جنگ شاه بود فعح و نصرت هواخواه شاه 
ز برق تفک گرم بازار اوست فلک یار و انجم هوادار اوست 
بهاو نیست مارا مجال ستیز نداریم چاره بفیر از گریز 
۳ 
اولی آن است که از این‌جا کوج کرده به‌جانب بخارا رویم و چون 
عسد دید که سپاهیان واهمهٌ بسیار در دلهایشان کار کرده است لاعلا ج دل بر 
فرار بهاده روانه بخارا! شدند. 
اما چون این خبر به شاه رسید که عبید به جانب بخارا رفته‌است ودا ع 
۲۵شاهزاده را کرده روانهٌ تبریز شدند. 


۳۹ 


مقدعات برف شر خان صوری وکسه شدن اعظم خان سهسالار و 


و[ جه تسد لي تیاه اد اسب او 





راوی گوید که مردی از طایفهٌ ٩۷[‏ الف | افغان و از قبیلةُ صوریان که 
او را شیر صوری نام بود از گردش چرخ فلک زده شده از حوالی زمین داور 
با اسب و قمچی تنها روانهٌ کابل شد» به اراد آنکه شاید در خدمت همایون شاه 
نو کر شود و مداری گذارند. چون بر در بار گاه همایون شاه رسید چون 
۵شیرمد کور جوانی بود بغایت خوش چهره و دلاور و شجاع و نو خاسته 
حماعت ار کان دولت وسیله * شدند و او را به‌خدمت آن پادشاه عالیشان راه 
دادند و او را صدارت کر دند. 

پادشاه دی جاه پرسید که چه نام داری و از چه قبیله‌ای؟ 

او گفت مرا شیر صوری نام است و از طایفهٌ افغانم. چون نام او به 

۰ سمع مبار ک همایون شاه رسید پشتش بلرزید و از شنیدن این نام درهم شد و 
گویند که قبل از این حماعت منجمان آن بلاد و دانایان آن روز گار گفته بودند 
که شخصی به‌هم رسد از طایفة افغان صوری که تمام مملکت هندوستان را 
برهم زند و از او سلسل؛ بابر پادشاه را زوال پدید آید» و این در گوش همایون 
نو د , 

۵ و چون نام افغان و لقب صوری از شیر شنید بدش آمده فرمود که ما را 
نو کری در کار نیست و روی درهم کشید و او را از در سرای خود ناامید 
بر گردانید. شیر لاعلاح به‌جانب بنگاله رفت و در آنجا ابراهیم شاه لودی 
پاد شاه بو د. 


بند چہل و سشم ۳۳۷ 
اما شیر که به ان ولایت رسید نه اسب و نه یراق و نه خرجی داشت. 
بسیار پربشان شده وعریان و برهده بود و از بد گردی * کسی ملتفت او 
نمی‌شد. آخر در در خانه ابراهیم پادشاه جمعی پاسپابان و دربانان را خدمت 
می کرد و لقمه می‌خورد و تا شش ماه بدین وضع بسر می‌برد. ار قضای 
۵ آسمانی و از گردت ش افلا ک در آن وقت زمستان صعب در بنگاله پدید آمد و 
یک شب چنان برفی بارید که عالم را ناپدید کرد و از هوای سرد ان شب 
بسیاری ازار به خلق بلاد رسید. ابراهیم شاه [ ٩۷‏ ب ] داخل حرم شد و 
خاتونی در حرم داشت که نظیر خود نداشت. ان خاتون شاه ر ا یسیا ر دلگیر 
دید گفت قعل عالم سلاست! چه واقع است که امشب بسار دل ازرده‌اید ؟ 
۱۰ شاه گفت ای نازنین از بخت بد خود آزرده‌ام که در مدت سلطنت مرا 
یک ملازم به‌هم رسید که نمک حلال باشد و زنگی از آ بن خاطر من بزداید و 
اگر نفاقی درافتد او را خدمتی توانم فرمود و چند سال است که اعظم‌خان 
سپهسالار من است و من با او شفقتها داشتم و خزانه‌ها گرد آورده است و حال 
پادشاه است و مرا قبول ندارده و رفته در ولابت لیجا ر نشسته است و من جند 
۵ چپر فرستادم که سپاه را برداشته بيا که می‌خواهم بر سر راجه صندل روی که 
از مدتی است که در شوران کوه یاعی شده و سپاهی دارد و آزار مردم ما 
می‌دهد و من از آن دلگیرم که یک نوکر ندارم که رود و سر آن نیک به سرا 
را از حهت من بیاورد تا دل من از او خنک شود. 
جون ان زن آن سخنان شنید دست بر دریچۀ عمارت زده در باز شد. 
۰ چنان باد و مه و برفی داخل مجلس شد که به شرح راست نیاید. 
شاه گفت ببند در را که بسیار سرد است. 
خاتون گفت ای شهریار! اگر خواهی که بر تو ظاهر شود که 
نیک به‌حلال در خدمت شما هست يا نه» در این چنین شبی که سنگ در خط 
است و در زمستان که همه کس در زیر کرسیهای اتش به آتش‌پرستی 
۵ مشغول‌اند شما از حرم بیرون رفته و بر در دولتخانه نظر کنید. هر آن کس که 
سر از 1ستانهٌ شما نبیچیده است او را عزت کنید و در مقام تربیت او در آیید که 
هرچه شما خواهید ابن چنین مردی به فعل می‌آورد. 
سخن آن نازنین وسیله شده شاه با چند خواجه از حرم عزم بیرون آمدن 


با ۳ ۳ عالم آرای شاه طرماسب 
نمود» و چون در باز کردند هیچکس در جلوخان نبود ٩۸[‏ الف ] سوای شیر 
صوری که قبضه‌ای بسته و شال کهنه‌ای بر سر کشیده و سر را بر استانة 
دربار گاه گذاشته و در خواب بود. ابراهیم شاه‌سرپانی به او رسانیده» جست از 
جای و در آن شب چشمش بر شاه افتاده شناخت و تسلیم *و کرنش به‌جای 

۵ اورد. 

ابراهیم پادشاه دستش را گرفته داخل دولتخانه کرد و احوال از او 
پرسید. او از اول تا حال آنچه بر سرش گذشته بود بیان کرد. ابراهیم پادشاه 
را بسیار خوش امده او را با چند خواحه سرا همراه کرده در ان نصف شب به 
حمام فرستاد و سرا پای او را مخلم ساخت و خود دزد آن نازنین امده ان 

۱۰ نازنین پرسید که چه کردید؟ گفت ای نازنین راهی به من نشان دادی که 
هر گز فراموش نخواهم کرد و حکایت شیر صوری را به او گفت. 

آن نازنین گفت ای شهریار! الیته دست از او بر مدار که او به کار شما 
می‌آید و بسیار فراغتها از پهلوی او خواهید کرد. 
القصه روز دیگر که شاه به با رگاه آمد او را طلب نموده شیر را داخل 

۵ بار گاه کردند. درآمد و مراسم خدمت بمجای آورده به قسمی دعا و ثنای شاه 
را کرد که همه امرااحسنت و آفرین گفتند و شاه او را عزت تمام داشت و باز 
خلعت دیگرش داد و بر صندلیش نشانیده کمال مهربانی به‌جای آورد. پس او 
را در خلوت طلبیده گفت ای شیر یک خدمت به تو می‌فرمايم. آیا توانی که 
این خدمت را به اتمام رسانی که آن وقت ترا به مراتب عالیه رسانم. 

5 شیر سر فرود آورد. گفت ای شهریار من از جان گذشتدام, هر خدمت 
که خواهید رجوع کنید که به توفیق ایزد تعالی و به اقبال شما زود به اتمام 
می‌رسانم و اگر کشته شوم در راه شما آن نیز باعث اعتبار من می‌شود. 

شاه گفت همین ساعت ترا روانٌ حصار لیجا ر باید شد و اعظم خان که 
حاکم آنجاست و [۹۸ ب ] و سپهسالار من است چون نمک به حرا می او بر 

۵من ظاهر شده‌است حکم قتل او را برده سرش را بر می‌داری می‌آوری و 
اسباب و حرمش را با خزانه و ولایت را به تو دادم و بعد از آن دانم که با تو 
چه باید کرد. 


شیر گه كفت منت دار م. در ساعت نامه فتل اعظم خان ر نوشته به دست او 


۵ 


بند چہل و شم ۳۳۹ 
داد و فرمود تا مر کبی از مر کبهای خاصۀ خود به وی دادند و شیر مر کب سوار 
شده و چپروار روانهٌ آن ديار شد و غافل داخل شهر لیجار شده چنان امد که 
آن نمک به حرام در بار گاه قرار گرفته جمعی از ندیمان و مصاحبانش در 
خدمت بودند که شیر از در در آمده اول سلام کرد. 

به خاطر اعظم‌خان رسید که مگر چپری است که به دستور سابق ره 
طلب او آمده. اصلاً وجود بر او نگذاشت. تا شیر به پای صندلی او نزدیک 
شد. غافل دست بر شمشیر کرده گفت حرکت مکن که «دستاقی» و تا او 
می‌رفت که از جای برخیزد که بر گردنش زد که سرش هفت قدم پربد و غریو 
از اهل مجلس بر آمده شیر بر صندلی او قرار گرفت باتیغ برهنه و چشمها را 


+۱ بر گردانیده گفت به سر عزیز ابراهیم پادشاه که هر کدام که حر کت خواهید 


۱۵ 


Ye 


گرد به قتل می‌رسانم. پس حکم را بیرون اورده به دست وزیر اعظم‌ خان داد 
و چنان خواندند که تمام حضار شنیدند و دانستند که شاه تمام اسباب و خزانه 
و حرم اعظم‌خان را به او بخشیده است. سواي اطاعت و خوش امد چارة 
دیگر ندیدند. 

پس سر اعظم خان را بر سرنیزه کرده فرمود تا بر دور شهر گردانیدند 
آن روز تا شب ده نفر از سر کشان [را] به قتل رسانیده ولایت مس ر وی شد 
و روز دیگر تمام رعیت و سپاهی به خدمت آمده اطاعت کردند و حاکمی از 
مردم آن شهر تعیین کرده و اهل حرم اعظم‌خان راء با خزینه و اسپاب راء با 
سرسر کشان بر داشته روانهٌ [ ٩٩‏ الف ] خدمت شاه شد. 

اما چون این خبر به ابراهیم شاه رسید بسیار شاد شده چون به حرم آمد 
باآن نازنین محبت بسیار کرد و گفت از دولت و عقل تو این قسم نو کری به 
هم رسانیدم که دل مرا از آن یانغی نامرد خنک ساخت. 

آن زن گفت ای شهریار! حال باید که در مقام تربیت او در آیی و او را 
در ميان بزر گان خود بز رگ مرتبه‌سازی که کسی که در امور سلطنت به کار 


۲۵ تو خواهد امد این مرد خواهد بود. 


روز دیگر ابراهیم پادشاه فرمود که تمام ار کان دولت به استقبال بیرون 
رفتند و شیر را خطاب خانی داده شیر خاش خواند» و شیر خان با آن اسباب و 
سرها رسید و ابراهیم پادشاه خود تا به در بار گاه بیرون آمده چنان شد که 


۳۳۰ عالم آ رای شاه طیماسب 
سرشیر خان به اوج اسمان رسید. 
ب ا ۲ ابر 
بس شفقتهای بی‌اندازه به او می‌کرد و در بار گاه او را مقدم بر امرای 
معتبر خود حای داد و کلید خزانۀ خود رابه او داد . تمام امور الملکی * خود 
یر - 
۵ و شیرخان مردی بود صاحب کرم و حاتم طبیعت. بنا به زرفشانی 
کرده هر کس را بقدر حال عزت می‌داشت و از امرای شاه و تمامی سباهیان 
۳ 
ار قصا جمعی از سودا گران به خذمت شاه امل هو از دست راحه صندل 
3 5 : 4 ۰ ۰ + 1 س 
شکایت کردند. شیر خان در خدمت سر فرود اورده گفت من می‌روم و راجه 
۳ صندل را علاح کنم و چند نفر را از جهت راه نمایی با خود برداشته روانه شد 
و از پای تخت ابراهيم پادشاه تا پای تخت راجه صندل هژده متزل راه بود و 
قلع راجه صندل درمیان سه کوه واقع بود و از یک طرف در عظیم از آهن 
نصب کرده بودند که مرغ از پرواز داخل آن حصار نمی‌توانست شد و در آن 
حصار بیست هزار خانه غیت بود و راجه صندل ۹٩[‏ ب ] بیست هزار سیاهی 





۵ داشت. 
۳ و ۳ ۰ 
اما بیشتر سیاهی او از ولابتهای دیحر آمده بودند. چرا که هر کس که 
در اطراف عالم کاری بد از او سر می‌زد از پادشاهان و حکام * هرجانب فرار 
نموده وعده‌شان نزد راجه صندل بود و او عزت می‌داشت و خلعت و انعام 
می‌داد و در سلک سیارد گان * خود باز می‌داشت و در تاخت عادت کر ده بود 
مج و با قشن آراسته به هر ولابت که می‌تاخت اتش در آن ولایت می‌انداخت و 
اکثر بر قافلة تحار می‌زدند و همه را قتل کرده اسباب ایشان را به حانب حصار 
می‌بر دند ‏ 
اما چون شیر خان به حوالی حصار رسید عرضه‌ای انشا کرده نرد او 
ارسال داف مضمون عریضه آنکه عرضه داشت: بندهٌ کمترین شیر صوری به 
وب ذروة عرض میرساند که بنده ا ز طایفة افغانم و از عالم بیچار گیها به عزم 
نوکری پادشاه هندوستان مدتی پای سلامت برسنگ ملامت زدم تا به خدمت 
همایون بادشاه رسیدم. مرا از نظر خود دور کرد که منحمان گفته‌اند که اجاق 


همایون از طایفهٌ صوری افغان برهم خورد. من از انجا نزد ابراهیم پادشاه رفتم 


بند چہل و سشم ۳۳۱ 
و از او استعانت طلبیدم. او نیز قبول نکرد. عرض که نقش"من در این حدودها 
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درست ننشست و آوازۂ بزر گی ترا شنیده‌ام به آرزوی ملازمت چون تو بزر گی 
بدین سمت امده‌ام. الجال عرضه‌ای به خدمت فرستادم که اگر در کار داشته 
باشید و مرخص شوم داخل ولایت شوم * و تا زنده باشم کمر ملازمت بر میان 
۵ بندم و جان خود را نثار کنم؛ و اگر تو نیز مثل پادشاهان دیگر باشی اعلام 
نمای تا سر خود را گرفته به دیار دیگر بروم. 
وجون غرضۀ شبر خان را به دست راحه صندل دادند و مطالعه نمود به 
قدرت الهی بسیار خوشش امد و در ساعت چند نفر از ملاز مان معتبر خود را با 
۱ ۱ ۳ ۱ 
اسباب و خلعت بر سرا راه او فرستاد و گفت او را به اعزاز هر جه تمامتر به 
۰ خدمت بیاورید [ ۱۰۰ الف | که از الفاظ * او ظاهر می‌شود که مرد کار امدنی 
است و ملازمان راحه صندل در یک منزلی قلعه به شیر دلاور رسیدند و خلعت 
گا 
بار گاه گذاشت از قضا راجه صندل به جهت هوای گرم برهنه بر بای کت 
زر بر چهار لش وروی نم * تکیه زده همین فطیفةٌ سفیدی برخود گر فته 
بود و ده نفری از مصاحبان خاص او دربار گاه حاضر بودند و چشم راجه 
صندل بر عجب دلاوری افتاد که در قشن خود یکی را به این نو خواستکی 
ندیده بود. بسیار حظ * کرد. 
وپ چون به پای کت رسید راجه صندل دست پیش داشت ت که او بیوسد که 
شیرخان دست بر قایمةٌ شمشیر رسانیده غلافکش بر دوال کمرش زد که چون 
I‏ گاه افتاد شیر خان با شمشیر برهنه بر روی 
کد هرک دست ایا طا س‌کند وش در گردن مدش ست. ای 
ولایت در دست دارم. الا ی کس که گناه داغت بد رای خاد رسد ۳1 
خواهید که شما را امان بخشم اطاعت شاه کنید تا تقصیر نداشته باشید . 
جنان واهمۀ او در دلهای ابشان یدید امده بود که به شرح راست نیاید. 


rer‏ عالم آرای شاه طہماسب 
همه سچده گردند و به عجز و انگسار تام گفتند ای شهریار! ما را چه تقصیر 
امر از شاه است. 
پس شیر خان تمام بزرگان را طلبیده سوار شد جار فرمود و سر راجه 
صندل را بر سر چهارسوق بردند و این اوازه در شهر افتاد و شیرخان دلیر به 
۵سحد رفته خلایق حاضر شدند و چون از دست راحه صندل | ۱۰۰ ب ] ظالم 
تعب بسیار کشیده بودند همه از نامردی شیر خان را دعای خير گفتند و 
خطبد را به نام ابراهیم پادشاه خواندند و سکه بر دل زر زدند و در دم شیرخان 
فتحنامه و سر راجه صندل را با تحقهٌ بسیار داده به خدمت ابراهیم پادشاه 
فر ستاد , 

۰ و از این جانب ابراهیم پادشاه در فکر و در خیال بود که ایا بر سر 
شیرخان چه آید و چگونه علاح چنین ناپاکی بکند. بعضی از امرا می‌گفتند که 
ین جوان به اقبال قبلۀ عالم می‌باید که فتح نماید» و جمعی دیگر که شجاعتها و 
دلاوریها از راجه صندل دیده بودند و شنیده بودند می‌گفتند که مشکل است با 
چنان بلای مبرمی سر به سر نهادن» و جماعتی که نیکوییها از شیر خان دیده 

۵ بودند شب و روز به در گاه مسبب الاسباب مناجات می‌کردند و فتح و نصرت 
او را از باری تعالی غز شانه طلب می کر دند . 

اما چون .خبر فتح شیرخان رسید و ابراهیم پادشاه شنید و سر آن بد 

اختر *به نظر او در امد شادی زیاد از حد بر دلش کار کرده دلش عش کرد 

و افتاد و تاب آن خوش دلی را نیاورده به خود باز نیامد و همچنان مدهوش 

وس بود. هر چند حکما معالحه نمودند سودی نداد و بعداز یک شبانه روز جان به 


حق تسلیم کرد. 


فعالنت ژن ابراهيم تادتاه لودګ برای شاه تدن شبرخان صورک و به 


عفد ازدوا ج او در آبدن 





اما چون ابراهيم پادشاه از دار دنیا رخت به عالم عقبی کشید تمام ار کان 
دولت پریشان شدند و بعد از کفن و دفن آن عظیم الشأن آن حرم ابراهیم 
پادشاه که سبب دولت شیرخان شده بود تمام امرا را بر عقب پرده طلبیده گفت . 
ای یاران می‌دانید که بادشاه شمارا فرزندی دیست و شاه به من وصیت 

۵ کرده‌است که حای من بعد از وفات من تعلق به پرورده من شیرخان دارد 
[۱۰۱ الف ]؛ و الحق آن مرد هم بزرگ است و بزر گزاده طایفۂ افغان است و 
در شحاعت و تدبیرات و عقل مثل و مانند خود ندارد و همه نشانه پادشاهی با 
او هست. حال شمارا باید که رضانامچه‌ای نوشته چپری را بفرستید که او 
برودی بیاید و اطاعت او کنید تا از واهمۂ او هیچ پادشاهی با رعیت و مردم 

۰ این دیار دست اندازی‌نتوانند کرد و اگر سخن من نشنوید بسیار پشیمانی شا 
را روی خواهد داد. و امرا و ار کان دولت؛ [ که ] همه یکرنگ و یکجهت 
شیرخان شده بودند منت عظیم دانسته در ساعت رضا نامچه نوشتند و وزير 
اعظم که او را ازمانی خان نام بود شر ج وفات شاه را و انجه شده بود در 
عر ضه نوشته با رضا نامچه به چبری داده به خدمت شیر خان فر ستاد . 

۵ شیرخان به تنظیم و نسق دیار صندل مشغول بود که در بهترین روزی 
و نیکوترین ساعتی این چنین مژده به او رسید و سرش به او ج آسمان ساییده 
سجدهٌ شکر ایزد رابه جای آورده» در ساعت بر مر کب چون باد سوار و به 
رسم چپری روی به مقر سلطنت نهاد و چون به حوالی شهر رسید شهر را آیین 


¢ عالم آرای سا طاسب 
ا ۳ ۱ ۰ ۰ ۲ ۰ ۳ ۳ . ۳ 
بنگاله به شرف زمین بوس او رسیدند و چندان دلهای خلایق ازین معنی شاد 
۳ ۳۹ ۰ مخ ۱ 
سبد ه نود در لوست جود سميی کتحد ند . 
ا 
پس شیر خان صوری به اعزاز هر چه تمامتر داخل بنگاله شد و نقاره‌های 
۵ بشارت را به نوازش در اوردند و شیرخان مردم را نویدها داده امد و بر تخت 
سلطنت قرار گرفت و در اول پادشاهی به دادخواهی مشغول گردید و چنان 
۳ = ي - |« 1 ت ۰ : 1 ۰ 
عدالعی پیش گرفت که خلق آن دیار شب و روز به دعای خير او اشتغال 
می نمو دید . 
= ۱ 5 جر 
چند وقتی که از [۱۰۱ ب ] ایام سلطنتش گذشت حرم پادشاه سابق را 
۰ چون با او میل تمام بود رسول به راه کرده او نیز آوازث حسن و جمال و عقل 
۳ سر E‏ £ 
و کمال او را بسیار شنیده بود و گویند که خم ابروئی و پیچش موئی هم یک دو 
نوبت دیده بود و دلش مایل او بود. 
این معنی را فخر دانسته بسیار خرم شد و به ایین هر چه تمامتر با صد 
۳ ۳ 5 9 2 : 151 > ¥ 
ار + ر ۰ 
۵ و آن نازنین رسید و گفتماند 


و چون پادشاهی * به وی استحکام تمام یافت و اوازه‌اش در بلاد هند 

موب پیچید و لشکر عظیم از عدد و شماره بیرون به هم رسانید چند راجه را که 

مدتها یاعی [ بودند ] به‌قتل رسانیده و خزاین و دفاین ایشان را به دست اورده و 
عظمتش به مرتبه‌ای رسید که تعریف ان به شرح راست نیاید. 


۳۸ 


فرار محمد زمان مبرزای نز بدبعالزمان مبرزا از ابران [] که 
شدن اشرقه نک و ادهم تیک 0 خر کت جاني تک خان و رفن 
محمد زمان مرزا به سوک او و تواقفهایتی ( و وړود جاب سک به 


بلخ و تصرف محمد زمان قدهار را 





راوی گوید که محمد زمان میرزای بن بد یع الزمان میرزا در ایران دیگر 
از او حر کتی چند به ظهور امده فراری شد.مدتهای مدید در بیابانها بود و 
آخرالامر به سمت خراسان رفته چنانکه کسی او را نمی‌شناخت» و رفته رفته 
خود را به حوالی بلخ کشیده به شکل قلندران داخل بلخ شد و از اقوام او 
۵ جمعی در بلخ بودند او را دریافتند و جماعتی از خواجه‌های نقشبندیه او را 
محافطت نمودند و جمعی کثیر بر سر او جمعیت نموده صبحی پر سر حمام 
ریختندواشرف بیک پسر حسام بیک» با عمش ادهم بیک در حمام بودند. هر 
دو را به درجة شهادت رسانیدند و تیغ قتل بر جناعت قزلباش نهادند و از آن 
شش هزار مرد صد مرد کو ج جمعی از قزلیاش را برداشته فراری شدند و به 
و و سمت هرات به در رفتند و محمد زمان در بلج قرار گرفت. 
این خبر [ ۱۰۲ الف ] به جانی بیک خان رسید لشکری برداشته بر سر 
بلخ روان شد و محمد زمان میرزا چون از آمدن او مخبر شد با پنج نفر ملازم 
سوار شده امد تا به سه منزلی بلح به اردوی جانی بیک خان رسید و از روی 
عجز و انکسار گفت که ای خان عظیم‌الشآن من پادشاهزاده ای ام فلگ زده و 
۾ می دانم که بلخ ر می‌خواهی و از من خواهی گرفت. اگر با من یاری کنی و 
سیاه نصرت شمار خود را همراه من کنی که بروم به جانب قندهار و آن ولایت 
را مسخر کنم شرط کنم که بلخ از تو باشد و قندهار را که تصرف کم دو 
دانگ * خراجش را جهت تو همه ساله بفرستم و هرگاه ترا دشمنی روی دهد 


۲۳۰ ع آرای شاه طیماسب 
ا آوردی من هم با 
تو به‌جانب قندهار می‌ایم و آن ولابت را مسخر کرده به تو می‌سپارم. با 
کدیگر بیت کردہ داخل باخ شدند و این وسیل جانی یک خاد بخ را 
قندهار فرود آمدند بداق خان قاجار که حاکم قندهار بود شنید که بیست هزار 
ازبک در ظاهر قندهار فرود امده‌اند و از قضا بداق خان بیمار بود. ملازمان 
معتمد ش صلا ح در فرار دیده او را در شب برداشته با عیال و از شهر بیرون 

۰ امده به سمت ایران شتافتند. 
روزدیگر مردم ولایت قندهار به استقبال جانی بیک و محمدزمان بیرون 
آمده تحفه‌های بسیار به نظر گذرانیدند و عرض کردند که بداق خان قاجار 
بیمار بود ملازمانش او را برداشته به در رفتند, ایشان بسیار خرم شدد و مردم 

بر - 

را نوازش کردند و قدم در ملک قندهار فداشتند و محمدزمان بر مسند 
۵ حکومت قندهار [۱۰۲ ب ] قرار گرفت و جانی بیک خان به‌جانب بلخ رفت. 


اا چون این خبر به همایون پادشاه رسید که محمدزمان چنین حر کتها 
کرده است بسیار آزرده شد. گفت حقا که محمدزمان نامرد است! چرا که 
شاه دین‌پناه شاه طهماسب به او این مهربانیها کرده و او در تلافی این قسم 
م کاری کرده‌باشد» باید که سزای او را در کنارش گذارند. و عسکری میرزا 
برادر خود را با هژده‌هزار مرد جرار به‌جانب حصار قندهار روان ساخت و چون 
عسکری میرزا به حوالی قندهار رسید و این خبر به محمدزمان رسید به 
محافظت قلعه مشغول شده حصار را استحکام تمام داد , 
اما عسکری میرزا فرمود تا دو نامه نوشتند یکی را به مردم شهر و یکی را 
هب به محمدزمان و رسولی را تعیین کرده و گفت این نامه را به فلان مرد قندهاری 
که از مشهوران قندهار است میرسانی و این یکی را به محمدزمان, جواب 
می‌گیری و بر می‌گردی. 


رسول بر در حصار آمده خبر به محمدزمان دادند که رسولی‌از خدمت 


بند چہل و هشتم ۳۳۷ 





عسکری میرزا آمده است. فرمود تا او را در آوردند و چون داخل بار گاه شده 
نامدرا داد . وچون محمدزمان‌نامهرا مطالعه‌نمود دید که نوشته است که ای برادر 
چرا عبت زحمت بکشی و خود را به کشتن بدهی. با پادشاهان * برابری 
- ۳ ۲ ر ۰ ۲ ۰ rs‏ ۳ ۰ : 
نمی‌توان کرد. اگر سخن من بشنوی و بیرونی ایی من ترا به‌خدمت پادشاه 
۵ درویش نهاد همایون شاه با عدل و داد برم و التماس کنم و هر چه خواهی از او 
۰ ۴ وم + ۰ رم + 
برای ر 2 اکر فبول نکنی گرفتن حصار قندهار در پیش من‌درنهایت 
محمدزمان خاطر خود را به استحکام حصار جمع نموده و چون ] وق 
بسیار در حصا ر داشت حواب جنگ داد و رسول در اثنای بر گشتن آن نامه ۳ 
۰ به ملازمی داده بزد آن مرد فرستاد و [در ] آن نامه نوشته بود که ای متوطنان" 
۱ ۱ ر 2 
حصار قندهار بدانید که من شرط کرده‌ام که [اگر ] این حصار را به جنگ 
بگیرم بلانی بر سر شما اورم که [۱۰۳ الف ] به داستانها باز گویند. مگر آنکه 
شما امداد کنید و حان خود را باز خرید. 
چون رسول از حصار بیرون آمده جماعت کدخدایان با هم نشسته 
۵ صلاح دیدند و از غضب عسکری میرزا اندیشه نا ک شده اراده آن داشتند که 
بر سر محمد زمان میرزا ريخته او را دستگیر کنند و ب‌خدمت عسکری میرزا 
برند و این فتدۀ عظیم را از خود دور کنند. 
یکی از محبان محمدزمان از این حال مخبر شده نزد وی رفت و 
احوالات را عرض کرد و از این حدیث تزلزل در احوال او افتاده عزم را جزم 
مچ فرار نمود و فرستاد نزد کدخدایان و التماس نمود که این قدر مهلت به من 
بدهید که من از شهر بیرون روم» آن وقت حصار را به عسکری‌میرزا بدهید. 
ایشان قبول نمودند. ان بیسمادت در شب سوار شده با پنج شش نفری از 
خاصان از درواره چنان بیرون رفت که هیچ کس مخبر نشده سر در بیابان 
نهاد ‏ 
۳۵ رور دیگر مردم شهر دروازه را باز کرده ب خد مت عسکری میر زا آمدند 
ی ۰ ۲ 5 ۳ 
و احوال گریختن محمدزمان را عرض کردند. جمعی ارادۂ ان داشتند که ار 
عقب او بروند. عسکری‌میرزا از شکرانۀ آنکه چون بلاد قتدهار را به دست در 
آورد رخصت نداد و داخل شهر شد و عروس مملکت را در کنار گرفت. 


رقن محیدذز مان شیر | نه شسدوسان و راه و سن ده ش‌خان و وارد 


ځا کم کاتل ل نامه نوشن شرخان به همانون بادتاه 0 کته تدن 


محمدزمان شصرزا به دست سرام خان [] هزتنمب ساه همانون و فرار 
او از قدهار 





اما محمدزمان میرزا همه جا راه طی می‌نمود تا به هندوستان رسید و 
احوالات گردش گردون و طفیان * دولت شیرخان صوری را شنیده با خود 
انديشه نمود که پناه به او برد و استمداد از او طلب کند. یک ایلغار آمد تا به 
حوالی ولایت شیرخان رسید. عرضه‌ای به خدمت او نوشته فرستاد و اورندة 

۵ عرضه که به خدمت شیرخان رسید و عرضه را داد شیرخان برخود ببالید و 
شکر کرد که احوال من به جائی رسیده که پادشاهزاد گان عالم پداه به من 
می‌آورند و فرمود تا اکثر امرای [ ۱۰۳ ب ] معتبر به عزم استقبال محمدزمان 
سوار شد و تا سه چهار منزل او را استقبال نمودند و به احترام * تمامش به 
بار گاه شیرخان در آوردند و چون محمدزمان داخل شد شیرخان را سحده 

٩‏ کرد و مکان مناسب * او را حای دادند» و چون لحظه‌ای نشست شیرخان از 
او احوال پرسید. 

آن بد گوهر زبان به شکایت همایون شاه گشاد و شیرحا:. خود عداوت 
از همایون در دل داشت. حال سخن محمدزمان علاوة آن شده گفت ای 
محمدزمان خاطر جمم‌دار که من در نظر داشتم که ایام نورانی را چون شب 

۵ ظلمانی در نظر همایون در آورم. حالا که ترا ازرده است شرط کردم که دمار 
از روز گارش بر اورم. 

پس محمد زمان را خلمت و مر کب و خیمه و اسباب پادشاهانه داد 
و در کار سازی حرب همایون مشفول شد و از اطراف قلمرو خود سپاه رزم 


بند چیل و نیم ۲۳۹ 
خواه طلب نمود؛ دویست‌هزار نفر بر سرش جمعیت کردند و در ميان آن سپاه 
گلچین کرده صد [و ] بیست هزار مرد تازی سوار جرار گزین نموده و مابقی را 
مقرر فرمود که در نگاه داشتی آن ولایت مشفول باشند و با آن قسم لشکری 
اراسته روانه شد و به هر مرزو بوم * که رسید فتح نموده پیش رفت. 

۵ و چون ستارۂ طالعش در نهایت اوح و سعادت بود احدی را تاب 
مقاومت او نبود. به هر دیار که رسید حاکم آن ولایت بی‌جنگ کلید حصار را 
به وی سپرد و او هم به هر شهر و قصبه‌ای که داخل می‌شد قدغن تمام می‌نمود 
که مبادا سیاهیان آزاری به رعیت آن و لابت برسانند؛ و درویشان ان بلاد را 
جندآن تصدق میداد که تمام مردم یک رنگ می‌شدند. و او رآ دعا می کر دند . 

۱۰ بدین وسیله آوازه در افواه عالم بلند کرده مردم هندوستان در تمام 
ولایت منتظر مقدم او بودند» و چون سپاه به‌جانب د کن کشید |۱۰ الف ] 
والی د کن نظام الملک نام داشت و از جانب همایون حاکم بود دانست که 
تاب مقاومت او ممکنش نیست به استقبال آمده مراسم خدمتگاری به جای 
آورد و شیرخان به استراحت داخل د کن شده سکه زد و از آنجا عازم گرفتن 

۵ هند و تسخیر ولایت گجرات پیشنهاد خاطر او شده روانه شد. 

و این خبر چون به ملک محمود که والی گجرات بود رسید سپاهیان را 
به حصار در اورده عریضه به همایون نوشت و خود حصاری شده که شیرخان 
رسید و جنگ بر حصار گجرات انداخته به نیروی اقبال بلندی که او را بود به 
اند ک روزی آن حصار را مسخر نمود. ملک محمود با اند ک مردمی و عیال 

وب فراری شده خود را به خدمت همایون رسانیدند. 

اما پیشتر از آمدن او عرضه و رسول که به خدمت همایون رسید و 
مطالعه نمود و نام شیرخان صوری چون به سمعش رسید بنداز بندش به لرزه 
در آمده دلش بنا به طبیدن کرد و حالش متغیر شد. 

اما نامه به اطراف نوشته به جمع نمودن سپاه مشغول شد و در ان 

مب وقت در ولایت دارالسلطنه لاهور تشریف داشت. سپاه بسیار از اطراف و 
جوانب در لاهور جمعیت نمودند. 

اما همایون از واهمه بسیار اصلا دلش مایل به حرب شیرخان نمی‌شد و 
هر چند جمم آمرای عظام او را دلداری می‌دادند که وحود صوری افغان این 


همه نیست که شهریار از او انديشه کند و سخنانی * گوید که باعث بی‌ج؟ ی 
سیاهبان بو ده باشد؛ همابون تسلی نمی‌شد . 

اما چون ملک محمود والی گجرات با جمعی از هزیمتیان آن بلاد به 
خدمت رسیدند و احوالات جاه و زیب و حشمت شیرخان را گفتند سپاهیان را 

۵ نیز دل هراسان شده اکثر نمک به‌حرامان چون در محبت ولینعمت خود ثایت 
قدم نبودند و در محبت دنیای دون گرفتار بودند [۱۰6 ب ] روی گردان * از 
ان خانواده شده به خدمت شیرخان میر فتند و اطاعت می‌نمو دند . 

اما جون شیرخان شنید که همابون شاه در دارالسلطنه لاهور است با 
محمدزمان میرزا مصلحت دید و آن بیسمادت مفتن گفت ای شهریار صلاح 

۶ ان است که دو کلمه‌ای به میرزا کامران بنویسید که او چون نایب برادر است 
و در کابل است و او را نصیحت کنید» و نامه دیگر از برای عسکری‌میرزا که 
حاکم زمین داور و قندهار است و او را نیز به خود رام نمایید و چون خاطر 
خود را از آن دو شاهزاده جمم کنیم روی به طرف همایون آوریم. به صلاح 
دید او شیرخان نامه‌ها به آن دو شاهزاده حق ناشناس نوشت. 

۱۵ راوی گوید که پیش از آنکه نامه شیرخان به کامران میرزا برسد به 
محض آوازۂ شبرخان؛ واهمۂ عظیم بروی کار گر شده با جمم ندیمان خود 
مصلحت دید که چون کنم ! جمعی گفتند که چون منحمان در این سال دولت 
همایون را در زوال دیده‌اند و این مرد را امروز اول دولت است علاج شما ان 
است: که اطاعت او کنند و فرمان او برید که همان ممکن است که دولت از 

مخاندان شما دور نشود؛ و اگر چنین نکنید از اقبال با شیرخان برابری مشکل 
است . 

بنابراین کامران میرزا عزم را جزم کرده تحف؛ لایق و پیشکشهای 
پادشاهانه درست نمود و فرمود تا سکه رابه نام شیرخان بر دل زر زدند و 
پاره‌ای از آن زر با م رکبان و یراق بیشمار داد و به خدمت شیرخان فرستاد و 
۵عرضه‌ای نوشته مشتمل بر اظهار بند گی و خدمتگاران خود که من غایبانه 
محب و هواخواه آن عالیجاهم. شاه عالم خاطر از جانب این ضعیف جمم 
دارد که اینک به نام نامی آن نامدار سکه بر دل زر زدم و ولایت راتمام یاانداز 
موکب نصرت قرین نمودم. اگر به دستور خدمتگاران حکومت این ولایت را به 


بند چپل و سیم ۲۱ 
مخلص عنایت فرمایند | ۱۰۵ الف ] از لطف و احسان آن یگانه عجب نیست. 

و چون ملازمان او به خدمت شیرخان رسیدند و چشم شیرخان بر سکة 
خودش افتاد و شنید که کامران میزرا چنین کاری کرده است بسیار خرم شد. 
روی به محمدزمان کرد و گفت از آن باشد که کامران میرزا خواهد که مکری 

۵ کند و اینها کرده باشد که من او را امان دهم. 

۳ ۰ ٣ ۳ مد‎ 

محمدرمان میرزا گفت ای شهربار ! انچه براین بنده ظاهر است ان است 
که در میانهٌ کامران میرزا و همایون پادشاه طربقهٌ دشمنی هست و به تحقیق که 
میل کامران میرزا به طرف ملازمان شما زیاده است. بنابراین سخن؛ شیر خان 
خلعت و مر کب و تاج به جهت کامران میرزا داده با رقم حکومت کابل و 

۱۰ ملازمانش را خلعت داده به حانب کابل فر ستاد و خود ارادهة حرب همایون 
کرده متوحه شد. 

و در حوالی لاهور ملازمان عسکری میرزا نیز بهخدمت آمدند و او نیز 
سکه به نام شیرخان زده با تحفه و عرضه به‌خدمت فرستاده بود شیرخان بر 
خود ببالید و به اند ک روز گاری بی جنگ و جدال ولی تعب و آزار تمام 

۵ هندوستان را به تحت تصرف خود در آورد. 

و چون اوازه در بلاد هند افتاد که کامران میرزا و عسکری میرزا 
برادران همایون پادشاه چنین کرده‌اند حاکم * و والی هر ولایت سکه به نام او 
زدند و عریضه التماس نامه با تحفه‌ها و پیشکشها به دربار شیر خان روان کردند 
و از آوازة سپاه رعد خروش او تزلزل بر احوال لشکر همایون پادشاه پدید 

+۲ آمده اکثر فراری شدند. 

همایون بادشاه با اند ک مایه مردمی از لاهور بیرون آمده در سه منزلی به 

ت ۽ 1 
یکدیگر رسیدند و نواب خان عظیم‌الشان بیرام خان ولد علیشکرخان که از 
مقربان حضرت همایون بود و سپهسالار و وزير اعظم و همه کاره بود دل بر 
حرب نهاده دلداری این پادشاه عالیجاه می‌داد. 

۳۵ اما شیر خان ابلچی و نصیحت نامه |[ ۱۰۵ ب ]از حهت همابون پادشاه 
ارسال داشت و در نامه نوشته بود که ای همابون شاه مرا می‌شناسی یا نه؟ من 
همان شخصی ام که به اراد نوکری به در بارگاهت آمدم و تو از عالم 
بی‌دولتیها قدر گوهر گرانبها را ندانستی و نام مرا پرسیدی و از در خود مرا 


۳:۳ عالم آرای شاه طہماسب 
سر ۰ ۳ ۱ ۰ ۰ 
محروم بر گردانیدی و این معنی را ندانستی که قضای آسمانی را به حکم از 
خود رد نتوان کرد. به همه حال شنیده باشی آنچه از من به صدد ظهور امده 
است؛ و اگر زنده باشی خواهی دید و خواهی شنید که چها خواهم کرد. بر 
زا مر مر ۱ ۱ ۱ ا 
خلاف گذشته ار تو مرا به نوکری قبول نکردی من ترا به نو کری خود قبول 


۵ می‌کنم. اگر خواهی که آزار : نکشی اطاعت کن. 
اگر خواهی به‌جان بخشم امانت بباید بود خاک آستانت 


پس چون رسول به خدمت همایون شاه امد نامه داده و خوانده شد 
لرزه بر بدن همابون شاه افتاده سوای فر ار جار دیگر نمی‌دانست. 
۱۰ اما بیرام خان صلاح به جنگ دیده جواب جنگ گفت. 
مجمل چنان جنگی در میانه پدید آمد که شرح ان مشکل است و در 
آن حرب بیرام خان نامدار با جمم دلیران جرار د کین گیرودار بودند که 
دو جار محمدزمان میرزا شده بر یکدیگر حمله کردند؛ و چنان تیغی بر گمر 
محمدزمان زد که او را به دو نیمه کرد و الحق که جنگ رستمانه‌ای کرد. 
" سس 
۵ و چون خبر قتل محمد زمان به وش شیرخان رسید بسیار پریشان شده 
دست بر شمشیر ابدار کرد و خود از جای در آمد و حمله بر لشکر هسایون 
بے 
کرده سباه همایون تاب صدمه او را نیاورده از یکدیگر متفرق شدند و شکست 
بر سیاه همایون افتاد. سر در بیابان نهادند و همایون به صد محنت خود را به 
شهر رسانید. 
بر گردید لاعلاج * شده خود را به شهر رسانیده دروازه را بربست و د 
تار [ ٦‏ ۰ الف ] همایون شاه رابا حمعی از کرنگان و هل سرم را کوچانید: 
از دروازه فندهار بیرون آمده به ناکام ب‌در رفتندء و روز دیگر شیرخان دلیرانه 
بر در دروازه بیرون امده اراد حرب داشت که مردم شهر درباز کرده به خدمت 
هس امدند و معدرت خو استند . 
مجمل ء دولت بیحد و نهایت به اند ک فرصتی روی به وی کرد و به 
دولت و اقبال داخل مملکت لاهور شده والی و حکام *اطراف از هر حانب 


بند چپل و نیم ۳:۳ 
هندوستان سکه به نام شیر خان زدند و خطبه خواندند. 

اما همایون شاه چون از گردش چرخ واژگونه آن قسم فتوری به وی 
خورده ارادةٌ ان کرد که‌به کابل رود و چون چجند منرل آمده 
قوام‌الدیناصفهانی از کابل امده به‌خدمت رسید و همایون شاه را از مقدمات 

۵ ان حق ناشناس و مردم آن بلاد را مخیر ساخت. 

چون این سخن به سمم مبار ک ان شهریار رسید عنان به طرف قندهار 
گردانیده روان شد و در عرض راه از احوالات قندهار نیز مخبر شده هرلحظه 
عبر عم می‌افزود و سکه‌ای که به نام شير خان در فندهار زده بودند به نظر آن 
شهریار رسیده لعنت بر برادران خود کرد و متفکر و سر گردان بود و سیصد و 

۶ پنجاه نفر از مطیعان همراه ان حضرت بودند که بنایر حوانی آن حضرت 
تر ک وطن و زن و فرزند کرده سر در قدم او نهاده بو ند و از دولت جاودانی 
روی گردان نمی‌شدند. 

و حرم محترم همایون شاه نیز همراه بود و از قضا آن عصمت پناه حامله 
بود و نزدیک وضع‌حمل او شد. به ظاهر قنذهار رسیدند و خبر آمدن آن 

۵ شهریار به نامرد عسکری‌میرزا رسید. صلاح کار خود را چنان دید که با 
جمعی از بهادران جنگی | ۰ ب ]از قلعه بیرون تازد و عافل دور مردم 
همایون شاه را «قبل» کرده همه را دستگیر کنند؛ و برادری چنان بزر گوار 
را دست بسته ب‌خدمت شیرخان صوری فرستد تا ابروی او نزد شیر خان زیاده 
گردد و به بهانۀ استقبال بیرون آمده به این قصد روان شد. 

۳۰ ما یکی از دوستان همایون شاه از این حال آگاهی یافته ایلفار نمود. 
وقتی رسید که حرم محترم شاه [را] درد حمل گرفته بود و خیم کوچکی 
همراه بیرام‌خان بود و در اردوی همایون همین یک خیمه همراه بود و ان 
عصمت مب با چند نفر دیگر در زير این خیمه به وضع حمل گرفتار بودند که 
آن دوست رسیده احوالات را به همایون شاه عرض نمود. 

۳۵ نواب همایون را آه از نهاد بر آمده دست‌پاچه شدند» و وضع حمل آن 
عورت شده خبر از برای همایون آوردند و تا این حرف را گفتند صدای 
الها کیر موذن "از در حصار بلند شد. همایون شاه او را اکبر نام کرد و او را 
در خاصه‌ای پیجیده با حواهری چند در زیر آن خیمه برجا گذاشته بر مر کبان 


E:‏ عالم آرای شاه طهماسب 

رفتن ایشان و رسیدن عسکری میرزا یکی شد. چون به این مقام رسید 

هنوز چند نفر از ملازمان همابون در آن مکان بودند. احوال برسید. آن 
۵می‌دانيم که گوهر قیمتی از آن شهریار در اين مکان یاد گار مانده‌است. 

سس ۳ ۳۳ 

چون چشم عسکری میرزا بر گل رخسار ان بادشاهزاده عالیمقدار و آن 

گوهر شاهوار یعنی شاهزاده حلال‌الدین ا کبر ظل الله افتاد بوری از چهره‌اش 

دید که حیران شد و به قدرت ایزد تعالی محبتی تمام از آن پا کیزه گوهر در 

۳ ۰ سر , ۹ ۰ ۱ 

دلش به هم رسیده خود او را بر گرفت و جمعی را در تفحص به اطراف زمین 

۰ داور روان کرد که معلوم کنند که همایون شاه (۰۱۷ ۱ الف) از كدام طرف 

بەدر رفته است و خود شاهراده ! کبر را آورد به جانب حصار و دایگان و 

خدمتگاران را به محافظت مشفول ساخت. 


حوادت مربوط بسر گردانی همایون‌بادشاه و قصد او به بناهبدن به ابران 





اما همایون پادشاه با سی‌چهل نفری از خوف آن بد اختر با قافلهُ عم و 
الم در بیابان سر گردان بودند و همایون پادشام » در عرض راه گاهی می‌فرمود 
که به‌جانب ولایت تر کستان می‌رویم و باز می‌فرمود که ای دوستان هریک به 
وطن خود مراجعت نمایید و مرا بگذارید که بروم و به گوشة انزوا بنشینم و 

۵ کناری گزینم تا عمر به آخر رسد. ۱ 

پاران رفیق و مصاحبان شفیق خصوصا بیرام‌خان ولد علیشرخان در 
خدمت عرض نمود که ای شهربار ما را اراد آن است که به توفیق الهی و 
فضل نامتناهي ولایت خود را از دشمن بگیریم و سزای ان خیل بدفعال را در 
کنار گذاريم و از فضل رحمت ایزد هیچ عحیب و غریب نیست که اب رفته 

۰ باز اید به جوی. 

و بیرام خان چون اصلش از ایران بود و هميشه هوادار اجاق شاه دین‌پناه 
شاه طهماسب بود گفت ای شهریار | اگر از من می‌شنوی لاتکلف به سمت ایران 
به خدمت مرشد کامل فرزند شاه اسمعیل تاجدار» پمنی شاه طهماسب می‌رويم . 
چون شاه بابای شما با شاه بابای او دم از برادری زده بودند و امدادها در باب 

هو بابر * بادشاه کرده است او نیز یقین که شما راهم آنچه مدعاست به جای 
خواهد اورد. 

همایون که این سخن شنید گفت بیرام خان من از پدربزر گوار خود 

شنیده‌ام که می گفت من نو کر شاه اسمعیل ام و صوفی اجاق شيخ صفی که 


:۲ م ای شه مسا 
کسرشان خود مان که ند 7 ان [۷ عار از ایی اندیشه 
دارم که شاه جنت مکان دیگر کسی بوده و | و دی " کسی است» مباد که 
وجودی به ما نگذارد و این وقت بیشتر دلیل و بی وقار شویم. 
لاس 
۵ بیرام‌خان گفت همچنین نیست که شما را به خاطر میر سد. 
همایون شاه گفت که حالا که دل تو چنین می‌خواهد برویم تا ببینیم که 
فشن دل خودش تبودند وبا هم مس ند که ما چگونه دوش سر توا 
۶ کرد که صدهزار ناسزا و ادر مقابل ما هر لحظه به خلفای ثلاث گویند و ما و 
اما در حوالی سیستان یکی از حماعت مشهور هندوستان که‌او را 
۹5 2 ۰ حم ا = ۰ 
میرزاشاحسی ن"نام بود و از مردم گنگ بود و در علم و فضل مثل نداشت 
خدمت همایون امذه سحده کرد. همایون او را شناخت, حرمت بسیار کرد و 
۵ کفت عجا بودی؟ 
یر 
گفت ای شهریار سه‌چهار سال است که در ایران به سر می‌بردم. 
۱ , 5 
همایون از او احوالها پرسید و خود نیز سر کدشت خود را از اول تا آخر 
ا ۳ 
بیان نمود. بعداز آن گفت ای میرزا یځو به من که مردم ولایت ایران راو ما 
طایفه را در مدهب و ملت جه تفاوت دیدی؟ 
۳ گفت ای شهریار! مذهب آن حماعت با طایفۂ ماسهل تفاوتی دارد. 
اینقد رت کر ولایت ایران لعن خلفای ثلاث را واجب می‌دانند و بر این 
همایون شاه از استماغ این سخن لحظه‌ای متفکر شده بمداز آن گفت 
این سهل ا. ‏ .. مدهب بدی نیست و در این لعن کردن نقصانی به کسی 
و چون خبر آمدن مو کب همایون به احمدسلطان شاملو رسید که حاکم 
ولایت سیستان بود [۱۰۸ الف ] با | کثر اشراف و اعیان به استقبال ان پادشاه 
عالی‌شان بیرون آمدند و با ان حضرت ملاقات نمودند و پیشکشهای نمایان در 


بند پنجاهم ۷ ۲ 


نظر همایون آورده بعداز مراسم زمین‌بوسی عرض نمود که خزینه و سپاهی که 

در این ولایت هست به رسم پاانداز از سر کار شما است. 

.۰ ۲ 5 ۰ ۹ ۳1 - ۴ س 
- ۰ رم ۰ 

۵ جیزی را قبول نمود. پس احمد سلطان او را در منزل مناسب * نځاه داشت و 
عر ضمای به خدمت شاه دین‌پناه نوشت. مختصری از احوالات بیوفانی برادران 
و مردم هندوستان نسبت *به همایون شاه و خود با ان شهریار به صوب 
ولایت هرات متوجه گردید. 

و چون این مژده به سمع شریف شاه رسید نه چندان شاد شد که به 

۰ شر ح راست اید. در ساعت امر عالی شد که رقمی با سرابا خلعت از برای 
احمدسلطان روانه نمودند و سفارش بسیار در خدمات سر کار ملاز مان همایون 
نمود و بعداز آن حکمی نوشتند به محمدخان للهٌ شاهزاده عالمیان شاهراده 
سلطان خدابنده میرزا؛ مضمون آنکه: 


(منن حکم حون مطلبي مسقل است درصفحات بعد به اسقاال و جدا گابه آورده می‌نرد) 


و بذیراتی از همایون بادشاه 





ایالت و شو کت و عظمت دستگاه خان عظيمالشأن محمد خان به شفقت 

شاهانه سرافراز گشته بداند که مذ کور * شد که نواب کامیاب سپهر ر کاب 

عظمت و شو کت مآب فلک جتاب» گوهر بحر پادشاهی و آفتاپ بر ح معدلت 

و شهنشاهی؛ یگانه گوهر دریای جهانبانی؛ مهر سپهر صاحبقرانی؛ السلطان 

۵ ابن‌السلطان ابن‌السلطان و الخاقان ابن الخاقان ابن الخاقان شاهنشاه فلک سریر 

و خاقان عالم گیر» در تاج پادشاهان و نور چشم شهریاران؛ [۱۰۸ ب ] سریر 

آرای کشور عالم و عالمیان؛ شهریار عرص هندوستان» فرزندزاده ارشد ارجمند 
امیر تیمور صاحبقران 


۶ هممایون دوتتء‌صاحیقرانی چراع دوده تيمور ضانی 


مه ۳ + = ء اب = 
سبب گرد ش ر ناشموار و به شومی * کم التفاتی براداران حق ناشناس 
یر ب . 

تر ک مقر سلطنت و بزر گی آن بلاد بهشت آیین نموده و از بلندی اقبال 
سم . 
گردد. بتابراین چون بر مضمون رقم مطلع گردد به استقبال ان مهر سيهر 

ص ر ا ۱ 
پادشاهی و آن گرمی * گوهر شاهنشاهی روانه شده چون به شرف زمین بوس 
آن حضرت مشرف شود عرض نیاز این جانب برساند. 


بند پنجاه و یکم ۲۹ 
به تشریفی که باشد درخورشاه دعابادانشار انس شاه 
به‌ان صاحبقران دولت قرین باد چو جد و باب خود مسندنشین باد 
چوآن حضرت به ایران پا نهاده قدم بر فرق و چشم مانهاده 
بسی جانهانثار خاک پایش رواق دیده؛‌مابساد جایش 
۵دیار ماو ملک بیش ازینش فدای موکب نصرت قرینش 
به ملک هند و چین و دشت قبچاق به‌کارفتم باشد شاه آفاق 


اول‌هفتصد مرد کاردان از بزر گان سپاه خود گزین نموده و دوازده سر اسب با 
۰ ساخت زین زر و لجام مرصع؛ و طبل باز طلا از حهت خاصه آن بادشاه با 
دویست مر کب دیگر به جهت امرای آن حضرت. و سراپردة زرنگار که از 
سر کار ما به جهت فرزندی سرانجام شده بود به جهت آن شهریار ببرند » با 
تمام اثاثٌ * پادشاهانه و کار خانه‌جات؛ باخدمتگاران نیکو. [ ۱۰٩‏ الف ] 
و از برای بیرام‌خان ولد علیشکرخان هم مانند پادشاه و از جامهای 
۵زرباف زمینه * طلا و نقره کار یزد از جهت خاصه و امرای او بقدر حال» و 
باید که بر روی بوقچه‌ها|ی ] کاغد اسامي هریک نوشته شده باشد. 

و دوازده شمشیر مرصع و دوازده کمر خنجر مرصع» و از همه اسلحه 
دوازده دست یراق مرصم نگار؛ و باقی دیگر براقهای بسیار نیکو بجهت 
سپاهیان او . 

و شتر سوای آنچه آذوقه و یراق و کارخانه بار شود دوازده قطار دیگر 
تر کی بحهت پیشکش ارسال دارد, * 

و چون این اسباب روانه شود از پې سر دو هزار مرد مکمل یراق همه 
بايد که اسبان تب چا داشتهباشند. چرا که مردان را مچ چیز هتر از اسب 

و همه به لباسهای رنگین به خدمت بروند و هر یک در نظ ر آن پادشاه 
جم‌جاه سجده کنند؛ و شب و روز به نوبت جمعی در کشیک باشند و 


در حل مت انچه لاز مه سعی است ب‌حای آورند. 


۰ عالم آرای شاه طیماسب 
و باید که به دستوری که مرشد خود را خدمت می کنند در خدمت ان 
شهریار خدمت نمایند و هر صباح سجده به دستور نظر اشرف که قانون 
است سر فرود آورند. 
و بعداز چند روز دیگر باز آذوقهةٌ بسیار با خوراکیهای نفیس از همه 
۵ جنس سرآنجام داده با پیشکش کلی با قشن آراسته از مردان کار آگاه؛ و 
چهل [و | پنج اسب بدو نفیس؛ همه جلهای * زرباف بر پشت؛ و پنج اسب با 
زینهای طلا و منقش و لجام نقره و طلا بجهت سواری خاصه؛ و سه سر اسب 
بدین وضع از جهت بیرام‌بیک ارسال دارند. 
و آن دوازده خیمه‌ای که‌چند وقت قبل از این عرض کرده بودید که از 
* جهت سر کار ما تمام شده بابار گاه علاءالدولهٌ * ذوالقدر [ ۱۰٩‏ ب | که حال 
از سر کار ما به آن صوب می‌آورند و بارخانه‌ای که‌ازسر کار ما حسن بیک 
یوزباشی و حمزه بیک ولدمیرزا محمد طالش به آن جانب خواهند آورد به 
نوعی باید گرایند * که مستحسن‌شود. 
و چون به سه منزلی هرات برسند خودت به طریقی که مکرر ما را 
۵ استقبال نموده‌ای با دوازده هزار جوان که هزار نفر مرصم و باقی زربفت و 
کمخاو مخمل پوش و همه یراق پوش باشند که تمام اسلحةٌ رزم پوشیده 
باشند با هفتصد هشتصد نفر تفنگچی و پیاده‌ها[ی ] مخمل پوش و دیبا پوش؛ و 
سه راس فیل که در سر کار فرزندم هست همراه دیگر مر کبان کتل کشیده. 


+ به لقمان حکمت آموزی چه حاحت. 


و آن ایالت پناه سراپالباس پادشاهانه پوشیده و تاح بر سر و حيقة 

مرصع زده باید که اسب و یراق اسب چنان باشد که در ميان جواهر و طلا و 

نقره خود ش و مر کیش ناپدید بوده باشد» چنانکه چشم خلایق خبره ماند. و از 

۲۵ اقوام و اقربای خود را تمام بدین صورت بیرون برده استقبال نماپان به جای 
اورده شود. 

و چون رایات آن حضرت را به نظر در آورید خود را از مر کب به زیر 

انداخته سر فرود آورید و زود به نزدیک رفته ر کاب آن عالیجناب را بوسه 


ند پنجاه و یکم ۲۵1 
دهید و اول از زبان ما سلام برسانی و معدرت بسیار بخواهی که مرشد ما ارادهٌ 
آن داشت که نا هرات به استقبال بیایند - 
در این وقت سپاهی از ولایت و سرحد ارس و تاتار حر کت نموده عازم 
ممالک شیروان شده‌اند که با رستم ولابت ایران و جهان پهلوان سپاه قزلباش 
۵عالی‌حضرت نواب عبدالله‌خان استجلو جنگی درمیان دارند. چرا که چند وقت 
فبل از این شنیده که آن دلاور نامدار با شش هزار نفر قزلباش از عهدة 
هفتادهزار تاتار بر آمده همه را به قتل رسانیده است. اکنون قاسم گرایل خان 
پادشاه تاتار به قرب صدوبیست هزار سپاهی بر سر آن شیرشکار [ ۱۱۰ الف ] 
کشیده بنابه رفم آن سپاه مخالف؛ از شرف استقبال برادر ارشد بزر گوار 





۰۶محروم شده - 
و این تعریفها را به نوعی بیان کنی که دلپدیر بوده باشد؛ و هرچه پر سند 
به وحه معقول به ادب و بقرار خاطرنشان جواب گونی و تا تکلیف ننمایند 
ت 0 ۰ : 1 ۲ ۳1 ی ۰ 
سوار نشوی. بدین طریق چون به یک منزلی شهر فرود آیید بار گاه خودت که 
ما بەنظر در آورده‌ايم که سه هزار تومان حرج ان کرده‌ای بر سر پای باشد و 
۵ طعام و مال حاضری نیکویی باید که سرانجام باشد. 
و اول شیرینی؛ شربت قند و نقل و نبات و شکرپنیر و جوارشهای 
. ۳ ۱ ر . . ۱ 
اقسام؛ همه بسیار نفیس سرانجام داده با لاب خوش عطر و عروق نید مشک 
و پالوده‌های خوش عطر با يخ و حلویات از حلوای خرفه و از دارچینی * و از 
گل زرد و از برنح و نییشکری "و سایر حلویات که در شربتخانهٌ ما همیشه 
۶۰سرانجام می‌شود با چربی چند عجیب و نفیس که بسیار نیکو نماید و لدید * 
بوده‌باشد» و طبقهای فرنی را به يخ خنک کرده باشند» و نان ناز ک روغنی 
که [از ] ارد دیمۀ بيخته نان پخته باشند و روعنش بسیار خوشبو بوده باشد؛ و 
خشخاش و کنجد و زیر بسیار بر روی آن کرده باشند. 
و باید که یکهزار خان شیریتی و حلویات و یکهزاروپانصد خان مال 
۲۵ حاضری و هفتصد لنگری طمعام در چاشت همراه حاضری به مجلس اید. 
و سعی نمانید که همه اینها به نظر آن شهریار رسیده شود و سعی نمایند 
: مد ۰ 3 ی 4 ۳ ۰ ۵ 
که ظروفها تمام چینی فغفوری بوده باشد» و ا گر از سر کار این قدر نباشد از 
بزر گان و اربابان ولایت هرات به امانت گرفته شود. 


۳۵۲ عالم آراي شاه طپماسب 
و کلانتر ولایت هرات رااعلام * آنکه خودت باید که ناظر این امر و 
سرانجام این ضیافت بوده‌باشی و واقعه نویس این ضیافت باشی که به خط 
خودت سیاهۂ ضیافت را به نظر ما پرسانی [۱۱۰ ب ]. 
و ایالت پناه را اعلام انکه که صدوبیست هزار تومان نقد به مصحوب 

3 حمزه‌بیک ار سال داشتیم باز یاقت مایید., 

و دیگر هرچه خرح کنید از تحویلات ولایت هرات تا هشتصد و نهصد 
هزارتومان هم ما را قبول است و به خر ح مجری می‌شود؛ خاطر جمم دارد. 

و نوعی نماید که خجلت نباشد» و از سر کار همایون پادشاه * و سپاه او 
اگر جان طلب دارند فی‌الحال سرانجام و تسلیم نماید. 

۰ و هرشب به‌قرب دو سه هزار لنگری طعام بجهت مردم ایشان ارسال 
دارد» و عرض که چندان طمام به مجلس و اردوی آن شهریار در آورد که 
بسیار از آنچه در کار است اضافه آید و چیزی راباز نگردانیدکه مردم ایشان 
هر چه خواهند کنند. 

و اگر چند لنگری طلاو نقره به سر کار آن عالیحاه تکلف کنند بهتر 
۵است که شاید در کار داشته باشند» و هرچه از اسباب و عیره که آن حضرت 
نظر کنند و تعریف خوبی آن نمایند همان دم به سر کار ایشان باید سپرد. 
و روز و شب جماعت سازنده‌ها و خواننده‌ها از نایی و بلبانی و 
سرنانی و کمانچه‌ای و قانونی و نقاره‌چی و غیره همه‌جا حاضر باشند. 
و از علما و فضلاو مردم خوش کلام شیرین زبان و شمرا کهلیاقت 

۳۰ صحبت ان عالیحتاب داشته باشند که به هر صحیت که میل نماینذ حاضصر 
باشند . 

و باید که علی‌الاتصال دلداری آن شهربار و دل آسائی کرده شود که 
چون از گردش زمانه ملول است نوعی نمایند که شکفعگی در احوال آن 


حضصرت پدید آید . 

۳۵ و قدغن نمایند که مبادا احدی از جهال سیاه یا رعیت حر کتی نمایند که 
مرضی طبع آن شهربار نباشد. مطلب آنکه مبادا غباری به خاطر عاطر 
ایشان بنشیند. 


و روز دیگر رخصت به شهر رفتن بگیرند که باز با خلابق شهر [۱۱۱ 


بند پنجاه و یکم rar‏ 
الف ] به استقبال بیانید و ساعت تعیین مایند. 

و چون اردو در حر کت ایند خود سوار شده داخل شهر شود. و فرزند 
ارجمندم را به ایین پادشاهان عالیشان سوار کنند و پوشیده. فرزندم لباسی که 
امسال نوروز از سر کار ما آورده بودند باید بپوشد با تاج تومار و گرز و 

۵ مر کب بلند تمام براق مرصع و بیست و پنج کتل مرصم همراه با پنج هزار 
سوار و پیاده. 

صبح زود از شهر بیرون ایند و چون در برابر ان حضرت برسند باید 
که تو خود پیش روی» و اگر آن حضرت اراده نماید که از مر کب پیاده شود 
قسم بدهی و نگذاری» و اگر نشنود و پیاده شود جهد نمایید که اول فرزندم 

۰پیاده شود و پیش رفته دست آن حضرت را ببوسد, 

و چون سوار شوند همه‌جا فرزندم در عقب باشد که یک سر و گردن 
مر کب آن شهریار پیش باشد به نوعی که سر م رکب فرزندم به نزدیک کفل 
مر کب ایشان بوده باشد. 

اما شماباید که نزدیک آن حضرت, بلکه ر کاب بر ر کاب مر کب 
ھ١‏ برانی که اگر احیاناً آن جناب سپهر ‏ کاب از فرزندم سخنی پرسند و نور 
چشمیام از عالم حبا و حجاب بزرگ کو چکی حواب نتواند داد شما حواب به 
وجه دلخواه عرض نمانید. 

و چون داخل شهر خواهید شد مردم شهر از اعلی و ادنی» بز رگ و خرد 

استقبال نمایند» والحق که استقبال پادشاهان را هیچ ولابت و مرز بومی * 
وس مانند مردم بلدهٌ هرات به آن آداب و آیین نمی‌کنند. احتیاج نیست که 
سفارش بشود به سیر گازر گاه و سیر گاهها! ی آهرات. ایشان را باید برد و در 
باغی که در زمان خاقان سکندر شان ما در انحا به خواندن علوم و مشق گردن 
به سر می‌بردیم که الحال [ ۱۱۱ ب ] موسوم است به «با غ شاهی» ان عالیجاه 
را فرود آورند و در آن روز مهمان شما بوده باشند. 
۵+ اما شما تکلیف کنید که فردا شاهزاده ارادۀ آن دارند که در خدمت 
ملازمان شما باشند و پستابی این مهمانی را چنان سرانجام باید داد که عیب 
در آن نکنحد. 
و رور دیگر ان حضرت را با خاصان و ندیمانش سوار کرده به آداب 





4 ۵ ۲ عالم آرای شاه طیماسب 
تمام پا انداز کنند؛ و به دولتخانة فرزندم که نزدیک شوند فرزندم را آگاه 
نمایند که به استقبال بیاید. و چون داخل شوند برتخت سلطا[ ن ] حسین میرزا 
او را جای دهند و تا تکلیف نشستن به فرزندم نکند فرزندم ایستاده باشد . و 
جون تعلیف نماید به دو زانو در خدمت قرار گیرد. 
۵ به همه حال آن خان عظیم‌الشان به شفقت شاهانه سرافراز گشته بداند 
که حکومت ولایت نشابور و توابعش تمام را به او ارزانی داشتیم که هرساله 
ملازمان خود را به حکومت فرستد و مداخلش آنچه باشد به وجه انمام خود 


۵ 


ورود همایون بادساه به هراب و سس فشهد و اسر اناد و قزونن LJ‏ 
مقر اردسل و ترز همانون بادشاهډ و باز گشبت به سوک قندهار و 


رسن دوز 





این چنین رقمی» که کاتب این حروف مختصر کردیم که اگر تمام را 
قلمی می‌نمودیم شاید چهار جزو این چنین شود و باعث ملال خواننده و شنونده 
باشد به خط مبار ک خود آن حضرت تمام نموده با حسن‌بیک ولد الیاس بیک 
و حمزه‌بیک طالش و صد نفر قورچی معظم و بارخانه و اثائژ شاهانه روانه 
۵ نمودند و رقمهای دیگر به تمام ممالک سر راه قلمی فرمودند که به همین آداب 
ان جناب را استقبال نمایند. دیگر چه حاجت به تقریر و بیان است که صذها 
مراتب آنچه مرشد کامل مقرر فرموده بودند محمدخان به جای اورده و 
همایون شاه را امیدوار ساختند. 
جنان که همایون شاه [ ۱۱۲ الف ] به بیرامخان گفت که حقا که این 
۰ سلسله قبلةٌ حاجات شهر یاران است.امیدوارم که از لطف و احسان شاه دریادل 
و غریب واز به مقر سلطنت خود برسم 
و چون داخل هرات شدند از گذشتهای محمدخان یکی این بود که 
روزی همایون شاه مهمان خان بود حرف جواهرات دز ميان امد. نواب همایون 
شاه گفتند که بیاورند آن در ح جواهری که ما از جهت پادشاه عالم براذر 
۵ ارشد خود شاه طهماسب ۵ رس سوغات میب ر سم * تا خان به نظر در آورند 2 
سر و چشمی اب دهند» و چون اظهار جواهرشناسی کردند به قیمت در آورند. 
نا بدانیم که ایشان وقوفی دارند یاند؟ | 
پس ملازمان آن شهریار ان درج را اوردند و چون حواهرات را بیرون 


۲۵٩ ۰‏ عالم آرای شاه طهماسب 
پادشاهان داشت. خان بر اورد نموده چهارهزار تومان قیمت کرد. همابون 
پادشاه برو آفرین کرده گفت ما هم بدین قیمت خریده‌ايم. 

۵ می‌شود که به خاطرش میرسد که سوای او هیچکس را مقدور نیست که چنین 

جواهری داشته باشد» و چون پیشکش شاه کند منتها بر شاه گذارد. 

خان خواست که‌نمایی *برود که او هم رد اند که بند گان پادشاه ايران 
را عالم به نظر در نمی‌آید؛ چه جای شالمیان " 
ر _ 
پس لحظه‌ای که شد حعیمی را طلبید. گفت حعمت پناه امروز ان 
+ممحون را بسازیم که نواب هم تر تیب دماعی بدهند. و در دم فرمود تا علام 
صندوقدار رفت و طبق طلائی پر از جواهر اورد و در پیش خان گذاشت. 
خان برداشت [۱۱۲ ب ] آورد و در پیش همایون برزمین گداشت و خود به دو 
زانوی ادب در خدمت همایون شاه نشست و گفت ای شهریار هر چند باشد 
یر مه . 
کما[ن ] ندارم که جواهر را کسی بهتر از شما شناسد. هرچه تیکوتر است جدا 
۵ کنید و زبونش * را جدا. همایون شاه عجب جواهراتی را به نظر در آورد که در 
مدت عمر خود ندیده بود» همه درنهایت نیکونی. پس یکه یک *را از اقسام 
سنگین آبدار خوشرنگ جدا نمود و دائه‌هانی که زبونتر * بو د جدا کرده به 
شو د. ۱ 
.۳ ناگاه دید که محمدخان از انچه خاصه حدا شده بود که هر دانه‌اي 





خراج ولایتی بود برداشته به درون هاون روی ریخته و دستهٌ هاون بر بالایش 
زده نرم بسایید. آه از دل همایون شاه بر آمده گفت چرا این چنین کردید؟ اینها 
عت ایم ساختد و سه دید . 
بث ضایع ساختید و ستم کرد 
۳۵ محمدخان تبسم نمود. گفت ای شهریار عالم ما مردم قاعده‌ای چنین 
داریم که هرچه از آن نفیس‌تر نباشد بجهت خوراک خود سرانجام * می‌نمایيم . 
ما از برای خود زنده‌ايم. 
از این سخنان همایون شاه [را] حیرت گرفت و تعحب نمود و انفعال 


بند پنجاه و دوم ۲۵۷ 

تمام به هم رسانیده در خلوت به خاصان خود گفت که من این محقر تحفه‌ای که 

قدری خواهد داشت. حالا امروز دیدید که ملازمی از بادشاه ایران این قسم 

۵ معجون ساخت و تمام را صرف کرد. پس پادشاه ایشان کحا اینها را به نظر 

خو اهد آورد. 

اما راوی گوید که حر کت که از محمدخان به صدد ظهور امد بعداز 

مدتی که این تعریف را در خدمت |۱۱۳ الف ] شاه دین‌پناه کردند آفرین 

بر کردار او کرده سراپا خلعت پوشیده خود با رقم هرساله مبلغ پنح هزار تومان 

۰ به رسم انعام داده بجهت ان خان دریادل فرستاد. اما بعداز مدتی که همابون 
شاه در بلده هرات سیر و صفا کرده به‌عزت تمام متوحد مشهد مقدس شد. و 
مهماندار در عرض راه حسن‌بیک ولد الیاس‌بیک بود. 

اما شاه عالمیان شاه‌طهماسب بهادر خان امر فرمود که هفتادهزار تومان 
زر نقد بار کرده به حانب استراباد به نزد والی استراباد برنده و او مهماندار شده 

۵ برود به جانب مشهد مقدس و در عرض راه به قانون و اداب آنچه لازمه باشد 
منزل به متزل مهمانی نموده هرچند خر ج بیشتر شود بهتر است و عم نداشته 
بود واو ان چنان جوانی بود که در حسن و رخساره یوسف عصری بود» و 
در نمود نماینده» و در شجاعت صاحب قدرت» و در کرم حاتم ثانی» و عالم 

۶ در نظرش هیچ نمی‌نمود» و بخشش اند ک او که به ادنی * درویشی کرمی 
کرد از سیصد دویست» و صد تومان کمتر نبودو آوازه‌اش از مشرق تا 
مغرب پیچیده بود. و مداخل آن ولایت و اربابی که از پدرش و اقوامش مانده 
بود حاصلش را تمام به مساکین می‌داد و هميشه مبلفهای کلی قرض داشت و 

۳7 - ِ ۱ 
در حنگ چنان بود که مکرر ازبکان بسیار بر سر آن سرحد امده بودند و او 
ا سر . 

۲۵ مر دانهی نموده * سر و اسیر بسیار گرفته به خدمت شاه فر ستاده بود و شاه نظر 
+" - س ۰ - 2 “ja‏ وش ۰ 
شفقت کلی با او داشت و مکرر تعریف او به زبان گوهرافشان ان شهربار 
گذشته بود. 


در این وقت مهمانداری همایون شاه به او رجوع شده» آن خان 


۳۵۸ عالم آرای شاه طهماسب 
عظیم‌الشان از عین‌المال خود هم مبلغهای کلی خرج مود و به بوعی در عر ص 
راه خدمت می‌کند |۱۱۳۱ ب ] که همایون شاه مطیم او می‌گردد و محمدخان 
را فرامو ش می کند . 

اما چون نواب همایون شاه به شرف زیارت استان ملک آشیان حضرت 

۵ امام علیهالسلام رسیده مراسم زیارت به جای آورده [در | دلش نوری تازه 
بی‌اندازه به‌هم رسانیده در پائین پای آن حضرت سر به سجده گذاشته به زاری 
در امده و استمداد همت از آن آستان منور مطهر طلب نمود گونی سروشی از 
عالم غیب به سمعش رسید که مطلب حاصل است. 

آن شهریار خرم شده دعای خیر در حق بیرام‌خان و حماعتی که او را 

۶ تکلیف آمدن ایران کرده‌بودند کرد» و چند روزی در مشهد به سبب زیارت 
ایستاد , 

و در این وقت شاهویردی خان با فشن اآراسته رسید. و ان بار گاهی که 
از حانب شاه آورده بودند و در بیرون شهر تکیده * خزینه و اسباب گذاشته 
پستایی ضیافت را آماده کرده آنگاه آمد و زیارت کرده به خدمت همایون شاه 

۱۵ رسید و حکم شاه را داد و خواندند. 

محمل از مشهد مقدس تا به استراباد به آدابی همایون شاه را آورد که 
شر ح ان را در این مختصرات نگنجد؛ و در ولایت و قصبه و شهری که وارد 
می‌شدند به آیین هرچه تمامتر استقبال می‌نمودند و پاانداز و پیشکش می‌آوردند. 

و چون به استراباد امدند به حرمت تمام داخل شدند. . پیج روز در ان 

۰ ولایت چنان گذرانیدند که همایون شاه شرمنده احسان شاهویردی خان شد و 
با وحود آنکه آن قسم ادابی که از محمدخان دیده بود همه را فراموش کرد و 
زبان به عذرخواهی شاهویردی‌خان گشاد» و مکرر می‌گفت که اگر حیات باقی 
است شما را از شاه رخصت گرفته با خود به حانب هندوستان می‌برم که تلافی 
شما را در انجا باز کنم. 

۵ پس همچنین منزل به منزل |۱۱۶۸ الف ] به احترام هرچه تمامتر روان 
قزوین شدند و چون خبر آمدن ایشان به شاه رسید شاهزاده بهرام میرزا و 
شاهزاده اسمعیل میرزا و شاهزاده سلطان مراد و شاهزاده حسین میرزای پسر 
بهرام میرزا و ولی " خلیفه و سوند ک بیک قورچی باشی و بدرخان و شاهقلی 


بند پنجاه و دوم ۳5۹ 





ص 1 ۰ - زاس جوا 
خیل و حشم آمده فوج فوح با وی ملاقات نمودند و چون قریب بار گاه 
ر سیدند از سمند خویش رور | آمده به با رگاه توجه نمد. 
۵دربی» و چون برابر شاه دین‌پتاه رسید ان حضرت از جای بررخاسته از پی 
تعظیم قدمی چند پیش امده و مقارنۂ نیرین [و | اجتما ع سعدین دست داده شاه 
دین‌پناه به اتفاق همایون پادشاه بر مسند قرار گرفتنده و از حمله پیشکشهای 
همابون شاه یک قطعة الماس بود به وزن چهار مثقال و چهاردانگ * و چند 
دان دیگر از جواهرات به نظر اشرف گذرانید. 

۳۲ _ 
۱۰ و بعداز چند روز اردوی گردون شکوه به عزم شکار در حر کت امد ۵ 
سوار گردیدند و چون جرگه به هم رسید آهوی بسیار ۾ سایر حانو ران بای 
بستۀ دام تقدیر گردیدند و به ضرب تیغ و تیر پادشاه عالمگیر ‏ به قثل رسیدند. 


ی . لت .2 ۳ ا ۰ ۳ ۲ ۰ 

گوزن از خدنگ شکاری هلاک جو گاو زمینش هوس زیر خاک 
۵سروشاخ اهو که خونباربود چوشاج گل از تیر پرخار سود 

ربوده سگ از اهوان هوش را به خواب عدم برده خر گوش را 


شاه دین [پناه ]| جشن عظیم ترتیب داد [و ] همایون شاه را طلب نمود 
|و ] وی را در محل مناسب جای داد. پس از اکل و شرب نقود و جواهر 
۹۲۰ ب] و کمر مرصع و تاج مرصح و افمشة زر بت و اثر ماع | 
فرنگ» و ادوات جنگ و اسبان تازی» و شتران حجازی» و استران بسیار 
بعضی قطاری و بعضی زینی» و خیمه و خرگاه» و طبل و علم‌وبارگاه به وی 
ارزانی داشت. و بیرام‌خان [را] که و کیل همایون شاه بود وی را نیز طبل و 
۲۵ اما همایون شاه را آرزوی زیارت مرقد آبا و احداد پادشاه پا ک اعتقاد 
شد. و از شاه رخصت گرفته به صوب ولایت اردبیل توحه دمود» و بعداز سیر 
تبریز و اردبیل به اردوی شاه دین‌پناه مراجمت کرده حکم عالی صدور یافت 
که شاهزادۀ عالم پناه شاهزاده سلطان مراد نامدار» و شاهقلی سلطان افشار؛ و 


۳۹۰ عالم آرای شاه طهماسب 
ی لب r‏ ۴+ + 
کرد گی + شاهویردی خان کچل با دوازده هزار تفر به امداد پادشاه نامدار به 
جانب ولایت زمین داور و قندهار روند» و بعداز فتح ان سرزمین به ولایت 
+ ۱ ۲ . 
کابل و غزنین روند و تمام ولایت هندوستان را گرفته به همایون پادشاه تسلیم 
۸ دماین . ۱ 

و شاه دین‌یناه دلداری بسیار به آن شهربار داده مکرر می‌فر مو دند که ما 
می‌دانیم که سبب این همه تعب و آزار شما از نامردی برادران شما بوده» که 
اگر آن نامردی چند با دشمن شما دست یکی نمی کردند شیر صوری چه حد 
آن داشت که چنین حر کات تواند نمود. اما خاطر عاطر جمم دارید که 
۰ ثك ۳ 

م و غازیان ما دمار از جان خصم برمی‌اورند و اگر رخصت دهی ما خود هم به مدد 
شما در این سفر آمده با دشمن برادر کارزار کنیم. 

از این سخن همایون شاه سر فرود آورده خم شد که پای شاه را بوسه 
دهد . شاه دست در گردنش کرده روی او را بوسه داد و همراه سوار شده تا 
فرسنگی مشایعت نموده | ۱۱۵ الف ] و حبین شاهزاده سلطان مراد را بوسه داد 

ي ِ‌ a‏ ۳ ۰ ۳ 
هوو وداع کرده باز کشت و همابون شاه ] با شاهزاده و نامداران به طرف 


زسبدل شهمابون ناسا به قندهار و فتح اجا ل گرهنار سدلي 
عسکری صرزا و کسته شدن قاسم سلطان و امیرخلیل 





راوی گوید که از سپاه متفرق شدۀ همایون شاه تا به حوالی قندهار 
چهارپنج هزار نفری به اردوی گردون شکوه ملحق شدند و چون به نزدیکی 
قندهار رسیدند بیست هزار نفر جمعیت نموده بودند. اما عسکری میرزا [ که ] از 
قبل کامران میرزا حاکم قندهار بود قلعه را مضو ط کرده عرضه‌ای نوشته و 
آمدن همایون شاه را عرض کرده به جانب کابل فرستاد و از آن جانب میرزا 
کامران و قاسم سلطان و امیر خلیل با فوجی از فارسان میدان دلا, , ی به مداد 
میرزا عسکری روان شدند. 

و چون این خبر به پادشاه والاجاه رسید با لشکر مزلباش از روی 
بر خاش ایلغار کردند و احمد سلطان نامدار با قشنی از قزلباش به رسم منقلا 
پیشرو شدند و چون به حوالی حصار رسیدند مخالفان نیز جرأت نموده با شکوه 
از سوار و پیاده به خیال حدال و فتال * از حصار بیرون آمده جنگ در پیوست 
و بعد از کوشش طرفین میرزا کامران و عسکری میرزا و چابک سواران میدان 
دلاوری روی به انهزام آورده پناه به قلعه بردند و عساکر جرار حصار را 
مر کزوار درمیان گرفتند و آن قلعه‌ای است سر برفلک‌الافلاک کشیده و چشم 
روز گار متلش ندیده و وهم وخیال را عروج بر بروج آن حصار محال است 


سياه ظطفر بار نصرت شعار دشسند بردامن أن حصار 
حصاری گە مه سيهر بلند برو رفته بالابه چندين کمند 


روش عالم آرای شاه طهماسب 
سپهر استان فلگ پایای ز دبوار او اسمان سابه‌ای |[ ۱۱۵ ب | 
لب خندق و کنگرش یک په یک بکی در سماء و یکی در سمک 


و از هول * لشکر قیامت شکوه زلزله در کوه و ولوله در خان آن 

۵ گروه افتاد و عسکری میرزا و مردمان * او دست به تیر و کمان بر ده اعاز 
جنگ کردند. 

و آن روز در گذشت و همایون شاه با سپاه رسیدند و شاهزاده عالم امر 
فرمود که شاهویردی خان دلاور [به | اسباب برش و کندن سیبه مشغول 
شوند . در ساعت به کندن سیبه مشغول شدند و در عرض یک هفته چنان 

۰٩‏ سیب‌ها را پیش بردند که عقل عقلا خیره ماندی و علامت آن را که مردم 
حصار دیدند به خدمت عسکری میرزا آمدند و عرض کردند که‌اگر طایفۂ 
قزلباش سیبه‌ها را به حوالی خندق رسانند کار برما تنگ خواهد شد. علاح آن 
است که شب بیرون رویم و به هر کدام از آن سیبه‌ها که برسیم بزنیم و اتش 
چشم قزلباش را بگیریم و آن سیبه را پر کنیم و قرار بدان یافت. 

۱۵ و چون نصف شب شد سلاح برخود راست کرده و از جای در آمدند 
و عسکری میرزا با پنح هزار نفر نامی دلیر سوار شده از دروازه ماشوژ که طرف 
سییدٌ شاهویردی‌خان بود باز کرده حمله اوردند. 

اما دلاور آن دوران و شیرژیان و آژدهای دمان و ببربیان شاهویردی 
خان خود به کندن سیبه مشغول بود و جوانان قزلباش در سعی کندن و پیش 

٣۰‏ رفتن داد مردانگی می‌دادند و شاهویردی خان در کنار سیبه پناهی جند از 
تخته‌ها و خاک ساخته بود و جمعی را به دیده بانی بازداشته بود. 

در این اثنا که سیاهی لشکر مخالف به نظر پاسیانان در امد و هنوز راه 
بسیار به سیبه داشتند که خان را | گاه ساختند و چون خان از امدن دشمن 
مط گردید فرمود تا تمام دلاوران [۱۱۰ الف ] از سیبه بیرون آمدند و در 

۳۵ کمین گاه قرار گرفتند و مشعلی چند در درون سیبه گذاشتند؛ و چون مخالفان 
رسیدند عسکری میرزا با فوجی سوار در حوالی سیبه عنان کشیده ایستاد و 
سپاه هند دست بر حربها برده پیاده شدند و ریختند به درون آن سیبه که نا گاه 
خان عالم با جنود قزلباش از روی فرخاش *ریاعلی»‌گفته حمله آوردند و غافل 


بند پنجاه و سوم ۳۳ 


دور سوار و پیاده را درمیان گرفتند و جمعی بر سر سیبه آمدند و هر کس سر از 
اجا بیرون می کرد به شمشیر سرش را جدا می‌کردند و جنگ در گرفت. 
و عسکری میرزا چون دید که چنین فتوری در گرفت و راء گریز 
بیست لاعلا ج به مدافعه مشغول گر دیده از جای در امد که نا گاه شاهویر دی 
۵ خان همچو سیلاب بلاحمله برجانب او کرده روی به روی شدند. عسکری 
میرزا بی‌محابا تیغی برجانب خان انداخته خان درمیان هوا سر دست او را گرفته 
خواهی نخواهی شمشیر از کفش به در کرده بر زیر ران خود جای داد و کمر 
زنجیرش را گرفته و گفت شاه اولیاء مدد! و از زين مر کبش در ربوده زدش بر 
زمین و به روی سینه‌اش نشسته دست و گردنش را بسته سپرد و سوار شده 
۰ قاسم سلطان را نیز دست بست و سپرد؛ و امیر خلیل را نیز دستگیر کرد و از 
ان پنج هزار نامرد بیست نفری زخمدار روی به طرف حصار نهادند. 
و خان با حوانان قزلباش از عقب تاختند و تا کنار خندق رسیدند و نفر 





اخری را انداختند و چون دروازه‌بانان در گشاده بودند و منتظر امدن 
عسکری میرزا بودند و صدای سم مر کبان و های و هوی شنیدند ندانستند که 
۵ قزلباش است. وقتی خبردار شدند که شاهویردی خان با حمعی از شیر شکاران 
[۱۱۰ ب ] به درون شهر ریختند و نعره‌الله کبر و صدای رعد اسای قزلباش د 
درون حصار پیچیده 
ما در آن شب عسکری میرزا و قاسم سلطان و امیرخلیل را دست بسته 
به اردو در آوردند و آوازۀ فعح قندهار به گوش شاهزاده عالی تبار رسید؛ 
+۲ دردم سوار شده یکه جلو داخل شهر شدند و چون صبح روشن شد به توفیق 
دوالحلال عالم حصار مفتو ح شده مردم فندهار از قد وم یاد شاه عالیحاه شادمان 
شدند و نقاره‌های بشارت زدند و به شرف پای بوس شاهزاده رسیدند و امان 
طلبیدند . 
و حسب‌الحکم شاه اده مقرر شد که مبادا رعیت را آزار دهند» و 
وم سپاهیان را بهددست آورده به‌خدمت بیاورند. بعداز آن خلق شهر با تحفه‌های 
نیکو متوحه خدمت همایون شاه شدند و شاهزاده تفتیش احوال خیر مال گوهر 
دریای اجلال و گل گلشن اقبال یعنی شاهزاده جلال‌الدیناکبر نموده آن بگانه 
گوهر را خواجه سرایان حرم محترم عسکری‌میرزا به‌احترام تمام بهخدمت 


۳4 عالم آرای شاه طهماسب 
آوردند. 
و شاهزاده سلطانمرادمیرزا شاهوبردی خان را فرمود که برود و بر در 
حرم عسکری‌میرزا و قدغن نماید که مبادا قزلباش ا غیره تعرضی برسانند و 
باعث بدنامی و دلگیری همایون پادشاه شود» و خود با خدهتگاران مقرب سوار 
۵ شده بهادب تمام روانه بار گاه همایونی شدند. 
اما چون مژده‌های پی‌درپی از گرفتاری عسکری‌میرزا و قاسم‌سلطان و 
امیر خلیل سلطان و فتح نمودن حصار قندهار به نواب همایون شاه رسید سحذ ةٌ 
شکر پرورد گاه عالم به‌حای آورده که در این وقت شاهزادة عالم سیده و 
چون چشم آن شهریار بر آفتاب جمال آن نونهال [ ۱۱۷ الف ] افتاد ممنون 
۰ منت شاهزاده و سپاه نصرت شعار قزلباش شده دعای خير به‌ذات اقدس نواب 
همایون شاه طهماسب بهادرخان کرده به خوشحالی آن ولایت قندهار را 
پیشکش شاهزاده سلطان‌مراد کرد. در این حالت عسکری‌میرزا و آن دو نفر 
دیگر [را | که مقید بودند دست بسته به‌خدمت آوردند. اول به نظر هیبت و 
غضب تمام بر عسکری‌میرزا نگریست. آنگاه قاسم‌سلطان و امیرخلیل راسر 
۵ب داشتند و بند از بند عسکری میرزا به لرزه در آمده سجده کرد و گفت 
ای شهریار : 


سد ۳ 4 
من بد کنم و تو بد مکافات دهی پس فرق میان من و تو چیست بگوی 


9 از این کلمات ترحم برادرانه و شفقت بز ر گانه به‌حر کت در آمده 
شاهزاده و بداق‌خان و حمعی از امرای معتبر التماس نمودند و به هر وسیله که 
بود از گناه عظ. یم آن زشت خصلت بد کردار گذشته خلعت داد . 

اما به جباعتی فرمود که او را دستاق‌وار محافظت نمایند. حرم 
عسکری» .زا را در شب به اردوی همایون در اوردند و همایون شاه باهمه 

هم احسان نموده و اهل حرم خود را با آن جماعت به‌طرف کابل روان ساخت و 
شهر فندهار را شاهزاده عالم بەبداق خان فاحار داد و دوهزار نقر را در ان 
حصار باز داشت 

اما چون سپاه هندی دیدند که لشکر قزلباش چنین مردی کردند رشک 
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بردند و دشمن قزلباش شدند و به گفتگوی در آمدند که پس هیچ کاری 

نخواهیم ساخت و قزلباش راه کار به ما نمی‌دهند؛ و هرچه ما در این سفر 

خواهیم کرد به‌نام ایشان خواهد بود. مطلب که ح ر کات چند از میانه آن خیل 

و سپاه به ظهور می‌رسید و هميشه دلگیری در میانه بود» با وجود[ی ] که 
۵ همابون شاه [۱۱۷ ب ] میاده‌داری می کر د . 


۵۴ 


فرار غسکری مرزا و باهنده شدن به ابل افعان 2 تخویل دادن او 
به ملاژم همایون بادتاه ونحشده سفن او [] ورود همایون بادشاه 
به‌کایل و جنگ با کامران مسرزا ل آندن سلطانمراد منرزا یه 
جنگ کامران مبرزا و فرار کامران نه لاهور 





اما چون از ولایت قندهار روائه به‌حائب کابل شدند در عرض راه با 
وجود آنکه عسکری میرزا را چندان عزت و حرمت می‌داشتند که به‌شر ح 
راست نیاید آن بی‌سعادت در شبی از شبها مر کبی به‌دست آورده روی از 
دولت ابد[ مدت ] تابیده و چون بی‌دولتان فرار نموده از طرفی بهدر رفت. 

۵ علی‌الصباح که آفتاب عالمتاب علم کشید و [خبر ] گریختن آن 
بی‌سعادت به همایون یادشاه رسید بسیار آزرده شده امر فرمود که هر کس که‌او 
را به‌دست اورد هر چه مطلب او باشد به فعل می‌آورم. جمعی از دلاوران 
هندی و جماعتی از نامدازان قزلباش سوار و پیاده به اطراف متفرق گشتند. 

آن بی‌دولت خود را بهایل افغان رسانیده کوچی علی اقغان که سر 

۰ کرده آن ایل بود او را به منزل خود دراورده محبت بسیار کرد و سه روز او 
را نگاه داشتی نمود. 

و روز چهارم حاجی‌محمدخان ملازم خاصهٌ همایون شاه با قشن اراسته 
رسید و کوچی علی ایشان را فرود اورده احوال پرسید. ایشان حکایت فتح 
قندهار و فرار نمودن عسکری‌میرزا بیان نمودند. 

۵ چون کوچی‌علی از طرفی احوال همایون شاه و بر هم خورد گی دوران 
خصم شنید با خود اندیشه نمود و گفت رعایت پادشاه کردن واجب‌تر است از 
رعایت عسکری میرزا. پس آن بی‌دولت را دست بسته بەدست حاحی 
محمدخان سبرد و ان حماعت از انجا بر گردیدند و به‌خدمت آن شهر يار 
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آمذند . 
ثِ ۳7 
و جون عسکری میرزا را آوردند همایون شاه بسیار خرم شده گفت 
جا جی مسد ھر چم ا نطلت . 

ع ی گا ا ای ا رک ا ف ا ماد 
طرف کابل رویم و تا ما به کابل برسیم از هر طرف سپاه متفرق شده به ما 
ملحق می‌شوند و ما را احتیاج به امداد سپاه قزلباش نیست. چرا منت ایشان 

۳ پا س ۰ ۰ ي 

بکشیم. خود می‌رويم و تا قزلباش مخبر می‌شوند کابل را مسخر می‌کنيم. | گر 
۳7 ۳ 

مرضی طبم همایون شاه نبود» اما ا گر راضی نمی‌شد ان جماعت برهم 

۰ می‌خوردند. قبول نمود و این دادو ستد را یکی از حاسوسان شنیده خير به 

شاهو بر دی‌خان و شاهزاده ر سانید. 
ایشان بسیار بسیار آزرده شدند. اما این مرتبۀ دیگر هم از گناه 
عسکری‌میرزا در گذشت. چرا که شاه طهماسب قسم به همایون شاه داده بود 
۱ . . , ۲ ۰ .۳ 5 چڊ 
که در زمان سلطنت خون برادارن را نریزد و اگر هزار بار مخالقت کنند قصد 
۲ ر 

۵ قتل ایشان نکند. از این جهت این مرتبه هم از سر سیاست او گذشته به لطف و 
مدار| نصیحت نمود. و او هم به کلام سوگند یاد نمود که از مخالفت در گذرد 
و چون اراده ٤‏ کابل نمودند همایون شاه سخنی چند می‌گفت و رویش + نمی‌داد 
که فاش کند. 

آخر شاهویردی‌خان گفت ای‌شهربار! سپاه قزلباش در اول مرتبه آتش 
م۲چشم خصم را گرفتاند و کار خود کرده‌اند. حالا نوبت مردم شمااست. ایشان 
هم کاری بکنند و روی دستی بنمایندوشمابا جنود ظفر قرین همه‌جا پیش بروید 

۳ ۳ 

و ما اهسته از دنبال می‌آمده باشیم. اگر شما را کار و خدمتی بوده باشد بقین 
که به‌حسب الفرمودهٌ مرشد کامل ما در خدست آنچه باید کرد خواهیم کرد. 

هه یون شاه فرمود بسیار خوب است و سپاه فندی مستمد جدال و قال 

حرکت آمده ا ز قفا روا ن گردید. 

اما چون سپاه همایون شاه به نواحی ولایت کابل رسیدند از هر جانب 
۳ ۱ 
حمعی که در حربگاه شیرخان صوری فراری شده بودند به‌خدمت میرسیدند و 
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چنان شد که بیست و پنجهزار نفر بر سر همایون شاه جمم آمدند و با چنان 
دریای لشکر آراسته‌ای به ظاهر کابل نزول فرمودند. 

اما جون خبر آمدن سياه پادشاه عالیحاه به میرزا کامران ر سید سان سياه 
دیده بیست هزار مرد جرار بر سرش جمعیت نموده و از خاطر جمعی آنکه 

۵ جاسوس خبر صحیح آورده بود که لشکر ظفر اثر قزلباش نیامده‌اند از کابل 
بیرون آمده و هنوز سه چهار منزل همایون شاه به کابل داشت که او در حوالی 
شهر سپاه آرائی به‌جای آورده قرار گرفت. 

و روزی که لشکر کینه‌خواه همایون شاه از گرد راه رسیدند سپاه 

کامران‌میرزا مستعد رزم و پیکار بودند دست بر آداب و ادوات حرب برده به 
۰ یک بار حمله کردند و نگذاشتند که لشکر همایون شاه قرار گیرند» و ایشان 

ایلغار کرده و ازار بسیار کشیده چون چنان دیدند به لاعلاحی از بی مداقعه 

ازجای در آمدند؛ و این دو سپاه برهم زدند و آتش حرب شمله‌آور گردید و 

گرد فتنه بالا گرفت و چنان شد که چشمه نوربخش مهرجهانتاب را تیره‌وتار 

ساخت و در حملهٌ اول سلک جمعیت سپاه همایون شاه را متفرق ساختند و 
۵ هریک از آن جماعت به‌طرفی گریختند. 

و بیرام‌خان کوشش بسیار کرده دید که کار به پریشانی رسید خود را 
به خدمت همایون شاه رسانیده گفت [۱۱۹ الف | ای‌شهربار به‌سخن جمعی 
بی‌اعتبار از راه رفتي و عبت لشکر قزلباش‌را ازخود آزرده ساختی و این‌قدر فکر 
نکردی که این طایفه همان حماعتند که در حنگ سابق شمارا گذاشته هر 

۰ یک به بیفوله ای خزیدند. الحال که به یمن توحه‌شاه دین‌پناه و مردانگیهای 
عساکر قزلباش فتح زمین داور میسر شد از کجا بهم رسیدند . حال ایستادن 
نفعی ندارد .سادگه عباتا بالله چشم زخمی ببوجود شریف ر سد. ببایند که 
خود را به‌آن کوهسار برابر می‌رسانيم و آن کوه را حصار خود می‌کنيم؛ و در 
دم نامه‌ای به شاهزاده می‌نویسیم و چپری را روانه می‌کنیم و ایشان که خود را 

۳۵ برسانند من دانم که دمار از جان این بدبختان بر می‌آورند . 

همایون شاه به لاعلاج عنان از حنگاه » برتافته داخل به آن شدند و 
کامران‌میرزا دور لشکر گاه را درمیان گرفته شاهزادۂ عالی مقدار شاهزاده 
جلال‌الدین! کبر را با جمعی خد متگار ان به‌دست آورد و تمام اموال و اسباب و 
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سراپرده‌ها و آنچه [را ] در آن مقام بود بر گرفته به‌جانب حصار کابل روانه 
نمود» و چون معلوم نمود که همایون شاه با اند ک سپاهی در ان کوه حصاری 
شده‌اند فر مود تا دور آن کوه را درمیان گرفتند. 

اما همایون شاه به بیرام‌خان گفت ای دلاور ! اگر تو به‌خدمت شاهزاده 

۵ سلطان مراد روی شاید که به روی تو در مانند» و ما را امداد رسانند . بیرام‌خان 

به‌حانب معسکر شاهزاده و امرای قز لباش روان شد. 

اما شاهژاده با وحود آنکه ازرد گی از همایون شاه داشت دعدعه ان 
داشت که مبادا بلانی بر سرش اید و رنج ایشان [ ۱۱۹ ب ] ضایع شود و آن 
وقت شاه دین‌پناه کجا از ايشان خواهد شنید که همایون شاه چنین فر مود. 

۱۰ بنابراین به قدغن هرچه تمامتر ایلغار فرمود و دو منزل بیرام‌خان که امد 
به اردوی گردون شکوه شاهزاده رسید و آنچه برسر ایشان آمده به عرض 
رسانید و زبان به‌معذرت گشاد. شاهزاده گله‌ای چند کرده» بیرام‌خان گفت 
فدای تو شوم» خوب شد که هر گس زور خود را آزمودند» و بر عالمیان ظاهر 
شد که مردانگی سیاه قرلباش به چه مرتبه است. پس در همان لحظه شاهزاده بر 

۵ مر کب رهوار سوار شده کرنا کشیدند و فرمود که دلاوران کو ج‌بر کوچ روانه 
شوند و با شاهویردی‌خان و احمدسلطان و شاهقلی سلطان و حممی از دلاوران 
سر بریال مر کیان نهادند و همچو برق لامع روی به طرف مملکت کابل روان 
شدند و بیرام‌خان باز پیش افتاده به‌سر عت هر چه تمامتر می امدند., 

اما از ان‌حانب کامران میرزای بی‌حیای بی وفا چشم از نمک آن قسم 

و برادری پوشیده فرمود تا حمله بران کوه کردند؛ و همایون شاه نیز فرمود 

تا کمانداران به کمانداری در امدند و محافظت اطراف آن کوهسار می‌نمودند. 

هر چند کامران میرزا جهد نمود که شاید آن جماعت را به‌دست آورد 
ممکن نشد و شب بر سر دست درآمد و شب در دور آن کوهسار سراپرده‌ها بر 
سرپای کردند و مشعلها بر افروختند و پاس می‌داشتند که مبادا نفری از طرفی 

‌فرار نماید . 

و همابون شاه با نالو اه در آن کوه تا صباح بەسر برد و به‌در گاه 
دوالجلال عالم می‌نالید و هر زمان همایون شاه زبان طعن بر مردم خود 
می‌گشاد و می‌فرمود که حالا دانستید که طايقهٌ قزلباش را چه مقدار [۱۲۰ 
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الف | کار ازدست می‌آمده. حال دعا کنید که شاهزادة عالمیان با دلیران از 
گناه ما بیچار گان در گذرند و خود را به‌ما نامرادان برسانند و هندیان راضی 
به‌آن شده بوده‌اند که خاک قدم ایرانیان را کحل بصر نمایند. 
و روز دیگر هم جانداد « عجیبی نمودند و گرسنه و تشنه حرب نمودند 
۵ و به‌هر قسم که بود روز را به‌شب رسانیدند و تا روز همایون شاه به مناحات 
بود و تمام مردمش آمین می‌گفتند. تا روز دیگر که آفتاب عالمتاب علم 
کشیده و مالم را متور و مزین نمود کامران میرزا از جای درامده و آن 
جماعت نیز به نا کام در حر کت آمدند و تا ظهر از طرفین جانداد * عجیبی 
کردند. اما کار بر مردم همایون شاه تباه شده از اطراف و جوانب آن گروه 
۰ روی به‌ان گوه نهادند و هندیان جالا ک بر قله آن کمر و در آن دره دوبدند و 
تنی چند را بهقتل آورده جمعی از خاصان همایون شاه را دستگیر ساختند و 
جماعتی را از کوه به زیر انداختتد و دور نواب همایون شاه را همچو نگین در 
میان گرفتند و آن عالی جناب از روی اضطراب تیر مثال باران بهار بر آن 
سگان غدار می‌بارید و از ت‌دل به در گاه بی‌بیاز می‌بالید و درعین تضر ع و 
۵و زاری به در گاه باری بود که در این اثنا از جانب زمین‌داور گردی نمودار شدهء 
باد به استقبال شتابان بهدر رفته. 


صبا چابکی کرد و خنجر کشید سوی گرد تیره به تندی دوید 
بزد خنجر و سربه‌سر خاک کرد گریبان و دامان آن چاک کرد 


+ 
وندر تسه آن جنان عباری رخساره مود شهرباری 


آفتاب حمال آرای شهریار عرص دوران و بکانة زمان فرزند پسندیدة 

شاه طهماسب [ ۱۲۰ ب ] بهادرخان یعنی شاهزاده‌سلطان‌مراد میرزا نمودار 
۵ شد که مثال نیراعظم برخانهٌ زین مر کب بادپای اهن خای علامی جولانی 
اند ک خور بسیار رو بر نشسته که بر روی یک خشت صد چرخ می‌زند و 
بیک دیده برهم زدن از مشرق تا مغرب می‌رود و بهیک ایمای ابرو از 
قاف‌تاقاف به‌جولان در می‌آید» و سراپا غرق آهن و فولاد زرنشان که چشم 
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فلک از مشاهده خیره می‌شد. و تا رسید طنطنه نعره رعد آسای الله کبر از 
جگر بر کشید ودست بر قایمه تیغ عدوسوز کرده زد بر آن سپاه بی‌حیای 
بی اب روی نمک‌به‌حرام و یکی را بر سر» و یکی را [بر | کمر» و یکی را بر 
دهن» ویکی را برسر کتف» و یکی را بر زیر بغل فلم‌قلم کرده بر بالای یکدیگر 

و می‌انداخت و سیاه مخالف را برهم زده که شاهويردی خان رسیده. 

گفت منم چاکر شاه ولایت و صوفی شاه دین‌پناه شاه‌طهماسب یعنی 
شاهویردی کچل و خارجیان را اجل ! و زد بران سپاه و ازیی سر احمدسلطان 
و دلاوران نامی یک‌یک می‌رسیدند و هنوز سپاه چند فرسنگ بر عقب بودند 
که شاهزاده با شیره مردان آن منافقان را بر عقب دوانیدند و مردم همایون شاه 

ءو نیز که تا حال قوت از ایشان قطع شده بود هر موری ماری شده و «یا علی» 

گفتند» و اکثر اعتقادی به شاه دین پناه و مذهب اثنی‌عشریه به‌هم رسانیدند و 
آن شجاعت و مردانگی که از شاهزاده و جوانان * قزلباش دیدند مطیم و 
یکرنگ شدند و لشکر مخالف را در جلو انداختند و جمعی را از آن کوه بەزیر 
مي‌انداختندو باره‌ای را به صرب تیر و شمشیر روانه جهنم * می‌ساختند. تا 

۵ کوهسار را از آن ددان [ ۱۲۱ الف | بی‌دین پاک ساختند و از آنجا ال کبر 
گویان متعاقب لشکر خصم همچو سیلاب که در ایام بهار از دامنة کوهسار 
سرازیر شود سرازیر گردیدند که 

در این حالت کامران‌میرزا سر راه بر شاهویردی‌خان گرفت و تیمی 

بر جانب شاهویردی‌خان انداخت. شاهویردی‌خان به‌لعب سپاهیگری آن حمله 

»مرا از خود گذراینده در بدل * گفت الله کبر! و تیغ را بر فرق کامران‌میرزا 

انداخت. آن نامرد بەلعب در آمده و شخصی از عقب سرخان بیرون آمده 

مر کب خان را پی‌کرد و ضرب خان نارسا شده چهار انگشت فرق نامبار ک 

کامران میرزا را برهم بریده از انجا خطا خورد و برروی ران آن نامرد امده 
که تا روی استخوان را برهم برید. 

۳۵ و شاهویردی‌خان با مر کب برهم پیچیده برزمین افتاد تا برفت که خود 
را از زیر تن مر کب بیرون آورد که کامران‌میرزای زخمدار هزيمت نمود و آن 
حماعت دور شاهویردی‌خان را در ميان گرفتند و آن شیردل پیاده به جنگ 
ایستاد و ده‌نفر را از پای در آورد و مررکبی را گرفته سوار شد. 


باب عالم آرای شاه طهماسب 
اما شاهزاده مثل آتش که درنی افتده با مخموری که درمی‌افتد؛ با 
شیرنری که به گلاٌ رمدای در افتد» و مانند ب رگ درختان در فصل خزان مرد را 
از مر کب فرو می‌ریخت و بر هر طرف که حمله اور می‌شد هندو از پیشش 
می‌گریختند تا بمپای علم رسیده علم را نگونسار کرد . اما در محلی که علم 
۵نگونسار شد و هزيمت در آن خیل سياه گمراه افتاد احمد سلطان با پانصدنفر 
از قشن هراتی که چندنفر ایشان تفنگچی بودند پیش از آن ناپاکان خود را بر 
در دروازه کابل رسانید. 
و ون کشرانمیرزا [ ۱۷۱ ب | با یاه شکست خوره رسیاند مدای 
درنگا درنگ تفنگچیان ایران را شنید و علامت دلاوران حنگجو را دید آتش 
۰ در بهادش * افتاده اعلاج سر خود گرفته بە‌جانب ولایت لاهور گریخت و | ر 
ان مج گمراهان اند ک مایه مردمی با او همراه بودند که ازپیش به‌در رفتند و 
اهل حصار از این معنی بسیار خرم شدند و قرار دادند که دربه‌روی پادشاه 
خود بگشایند و بهاستقبال بیرون آیتد , باز دغدعهای گردند که میادا از عضب 
همایون شاه ایشان را حکم قتل کند» دیگر صلاح دیدند که چون شاهزاده 
۵بیاید ایشان التماس نمایند و شاهزاده ابشان را شفاعت کند. 
اما احمد سلطان پاره‌ای راه از عقب کامران‌میرزا رفت و به او نرسیده 
بر گردید و چون به‌قدرت ذات پاک بی‌نیاز آن قسم فتحی میسر قزلباش شد 
شاهزاده قدغن فرمود که مبادا از مردم ما سوزنی از سپاه کامران‌میرزا بجهت 
خود ضبط نمایند. چرا که تمام خیمه و اسباب همایون شاه به‌دست آن جماعت 
۲۰ روسیاه در امده بود. 
بنابرین شاهزاده حکم فرمود که همایون شاه به مال و جمعیت خود 
بر سد . اما همایون شاه که از این مهلکۂ عظیم نجات یافت از کوه به زیر امده بر 
در بار گاه کامران‌میرزا قرار گرفت» و شاهزاده با تمام امرای قزلباش آمدند. 
همایون شاه ایشان را نوازش نمود و طاق ابروی مردانۀ دلاوران را ببوسید و 
هس چندان صدارت کرد که به‌شر ح راست نیاید. 
بمداز آن احوال کامران‌میرزا پرسید. به عرض رسانیدند که به‌طرف 
لاهور گریخت و یحتمل که پناه به شبرخان صوری برده باشد. 
اما مردم شهراز کدخدایان [ ۱۲۲ الف ] معتبر با پیشکشهای نیکو و 


بند پنجاه و چپارم ۳۷۳ 


شمشیر در گردن ب‌خدمت امدند و شاهراده العماس ایشان را از همایون شاه 
کرده در ساعت سعد آن بادشاه سعادتمند داخل ولاایت کابل شده در 
دار السطنه خود به دولت و اقبال قرار گرفت. 


جگهای مان کافران سرزا و شاهوبردي خان کحل [] رفن کامران 
سرزا به چا بل و شل عام اجا ۳ تصرف اموال ها بو ن ل قح هور 
له دسب زعان سک زج ورود همایون باذشاه ډه آیجا [] ثرار شمایون 


بادشاه به کایل از ترس حمله شرخان صوری 





متیر ۰ موسر 
و راوی گوید که روزبه‌روز از هر طرف بزر گان هندوستان و سپاهیان 
هزيمت نموده جمعیت می‌نمودند و بعداز یک ماه سپاه جرار چون مورو ملخ 
روی به‌سوی لاهور نهادند و متقلای لشکر نصرت اثر شاهویردی‌خان و 
بیرام‌خان با شش‌هزارنفر بودند و چون به حوالی لاهور رسیدند کامران‌میرزا 
۵ فر مود تا دروازه‌ها را بستند و نامه به‌خدمت شیرخان صوری نوشت و او را از 
آمدن همابون شاه مخبر ساخت و انتظار مدد می کشید. 
اما شاهویردی‌خان که به ظاهر ولایت لاهور رسید و فرمود آمد 
مصلحت با بیرام‌خان دیدء قرار چنین شد که شاهویردی‌خان نصیحت نامه‌ای به 
۰ و بیرام‌خان را خویشی در آن شهر بود که او را زمان بیک نام بود و او 
نیزنامه‌ای‌به زمان‌بیک بشو سد شاید که به‌هر قسمی که بوده باشد ولایت رابه 
تصرف در آورند. پس جنان گردند. 
و شاهويردی‌خان نامه‌ای به کامران‌میرزا نوشت که ای‌شهریار مسان 
برادران جرا جنین باشد. هر گاه تو دانستی که عسکری‌میرزا را که به‌دست 
1 .@ ك ۰ ٣‏ ج . 
, ۱ ۳ 
کرد و اين پادشاه نیکو خصال بقین که با شما نیکونیها کرده و دیگر هم 
میتی , 
خواهد کرد و به سر عزیز شاه طهماسب که نخواهيم گداشت که یک نفر 
۹ ۳ ۲ طبر 0 ۳ » 
[ ۱۲۲ ب ] از مردم شما ازاری بکشند و افر نصیحت نشتوی بسایشیمانی که 
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خواهی خورد. 

و یک نفری از ملازمان بیرام‌خان که شهر را بلد بودء بیرام‌خان کتابتی 
بهاو داده و سفارش نمود که در وقت فرصت این کتابت را به زمان‌بیک برسان 
و همراه ایلچی شده روابة شهر شدید. و چون به‌بای حصار رسیدند خیر به 
و ملازم بیرام‌خان چون داخل شهر شد به بهانة سیر شهر و بازار بریک طرف 
زده روانهٌ خانۂٌ زمان‌بیک شد و رسول روانهٌ بار گاه کامران‌میر زا شد. 

و کامران‌میرزا با فراچه‌بیک و شیر افکن بهادر ولد فوجی‌بیک *و 
خضرخان هزاره‌ای که از سر داران‌معتبر ندنشسته بودند که رسول در امده آن 
قراچهبیک روی به‌جانب کامران‌میرزا کرده او رانصي عت کرده گفت اگر 

2 3 ]| ۰ 2 ۰ ۰ سم 
سخن شاهویردی‌خان را بشنوی پشیمان نخواهی شد» و جمعی دیگر از سرداران 
با او موافقت نمودند. 

۵ معقول داده سه روز مهلت طلب نمود که کارسازی کرده از شهر بیرون آبد و 
امشب من دست وپانی می کنم» شما در فلان دروازه مستمد باشید که جون من 
در بکشايم شما داخل شهر شوید و ملازم بیرام‌خان وقتی به‌در دروازه رسیذ که 

۰ ر سول اراده بیرون رفتن داشت, همراه بیرون امدند و به‌خدمت [۱۲۳ الف ] 
سردارآن امده ایشان,ا از شهر خبر دادند. 
مخیر دشدند از شهر بیرون امده سر در بیابان نهادند و از راه میاندٌ کوهسار 
چنان رفتند که کسی ایشان‌را ندیدند تا به حوالی کابل رسیده و چون مملکت 

۲۵ کابل خالی بود از سپاهی و همه کس با همایون‌شاه به جانب لاهور رفته بودند 
میانهٌ نماز شام و خفتن آن نامرد حق ناشناس با جمعی شمشیر در کف تاخت 
به‌درون شهر تیغ قتل بر مردم کابل نهاد و بدین طریق باز ولایت کابل را 
بەتصرف در آورد و خزانه و اسباب همایون شاه را تصرف نمود و مردم شهر 


۲۷ عالم آرای شاه طهماسب 
ده‌امان در امدند و آخرشرط نامه‌ای از ارباب و رغیت گرفت که چون همایون 

۳ 
شاه بر گردد با او یاری کنند و حصار کابل را نگاه‌دارند و بدین قسم در آن 

مم . 
ولایت قرار گرفت. 

اما در همان شب فراچه‌بیک و شیر افکن و خضرخان از شهر بیرون 

۵ امده ب‌خدمت شاهویردی‌خان !مدند و اطاعت کردند و چون نصف شب 
گذشت زمان‌بیک در دروازه را باز کرد و غازیان به‌شهر در امدند و ولایت 
دارالسلطنۂ لافور را به تصرف در آوردند و تفحص احوال کامران‌میرزا کردند. 

سرب ۳ 0 ۰ 4 

و بعداز دوروز دیگر شاهزاده با همایون شاه با خیل سپاه رسیدند و از 
یر , ی ۱ ِ 
گر فتند . 

و بعداز چند وقت خبر رسید که شبرخان صوری با صدهزارنفر و فيل 
بسیار که همه جنگی و تیغ‌بازاند اینک که می‌رسند. باز از شنیدن نام آن 
بیداد گر واهمۀ عظیم در دل همایون شاه پدید آمده و در این اثنا از جانب ولایت 

۵ ب ] کابل خبر رسید که ولایت کابل به کام کامران‌میرزا شد و به 
۰ هر تور 
تصرف او در امد و از این خبر دست‌پاچکی عظیم روی داده سر گردان شدند 
شاهویردی خان با پنج‌هزار فزلباش و هجده‌هزار هندی به سرداری شیرافکن 
دریای لشکر از جای در امدند, 


قصد ساهویردی خان کحل به جگ با شرخان صوري [ که سدن 


ضرخضان سرداز سباق شد 0 گرفار دنل تسر خان لا سس 


سا هو بر دی جان 





روای گوید که شاهویردی‌خان نامدار با ان دریای زخارو دلاوران 
حرار چون سیل فصل بهار به‌حرب ان نابکاران متوجه شدند و منزل به منزل 
راه طی می‌نمودند تا به‌حوالی آب گنگ رسیدند. جاسوس خبرداد که سردار 
لشکر شیرخان که او را خیرخان نام است باسی‌هزار نفر هندی و کوپایه‌ای در 

۵ کتار آب فرودامده‌اند و شیرخان از عقب همه‌حا شکار گنان می‌آید با 
دف‌ونای و شراب و عشرت روز گار به‌سرمی‌برد و اصلاً وجودی به 
همایون‌شاه نمی‌گذارد. بلکه این‌قدر مفرور به‌اقبال بلند خود هست که هیچ 
پادشاهی و صاحب کلاهی را بەنظر در نمی‌اورد. 

شاهویردی‌خان دلاور با شیرانکن مصلحت دید. او صدارت شجاعت 

۰ خیرخان بسیار کرد و گفت علاح آن است که چون لشکر خصم از سپاه 
مازیاده است ما چنان ایلغار برسر ایشان رویم و شبیخوی بر ایشان زیم شاید 
که در شبیخون واهمه در دل ایشان یدید ايد و ندانند که‌ما اند ک لشکری 
داریم. گمان آن خواهند کرد که مگر پادشاه هست که با تمام لشکر 
آمده‌است. از این واهمه فراری می‌شوند و فتح میسر ما می‌شود. 

۵ خان نامدار گفت [:۱۲ الف ] عجب از شما! من هرگز به شبیخون 
راضی نشوم. پادشاه ما هر گز شب برسر دشمن رفته‌است. چرا ما این ننگ بر 
دودمان خود گذاريم که چون دزدان راهزن شبیخون زنیم. اگر به تحقیق 
دانیم که کشته شویم این نگ را از برای خود حاصل کنیم. اگر شما و سپاه 


۳۷۸ عالم آرای شاه طهماسب 
هند اندیشه دارید همین‌جا فرود ایید و ما را مرخص سازید که برویم , اگر به 
توفیق کرد گا ر کاری بسازیم شما بیایید که به اتفاق برسرراه شیرخان برویم و 
اگر ما کشته شویم یا شکست برداریم به هرچه صلا م دائید عمل کنید. چون 
در میانة مردم هند و قزلباش کدورت بود شیرافکن نامردی کرده به همین 

۵ وسیله گفت عاقل این خیالات محال هر گز به خاطر نمی گذراند که خود را و 
حمعی را دانسته و فهمیده به کشتن دهد 

پس شاهویردی‌خان سران سباه خود را طلبیده مصلحت دید. همه 
یکجهتان فدوی گفتند ای نامدار خاطر جمم باش که بدیاری کرد گار تا حان 
در بدن ما هست‌پشت به دشمن نخواهیم کرد و سپاه هند را زیروزبر خواهیم 

۰ کرد. در همان دم آن پنج‌هزار مرد دلیر به به عزم رزم لشکر شیر[ خان ] از ميان 
ان نامردان بیرون امده یراق برخود راست کرده سو ار شدند و روانة راه 
شدند» و هندیان بی‌ایمان ماندند و با هم می‌گفتند که یقین که ازمیان این قلیل 
قزلباش خبر بر بهدر* نخواهد رفت. 

و در عرض راه شاهویردی‌خان دلداری به لشکر می‌داد و می‌گفت 

۵ ای‌شیره مردان دل من گواهی به‌فتح می‌دهد و به‌خدا قسم که در هر قدمی نسیم 
ای کریمۂ «نصرمن الله و فتح قریب» بر مشامم می‌وزد و می‌دانم که مکرر 
واقم شده است که لشکر اند ک لشکر بسیار را شکست داده‌اند و آن 
یکرنگان می‌گفتند که خاطر عاطر از ما جمع دارید که انچه از مردی هست از 
ما به صدد ظهور خواهد امد و همه‌جا امدند [ ۱۲٤‏ ب ] تا افتاب به‌حای ظهر 

م رسید که در مقابل لشکر خیرخان رسیدند و «طبب» *بسته صف 
بر کشیدند . 

و خیرخان نیز چون علامت سپاه قزلباش را دید فرمود که سه صف 
متعاقب یکدیگر راست داشتند و مکمل شده سوار شدند و تا لشکر هندی سوار 
می‌شدند که شاهوبردی‌خان دلاور با آن قلیل لشکر از امیرالمو‌منین حبدر همت 

۵ طلبیده دست بر شمشیر و نیزه‌ها برده به یک‌بار بر آن دریای لشکر حمله 
گردند. 

و هندیان هر گز طرز حرب طایفۂ قزلباش را ندیده بودند. تا برخود 
می‌جتبیدند * و به‌صف آرانی مشغول بودند پنج‌هزار نفرشان برخاک هلاک 


بند پنجاه و ششم ۳۷۹ 





افتاد[ ند | و در حملۀ دویم نیز چهار پنج هزار از پای در امدند. جتان شعله 
اتش زبانه کشید که از ان حدت جان و جسم مخالفان برهم سو خت و قیامت 
بر آن لشکر یدید امده. 
خیرخان از جای در امد و تارفت که مر کب از حای برانگیزد که 
۱ . 
۵ شاهویردی‌خان رسید و سرراه بر وی گرفت. خیرخان دست و شمشیر 
برحانب خان بلند کرد و تامی‌رفت که فرودآورد که شاهویردی‌خان بر 
سردستش جسبیده چنان فشاری داد که ازین هرناخنش قطرۀ خونی بر خا کدان 
دهر چکید؛ و دستش مثال استین بی‌دست شده تیغ را از کقش کشید» و چنان 
برفرقش نواخت که تامیان هر دو پستانش برهم شکافت. غریواز آن دو دربای 
۰ لشکر بر آمد و چون سردار کشته شد سياه را پشت شکست. و علمها را 
ا ۰ ۰ ۰ ۰ = = ۰ ۰ و ۳ ۳ 
نگون‌سار کردند و فرار نمودند و در اثنای فرار از واهمۂ قزلباش بیشتر خود را 
بر اپ انداخته از راه آب به اتش جهنم واصل می‌شدند؛ و هر جه در آین سمت 
ماده بو دند به ضر ب شمشیر شیره‌مردان اسلام به‌فتل آمدند, 
- | * ج ےھ ۴ ۳ 1 
و راوی گوید که از آن سی‌هزار نفر شش هزارنفر [۱۲۵ الف ] آن هم 
۵ زخمدار و پریشان حال از میان به‌در رفتند و باقی را کارسازی کردند و اسباب 
را به تصرف دراوردند» و با فتح نامه سر و اسیر به معتمدی داده با پانصدنفر 
همراه کر ده بهخدمت همایون شاه فر ستادند . 
تعجب نمودند و گفتند که قزلباش عجب طایفه‌ای بوده‌اند. ظاهر شد که 
۾ شاه اسمعیل حجنت مکان اين چنین طایفه‌ای در ر كابش بو دهاند و شمشیر به کار 
می‌برده‌اند. از آن بوده‌است که حلقه در گوش تمام پادشاهان عالم کرده‌است . 
ر بر ۳ 
و در همان روز به کتار گنگ روان شدند و شیرافکن جون به خدمت 
۳ . ۱ 5 س i‏ ۳ ر 4 
شاهویردی‌خان رسید دست [در ] گردنش کرده حبیدش ببوسید و گفت حقا 
که مردی از شما ختم است. پس‌از کنار آب به کشتیها در امدند و به‌آن جانب 
قزلباش بر سر ایشان آمده بود عرض کردند اتش در حایش افتاده فرمود تا 
سیاه عظیم در حر کت امده قسم یاد نمود که بلائی بر سر ان حماعت بیاوریم 
۰ سی 
که در سالهای سال به‌داستانها باز گویند. 


۲۸۰ عالم ارای شاه طیماسب 
اما از این طرف شاهویردی‌خان و شیرافکن پیش می‌رفتند تا به حوالی 
لشکر گاه شیرخان رسیدند و فرود امدند و خیمه و سراپرده‌ها بر سرپای 
کردند» و شب از جانبین دوال بر طبل حرب اشنا کر ند 
و روز دیگر که آفتاب عالم‌تاب س رکشید و جهان را منور گردانید این 
۵ هر دو لشکر از جای در آمدند و به صف ارانی مشغول شدند و سپاه شیرخان 
صف کشیدند و فیلان مست را به شمشی‌های ابذدار اراسته در پیش صف 
بازداشتند و شصت عراده بر فیل و کر گدن و گامیش * بسته بودند و توپهای 
وسیم بر روی [۱۲۵ ب ] عراده بسته بودند و تفنگچیان ؛ بسیار بيز صف 
کشیدند و از اين‌جانب دلیران شیرشکار صف بر کشیدند. و به یراق حرب 
۰ آماده شده دل به‌لطف پرورد گار عالم بستند. و بعداز آنکه آتش جدال و قتال 
بالا گرفت 


صف ز ژنده پیلان گروها گروه ‏ چو گرد گریوه کسرهای کوه 
مژه چون سنان چشمها چون عقیق زخرطوم تادم دراهن غریق 
۱۵ 
هندیان در پهلوی صف فیلان پای در مر کب جلادت استوار کرده 
بو دند. 
بار اول شاهویردی‌خان نامدار و شیر افکن برخیل کفار حمله کردند و 
دست بر تیرو کمان و سیف و سنان بر دند. 
+۳ 
ز هر سوز اواز زاغ کمان شتابان شده کر کسان ز اسمان 
مشک شده سینه‌هااز سنان ‏ يلان از مشک تماشاکنان 


و تیغ آبگرن برچهره قب رگون * هندیان نقاب حمری * می‌بست و از چشم 

۵م نیلگون پیلان چشمۀ خون می‌گشاد. بهادران قزلباش و چقتای * برصف سپاه 
مخالفان‌زده پیل یلان را از قلل آن جبال باد رفتار نگونسار ساختند. 

و در اتنای حدال و قتال چشم شیرخان ؛ بر شاهویردی‌خان افتاد. حمله 

کرد و بی‌محابا تیغی بر ان نامدار انداخت و شاهویردی‌خان سردستش را گرفته 


بند پنجاة و ششم ۲۸۱ 
پیش خود کشید. چنانکه آن مبارز روز گار سینه‌اش بر بال مر کیش رسید و 
تیغی را از کفش کشیده بر یک جانب پرتاب کرد و بر کمر زنجیرش چسییده 
کندش از صدر زین‌مر کب و زدش برزمین و همچو شاهین نیز پر خود را بر 
روی سینه‌اش گرفت. 

۵ شیر خان گفت ای‌نامدار! به آن دین و مذهبی که داری بگوی که چه 
نام داری؟ آن دلاور چون نام خود را گفت شیرخان به گریه د رامد و گفت ای 
شاهویردی‌خان نامدار دو التماس از تو دارم قبول کن. او ل آنکه مر زنده ۶ 
۱ الف ] بهخدمت هملیون شاه ثبری: . دویم کا کت ای ی 
که به‌جانب ولایت و تختگاه من کسی به تاخت برود؛ و جهد کنی که حکومت 

۰ ان بلاد به فرزندمن با زماند. دیگر مختاری. و اگر چنین نکنی فردای قیامت 
دست بر دامنت خواهم زد. 

خان را از این سخن گریه دست داد و گفت ای دلاور خاطر جمع‌دار 
که آنچه مطلب تواست به فعل خواهم اورد. 

اما چون طایفه افغان و بزر گان سپاه شیرخان از گرفتاری شیرخان مخبر 

۵ شدند تمام متهزم شدند . 

و گویند که شیر خان در حالتی که به حرب می‌آمد به جمعی از ار کان 
دولت " خود سفارش نموده بود کهاگر من کشته شوم یا گرفتار شوم شما 
سلیم‌خان فرزندم را پادشاه کنید و در روز سکه به اسم او بزنید که من دلم 
گواهی می‌دهد که فلک با من سر آن دارد که انتقام بکشد. بنابر وصیت او 

و۳ جماعتی به سرعت رفتند که سلیم‌خان را پادشاه کنند. 

اما چون شیرخان گرفتار شد وسپاهش متفرق شدند بیشتری به خدمت 
شاهویردی خان آمدند و از کردار خود توبه [و ] استغفار کردند و اطاعت 
نمودند و آن فیلان و اسباب و ائائه را به تصرف در آوردند. 

گویتد که انچه تسردان صوری داشت از اتانهُ پادشاهانه هیچ پادشاهی 

وم نداشت و نخواهد داشت ز ان حمله با رگاهی داشت که دوهزار صندلی در آن 
می‌گذاشتند و هزار ستون زرین در زیر آن نصب می‌نمودند و در خور آن 
با رگاه اثائه ساخته بود که | اگر | به تفصیل آن در آییم یک کتاب می‌باید که 
از ان نوشته شود . دیگر زر و جواهر چندان به دست آن غا بان آمد که دبیر 


YAY‏ غالم آرای شاه طهماسب 
و شاهویردی خان دلاور تا دوازده روز در ان مقام بود تا آن همه مال 
به تصرف در آورد. اما شیرافکن و ۱۲٦|‏ ب ] سیاهیان هند می گفتند که حال 
که چنین شد به ولایت او می‌رویم و کار تمام می کنیم . شاهویردی خان راصی 
س سس 
نشده و به هر قسم که بود آن خیل سپاه را بر گردانیده و شیرخان را درخیمۀ 
خود «بخاو» برپای نهاده بود و عزت تمام می کرد و در عرض راه شیرخان 
التماس می‌نمود که مرا بکش و در برابر همایون پادشاه مبر. 
یر 
شاهویردی خان می گفت خاطرجمم دار که چون به اردوی همایون 
شاه برسیم ترا برابر نخواهیم برد بلکه چنین می‌کنیم که پادشاهزاده ما 
۰ سلطان‌مرادمیرزا العماس تو را بکند و صلح درمیان آورد و از کشتن تو 
همایون‌شاه در گذرد. و همه‌جا به این طریق می‌آمدند. 


ژ رود هاون بادساه نه کاسل 3 آوردن شرخان لاه انا و 
برباران کردن او [ خواب سلطانمراد فیرزا و مرگ او ل حرکت 


شاهوبردی خان از کال و حر کت صمایون برای فسح قفندهار [۲ 


تصرف آنحا به دست فراجه بیک و فرار بداقي خان حا کم انجا 0 
ورود تاهوبردي خان کحل نه فزوین 





اما چون سپاه درباخروش شاهزاده سلطان مراد و همابون پادشاه به 
نزدیکی کابل رسیدند خبر به میرزا کامران دادند واهمه عظیم در دلش به هم 
رسیده اسباپ بسیار برداشته با جمعی از خاصان خود درهتگام شب از کابل 
بیرون امده راه فرار درپیش گرفته روی به طرف تر کستان نهاد و اراده 

۵ مملکت بدخشان نمود. چرا که برادرش سلیمان میرزا در بدخشان بود و 
همایون شاه به دولت و اقبال داخل دارالسلطنهٌ کابل شده از رفتن او دلگیر 
شده گفت آه که آن نامرد خواهد رفت که سلیمان میرزا را هم از من یاغی 
سازد. پس قراچه‌بیک را با سه‌هزار مرد از قفای او فرستاد که شاید او را به 
دست اورد و بعداز چند وفت خبر تح جوانان قزلباش رسید از فتح اول. 

۱۰ و بعداز مدتی دیگر خبر گرفتاری شیرخان و شکست او رسید. آن 
پادشاه با اقبال بغایت خرم گردید و چون آوازه شد که اینک سرداران رسیدند 
امر فرمود تا خلایق عظیم از شهر بیرون رفتند و امرای عظیم‌الشأن سوار شده به 
استقبال ‏ فتند. 

راوی گوید که چون همایون پادشاه شنید که اینک [۱۲۷ الف ] 

۵ شیررخان گرفتار شده‌است و او را به خدمت می‌اورند دلش از شوق غش کرد 
و سه‌ساعت مدهوش بود. بعداز آنکه به حال خود امد سر به سجده نهاده 
گفت پرورد گارا شکر تو که عاقبت به یاری لطف تو دشمن ذلیل و زبون شد. 
بعداز آن زبان به تعریف شیران شیر شکار و شاهویردی خان نامدار گشاد و 


۳۸ عالم آرای شاه طہماسب 

چندان صدارت کرد که در دلهای امرای هندوستان و جقتای کينه قزلباش 

پدید امد و خان نامدار را و شاهزاده ابران و سباه قزلباش را دشمن شدند و 
۳۳ سر 9۳ 

قصد آن کردند که نگذارند که از این جماعت کسی زنده به ايران رسد که 

موجب نامردی مردم هند [باشد ] و اوازة شحاعت خود را تمام ایران و توران 

۵ شهر ت دهند, 

و چون عازیان به فتح و فیروزی داخل شهر شدند شاهویردی خان 
شیر خان را به خانۀ شاهزاده فرود آورد و بعداز انکه به منزل همایون شاه رفت 
ور 
سخن را دست پیج * نمودند که سیب چیست که دستاق را به متزل خود نگاه 
داعیه دارند , 
و به قسمی این معنی را خاطرنشان شاه کردند که او نیز به سخن ان 
دس ۳ لتر 
بی‌عقلها جسبیده سخنان درشت گفت و کار به آزرد گی رسیده امر شد که 
۰ مر 
جمعی رفتند که شیر خان را به بار گاه اورند. 

۵ و چون شاهویردی خان با او شرطی کرده بود در خدمت همایون سخن 
گفت. امرای هندی دانستند کهاگر شیرخان را به خدمت حاضر سازند شاه 
بنابه رضاحویی قزلباش او را اراد خواهد کرد به منزل شاهراده در امده و او 
رابا زنجیر بیرون اوردند و بر روی میدانش کشیدند و در لحظه برچوبهة 

۰ دارش کشیده [۱۲۷ ب ] تیربارانش کردند و منادی کردند که 


هر که‌بدی کرد یدید بار شد هم به بدخویش گرفتار شد 


۱ س 1 ر سم 
شیرخان با آن فروشکوه و حشمت و بزر گی اخرالامر بدان طریق جان 
س ك 
ھج بداد و نقارۂ بشارت زدند و بدین حر کات چند روزی ازود گی درمیانۂ آن 
حماعت یدید آمده دیگر به‌هرقسمی که بود مصلحان آن فتنه را فرو نشانیدند. 
و بعداز چند روز شاهزاده عرضه‌ای درباب مقدمۀ فتح هندوستان و 
آنچه برسر ایشان امده بود به خدمت شاه‌دین‌پناه نوشته به حانب ايران فر ستاد 


بند پنجاه و هفتم ۸۵ 
و منتظر جواب بود که از ایران چه خبر برسد. و امرای هند در وقت فرصت به 
خدمت همایون شاه عرض کردند که ای شهریار ما می‌دانيم که شاه‌طهماسب به 
همین کار فرزند خود را به این ولایت فرستاده است که چون از این طرف 
اطلاعی به هم رساند و به بهانة شما تمام این ولایت را مسخر نماید و او 

۵ احوالات را به پدر عرض کرده است و او غافل برسر هندوستان می‌آید و دمار 
۲ سد ۲۳1 ۰ ۳ ‌ سید + 
از شما برمی‌آورد و چندان از این سخنان به همایون گفتند که او را بترسانیدند. 

و از قضا شاهزاده سلطان مراد را اثر * هوابی شده و اند ک کوفتی به 
هم رسانید. امرای هندوان حق‌ناشناس قدری الماس سوده به‌حکیم دادند و در 
محل فرصت حکیم ان الماس را در شربت کرده به شاهزادهٌ عالم خورانید و 

۱۰ محل شومی * بود که حال بر شاهزاده دست داده شاهویردی خان را طلبید. 

و چون خان بر سربالین ان شهربار نامدار امد شاهراده قطرات عبرت 

مر ر یر مر 
از دیده باریدن گرفت و دست بر گردن خان کرده گفت شاهویردی خان 
خاطرجمم دار که کسی که از این دوازده هزار کس قزلباش از هندو جان به 
در خواهد برد و به دولت دیدار مرشد کامل خواهد رسید تو خواهی بود؛ جرا 

۵ که دیشب در عالم سته * [۱۲۸ الف ] جمال عالم ارای حضرت امام حسن 
(ع) افتاد که در بهشت می‌خرامید و حضرت خاقان سکندرشان شاه‌اسمعیل 
بهادرخان از قفای سر او بود و من با تو و این دوازده هزار کس در بالای 
بلند ایستاده لپ 
ل ی | aL‏ 

و حضرت امام حسن (ع) چشم مبار کش برجانب من افتاد و آن 
HER‏ بر شم ۲ دز رخ اه : ً 

۲۰ حضرت برخاقان سکندرشان نکریست و فرمود که فرزندزادۀ تو را نیز از آن 
الماس که دشمنان کار ما را ساختند بهاو خواهند اشامید و فردا شب در نزد 
مامهمان خواهد بود. من نگریستم و گفتم یا امام هر گاه چنین است رفقای من 
درمیان دشمنان چه خواهتد کرد. ان حضرت فر مود که هر جه مقدر شده‌است 
خواهد شد » و مقدر شده‌است که از دواز ده هزار نفر که همراه شمااند همین 

۵ شاهویردی خان با هفتصدنفر به‌در خواهند رفت و شاهویردی خان به‌خدمت 
یدرت خواهد رسید و باقی شربت شهادت خواهند جشید. خوشا سعادت 
ایشان؛ و شاهوبردی خان نیز در استراباد شهید خواهد شد. 

پس حضرت خاقان سکندرشان مرا در کنار گرفت و نوازش بسیار 


۳۸۹ غالم آرای شاه طیماسب 
کرد و گفت جان فرزند! جهد نمای که شب دیگر به ما ملحق شوی. من از 
خواب یا سنه * به خود باز آمدم و اشتیاق بهشت و دیدار خاقان سکندرشان و 
خد مت حصرت امام به من دست داده‌است: و ای شاهویر دی خان! جون از این 
شربت بخوردم غریب حالی به هم رسانیدم و از سرزبانم تا حلقۀ نافم پاره‌پاره 
۵ شد و می‌دانم که کار مرا ساخته‌اند. اکنون بنشین و سخن من گوش کن, و 
دست من است و دامن توء که چون به خدمت حضرت‌اعلی انشاءالله تعالی که 
برسی عرض نیاز و خدمت بند گی من [۱۲۸ ب ] برسانی و بگوئی که آرزو 
داشتم که یکبار دیگر به شرف پابوست مشرف گردم, فلک چنین گردشی * 
نمود و از دست خصم جان نبردیم و در راه خدمت مرشد جان سپردیم. سر 
۰ شاه عالم به سلامت بوده باشد. 
و شاهویردی خان که این سخنان از شاهزاده شنید جهان در نظر ش تیره 
و تار شد. رفت که‌از حای برخیزد و دست بر شمشیر کرده و جان خود را فدا 
کند و به درون بار گاه همایون‌دویده تا تواند از هندیان بیسعادت را به قتل 
رساند و خون شاهزاده را از آن حماعت طلب نماید. 
۱۵ شاهزاده دست زد و دامن او را گرفته گفت ترابه سر عزیز شاه قسم 
می‌دهم و به‌حق نمکی که در این مدت با هم خورده‌ايم که هیچ حر کت مکن 
و از جهت قتل من با هیج کس جدال منمای و خشم خود را فرونشان» و این 
قدر مردی کن که خود را به ایران برسانی و انچه در این مدت بر سر ما از این 
ولایت خراب آباد آمده است عرض کنی که اگر تو نروی کسی چه داند که 
۰ ما در حق این جماعت چه کرده‌ايم و این حماعت نامرد در حق ماجه 
گر ده‌اند . 
بتابراین قسمها شاهویردی خان بر سریالین شاهزاده نشست و چند نفر از 
بزرگان لشکر جمم بودند و ماتمی درمیان ایشان بود. تا نصفی که از شب 
گذشت حال بر شاهزاده دست داده بنابه قی کردن کرد. پارچه پارچه احشای 
۵ اندرون و دل و حگر از حلق آن شهربار در طشت افتاد و سحر گاه بود که ان 
نونهال چمن شهریاری و آن گل گلشن کامکاری از دار دنیا رخت به عالم بقا 
کشید. غریو و غلفله از قزلباش بر آمد و قیامت آشکار شد. 
[چون ] این خبر به همایون رسید بسیار پریشان شده امرای عظام را 


بند پنجاه و هفتم FAY‏ 
طلب نموده گفت آه که این چنین کاری کردیم و اگر شاه‌طهماسب از این 
باین صوب فرستد به طلب شون فرزد خود و احشال دارد که قرلباش ترا 
ولایت هند را چون شهر ستان لوط سرنگون سا ز ید . حالا فکر درستی تی در این باب 
۵باید کردن. آن خارحیان روسیاه در خدمت همایون زبان گشادند که‌اگر 
از این قزلباش یک نفر زنده به درنروند, بعداز آن شماعرضه‌ای به 





شاه‌طهماسب بنویسید که فرزند شما بیمار شد و به رحمت ایزد(ی ] پیوست و 
لشکر قزلباش تمام به مرض طاعون مردند» و قرار چنین دادند. 

۰ اما شیرافکس بهادر و بیرام‌خان بسیار خاطر شاهویردی خان را 
می‌خواستند» چرا که از او مردیهای بسبار دبده بودند. حیقشان آمد که او 
کشته شود و در وقتی * که شاهراده را کفن و دفن می‌نمودند آن دو خان به 
شاهویردی خان گفتند که به‌هر قسم که باشد جان خود را از این دیار به‌در بر 
که قصد فتل تو دارند. 

۵ خان لاعلاج خاصان و سران سچا را جمع نموده در شب گفت شیر 
مردان! این ظالمان چنین فکری دارند که از ما جماعت نگذارند که‌خبر بر * به 
در رود و اکنون هر کس سر خود بگیرید و به‌هر صورتی که توانید خود را به 
ایران بر سانید. 

پس د در آن شب شاهویردی خان با دوازده نفر بیرون آمده سوار شد بد 

٠و‏ بر در خانة بیرآم‌خان امد . بیرام‌خان نوشته‌ای بجهت‌ایشان سرانجا م کرده + 
بود و دلیلی همراه ايشان کرده که از طرف جنگلهای هند که م گر کسی از 
ان راه گذر نکرده بود ایشان رابه در بردند» و حمعی دیگر په صورت 
درویشان شده سر دربیابان نهادند و جمعی به دست ظالمان افتاده به درحۀ 
شهادت * ر سیدند. 

۲۵ وروز [۱۲۹ ب] دیگر که آوازه افتاد که شاهویردی خان فرار 
نموده‌است مقرر شد که جمعی از اطراف بروند و نگذارند که یک تن از 
فزلباش از هند به در روند و نامه قتل ایشان را نوشته به بنادرها فر ستادند ‏ اما 
بیرام‌خان هم سوار شده گفت من می‌روم که ایشان را دستگیر کنم و دانسته از 


۲۸۸ عالم آرای شاه طہماسب 
راهی که خان رفته بود رفت که مبادا دیگری برود و ایشان را دستگیر نماید . 
SS ۳‏ ۳ ۳ 
چند روزی در آن طرفها گردیده بعداز آن باز کشت. اما بسیاری از طایفهٌ 
قز لباش بر هر دیاری که می‌رسیدند گرفتار شده کشته می‌شدند. 
محمل آنکه شاهویردی خان با هفتصد نفر از تعب بسیار حان به در 
۵بردند» و شاهویردی خان با دوازده نفر سر از طرف سیستان بیرون کردند و 
باقی به دقعات امدند. 
اما چون امرای هند از ان فار غ شدند همایون را برین داشتند که سپاه بر 
سر قندهار کشده آن ولابت ر از بداق خان بستاند. آن پادشاه بی‌عقل به 
۽ ا 
سخن ابلهان عمل نموده با لشکر اراسته روی به جانب قندهار گداشت» و 

٩‏ قراچهبیک را با صدنفر پیش فرستاد. قراچه‌بیک دم صبحی بود که به دروازه 
ماشور رسید و با مردمی که هیمه و کاه و علف به درون شهر می‌بردند و از 
امدن سیاه هند خبری نبود با ان صدنفر ریختند و شهر رابه تصرف در اوردند 
و حممی که با نداق خان محافظت شهر می‌نمودند کشته شدند. بداق خان 
لاعلا ح بر مر کب گریز سوار شده راه ایران را در پیش گرفته به در رفت. 

۱۵ و روز دیگر همایون داخل شهر شده و قراچه‌بیک را حاکم آن ولایت 
| ۱۳۰ الف ] کرده؛» بعداز چند روز روانۂ دارالسلطنهٌ خود شد و چون به مقر 
جانب بدخشان در حر کت ایند و کامران میرزا و سلیمان میرزا را به دست 
۹ م 
اورند و به خاطر جمع قرار گیرند. 

مچ اما شاهویردی خان با آن دوازده نفر مویهای سرفتیله شده و ناخنان بلند 
و لباس از شالهای سیاه در بر و حال پریشان از سیستان به کرمان آمدند و از 
تعب و ازار جنان شده بودند که کسی ایشان را نمی‌شااخت.. 

شاهقلی‌خان والی کرمان از آمدن ایشان مخبر شده و چون ایشان داخل 
شهر شدند و چشم خلایق بر ایشان افتاد فغان و ناله از همه خلق در آمد و ماتم 

ر ۳ ۳ 
هدر گرفت؛ و چند روز در ان ولایت عزای شاهزاده گرفتند و بعداز ان بدان 
صفت و هیأت روانهٌ یزد شدند. و چون داخل یزد شدند مردم یزد شهر را تمام 
سياه کردند و همه خلایق سیاه‌پوش شدند و ماتم عحیبی از برای شاهزاده 


گر فتند . 


و از اجا به جانب قزوین روانه شدند و پیش از آمدن ایشان یک ماه 
این خبر ناخوش به قزوین رسید و شهرت کرد و به سمع مبار ک شهریار عالم 
رسید و فغان از تمام امرای شاه بر امده علغله و !شوب درمیان قزلماش پدید 
آمده همه روی به شاه نهادند و از روی تأسف می‌گفتند که ای شهریار! این 
۵همان مثل است که: 


نکوئی با بدان کردن چتان است که بد کردن به جای نیک مردان 


ای شهریار جهان وای يگانة دوران! ما این را به خود نمی‌شکنيم و 
۰ رخصت مي‌خواهيم | +۱۳ ب ] که به جانب هندوستان رویم و سزای آن سیاه 
چند بی وفا را در کنا رشان گذاریم و خون شاهزادهٌ خود را با زیافت نمانیم . شاه 
بنابه رضاجوئی امرا گفت یقین است که این چنین خواهیم کرد. 
و بعداز چند روز شاهویردی خان رسید به آن حال» و داخل بار گاه 
شد. فغان از زمین و زمان ب رآمد و ماتمی در ولایت قزوین پدید امد که معایته 
۵ روز عاشورا شد به همه‌حال.بعداز آن شاه شاهویردی خان را نزد خود طلبیده 
احوال پر سید. از ابتدا تا انتها آنچه در این سفر واقع شده بود به عرض رسانید 
و سخن می گفت و اشک همچو بار ان ار ز دیده‌ها می‌بارید» چنانکه دل سنگ 
میسو خت . 
مداز آن شاهویردی خان گفت ای شهربا گر ده ر مرخص سازد 
۳۰ در بازخواست خون شاهزاده مرا سپاهی هم در کار نیست تنها می‌روم و تمام 
ولایبت هند را زیروزبر می‌کنم . مطلب از آمدن من آن بود که شاهزاده مرا به 
سر عزیز شاه و نمک قسم داد والا چنان نبود که بگذارم که هندیان این را از 
پیش بیرند . 
شاه عالم پناه فرمود که روی تو سفید! بر ما ظاهر است که از تو 
هم تقصیری نیست. قضای فرزند من چنین بود. حالا صبر کن که من در این باب 
فکری خواهم کرد. آنگاه فرمود تا سر شاهویردی خان را تراشیدند و خلعت به 
او داده شفقت شاهانه با او کر ده. 
و بعداز مدتی آوازه شد که طایف؛ ازیک بر سر استر آباد مي‌ایند. 


.۳۹3 عالم آرای شاه طبماسب 


حضرتاعلی شاهوبردی خان را حکومت استراباد داده بدان ولایت روانه نمودء 
و در حالت رخصت رفتن خان نامدار به خدمت پادشاه کامکار [۱۳۱ الف ] 
آمده پابوس کرد و گفت حان من فدای مرشد باد! این سفر آخر من است و 
۲ یر ۲ د س ۰ 
می‌دانم که دیگر دیدار مرشد را نخواهم دید و ارزوی من در دل من ماند که 


۵ می‌خواستم حون شاهزاده و از هندیان بستانم . 


شاه از لس" شاهوبردی خان گریه دست داده گفت این چه فال است 
س ۳ 

که می‌زنی؛ ا گر نخواهی که بروی دیگری برود. 
شاهویردی خان گفت فدای تو شوم! شاهزادة عالم سلطان مراد میرزای 


مو دیده و به گفتة آن حضرت به من گفت که در ولابت استراباد شهید خواهم 


۱۵ 


شدء و هرجه ان شهربارزاده کامکار در ان سنه * دیده بود و شنیده بود و به 
, 1 1 1 + 

من گفت همه آن چنان شد و هیچ شک نمی‌آورم که این سخن نیز درست 

است و من در استر آباد این درحه خواهم یاقت انشاءالله که سر مرشد کامل به 

سلامت بو ده باشد . پس وداع کر ده روانه به حانب استر آباد شد . 


۵۸ 


رشن محمد صالح سر فقو ز که رد خواررم و ناز کسی او نھ سىرهوار و 
شدن شاطرینک به دسب او 0 جگ مان شاهویردی خان و ابای 


بر کمان و کسه شدن شاو ردی خان 





اما راوی گوید که محمد صالح سبزواری که د ل از این مرقوم شد که 
در سبزه‌وار در حرب سارو بهادر آن حر کت کرد و فراری شد و خود را به 
خوارزم رسانید» و چون مرد مشهور و معروف بود حیدرخان خوارزمی او را 
عزت تمام داشت و آن خارحی استدعا نمود که سپاهی از شما می‌خواهم که 
۵ بروم و ولایت سبزه‌وار را از محمدعلی خلیفه بگیرم و داد دل خود بستانم. 
حیدرخان ازبک شش هزار ازبک به وی داده و پسر خود را بهادر 
سلطان را همراه آن خارجی کرده روانه به جانب سبزه‌وار شدند و آمدند تا به 
حوالی سبزه‌وار رسیدند و څبر به محمدعلی خلیفه دادند . اراده آن داشت که 
لشکر بر سر راه برد. سادات مانم شده به این وسیله حصار را تعمیر نموده به 
۰ قلعه‌داری مشفول شدند. 
آن نامرد با سپاه دور حصار را در میان گرفتند [و ] [۱۳۱ ب ] جنگ 
انداختند و دوازده جنگ آن حرامزاده انداخت و کاری نساخت. بعداز آن 
لشکر برداشته راه استراباد را در پیش گرفته به در رفت و چون در استراباد 
لشکری مستعد نبود و پیرزاد بیک استجلو برادر پیرغیب خان بیگلربیگی تبریز 
۹۵ حاکم استراباد بود و محمدصالح نامرد عادل به شهر در امده تا ییرزادبیک 
خبردار می‌شد آن نامرد ولابت را به تصرف در آورد. بیرزاد بیک از واهمه راه 
فرار در پیش گرفت و آن خارجی از آن وقت تا حال در آن ولایت حاکم 
نو ۵ . 


۲۹ عالم آرای شاه طرماسب 


TEI T‏ س 
و چون اوازه امدن شاهویردی خان کچل را شتید سوای گریختن 
چاره‌ای ندیده بادل پرحسرت فرار نمود و به جانب خوارزم رفت» و مردم 
استراباد به استقبال خان بیرون امده به اعزاز هرچه تمام شاهویردی خان را 
ا و ۳ 
داخل شهر کردند و خان به دولت قرار گرفت؛ و گویند که شاهویردی خان 


۵ همیشه به ماتم شاهزاده سیاه‌یوش بود و هر گز شگفته نبود. 


از قضاروزی مردمان پخه تر کمان * که در آن بلاد بسیاراند با 
پیشکش بسیار به نزد خان آمدند و درمیان ان طایفه حوانی بوذ که او را ابای 
تر کمان نام بود» و پسر سردار طايفةٌ مذ کور و احشام بود؛ و در کمال حسن و 
زیبابی و رعنانی بود. چشم خان که بر آن پسر افتاد تیر عشق او را خورده 
عموی آن پسر را طلبید؛ و جمعی را درمیان انداخت و گفت این پسر باب 
نو کری دارد. او را به من دهند که او را به قسمی پرورش دهم که همه عالم 
رشک برند. 

و چون این سخن به ابا گفتند او را بسیار بد آمده سخنان درشت گفت 
و به شاهویردی خان که گفتند چون تیر عشق او را خورده بود آن حرفها را 
بر خود شکست. 

و چون آن حماعت به ایل و احشام خود رفتند خان» شاطربیک [را ] 
که از اقوام خودش بود داروغ؛ ایل یخه‌تر کمان کرد وسفارش نمود کهالبته‌جهد 
کن شاید که به هر قسم که بوده باشد توانی که ابا را به نو کری من راضی 
سازی و شاطربیک به جانب ایل یخه‌تر کمان رفت [۱۳۲ الف ] و هر چند 


۰ سمی نمود ان معنی صورت نمی‌بست. اخر به سماجت رسانید و هر روز 


بهانه‌ها به آن جماعت می گرفت تا آن قوم به تنگ آمدند. 

و شبی از شبهاابایراق بوشیده قدم بیرون نهاد و به دور خیمة 
شاطربیک داروغه آمده در محل فرصت دو میخ از عقب خیمه برداشته داخل 
شد و بر سربالین شاطربیک امده خنجر کشیده سرش را جدا کرد و برروی 


۲۵ سینه‌اش نهاده بیرون امد و در حالت بیرون رفتن چند نفر از ملازمان 


شاطربیک بیدار شدند و هیابانگ * شده بر وی حمله کردند. 
u ۰‏ ا ` ا 5 £ ۰ 
و ابای تر کمان از زبردستان روز گار بود. دست بر قایمهٌ شمشیر ایذار 
کرده بر آن جماعت حمله کرد و تا رسید چنان بر فرق یکی زد که تا سیده‌اش 


بند پنجاه و هشتم ۳۹۳ 


۱ . اس 
برهم شکافت» و یکی را بر کمر زد که برمیان اش و یکی وا بر ند زد 
که سرش ده قدم پرید ۰ پیج شش نفر را در این قدر ساعت علاح کرد که 
الحمدی خوانده شود . دیگر کسی سر راه به او نگرقت و او از ميان به در قث 
و ان شب چنان فتراتی در آن احشام پدید امد که به شرح راست نیاید. 

۵ اما ابای یخه‌تر کمان جمعی از اقوام و مصاحبان خود را خبردار کرده 

احوال کارخود را به ایشان گفت و هرچه داشتند در خاک نهان کردند و زری 
۳ ۲ بپ ۰ ا 4 ۳ 
که دافتد برداخت با دو هزار نفر خود را به میان نگل و پیشه کشیدند. 
۳7 ۳ 
کردند. اه از ر نهد خان برآمده به قرب چهارنح هزار مرد مکمل مساح را 

»و خود بر داشته به تاخت الوس تر کمانان روان گردید؛ و چون به آن حدود رسید 
امر قتل و غارت احشام فرمود و گفت هر کس از مال و اموال این طایفه هرچه 
به دست اورد تعلق به خودش دارد. تمام سپاه به تاخت و غارت مشغول شدند 
3 خان باپنج نفر از قلقچیان ¥ بر فرازیشته‌ای‌بر امده‌عتان کشیده‌ایستاده‌بو دوتماشا 
می کرد که سپاهیان چه قسم تاخت و تالان می‌کنند. 

۵ و جاسوس خبر به ابا رسانید که چه نشسته‌ای که به شومی * تو تمام 
ایل را قتل کردند. ابا لاعلاح دل از جان برداشته با جمعی از شجاعان از آن 
با [ ۱۳۲ ب | چند تفر در بالا این پشته سواره ایستاد ه‌اند , 

ابا مر کب بر روی این پشته تاخت و چون چشم شاهویردی خان 
+۳برجمال آن نامرد افتاد حیاتش رفت و چون عاشق بود حالش د گر گون شده 
بر سر راه او آمده بنا[ ی ] نیاز پاشی کرد. ان نامرد فرصت به دستش افتاده 
_ ۳ بت ده يړ هل ی ,۰ ت ۹۹ ۰ 

دست بر قایمة شمشیر[ کرد ] و پیش تاخت و چنان بر گردنش زد که سرش 
پرید و برآن پنج نفر دیگر حمله کرد و دونفر دیگر را به قتل رسانید. سهنفر 
فراری شده خود را به احشام رسانیدند . وقتی بود که قزلباش تيغ قتل بر آن 

۵ اعت گذاشته بودند کج آوازه فل خان شهرت بالت. . سیاهیان متفرگ 
وس شاهویردی خان و آل سرهای یگ بر ر ره در جاو او میور 

چشم قزلباش که بر سر خان افتاد دست و دلشان از گار رفته جمعی 


۵ 


۱۰ 


۲۹4 عالم آرای شاه طیماسب 


قتل قرلباش باز داشتند. اما بسیاری را کشته بودند. آنگاه فرمود تا آن سرها را 
بر سر نیزه می گردانیدند تا واهمهٌ او بردل مردم پدید مده از چنان فتحی ابای 
یخه‌تر کمان با مصاحبان به منزل خود قرار گرفت. 

و چون ابای مد کور بسیاربسیار شجاع بود و در این وقت هم که قاتل 
شاهویردی خان شد در تمام افواه عالم شهرت کرد و بعداز قتل خان ابا با 
ا ۱ ۰ 

و طبل یاعیگری را فرو کوبیدند و تمام ولایت استراباد را به تصرف خود در 
آورد و حمعی از ملازمان خان په شکوة ابا روانۂ دار السلطنه قزوین شدند. 


£ 
یامه اناف بر کمانل به محمد صالح سردواری و خر کت اي ستخصی ره 


اسراناد و يسوب کرد ابا به تادشاهي [ فرسادن ساه ساهی ده 
فزلناس و بصرفب باریدران نه وستله اباگ تر کمان و قصد او به 


شرب تروان 





اما ابای تر کمان که دانست که به شکوه او رفته‌اند نامه‌ای به 
محمدصالح سبزه‌واری نوشت و انچه کردهبود قلمی نمود که البته مددی | ر 
شاهان خوارزم ‏ گرفته روان این جانب شوید که به اتفاق یکدیگر تمام این 
بلاد را مسخر نمانیم و با هم پدر و فرزند باشیم و آنچه [ ۱۳۳ الف ] مطلب 

۵ است خواهد شد. 

و چون نامۀ او به ناپا ک محمد صالح رسد بسیار خرم شده ار اگم 
خوارزم چهارهزار ازبک مستعد گرفته روانۀ استراباد شد و چون نزدیک 
ستراباد رسید ابای تر کمان جار فرمود که از بزرگ و کوچک خلایق شهر 

۳ به استقبال بیرون نیاید نفری پنح تومان جریمه خواهند داد و مردم به 
۰ لاعلاحی چنان استقبالی کردند که هر گز هیچ پادشاهی را میسر نشده بود. 

و جون ابا به محمد صالح رسید بیاده شده محمدصالح دیز پیاده شده 
مصافحه نبودنده و محبدصالم گفت فرز ند عم به خاطر * خود راه مده که من 
چنان کنم که ایران را تمام مسخر کنی و پادشاه ایران شوی به شرط آنکه کلید 
اختیار در دست من باشد و داخل شهر شدند. و تا امروز ابارا جگر و جرأت 

۵ جندان نبود که داعي پادشاهی ۲ داشته باشد . امروز که او را پشتی به هم رسید 
خاطر را بکلی جمعی نموده داعي سلطنت بر سرش افتاده و به تکلیف 
محمد صالح بر مسند پادشاهی قرار گرفت. 

و مردم شهر را تمام محمدصالح طلبیده همه را از عضب شاه طهماسب 


۳۹۹ عالم آرای شاه طیماسب 
بترسانید» و گفت ای جماعت استراباد بدانید که امروز از گردش فلکی 
شاهویردی خان حا کم این ديار کشت شدها ست و چون خبر فقتل او به شاه 
طهماسب خواهد رسید احتمال آن دارد که قتل عام ا :ن ولایت بفرمایده و چون 
چنین خواهد شد بدا حال شما که از خرد * و بز رگ به دست ابن ۰ طایفهةٌ 

۵بیرحم فزلباش گرفتار خواهید شد و چون قزلباش پا به این ولایت گذارند 
[ باید ] زنان و پسران و دختران و خواهران خود را انگار کنید و دست 
ازناموس بردارید؛ و چندان از این سخنان گفت که مردم واهمهٌ بسیار کردند و 
همه گفتند که دست ما است و دامن شما! ما بیچار گان را هیج تقصیری نیست 
و هرچه شما بفرمایید ما اطاعت می کنیم. 

۱۰ محمدصالح ناپاک مدد خر ج حواله کرد و به اند ک زمانی جند هزار 
تومان زر به دست آورد و هر جوانی که در استراباد بود نو کر * گرفت و به 
اند ک روزی هژده‌هزار سپاهی جمعی اورد و باز جمعی را بر سر راه‌ها فرستاد 
و سوداگران که |۱۳۳ ب ] از هر طرف تردد می‌نمودند می‌زدند و می‌کشتند و 
مالشان را گرفته می‌آوردند؛ و بر هر کس از مردم شهر و احشامات گمان درم 

۵و دیناری داشتند شب جمعی را به منزلش می‌فرستادند و آن شخص را در 
خواب می کشتند و خانه‌اش را غارت می‌کردند و روز که می‌شد باز 
همسایگانش را می‌گرفتند و شکنجه می‌زدند و بعضی از آن مال را در خانة 
شخصی که مالدار بود در شب نهان می‌کردند و بعداز تفحص بسیار ان مال ر 
از خانۂ آن شخص به‌علت بلکه بیرون می‌آوردند و ان شخص را به عقوبت 

وتمام به قتل میرسانیدند و مال او را نیز صاحب می‌شدند . و چنین ظلمها د 
ولایت استراباد می‌کردند و مردم به ناچار می کشیدند . 

اما چون ملازمان شاهویردی خان به خدمت شاه‌طهماسپ امدند و 
عرض نمودند شاه عالم پناه تأسف بسیار خورد؛ و بعداز آن به عرض 
رسانیدند ۰٩‏ ابای بخه‌تر کمان نامه‌ای فرستاده و محمدصالح سبزه‌واری را از 

هجانب خوارزم آورده و بر بادپای طغیان سوار شده فکر خونریزی و داعيۀ 
فتنه‌انگیزی دارد و صورت محال بر لوج خیال می‌نگارد. 

بنابراین شاه دین‌پناه خود ارادۀ آن کرد که به آن طرف در حر کت 

آید. دیگر به مصلحت جمعی از امرای نامی صلاحدید چنان شد که کوچک 


بتد پنجاه و دیم ۳۹۷ 
سلطان قاجار و علی‌سلطان‌تاتی اقلی ذوالقدر با فوجی از بهادران خودش روانة 
استر اباد شوند و چرانداب * سلطان شاملو و مصطفی‌بیک ورساق نیز با سیاه 
خود همر اه ایشان باشد . 
مجمل ده هزار قزلباش روی به طرف استراباد نهادند و چرانداب 
۵ سلطان و مصطفی‌بیک پیشتر به جانب حشم یخه‌تر کمان ایلغار کردند و جون 
بر سر خانه‌های بخه‌تر کمان رسیدند به قتل و غارت بازو گشادند و مال و 
موال | ۱۳۶ ب ] و کو ج ایشان را گرفته رایت استیلا برافراختند و بعداز چند 
روز خبر به ابا و محمدصالح سبزه‌واری رسید که چنین قتل و عارتی قزلباش 
در احشام بخەتر کمان کر ده‌اند و عازم استر آباد شده‌اند , دردم ارا و محمد صالح 
٥‏ نیز لشکر جمم نمودند و با علبةٌ تمام به کنار اردوی چرانداب سلطان و 
مصطفی‌بیک آمدند و سورن انداختند وغازیان ورساق و دلاوران به استحقاق 
اصلا تغیر براحوال خود راه ندادند و سپاه خصم سیزده هزار نفر مکمل یراق 
نو دنك , 
و چرانداب سلطان شاملو و مصطفی ورساق با پنج هزار مرد بر 
۵جماعت زدند و جنگ در پیوست و تفنگ و تیر همچو با با گیگ 
می‌باریدند و از هم می‌کشتند و می‌انداختند. 
تا شب برسر دست در آمد نفری را به رسم چپری به نزد کوچک 
سلطان و جوانان قزلباش فرستادند و از حرب خود و ابای تر کمان اعلام 
نمودند» و شب که به پابان رسید و روز دیگر که آفتاب عالمتاب سر کشید آن 
م۳ دولشکر از حای در آمدند و آتش حدال و قتال گرم گردید. از قضا چرانداب 
سلطان از تفنگ یکی از تر کمانان از م رکب در گردید و جان بداد و از کشته 
شدن چرانداب سلطان پای لشکر قزلبااش سست شده از یکدیگر متفرق شدند. 
و در اننای شکست خوردن قزلباش کوچک سلطان و علی‌سلطان تاتی 
اقلی با حوانان قرلباش رسیدند و بر جانب تر کمانان حمله کردند و جنگ در 
۳۵ پیوست و چون چند روزی می‌بایست که ابای یخه‌تر کمان در عالم فتته‌ای چند 
بر سر پای کنند بنا [ ۱۳4 ب ] براین چند فتح پی درپی کرد و در ميان حنگاهٌ 
به کوچک سلطان رسیده تیفی بر کتف کوچک سلطان زده او را زخمدار 
ساخت و علی‌سلطان نامدار تا هنگام شب داد مردی و مردانگی داد , 


۳۹۸ عالم آرای شاه طہماسب 
اما چون شب شد و دست از حرب کشیدند و از قتل آن دو سردار 
مخبر شدند و تمام سپاه متفرق شده بودند مگر اند ک عردمی که با علی‌سلطان 
مانده بودند» ایشان هم به لاعلاحی از میان به در رفتند. 
و روز دیگر [ که | نیراعظم جهان را به نور خویش منور گردانید سپاه 

۵ بخەتر کمان دانستند که قزلباش فرار نموده‌اند به ابا عرض کردند بسیار از این 
معنی خرم شده امر فرمود که جمعی از تعاقب *ایشان رفتند و از هر گوشه 
کناری که قزلباش دیدند به قتل رسانیدند و این مرتبه ابا و محمدصالحک 
نامرد از خانۀٌ خود به در رفته چنان آتشی در عالم انداختند و کار بر مردم آن 
بلاد تنگ شد» و اما کسی با طایفۂ بخه‌تر کمان برابری نمی‌توانست کرد. 

۱۰ و چنان شد که رفته رفته کل ولایت مازندران به تصرف ابای تر کمان 
در آمد و پادشاهی عظیم شد و سپاهی بر سرش جمعیت نمودند که از 
حدود وصف بیرون بود و داعیۀ آن بر سرش افتاد که به جانب شیروان رود و 
ولایت شیروان را مسخر نماید و عظیم عم خود را در ولایت استراباد برجای 
خود نشانید. و سیف بیک تر کمان که از خویشان ابا بود او را در سر حد 

م۵ مازندران چند قلعه و قصبه به تصرف داد و خود با چهل هزار کس روان 
شیروان شد و با خود خبالها می‌کرد و می‌گفت که می‌روم به جانب شیروان و 
عبدالله خان را [۱۳۵ الف ] دستگیر کرده از شیروان به جانب قزوین در 
حر کت می‌ایم و می‌دانم که امروز اقبال من از شاه طهماسب بلندتر است و چون 
لشکر در برابر او برم البته که بر او هم ظفر خواهم یافت. 

+e 


۹, 


آندن عدالله خان اسجلو حا کم سروان به بتگیرک انا و وقوغ 
جنگ مان آنها 0 زخمی شدن غدالله خان و فح برکمانها و 


جر کب آبان ډه سوک سروان 


اما چون آوازه در ولایت شیروان افتاد که ابای یخهتر کمان به حر کت 
در امده و روی به شیروان دارد عبدالله‌خان نامذار عرضه‌ای به شاه عالم نوشت 
و خود با ده‌هزار جوان به استقبال او بیرون امد. اما چون لشکر شکست 
خورده از استراباد بر گشتند و به خدمت شاه دین‌پناه آمدند شاه در فکر حر کت 

۾ بود که خود از جای حر کت نماید. 

و چون ابای تر کمان و محمدصالحک نامرد به حوالی شیروان رسیدند 
مردمان نامرد شیروان فو ج فوج از عبدالله‌خان روی گردان شدند و به لشکر 
ابا ملحق شدند و جناب خان به تأییر حضرت ربانی به مدافعه و مقابلهٌ ایشان 
روان گشت در مو صم پنکه بدیشان رسید و از دو طرف لشکر فرود آمدند. 

۰ ابای یخه‌تر کمان نصیحت نامه‌ای نوشته برای عبدالله‌خان فر ستاد و خان در 
غضب شده جواب جنگ گفت. 

و روز دیگر که این دو سپاه در برابر یکدیگر صف بر کشیدند خان 
سمند خوش رفتار را به جولان در آورده با آن قلیل سپاه بر آن جماعت روسیاه 
حمله نمودند و اهل خلاف تیغ از غلاف کشیدند و به مدافعه مشغول شدند و 

۵ جمعی غازیان را مجرو ح گردانیدند و عبدالله‌خان دید که حماعت مخالف 
جای محکم دارند و لشکر قزلباش را متفرق می‌سازند دست از حرب کشید و 
پای بر عقب گذاشت و همان حریی [ ۱۳۵ ب ] می کرد و عقب می‌رفت تا آن 
لشکر دلیر شده از پناه سنگها و درختان بیرون آمدند , 


+ + عالم آرای شاه طهماسب 
اما خان این معنی را ندانست که در حربگاه پای که بر عقب گذاشته 
شد و سپاه خصم که دلیر شدند دیگر پای پیش گذاشتن تن از محالات است» و از 
حر کت پای بر عقب گذاشتن گروهی ندانستند که چه به خاطر خان رسیده 
۵ و آن روز هر چند عبدالله‌خان «جانداد» کرد و بر یمین و یسار تاخت 
تب ۳ 
و سپاه دشمن را به قتل رسانید صورت نبست که آن لشکر رانهاه تواند 
داشت؛ و لشکر فزلباش : بسیاری کشته شد و بسیاری زخمدار از ميان بد در 
رفتند و خان نامدار ر ده دوازده زخم تیر خورده بود. 
و راوی گوید که پنج مرتبه م رکب خان را به گلوله زدند و خان‌یکی از 
م و سواران تر کمان رااز م رکب در گردانیده‌بر مر کب او سوار می‌شد» و مرتبۀ ششم 
گلوله‌ای بربازوی راست خان خورده دست خان از کار رفته به آن ضعف‌داری 
و بیجار گی با خود گفت که زند گی این چتين به چه‌کار اید که تمام سپاه را به 
کشتن دادم و خود زنده بر گردم و در ميان اهل عالم سرزنش داشته باشم و 
۱۵ بدین نیت دیگر م کب برانگیخت و به دست چب شمشیر به کار مې پد 
و مخالفان را می کشت و خون از زخمهای او می‌ریخت و پیش می‌رفت. از قضا 
در محل نشیمن افتاب بود که ابراهيم‌بیک نایب خان و عبدالله‌بیک عمزادةٌ 
دیدند» آتش درحانشان افتاده [ ۱۳۰ الف ] خود را از مر کبان انداخته برعتان 
۲۰ مر کب خان چسبیدند و گفتند ای شهریار این چه بی‌فکری است که می‌کنی. 
زنهار که دست از جنگ بدارید تا محل فرصت انتقام کشیده شود . 
عبدالله‌خان به گریه در آمد و گفت ای یاران دست ازمن بدارید که 
روزمن به آخر رسیده است و من تا کشته نخواهم شد پشت به دشمن نخواهم 
سر ۳ 
کرد؛ و این زند گی به چه کارمن می‌آید که گویند عبدالله‌خان از دشمن گریزان 
هم شد. شما جان خود را به‌در برید و کار به من مدارید و خود را به ناموس من و 
سر ا ر 
و یاران الحاح می‌نمودند و گفتند ای‌شهریار مگر نشنیده‌ای که همچو 
شاه اسمعیل که نظر از حضرت صاحب‌الامر داشت ت بنایر مصلحت وفت در 


بند سصنم ۳.۹ 
حرب چالداران از دشمن روی گردان شده و بعداز آن که لشکر حمعیت نمود 
باز گشته تلافی از رومیان باز کرد. شما هم همان را منظور داشته بر گردید و 
بعداز آن که لشکر برسر شماجمم شود تلافی خود بازمی‌توان کرد. و هرچند 
ز این سم تصایح بو گردند در گیر شید و تا ماخ از شام و خفتن تلاش 
۵ کرد و از بسیاری خون که از زخمهای او رفت مدهوش شد و به‌خاطر آقایان 
سید که جان از کالید »او مقارقت نمود. 

و او را به‌ان حال از ميان خیل کفار دران شب‌تار بیرون اوردند و 
دوفرسنگ که آمدند هشتصد نفر از قزلباش مجروح جمع شدند و خان را 
لحظه‌ای فرود اوردند و ملاحظه نمودند دیدند که هتوز اند ک نفسی دارد. به‌هر 

۶ قسم که بود زخمهای اورا بستند و باز براسپ بسته ب‌سرعت * تمام به‌حانب 
۱۳٩‏ ب ] حصار گلستان روان شدند و خود را به قلعةٌ گلستان رسانیدند. 

و ابای بخه تر کمان با محمدصالح سبزه‌واری آن قسم فتحی کردند و تا 
نصف شب از عقب فزلباش مر کب تاختند و جون خاطر از فرار نمودن 
قزلباش جمم نمودند به ضبط اسباب مشفول شدند تا تمام اثائه لشکر 

۵عبدالله‌خان را به تصرف در اوردند و بار گاه خان که رشک روضۀ رضوان بود 
آن حماعت برسریای کردند و ابای بخه‌تر کمان خود را همچو رستم‌دستان دید 
و برخود ببالید و فعح کل ولایات ایران را پيشنهاد همت خود ساخت و دراین 
ار گاه بر صندلی زر قرار گرفت و محمد صالح را ر کنار خود حای داد و تا 
صیاح می‌خوردند و سخن از فتح ایران و برهم زدن پادشاه عالیشان 

۰۶ می گذشت 
و صیم که شد محمدصالم گفت که حالا باید که بجانب شیروان 





رویم و ولایت شیروان را به‌دست آوریم و ممالک شیروان و شماخی و حصار 

فیله و گلستان و دربند که به‌دست در آید؛ شاه طهماسب با تمام سیاه فزلباش 

دیگر رنگی به‌ما ندارند و طبل کوج به نوازش در اوردند و سپاه به‌حر کت 
۵ در امده به ایلغاری روی به‌حانب شیروان متوحه شدند . 


وصع تروان نس ار سکست عدالله خان استجلو و اقذدامات مادر 


او لا رسدن اباي بر کمان و محمدصالح سره‌واری به حدود تروان 
ل گرفار شدن محمدصالح وکشه سدن او 1 گرفمار شدن 
اناي تر کیان 





اما از آن جماعت قزلباش شکست خورده چند نفر خود را به‌شهر 
رسانیدند و آوازة قتل و شکست عبدالله‌خان در شهر شهرت بافت. تزلزل 
براحوال خلایق یدید امد و قراخان بن عیدالله‌خان از این حال مخبر شده 
بحرم در آمد و احوال به مادر وجده عرض کرد. مادرخان که شنید اول 

۵ پستایی آن گرفت که اهل حرم خان و ضروریاتی که باشد برداشته به جانب 
قزوین به‌در روند | ۱۳۷ الف ] که اواز آمدن سپاه دشمن رسید. 

مادرخان لاعلا ج لباس مردانه در پوشیده سوار شد و همه جاهمراه 
قراخان به عر صهٌ شهر در آمدند و اول فرمودند تا دروازه‌ها را بستند و قلعۀ 
شیروان را محکم کردند و بعداز آن کدخدایان را طلبیدند و دلداری دادند و 

۰ خلق شهر را به محافظت شهر تعیین نمودندو دل بر حرب نهادند. 

ا مردم شیروان از سبب آوازه فتل عبدالله‌خان بسیار درهم بودند و با 
هم می گفتند که ا گر راست باشد حال ما بیچار گان پریشان راهد شد مگر 
آنکه این آوازه درو غ باشد و خان زنده باشد ماجان به‌در بریم. 

و در این فکر بودند که جمعی از طايفةٌ قزلباش رسیدند و خبر آوردند 

۵و که الحمدلله عبدالله‌خان زنده است و اما زخمدار است و او را به‌حانب گلستان 
بردند و از این خبر مردم شهر را اطمینان خاطری به‌هم رسید و دل به گرم 

پرورد گار گذاشتند و به قلعه‌داری مشغول شدند. 
اما سدروز که شد انای بخه‌تر کمان با آن لشکر رسیده در ظاهر قلعة 


بند شصت و یکم ۳ 
شیروان قرار گرفتند وا ز ان‌حانب عبدالله‌خان زخمدار را چون به حصار 
گلستان درآ اوردند و سرداران در دور او قرار گرفتند حراحان حاضر شدند و نه 
معالحه ز خمهای خان مشغول شدند و بعداز چند روزخان چشم باز کر ده خود 
را به ان منزل دید احوال پرسید. آنچه واقم شده بود به‌عرض رسانیدند. . خان 
۵ بیتابی بسیار کرد و اراده داشت که قصد حیات خود کند. دیگر سرداران او را 
دلداری نمو دند. 
و بعداز چهارروز دیگر خان دیگر به بیتابی در آمده گفت ای باران اراده 
ِ4 تم ۱ ۳ 
دارم که به جانب شیروان روم و زند گی بی‌ناموس به چه کار من می‌آید. پس 
ان حماعت به لاعلاحی روانة [ ۱۳۷ ب ] شبروان شدند و عبدالله‌خان زخمدار 
۳ ی سا 
۰ را بر مر کب سوار کردند و از حصار گلستان بیرون امدند. دوهزار مرد با 
ایشان بود. به ایلغار روانهٌ راه شیروان شدند که مبادا سياه دشمن خود رابه 
شیروان رسانند. آما شبی در عرض راه حال عبدالله‌خان پریشان شده سخت 
۰ 2 7 = 1 : 
می‌نالید که نا گاه درویشی سیاه‌پوشی برسر بالینش امده مرهم دانی از چوب 
سیاه پر از مرهم سبز به‌دست خان داد و گفت حضرت قانم ال‌محمد ترا دعا 
۵ می‌رساند که دوای زخم تو این مرهم است و هر کس از غازیان سپاه تو که 
زخمی دارند همین مرهم بر زخم ایشان گذار که بمولایت ما رنجشان به راحت 
مزر ۳ 
مبدل می گردد و این بگفت و از نظر نایدید شد. 
در ساعت حماعت محروحان را اواز داد و ا ز ان مرهم بر زخمهای 
زا CK‏ ۲ ۱ یر ۱ 
ایشان کداشت. به‌قدرت پرورد کار تا منزل ۳ یک سرموی اثر رحم 
۶۰بر هیچ کس باقی نماند. [ طبل ] بشارت ز دید و از انحا مر کبان باد ر فتار را 
به جولان در آوردند و متوجه شدند. 
اما از ان‌حانب | ر 3 
ما ا ن‌حابب بای تر کمان با محمد صالح صلا ح دید که چه قسم 
۳ ۳ ۳ 
محمدصالح ب‌ایلچیگری سوار شده به‌پای‌حصار امده اواز داد که 
۴ من رسول امیر ابای تر کمانم. خبر به قراخان بن‌عبدالله‌خان دادند. آن نامدار با 
پنج‌نفر از حصار بیرون آمده نامۂ ابا را گرفت و مطالعه نمود و پاره کرده 
نهیب داد و آن سگ را گرفتند و به درون حصار در آوردند و ملازمان که 
دید رد محمد صالح گرفتار شد همه گربختند و بهخدمت ابا امده عرض کردند. 


۳۰4 عالم آرای شاه طهماسب 
آن سگ سوار شده یرش برحصار شیروان انداخت و تا شب حر کت کردند 
و کاری نساختند. 
اما چون محمدصالح گرفتار شد [۱۳۸ الف | و معلوم شد او چه کس 
است و دراین مدت چه‌کارها از او به فعل امده است خان‌زاده فرمود تا او را 
۵ آوردند. چون در آمد سربه‌زیر افکنده ایستاد. خان‌زاده گفت ای سگ جهنمی! 
هیچ می‌دانی که در این مدت عمر چها کرده‌ای؟ حالا بيا و از کر ده بشیمان 
باش تا ترا آزاد کنم. 
آن حرامزاده جشمهای بی‌حیائی را بر گر دانیده گفت ای کود ک رافضی 
بی‌عقل تا امیر زمان؛ امیرابای تر کمان» حیات دارد کسی را قدرت نیست که 
۰ یک شاخ موی از سر من کم کند و اگر کسی مرا بکشد سر او به سلامت 
بوده باشد که به خون من عالمی راکن فیکون خواهد کرد و به عوض خون 
من سر شاه طهماسب بر سر نیزه خواهد کرد. 
و از این هدیانها دود تلح از روزنه دماع خانزاده به‌در رفته به‌دریای 
غضب غرق گشته حفظ خود را نتوانست کرد و دست بر قایمة شمشیر آبدار 
۵ کرده آن‌چنان برگردن آن خارجی زد که سرش هفت گام پرید و فرمود تا 
پوست بدن آن خارجی را کندند و پر از کاه کردند و در شب از بر ج آو یختند 
و آن‌شب را گذرانیدند. 
روز دیگر که آفعاب جهانتاب سرزد مردم ابا لش آن سگ را چنان 
دیدند به ابا گفتند آن ناپااک بگریست و گفت محمدصالح در راه ما شهید 
۷ شد . اما من نمی‌گذارم که خون او پایمال شود و در دم سوار شد و تخته‌ها و 
چپرها و جوالها در پیش روی در آورده بر حصار یرش انداختند و از صدمۀ 
قهر آن دریای لشکر اهل حصار را تزلزل در احوال پدید آمد و فراخان دلاور 
دید که کار تنگ شد جمعی از فدویان و نغلامان خود را فرمود تا مکمل شدند و 
خود سوار شده نهيب داد تا در دروازه را باز کردند و تختۀ پل بر روی خندق 
هم انداختند و همچو سیلاب بهار از درون حصار بیرون تاختند. 
[ چون ] آن خبر به مادر عبدالله‌خان رسید ان شیره‌زن فرمود تا علم 
سفیدش را برسر پای کردند و چون در در درواز ه جنگ قایم شد آن شیره‌زن 
با جمعی خواجه و علام و رعیت سوار شدند و از دروا زه دیگر [۱۳۸ ب ] 


بند شصت و یکم ۳۰۵ 
ازمیان گرد علم سفید با چند علم دیگر نمودار شد. 
و تا چشم طایفهٌ قزلباش بر رایت سفید افتاد بیخود نعره «شاه گلدی: 
۵ شاه گلدی» کشیدند و قیامی شد که به‌شر ح راست نیاید. آتش برحان سباه 
خصم افتاده همه سراسیمه شدند و خرمی بر احوال قراخان نامدار پدید امده 
حمله بر جانب ابای تر کمان کرد و آن بیداد گر هم تیغی که در دست داشت بر 
جانت قراخان انداخت و خانزاده هم تیغی که در دست داشت بربند دست ابای 
تر کمان زد که دستش را با تیغ قلم شده بر زمین افتاد و آن ناپا ک که دستش 
٥‏ قطم شد» آهی کشیده از تاب جان عنان برگردانیده که از پیش به‌در رود. 
مر کبش سکندری خورده با مر کب برهم علطید . دلاوران اسلام ریختند و او را 
, ۰ مر + و ۰ .سم ۳ ۷ 
۱ ۱ ۱ . ۱ 7 ۰ سر 
۵و چون علم سفید شاه را دیدند هزيمت نمودند و از راهي که آمده‌بودند باز کشتند 
آویختند که او را نگدارند. آن نامدار حت بسیار نمود. آخر به‌خاط رشن 
رسید که اول استقبال شاه باید کرد. بر که گشت اثری از شاه و آن سیاه ندید 
حیران شد. یکی از محرمان به‌خدمت آمده عرض کرد که آن بیگم بود که 
و چنین کاری کرد و حال که فتح واقم شد خود را به شهر انداختند و تا شب 
دراین بیابان عازیان به‌جمم نمودن اسباب مشغول بودند و چون شب بر 
سر دست در امد داخل حصار شدند, | ۱۳۹ الف ] 


قرار بر کمانان و باز گشب عدالله خان اسجلو به شروان ۲ آهدن 


تاه طهماسب نه سوی سروان (] قرار ابا و کسه سد او به دست 
#دالله خان [] آندن ساه طهماست به استرایاد و استقبتال 





ابا اوی گوید که سپاه فکست خورده ابا چد منزل که رفتند درمیان 
النگی و م رمزاری فرود آمدند که لث کر جه میت نمایند و یک شبانه روز 
ماندند. روز دیگر گرد شد و از مبان گرد لشکر عبدالله‌خان بیرون آمدند. 
دیدند که لشکری فرود امده است. دانستند که لشکر کفر است. عبدالله‌خان 
۵نهیب داد که بزنید بر این طایفه و تیغ قتل برایشان گذاشتند و بسیاری را به قتل 
رسانیدند و یکی از تر کمانان را اسیر ساختند و خان احوال پرسید. 
او آنچه گذشت بود بیان کرد از مقدم؛ٌ حرب شیروان و کشتن 
محمدصالح سبزه‌واری و قطع شدن دست ابا و گرفتار شدن و فتح کردن 
قراخان نامدار و تمام را به خدمت خان عرض کرد. 

۱۰ خان از اسب فرود امده سجدة شکر باری تعالی را به جای اورده بعد 
از آن مقرر فرمود تا نفر آخر آن لشکر را به قتل رسانیدند و یراق ومر کبان 
ایشان رابه تصرف در آوردند و روانه به حانب شیروان شدند و اوازه آمدن 
خان به شیروان رسید خلایق به استقبال بیرون آمدند و جشن و عشرت 
بسیار کر دند. 

۵ و چشم عبدالله‌خان چون بر فرزندش افتاد احوال شاه پرسید. چرا که 
شنسده بود که تشریش آورده‌اند. قراخان تمام احوالات را بیان نمود. 
عبدالله‌خان دست در گردن فرزند کرده جبینش را ببوسید و نوازش بسیار کرد و 
داخل شهر شدند. 





دردم و در ساعت عرضه نوشتند که ابا دستش قطع شده است و در نزد 
ما است» آنچه امر ولی‌نعمت باشد آنچنان کنیم و با پیشکش و سرهاو 
اموالی که از ابا به دست آورده بودند روانهٌ قزوین نمودند. 

اما شاه دین پناه با لشکر گران از قروین بیرون آمده روانٌ شیروان شدند 

۵ و چون چند منزل امدند [۱۳۹ ب] عرضة عبدالله خان رسید و شاه از 
کرده فرمود تا نقاره خانه‌ها را به نوازش در آوردند و چند هزارتومان به رسم 
تصدق یه درویشان و مساکین دادند و تمام امرا هم مبلغها به تصدق دادند که 
فران آن جتان از عبد الله‌خان گذشته است. 

۱۰ بعداز آن شاه سراپا خلعت از برای عبدالله‌خان و جداگانه * سرپا 
خلعت پوشیده خود با مر کب و کمر شمشیر و کمر - نجر مرصم از برای 
قراخان نامدار ارسال فر مودند و دراستمالت نامه نوشت که اینک ما خود به 
دیدن خان می‌آییم, ابای تر کمان را محافظت نمانید تا آمدن ماء و چون خلعت 
و استمالت نامه به خان رسید و آوازه آمدن شاه شنید پستائی استقبال گر فته تا 

۵و روزی که شاه به یک منزلی رسید تمام شهر شیروان را آیین بستند و چنان 
استقبالی کردند که به شرح راست نیاید. 

اما چون شاه به یک منزلی رسید عبدالله‌خان با پسر ارشد ش منظور 
شدند و عبدالله‌خان خواست که خود را بر قدم شاه اندازد که شاه دین‌پناه بعل 
س ر 0 . 
باز کرده او راهمچو دل در کنار گرفت و طاق ابروی مردانه‌اش را ببوسید. 
کس واحب است که ترا زبارت کنند. بعداز آن یک‌یک امرا پیش آمده خان 

۳۵ زیارت کردندو [۱:۰ الف ] قراخان دلاور نیز به شرف پای بوس مرشد 

مشرف شد. 
بعداز ان شاه سوار شده عبدالله‌خان و قراخان چند قدم در ر کاب شاه 
تاجدار پیاده امدند. شاه عنان کشیده قسم داد و ایشان نیز سوار شدند و روانه 
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شهر شدند. اما در محلی که عبدالله‌خان و قراخان به استقبال شاه از شهر بیرون 
می‌آمدند ابراهيم بیک و کیل خود را در پاس داشتن ابای ناپا ک سفارش بسیار 
نمو دند, 

اما چون ابا شنید که شاه تاحدار تشریف اوردند و عبدالله‌خان با مردم 





۵ شهر تمام به استقبال رفته‌اند با خود اندیشه نمود که چون شاه داخل می‌شود و 
ترا که به‌نظر او می‌برند البته ترا بخواهد کشت دست و پانی بایدکردن ۰ 
باشد که حانی به در توان برد و در محل ظهر که ابراهيم بیک به نماز ایستاد آن 
نامرد بند را از پای علا ج کرده خود رابر پشت ان خانه رسانید و از دیوار 
خود را به زیر انداخت و بر خود زده چند کوچه‌ای که دوید از هول * جان 

۰ خود را بر پشت حمامی رسانید و در گلخن حمام تا گردن در میان خاکستر 

و چون ابراهیم‌بیک از نماز فار غ شد از گریختن ابا مخبر گردید و 
کشیکچیان إا ز حادشان بر امده همه از حای در آمدند و بر یمین و يسار 
تفحص نبودند؛ و هر که در آن شهر مانده بود ر نیز به تقحص مشغول شدید و 

۵ سوار و پیاده از شهر بیرون رفتند و از جانب بلو کات و احشامات به در رفتند و 
تا شام هر چند ابراهیم‌بیک جهد نمود اثری از ان نايا ک ظاهر نشد و با خود 
گفت که خان مراکی زنده خواهد گذاشت و آن شب گذشت و روز دیگر شاه 
دین‌پناه داخل شهر شدند و دربار گاه فر خ شاهی قرار گرفتند. 
و بعداز زمانی شاه تاحدار [۱۰ ب ] روی به‌حانب عبدالله‌خان کرده 
»۲ گفت حالا ابا رامی آوری یا صبا ح . خان نامدار سرفرود آورده گفت فدای تو 
شوم حالا می‌آورم. 

شاه طهماسب تبسمی کرده گفت اگر او فرار نموده باشد تو جگونه حالا 
می‌آوری! خان نامدار چون این سخن از شاه استما ع نمود رنگ ارغوانیش به 
ز عفرانی مبدل گشت و چون شاه تاحدا ر دید که حال عبدالله‌خان متغیر شد 

۲۵ گفت غم به خاطر مرسان که صباح البته آن سگ بهسزای خود می‌رسد. 
عبدالله‌خان ازبار گاه بیرون آمده ابراهیم‌بیک را طلبید و ابراهیمبیک 
[ چون ] مرده‌ای بر دربار گاه آمد و چشم‌خان که بر او افتاد گفت مگر 
ابا گر یخته است؟ او سر دیش انداخت. 


۱ + 


۲ 
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خان گفت عم مخور که شاه چنین فرموده‌اند و برو تفحص کن, و 
قر خان را سقارش بسار کرد که در خدمت مرشد بوده باشد و خود سو ار شده 
تا شب هر چند گشتند اثر ی ظاهر نشد 

اما ابای تر کمان تا شب در آن گلخن به‌سر می‌برد و میان نماز شام و 
خفتن خود را از شهر بیرون انداخت و از قضاسه نفر از ملاز مان خان که 

5 . ۰ ۰ ی ۲ ۲ ۰ 
را شناختند . یکی پیش تاخت و شمشیر کشیده بتا به حمله کرد که شاید او 
دست بر روی هم گذارد و آن ناپاک با وجود آنکه یک دست نداشت در 
انداخته سر دستش را گرفته چنان فشاری داد که دست او بی‌حس * سل , 
شمشیر از کفش به‌در کرد و چنان بر روی کتفش گذاشت که تا سیده‌اش برهم 
ت - و و ۰ - ۳ , e‏ م ۰ 
شکافت و حمله بر دیگری کرد و زخمی بر تار کش زد و آن نفر دیکر فرار 
ابشان سوار شده سر در صحرا نهاد و عبدالله‌خان بر در دروازه به ان شخص 
مر کب نهاده از ز دروازه یرون آمده جانی رسد که آن خارجی آز ومن را به 

ر ۳۳ ۱ ۰ 

وروز دیگر که اقتاب عالستاب جهان را به ور خو منور و مزین 
سیر . د. = ۳ ۰ 
گردانید سیاشی ابا رابه نظر در آورد. تازیانه‌ای بر مر کب ر ذه از حاي 

۳۳ ۳۳ 

برانگیخت. ابا روی بر قفا کرده علامت عبدالله‌خان را به‌نظر در آورد. اگرچه 
نمی‌دانست که کیست اما واهمهٌ بسیار بر دلش کار کرده او نیز مر کب را به 
تازیانه فرفت. نهایت آنکه خان نامدار مر کب شیروانی داشت که با باد در 
مقام برابری بود. به نزدیک او رسیده وقت ظهر بود. برعقب نظر کرده 
دانست که عبدالله‌خان است. از واهمه راه را چپ کرده خود را به جنگل 


۵ انداخت و خان نعره‌ای از حچر بر کشیده که ای روسیاه نامرد به کحا میر و کی 


یر , 1 ل 1 مج 
کی گذارم که از پیش به‌در روی و ان نامرد تا مر کیش درمیان آن جنکل 
می‌رفت راند , 
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ا - ۱ . 
در ختان گداشت و میرفت تاعروب افتاب به‌یای درختی عظیم رسید. از 





ترس خان به بالای آن درخت به آن حال با یک دست بر آمده دید که ميان 
این درخت خالی شده است؛ به ميان گلوی آن در ت فرونشست همچنان 
گرسنه و تشنه» با وجود آنکه درپای آن درخت آب بود دم آبی آرزو داشت 
۵ و از واهمه نخورد. 
اما خان نامدار آمد تا به حائی که آن سگ آن مر کب راپی کرده بود. 
دید که با مر کب دیگر نمی‌توان رفتن * با خود اندیشه نمود [۱:۲ الف | که 
اگر از سیاه هزیمتیان آن خارجی در این حنگل نهان شده باشند و در این وقت 
با او به‌هم رسیده باشند و جمعی در کمین تو باشند و تا تو خبردار شوی از 
۶ تیروتفنگ آن حماعت نامرد از پای در آمده باشی چون خواهدشد؟ 
دیگر عبدالله‌خان شاه را در عالم خیال برابر نظر خود آورد و گفت در 
این باب جون کنم؟ بعداز آن از زبان شاه حواب خود داد که سخت 
ترسیده‌ای برو چه‌میشود بالاتر از کشته شدن چیزی نخواهد بود. بعداز ان 
دل را یکدل کرده دامن بر کمر زده قدم در آن جنگل نهاد و گفت پناه په ذات 
۵پاک خدای عالم و همه‌جا می‌آمد تا به‌پای آن درخت چنار رسید. کسی را 
ندید و جهان هم تاریک * شده بود. بسیار آزرده شده به کنار چشمة اب امد 
و دم آبی بیاشامید و با خود اندیشه نمود که دست خالی به‌جانب شهر رفتن 
خود صورت ندارد. امشب در این‌جا به‌سر می‌برم و صباح نیز او را پیدا کرده 
به شهر می‌روم و در آن پای درخت نشست و تکیه بر ساق آن درخت داده 
۰ چشم برهم نهاده و هوشش در ربود. 
از قضای ربانی ابا را در ان بالای درخت جنان لرزه‌ای براندامش افتاد 
که آن درخت به حر کت در آمد و خان چشم گشود و به فراست دانست که 
آن سگ درمیان این درخت پنهان است و جست ازجای و نعره از جگر 
بر کشید ر گفت امیر ابا از این درخت به‌زیر آی. آری» اجوانمرد من با تو 
۵نیکوئیها کردم و مرهم به‌دست تو گذاشتم» و ترا بهقتل نرسانیدم و در نظر 
داشتم که ترا به‌خدمت شاه عالم‌پناه برم و التماس کنم که آن حضرت از 
تقصیر تو در گذرد. الحال تو در تلافی این چنین حر کتی کردی و دو ملازم مرا 
یه‌قتل رسانیدی. بر خلاف |۱۸۲ الف ] گذشته بیا پایین که من در عوض 
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بدی تو دیگر نیکوئی می‌کنم. آن ناپا ک از واهمه به‌زیر نمی آمد. 
آخر خان لاعلاح شده فکری به خاطرش رسید و بنابه هیمه جمم 
کردن کرد و هیمۂ خشک بسیار فراهم اورده بر روی هم ربخت و اتش زد و 
خود دور ایستاد و شعلۀٌ آتش زبانه کشید و به نزدیک ابا رسید. دانست که 
۵ بخواهد سوخت لاعلا ح شده از ان درخت خود را به‌زیر انداخت و خان نامدار 
چنان غضرناک شده بود که دیگر تابش نمانده * بود و دست بر قایمةٌ شمشیر 
داشت و هنوز پای آن خارجی برزمین نرسیده بود که غلاف کش بر دوال 
کمرش زد که مثل چنار سال خوردش قلم کرد و سرش را جدا کرده همان 
دم بر گردید و خود را به مر کب رسانید و سر را بر فترااک بسته سوار شد و 
۰ روز دیگر وقت چاشت بود که داخل شیروان شد. اما عرض نگردیم که چون 
مر شد کامل از گریختن ابا مخبر شد احوال عبدالله‌خان پرسید . قراخان عر ضص 
کرد که از عقب ایا به‌در رفت. 
شاه دغدغه به‌هم رسانید. حمعی از دلاوران نامدار را مثل حسن‌بیک و 
حمزه‌بیک طالش را امر فرمود که از عقب عبدالله‌خان بروید. ایشان هم به 
۵ طلب ابا و خان نامدار به‌در رفتند و بسیاری از هرطرف تردد نمودند و در محل 
باز گشت رسیدند به عبدالله‌خان و به اتفاق داخل شهر شدند. 
اوازه قتل ابا در شهر شیروان افتاد و نقاره‌های بشارت را فرو کوبیدند و 
خان نامدار داخل بار گاه شده زمین را بوسه داد و سر آن نامرد را به نظر شاه 
آورده عجب صورت به هیبت به نظر شاه در آمد. امر فرمود تا آن سر را بر 
۲۵ سرنیزه کر ده بگر دانیدند. 
بعداز ان خان را مخلم ساخت و در شیروان [۱۸۲ ب ] به عشرت 
قرار گرفتند و حسربیک ولد الباس بیک رافر‌مود که‌با هشت‌هزار کس 
به‌طرف مازندران رفته آن ولایت را از مخالفان پا ک سازد و چون حسن‌بیک 
به‌طرف مازندران روان شد شاه تاحدار فرمود که پیشخانه را به‌حانب استرایاد 
۲۵ زدند و فرمود که‌مارابه آن طرف می‌باید رفتن که چندین مدت است که 
رعیت ولایت استراباد از دست ظالمان در تعب و ازار بو ده‌اند ‏ تا تدار ک ان 
بيجا رگان کرده شود . آنگاه به‌هر سمت که قضا برد خواهم رفت و اردوی 
گردون شکوه در حر کت آمده رو انه بحانت استر اباد شدند. 
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اما جون اوازه امدن شاه تاجدار و کشته شدن ابا و محمد صالح 

ناپا ک به‌مردم ولایت استراباد رسید حماعت متمردان از واهمة شاه به اطراف 
س ود ام 

متفرق شدند و ارباب و رعیت شهر از خرد و بزر گ به استقبال شاه بیرون 

۵رعیت آن ولابت کرد و داخل استراباد شد. 

و حسن‌بیک ولدالیاس‌بیک چون به حوالی مازندران رسید و از قتل 
ابای روسیاه مخبر شد حماعت بخه تر کمان فرار نمودند» چنانکه اثری از ایشان 
ظاهر نبود و مير عبدالگريم به استقبال آمده حسن‌بیک رابه منزل خود در 
اورد و مهربانیها نمود و مدئی حسن‌بیک در انجا ماند و هر کس از اعدا پیدا 

ار ل ۳ 

م می‌شد او را گرفته بهخدمت می‌اوردند و او به سیاست هر چه تمامتر به‌قتل 
می‌رسانید . بعداز آن روانه در گاه معلی شد و به‌خدمت شاه امده از احوال 
سر ۰ ۰ ۰ 
گدشته به‌عرض آن سرور رسانید. 


حر کب عسذا لله خان از آمو درا تاه رانب ل افدن شاد طاسب 


از استراناد نه مهد و شرات [] چگ سلطابمخید مرا با 


عسدالله حان نزدنک مرو و قرار عسدائله خان به بلخ [] جنگ نن 


به نن اسمفیل مرزا و عسدالله خان [] اسقال ندرخان حا کم 
اندخود از شاه [] خر کت تاهزاده به تلخ برای دقع جانی سک 
[] زخمی شدن شاهراده و فرسادن او نه هرات [] آامدن تاه 


طهماسب به سوک تلخ 





اما روای گوید که به‌سیب اراحیفی که در ۱٤۳|‏ الف ] ولایت تر کستان 
شهرت کرد که شاه طهماسب بیمار است و احتمال ندارد که بیماری او را 
حکما علاج توانند کرد از آن سخن عبید ناپااک هشتادهزار ازبک قوی بازو 
جمم کرده عازم ولایت هرات شد و چون از آب آموئی در گذشت خبر به 
۵ شاهرادة عالم سلطان خدابنده‌میرزا رسید. به صلاحدید محمد خان عرضه‌ای 
به‌خد مت نو اب اشرف اعلی نوشته آن شهریار را از امدن آن چنان سیاهی مخبر 
ساخت. 
و عر ضهٌ شاهزاده در استراباد به‌شاه ر سید و چون مطالعه تمود همان 
ساعت به‌عزم ایلفار سوار شده روی به‌حانب هرات نهادند و از قفای سر 
۰ شاهزاده اسمعیل میرزا و ابوالمعصوم‌بیک صفوی و شاهویردی‌خان زیاد اقلی و 
حمعی امرا سوار شده روانه شدند. 
و از عقب سر حسن‌بیک و حمزه‌بیک و بداق خان و ذوالقدرخان و 
و لی خلیفه و احمد سلطان و پیرعیب‌خان و عير هم با دریای سپاه روی به 
حانب مملکت خراسان نهادند. 
۱۵ اما شاهزاده سلطان خدابنده‌میزرا سان سپاه دیده هژده‌هزار مرد جرار 
برداشته از ولایت هرات به‌عزم رزم بماستقبال عبید به‌در رفت و آمدند تا به مرو 
و ازمرو در گذشتند. صباحی بود که از طرف تر کستان علامت دریای لشکر 
ازبک ظاهر گشت و حاسوس خبر به عبید رسانیده بود که اینک شاهزاده 
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خدابنده‌میرزا با چنین لشکری می‌رسند. 

چون چشم لشکریان ازبک بر رایت شاهزادهٌ عالمیان افتاد همه را بتداز 
بند به لرزه در آمد. اما بناچار صف بر کشیدند و از قلب سپاه ازبک نفری جدا 
شده معلوم شد که به رسالت نزد ایشان می‌آید. 

۵ شاهراده اشاره به لشکر قزلباش کرده کرنا کشیدند و دست بر 
شمشیر آبداربرده نعره «یاعلی» از جگر بر کشیدند و به یکبار برجانب لشکر 
ازبک حمله کردند و محمدخان نامدار روی‌به‌روی لشکر قلب ازبکان تاخت و 
شاهراده به‌طرف میمنهٌ لشکر ازبکان در آمده و دلاوران شیرشکار بر خیل 
دمدار حمله کردند و جنگ عظیم روی داده در حملثاول چهارده پانزده هزار 

٩‏ ازبک رابرخای هلاک انداختند و بریمین و یسار ازبک در آمدند و تا 
عبید خان بر خود می‌حنبید بیست‌و پنح هزار | ازبک از ز اسب بر زمین افتاده پو دند. 

و پیشاپیش محمدخان پانصدنفر تفنگچی بر اسبهای رونده سوار شده 
بودند و به‌هر سمت که خان اشاره می‌فر مود دست بر ((ماشه» می‌زدند و هر 
پانصد نفر با محمدخان درمیان حقیقی لشکر ازبک داخل شده بودند و از 

۱۵ صدای درنگادرنگ تفنگ ازبکان از هر طرف بددر می‌رفتند. از این سیب 
شکست در میان ازبکان پدید آمده عبید خو است ت که پای مقاومت قایم کند که 
دید سپاه از هم متفرق شدند و صدای تفنگ بر آمد. نظر کرد دید که از یک 
طرف شاهزاده و از یک طرف محمدخان روی به‌پای‌علم او می‌ایند. چنان 
واهمه‌ای بر دل | و پدید آمد که نتوانست پای بند کند. به‌نا کام عنان 

۲۰ برگردانیده روی به‌جانب بخ روان شد و شکست در لشکر ازبک افتاد و از 
هرطرف به‌در می‌رفتند و لشکر قزلباش همچون شیر گرسنه سر به دنبال آن 
طایفه نهادند و علمها را سرنگون ساختند و شاهزاده دید که ناپا ک عبید سربر 
یال مر کب نهاده به‌در می‌رود؛ سر به‌دنبال او گذاشت. 

و چون خبر آمدن سپاه ازبک به‌شاه تاحدار رسید از استراباد ایلفار 

۵ کرده آمده تا به مشهد مقدس و زیارت حضرت‌امام کرده یک روز در آنجا 
ماند [ ۱46 الف ] و روز دیگر باز ایلغار کرده در سهمنزلی هرات شتید که 
شاهزاده برسر راه ازیکان رفته است و | ز بسیاری سپاه خصم به شاه عرض 
کر دند» شاه بسیار درهم شده ایلغار کرد و داخل ملک هرات شده سر در عقب 


بند سصت و سوم ۳۱۵ 
شاهزاده نهاد . 
و به اسمعیل میرزا فرمود که شما با ابوالمعصوم‌بیک صفوی در هرات 
افر 
بمانید که هرات خالی نباشد» و شاه با سرداران دیگر ایلغار کردند و بعداز 
پنج روز که شاهزاده فتح کرده بود د ران مقام رسیدند و با ز ایلفا ر گردند. 

۵ ما عیید می گر خت و شاهزاده از قفا می فت تاکن اب مرعاب 
به‌نزدیک سماه ازیک ر سید ند و ۳ شاهزاده هفتصد بفر بو دید 2 سياه ازبک 
در کتار اب فرود آمده بودند. 

یر ۱ . ۱ . 
سحر گاهی بود که صدای کرنای قزلباش به گوش ازبکان رسیده هراسان 
شد ید و دران نصف شب شاهزاده رد بر ان سیاه و از واهمهٌ شمشیر شاهزاده و 

۶ عازیان باره‌ايی خود را بر اب انداختند و از راه اب به اتش جهنم افتادند و 

پاره‌ای ناجار به‌حنگ ایستادند و عبید ناپااک سوار شده در فکر گریختن بود و 
۱ « مر + . 

راه در رفتن نداشت جرا که چندان سپاه ازبک روی پل را گرفته بودند که 
۳۳ ۳۳ یر 

سوای آنکه خود را بر آب اندازد چارة دیگر نداشت. 
از قضای اله اثر صبح بود که چشمش برشاهزاده افتاد که همچو شعله 

۵ اتش تروخشک را برهم می‌سوخت. آن ناپاک عافل بر عقب سر شاهزاده 
در امده تبزی گرانسنگ در دست داشت؛ رفت که فرود اورد که دراین وقت 
محمد خان نامدار رسید و دید. نعره‌ای کشید که شاهراده با خبر قفای سرباش 

س ل 
از اواز رعد مثال محمدخان دلاور بازوی عبید لرزید» و اگر نه البته کار 
شاهراده را می‌ساخت و شاهزاده نیز از این [ ۱:8 ب ] صدا روی برعقب 

۳۵ سر گرده به لعب در امد اما آن‌تیز برمغزشاهزاده امده برهم تپانید و از ضرب آن 
تېز از هر دو لول دماغ و هر دو کنج ج چشم شاهزاده خون بیرون امد , اما از 
میت و مردانگی + درانداخته س دسا آن سگ را گرفته تابید و تیز 
از کفش کشیده ان نایا ک عنان بتابید که از پیش تددر رود . شاهزاده آن‌جنان 
۳۳ ۰ ۰ 5 س = ۲ ب ۲ , 
تپز را بر مغزش زد که از هر دوچشم و گوشش خون فروریخت و نزدیک 

یر 

ھ۳ بود که از مر کب در گردد. 

اما چشم شاهزاده از خون پرشده بود. دیگر آن سگ ۴ ندید و ان 
خارجی به هر قسم که بود خود را برمر کب چسبانیده نهيب داده درمیان اب 

تاخت و مر کب به شناوری در آمده او را از آن آب گذرانید. 


۳۱۹ عالم آرای شاه طهماسب 
اما شاهزاده با آن حال که خون تمام صورتش را فر و گرفته بود و 
ا ع ۳ ۳5 ۳۲ 1 ۱ 
چون گرم بود بسیار ازاری نداشت و گرم حرب بود تا تمام لشکر ازبک را 
زیروزبر ساخت و فتح جنان روی داد و باز ان شیر دل عزم ان داشت که 
براب زده از دنبال بروند که دراین وقت شاهویردی‌خان قره‌باغي رسید و 
۵ شاهراده می‌خواست که مر کب بر آب جهاند و محمدخان و پاران برعنان 
مر کیش چسبیده بودند و نمی‌گذاشتند و شاهزاده می‌گفت تا من عبید را 
به‌دست درنیاورم بر نمی کردم که شاهویردی‌خان نعره‌ای بر کشیدو گفت اي 
شاهزاده شاه تاحذار شاه طهماسب فرموده‌اند که اگر دیگر قدم پیش گذاری 
۹ 4 4 = ۳1 سم + ات "™ پ ۷ 
دشمن سر عزیز مرتضی‌علی باشی؛ و اگر سخن نشنوی من از تو خواهم رنجید. 
شاهویردی خان عرض کرد که شاه [۵؛ ۱ الف ) والاحاه به‌دولت و اقبال با 
سپاه آمدند تا به نزدیک اند خود * رسیدند. ندرخان که از قبل حانی‌بیک 
سلطان حاکم آنجا بود از امدن شاه تاحدار مخبر گردید دانست که بهاقبال آن 
مهر سپهر شهریاری برابری نمی‌تواند کرد یک منزل شاه را استقبال کرد و شاه 
۵ در سر سواری که تشریف به‌حوالی حصار اندخود * می‌بردند قشن سواری را 
دیدند و شاطرشاه رفت و بر گردیده به‌عرض مرشد رسانید که ندرخان حاکم 
این ولابت است که سمادت با او یار شده سرقدم کرده اینک تە جد مت 
مير سد . 
اما ندرخان هنوز راه بسیار به‌شاه داشت که با تمام مردم خود پیاده شذ ه 
*زمین بوسه دادند و چون رسیدند سم سمند شاه را ببوسید و شاه دستی بر 
و‌ ۰ , ۰ سر . 
دوشش زده نوازش فرمود و گفت ای‌بهادر چه مطلب داری؟ 
س ۴ TT 4T‏ ب 
گفت ای‌شهریار عالی مقدار ارزوی ان دارم که از جمله چا کران شهریار 


نو ده باشم . 
شاه فرمود که ما هم شرط کردیم که چون ولایت بلخ را بگیريم به تو 
۵ارزانی داریم. 


و گویند که ندرخان با شاهی بیک خان نسبتی * داشت و بز رگ طابفهٌ 

ازبک بود و عبدی‌خان بدرش به‌خدمت خاقان سکندر شأن خلد آشیان آمده 
۳ 

بود و رعایت تمام یافته‌بود و دوستدار مرتضی‌علی( ع) شده‌بود و در حنگ 


بند سصت و سوم ۳۷ 
سلطان سلیم فیصر در صحرای چالدران در آن وقت که خاقان سکندر شان تيغ 
r ۰ ۰. 5 ٍ‏ ¢ . ت F‏ 3 ۱ 
بر زیجیر تویخابه فرود اورد رومیئی تفنکی حوالهٌ شاه گرد عبد ی‌خان‌بهادر سین 
= ۳ ۰ 
خود رابه‌ان تفنگ هدف ساخت و روي‌به‌روي ان ینکچری تاخت و دست بر 
شمشیر[ برد ]. 

۵ و رومی چون چنان دید انگار زدن خاقان کرد. بر سین آن جوان صوفی 
بکجهت زده او را شهید ساخت و رو ح او پرواز| ۵؛ اب ] پرواز نموده به بهشت 
عبر سرشت آشیان کرد و خاقان آن واقعه را دیده بود و چند مرتبه صفت 

ا س ۳ ۰ 
مردانگی آن بهادر را ففته و مکرر روان او را به دعاو فاتحه یاد و شاد 
می کر ده‌اند . 

۱۰ و حماعتی این چنین صدارت او را در خدمت شاه تاحدار کردند و 
آن‌حضرت کمال مهربانی نمو ده وعده متصب عالی به او داد و بدرخان با وزير 
داده سوار شدند و تکلیف داخل شدن شهر به شاه کردند. 

۵ فرود امده‌اند و شاهزاده به ایلغار از عقب رفت, در آنجامرافرمود که‌برو» در هر 
+ ۰ سس ۲ ۳ 
مقام که به فرزندم برسی او را به سر عزیز من قسم بده و بر گردان که من واقعة 
طرفه‌ای در باب او دید هام . 

و شاه در واقعه دیده بود که شاهراده سواره بود و داخل دریای اب 

سیاهی شد و از آن واقعه شاه بسیاربسیار غمگین بود و من از حوالی اندخود ۰ 
۵ز شاه حدا شدم. 

پس شاهزاده در حال فرمود که خیمه و خر گاه و اثاثة از اک را تمام 

ضبط. نموده سرهای آن سگان را در جوالها کر ده با ر چهار پابان کردند و 

محمد خان را فر مود که من اشتباق دیدار پدر بزر گوارم دارم. شما از عقب 
خواهید امد. 

۳۸ و شاهزاده با شاهویردی‌خان و چهارصدنفر از حوانان قزلباش که 
مر کبان رهوار داشتند به ایلفار روانه ر اه شدند و شاه عالم‌پناه به دلیلی ندرخان 
سردر به بیابان گذاشته به‌ظرف کتار آب روان شد رد که بعداز دیدن شاهراده 
متوجه حصار بلح شوند و علاح جانی‌بیک را بکنند . 


۳۱۸ عالم آرای شاه طہماسب 
و جون یک شبانه روز از اند خود * حدا شدند ندرخان عرض کرد که 
رصم حِ : ۰ ۰ سم 
ی‌شهریار مردم بلخ کمان آمدن شما را ندارند اکر سرداری و لشکری همه 
بەدست آوریم و اگر او خبردار شود ود در گرفتن آن ولایت د دشوار می‌شود. 
۵ شاه دانست که نیکو می‌گوید. روی به امراکرد و گفت کیست که با این 
شیره مرد به‌جانب بلخ رود و تا باز گشت ما آن ولایت را مسخر نماید . 
جهان پهلوان عالم عبدالله‌خان نامدار سرفرود آورد. شاه فرمود که دیگر 
کیست با خان رفاقت نماید؟ 
حسن‌بیک ولدالیاس‌بیک و حمزه‌بیک طالش و و لی خلیفثروملوی‌نیز 
۶ سرفرود آوردند. 
و این قسم جوانان از شاه التماس فاتحه نمودند و با هفت‌هزار مرد و 
بدرخان روانۂ بلح شد ند . 
اند خود + جمعی را گذاشته بودند که هر سپاهی که از عقب برسند به‌طرف آب 
تا در میانهٌ اندخود *و آب مر غاب به بجدیگر نزدیک شدند» و جون شاهزاده 
علامت شاه را دید» راوی گوید که از آن تیر که برسر شاهزاده خورده بود 
خون بسیار از چشمهای او بر رخساره‌اش ريخته بود و تمام صورتش از 
۰ گر دوغبار آلوده گشته بود. اول اراد آن داشت که به‌همان قسم برابر شاه 
ا ۱ بی > 
بیاید . دیگر به‌خاطرش رسید که مردم عالم گویند که نمانما * به جوانان می‌رود 
و معنی ندارد که این صورت باظر شاه رش 
آن چیه دوید وب بسا به صورتش زد تا ا + شده[را | 
۵ شست و چشم و صورت گرم آفتاب خورده [بود] و آن قسم جنگی و 
ایلفاری کرده و دیگر چشمش جائی را ندید و همان دم سرو چشمش آماس 
۱۰ ب ] کرد و د دردی گرفت که به‌شرح راست نیاید و حالش پریشان شد. 
اما دندان برحگر فشرده سوار شد و هرچند درد و آزار زیاده می‌شد شاهزاده 


دند سصت و سوم ۳۱۹ 
دندان سختی می‌نمود. 

چرا که شاه به‌نزدیک رسیده بود. به‌قیاس و قرینه بر شاهراده ظاهر شد 
که شاه در کدام مقام است. ازمر کب پیاده شد دوید + که خود ۴ در قذ م شاه 
۰ ۰ ۳3 ۰ : 1 .۰ س - ۹ ۳ ۶ 
اندازد. شاه هم از اسب فرودآمده فرزند را در بر گرفت و چشمش بر رخسارة 
۰ ۲ 5 ۰ + 
فروربخت و گفت جان فرزند! این‌چه صورت است؟ چرا چنین جاهلیتها 
می کنی! 

شاهزاده شرح حال رابیان کرد. شاه اعراض بسیار به رفقای 
= س هد در ۲۹ يپ e‏ 
شاهزاده کرد که چرا می‌گذاشتید که آب برصورت زند. همه سرها به‌زیر 

۱۰ ابداختند و شاه درهمان کنار چشمه فرود امد و لحظه‌لحظه ازار چشم و سر 
شاهزاده زیاده می‌شد , 

شاه دلگیر و آزرده در خیمه نشست و حکما و کحالان و حراحان را 

یر 

روز دیگر شاه دید که حال عریب بر شاهزاده دست داده‌است. او را با 

۱۵ جراحان و کحالان و حمعی از ملاز مان روان هرات کرد و از همانحا رقمها 
بتمام ممالک محروسه نوشت که در هر ولایت و مرزوبومی * که حکیم حاذقی 
وس 
شاهزادهُ عالمیان را علاح کنند و تا از ممالک فرنگ هم جراح و کحال 
۰ شاهراده بهتر شد جشمش عاجر شد و اما اند کی در طرف آسمان که نظر 
می کرد می‌دید . والا پیش پای خود را ( ۱۸۷ الف ] نمی‌دید. 

و محمدخان و لشکر شاهزاده به‌خد مت شاه رسیدند و آن کسیب و 
اموال که از ازیک بمدست آورده بودند به‌نظر مرشد گذرانیدند. شاه چندان از 
برای چشم شاهزاده نامدار دلگیر بود که نگاه به آنها نکرده * بلکه آزرد گی 

۰ ۰ ۰ ا 
۲۵بسیار هم با محمدخان کرده می‌خواست او را سیاست کند که دیگر سرداران 
۰ ۲ عیرس ‌ ۰ ۰ ۲ 0 ۲ 
التماس کردند و فرمود که ا گر تعوذبالله که چشم فرزندم قصوری به‌هم رساند 
دانم که چه باید کرد؟ و ایشان را نیز ب‌جانب هرات روان کرد و شاه تاجدار از 
ان منزل کوج بر کوج روانۀ بلخ شدند. 


رورو شدن ساه عدالله خان اسجلو و جانی سک 07 حملة قزلماش 
به بلخ برای دقع جاني سک ل گرقبار شدن جانی سک ل حاکم 
شدن بذرخان ازیک بر بلح 0 بخشده شدن جاتی بک و مسلمان 





اما عبدالله‌خان نامدار و سرداران که با ندرخان ازیک همراه بودند 
همه‌جا می‌آمدند تا به‌حوالی بلخ رسیدند و این خبر به‌جانی‌بیک رسید. 
ب‌خاطر ش رسید که شاید به‌اند ک مشت خس و خاشا کی پیش راه ان سیلاب 
را تواند بست. درحال عزم را جزم کرده با ده‌هزار ازبک از شهر بیرون آمده 
۵ در یک منزلی قرار گرفت تا عبداللمخان رسید و چشم عبدالله‌خان که بر آن 
سپاه ازبک افتاد خرم شد و گفت شاه ولابت ولایت نمود که‌این خارجی 
۰ ا 
حصاری نشد و در برابر یکدیگر قرار گرفتند. 
اما حاسوس خبر تهحانی‌بیک سلطان داد که ندر خان رافضی شده‌است و 
با سياه قزلباش آمده‌است و پادشاه نیز از عقب اینک که می‌رسد و از شنیدن 
* این خبرها جانی‌بیک بسیار پریشان شده از آمدن پشیمان شد و با مردم خود 
مصلحت دید که حال چون کنم. 
جمعی گفتند که برمی گردیم و به‌جانب شهر می‌رويم و حساری می‌شویم 
و حمعی گفتند که با شاه [ ۱1۷ ب ] طهماسب برابری کردن مشکل است و 
ب ي , 
علاج آن است که هر کدام سرخود گرفته به‌جانبی رویم و ولایت را بر 
۱۵ رافضیان گذاريم. و چون شاه طهماسب با سپاه قزلباش زاین ولایت باز 
گردند » ما را دیگر گرفتن بلخ آسان است» و دل جانی‌بیک از این مصاحتها 
درا E‏ ۱ 4 
قرار نمی گرفت و به‌هیج قسم راضی نشد . ِ ۱ 
ار قضا شاطر ندرخان به‌حاسوسی آمده بر در بار گاه انستاده نود و ان 


از 
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سخنان را که شنید بر گردید و به‌خدمت ندرخان آمده انچه شنیده بود عرض 
کرد. ندرخان او را به‌خدمت عبدالله‌خان نامدار آورد و از برای عبدالله‌خان هم 
آنچه شنیده بود عرض نمود. 
عبدالله‌خان فرمود چون ندرخان بلد است با حسن بیک ولد الیاس‌بیک 

۵ و حمزه‌بیک طالش دوهزار حرار نامدار برداشته درساعت سوار سل و به‌حایت 
شهر رفتند که دروازه شهر را نگاه دارند که ازبک داخل شهر نتوانند شد؛ و 
عبدالله خان خود سوار شده با هزار و بانصدنفر و شاطر ندرخان را درحلو 
0 ۱ ۱ شیر ۱ ۱ 

انداخت و بر یک طرف بشکر گاه حانی‌بیک زده رفتند و سر راهی که به کتار 
_ . ۰ ۳ ۳ 
اب می‌توان رفت یک فرسنگ دورتر ایستادند و و لی خلیفه را با قشنی اراسته 

۶ بر سر راه اندیجان فرستاد و بقیۀ لشکر را در اردو بازداشت و چنین بندوبستی 
درست کرد. 

اما حسن بیک با ندرخان به‌جالب شهر می‌رفتند و جمعی از ملازمان 
حانی‌بیک از شهر به‌جانب اردو م ی آمدند» به لشکر قزلباش رسیدند. 
۰ تس رس 
جسن بیک بیست نفری را دید که می‌آیند. گفت می‌باید که از این حماعت 
ب ۰ وم - 

۵ هیج کس زنده به در نرود که اگر خبر بر سپاه جانی‌بیک برسد کار مشکل 
می‌شود و بر دور ان جماعت در امده تیم فتل بریشان نهادند. اما سه‌چهار تفر 
از آن نابکاران [۱:۸ الف ] چون شب تار بود ازمیان به در رفتند و عازیان 

۳۳ ۳2 ۱ 
جون از کشت ان سگان فار غ شدند به‌جانب شهر روان شدند. 
اما جانی‌بیک مضطرب احوال بود و نمی‌دانست که چه حیله کند و به 
چاه م a‏ 2 از شدنن که 1 
و مر کبان گریز را در زیر زین در آوردند و سوار شدنده که در اين وقت آن 
چند بهادر رسیدند و عرض کردند که سپاه قزلباش را در کنار شهر دیدیم و 
جمعی از مردم ما را به‌قتل رسانیدند و حال هرجا هست به شهر رسیده‌اند . 
و جانی‌بیک که این سخن شنید اه از نهادش بر آمده دانست که 
ہے سیر 

۵ به‌جانب شهر رود گرفتار می‌شود‌ارادۂ ولایت اندیجان کرد و چون از لشکر گاه 
جدا شد نفری از ازبک رسید و عرض کرد ما هزار نفر بودیم و از ولایت 
اندیجان می‌آمدیم به سپاه قزلباش برخوردیم و تمام رفقای مرا به قتل رسانیدند 
و من به صدهزار حیله بیرون امدم. 


۳۲۹ عالم آرای شاه طیماسب 
به‌طرف کنار اب روان شویم و ایلفار کردند و سه‌هزارنفر بیشتر با جانی‌بیک 
نرفتند و باقی در اطراف متفرق شدند. و چون سفیده صبح اثر کرد به نزدیک 
لشکر عبدالله‌خان رسیدند و آن نامدار چشمش که بر علامت سیاه ازبک افتاد 
۵ دست به قایمةتیغ آبدار * کرده بران جماعت حمله اور شده. 
سر کرد قزلباش کیست. ‏ ۾ جود بز افر رب و جنگ عم دست داد . محلی 
نهاد و خواست که از پیش به‌در رود مد له خان دلاور سر در عقب او نهاده 
۶ به‌قرب یک فرسنگ [۱4۸ ب ]از عقب او تاخت تا به نزدیک او رسید. بانگٌ 
بر او زد و جانی‌بیک دید که رسید سوای حرب چاره‌ای ندیده دست بر قایمۀ 
شمشیر آبدار کرده بر عبدالله‌خان حمله کرد و خان نیز بر حانب او حمله کرد و 
چشم خان بر عجب ازبکی افتاد. قوی هیکل» محاسن سفید. 
خان با خود گفت به شمشیر بااین ازبک حرب نباید کرد و شمشیر خود 
۵ را در غلاف کرده و سپر در کشیده مهمیز برمر کب زده پیش جهانید و در 
حالت فرود او ردن شمشیر سیر را در مهر 5 پشت بندعلی ساخت و سردستش را 
باتیغ بند کرده فشرد تا تیغ را از کفش بیرون کرد و دستی بر کمر زنجیرش و 
دست دیگر بر گریبانش چسبیده تعره «یاعلی ولی الله» کشیده 1 ی 
مر کبش در ربوده زدش برزمین و پیاده‌ای در حلوش بود دست و گردنش را 
۴۰ بسته کشان کشان از ان جنگاه * دور برده و با عدالله‌خان د رمیان | زبکان 
افتاده می کشت و هنوز علمها برقرار بود که شکست در آن لشکر افتاد و دلاوران 
نامدار از عقب سر آن گروه‌تاختند وسهل ازبکی حان به‌در برد. 
و بمداز فح آن چنان عبداللهخان نامدار با لشکر نصرت شعار آن مال 
و انانه راتمام ضبط نموده ! ز انحا به‌حانب اردوی حانی‌بیک شتافتند و ازیکی 
۵ که مانده بودند در آنجا همه را بهقتل رسانیدند و مال و جمعیت را تام ب 
اردوی خود در آوردند و روی به‌طرف بلخ نهادند و جانی‌بیک را دربند 
داشتند» چرا که خان می‌خواست ت او را زنده ب‌نظر شاه در اورد. 
و از از آن‌جانپ حسن بیک و حسزه‌بیک با ان دوهزار کس دم صبحی 
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بود که بر در دروازه رسیدند. |[ ۱8۹ الف | 

و دروازه‌بان به خاطرش می‌رسید که مگر سپاه ازبک است. به ولایت 
مرتضی علی در را گشودند که خبری معلوم کنند . 

اول کسی که داخل شهر شد حسن‌بیک بود و از پې سر حمزه‌بیک» و 

۵ جمعی سرداران اللها کبر گویان داخل شدند و مردم شهر وقتی مخبر شدند که 
شهر به تصرف قز لباش در آمده‌بود. سوای اطاعت چاره دیگر ندیدند و امرا در 
مکانی که حاکم‌نشین بود آمدند و قرار گرفتند و خلایق از خردوبزرگ 
به‌خدمت می‌امدند و اطاعت می‌نمودند و سرداران دروازه‌ها را محافظت 
می‌نمودند که مبادا کسی از شهر بیرون رود تا امدن عبدالله‌خان. 

۳ ۰ و چون جانی‌بیک اسیر تقدیر گردید *التماس نمود و گفت ای 
عبدالله‌خان من آوازه مردانگیهای ترا بسیار شنیده‌ام و ۰ دانم که تو از مردان 
روز گاری. التماس من ان است که نگذاری قزلباش به ناموس و اهل حرم من 
دست‌دراز کنند. 

خان گنت عجب از عقل شما! ما جماعت نامی که در عالم بلند 

۵ کرده‌ايم از دولت همین است که هر گز به ناموس کسی نگاه نکرده‌ايم . 

و میآمدند تا به حوالی بلخ رسیدند و عدالله‌خان شنید که غازبان 
نامدار ولایت بلح را تصرف نموده‌اند و چون آوازه گرفتاری جانی‌بیک و 
امدن عبدالله‌خان را شنیدند مر دم بلح ارادهٌ استقبال نمودند و حمعی عازیان که 
بر در دروازه‌ها بودند مانم شدند. تا خان داخل شهر شد خلایق زبان به دعاو 

*ثنا گشودند. و خان قدغن کرد که مبادا احدی مزاحمت به حال عجزه و 
مساکین شهر برساند و جمعی را بر در حرم جانی بیک بازداشت و بعد از ان 
۱٩ [‏ ب ] فتحنامه به خدمت مرشد کامل فر ستاد. 

و شاه به حوالی بلخ رسیده‌بود که فتحنامه رسید., بسیار خرم شده 
آمدند تابه نزدیک شهر رسیدند. تمام امرای عظام و سرداران با خان په 

۵ استقبال شتافتند و مردم شهر پیشکشها به خدمت آوردند و شاه چیزی از کسی 
قبول ننمود و به دولت و اقبال داخل شهر بلح شدند و برمستد شهریاری قرار 
گرفتند» و بعد از نظم و نسق سکه و خطبهٌ آن ولایت را به ندرخان شفقت 
فرمود و او را مخلع ساخت. 


و۳ عالم آرای شاه طہماسب 
و ندرخان التماس نمود که جممی از دلاوران را در این ولایت به نزد من 
بگذارند که تا حماعت ازبکان از من واهمه داشته‌باشند و عبیدخان که بشنود 
که قزلباش به پاری من در بلخ هستند عزم رزم من نکند. 
شاه دین پناه» حمزه‌بیک طالش را با چهارهزار مرد طالش و قاجار به 

۵ یاری ندرخان در بلخ بازداشت و ندرخان را گفت که تو خاطر جمع‌دار که 

من تا ناپااک عبید را علاج نکنم از این ولایت به‌جائب ایران نخواهم رفت. 
و بعد از آن فرمود که جانی‌بیک را بیاورند. حسن‌بیک رفت و او را 
۳ ۱ س ۱ ۱ رس ۱ ۱ 
بند در گردن بهخدمت آورد و حانی چون داخل بار گاه شد و چشمش بر 
حمال شاه افتاد سرفرود اورده در پای ستون گناهکار ان ایستاد, از انجا که 
¥ سل ت 1 3 ۹ ی چ * 

۱ ر ومروت شهریار عالم بود اب در چشمش گردید و تمظیم او کرد و 
فرمود تا بند از او برداشتند و خلعت اورده او را مخلع ساخت و در نزدیک 
خود او را حای داد, 

بعد از آن روی به او کرده گفت شا را داعیهٌ پادشاهی نخواهد گذاشت 
که اطاعت اجاق شیخ صفی را اختیار کنید» و اگر نه شما را پدرخوانده * به 

۵ ولایت ایران می‌بردیم و در ولایت اردبیل مکانی از برای شما تعیین می کردیم 

که بقیةٌ عمر به فراعت روز گار بگذرانید. 

جانی‌بیک چون سر گرم باد؛ التفات شاه شده سرفرود آورد و گفت 
شهریارعالم [ ۱۵۰ الف ) به سلامت باشد. شما قادرید به فقتل من و فرزندان 

+ 0 سم ۳ سر + ۳۹ 5 ۰ 
من! چون از گناهان من در گدرید من هم نامرد نیستم و قدر شما را می‌دانم. 

۳۰ شاه آفرین کرد و تکلیف نمود که کلم اسلام بگوی و جانی‌بیک کلمه 
بر زبان حاری ساخت. اما بر ابینه ضمیر آن شهریار ظاهر بود کداز تددل 
نگفت. اما بنابر آنکه او را نمی‌خواست که به قتل آورد همان ساعت او را با 
اهل حرم و دو پسر کوچکش که یکی را کسکن و یکی را سارونام بود به 
عزت تمام همراه حمزه‌بیک طالش کرده به حانب هرات فرستاد و اشرف‌بیک 

۵ طالش را به حای حمزه‌بیک به ندر خان متفق ساخت فرمود تا پیشخانه را به 
حانب تر کستان ردند. 

و چون به کنار آب آمونی رسیدند؛ از جانب شیروان چپری رسبد و 
خبردار که لشکر ارس و تانار در حر کت امده‌اند و مردم شیروان" 
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پریشان‌حال‌اند و بیگم و قراخان عرضه‌ای نوشته بودند. 
شاه روی به جانب عبدالله‌خان کرد و گفت ای شیره‌مرد زودباش و 
لشکر برداشته به ایلغار برو که حالا ایران را به تو و تو را به خدای عالم سپردم 
و تا کار خود را با ناپااک عبید یکرو ننمایم اگر نعوذبالله تمام ایران از دست 
۵ برود که از ممالک تر کستان برئمی‌گردم. پس خان با هفت‌هزار کس روی به 
ایر ان نهادند . 


1۵ 


فصد تاه طهماست نه خمله کردن مر سر کستان [] سمار تدن 
عسدالله خان و گمگوهای معل خانم با او [ عهد نوشن معل خانم 
و فرسادن آن نزد تاه طهماست 0 باز گخب شاه طهماست به 


داحل ابران 





اما چون شاه تاحدار از آب آموئی در گذشت از قزلباش نه‌هزار مرد 
همراه شاه بودند و از ازبک» از اند خود * و بلخ و نواحی بلخ پانزده‌هزار 
اطاعت کرده بودند و از قزلباش و ازبک بیست‌وچهارهزارنفر همراه شاه بودند 
و [چون ] اواز؛ رفتن شاه به تر کستان پیچید تزلزل بر احوال تمام سپاه و 
۵ رعیت تر کستان افتاد. 
اما ناپاک عبید که از چنگ اجل رهانی یافت در عرض راه بیمار شد و 
او را به جانب حصار بردند. اسمی بهادر که حا کم حصار بود به سر راه [۱۵۰ 
ب ] امد. عبیدخان را داخل حصار کرد. اما بیماری عبید روزبه‌روز زیاده 
می‌شد چپری به جانب بخارا فرستادند و احوال او را به مغل خانم عرض 
۰ کردند و از بخارا ابلغار نمو ده روانهٌ حصار شد. 
اما شاه که از اب عبور نمود حاسوس خبر رسانید که عبید در حصار 
سپاه قزلباش را به مردم حصار رسانید. ازبکان پریشانحال شدند که در ابن 
وقت مغل خانم رسید و عبید [الله‌خان ] اند ک بهتر شده‌بود و از اوازهٌ امدن 
۵ شاه انديشه تمام داشت و در فکر بود. 
مغل خانم که عبید را به آن حال دید پاره‌ای گفتگویها کرد که ای 
ظالم نگفتم که با شاه طهماسب چنین مکن که ایشان عجب اجاقی هستند و من 
> ۳ ۲ + 7 
فاش می‌گویم که صوفی این پادشاهم . او رعایت نمود و فرزند ما را آزاد کرد 
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و تو چنین حر کتها کردی و هز ربار خود را آزمودی که ازبک علاح قزلباش 
را نمی‌توانند کرد و دیگر جمعی کثیر را بردی و به کشتن دادی و خون همه 
در گردن تو است ت. الحال اگر خواهی که من باز به هرقسمی که بوده‌باشد 
تدبیری کنم که شاه طهماسب از گناه تو در گذ درد و بر گردد باید که قسم 
۵ یادنمائی که‌انگار خراسان کنی و دیگر حر کتی او تو صادر نشود. 
عبید قسمهای مغلظه خورد که دیگر برسر خراسان نخواهم رفت. بعد از 
آن مغل خانم جمعی بزر گان را طلبیده و اسمی‌بهادر حاکم حصار را با تحفه‌ای 
چند از جواهرات و عریضه‌ای نوشت از اظهار اخلاص و یک جهتی خود و 
قسم‌خوردن عبید را قید نمود که من بعد ازاو وملازمان او هیچ حر کتی ظاهر 
* نشود و آن حماعت را به‌خدمت شاه تاحدارروان نمود و منعظر بود تا جه خبر 
بر سبك , 
اما شاه از آب دوسه‌منزل گذشته‌بود که به شاه عرض کردند که از 
جانب عبیدایلچی آمده است. فرمود تا ایشان را داخل بار گاه کردند و مراسم 
خدمت به‌جای آوردند و عریضه و تحفه‌ها را به نظر مرشد آوردند و چون 
۵ بر مضمون نامه مطلم شد [۱۵۱ الف ] گفت اگر او دیگر اراد آمدن 
خراسان کند ما هم پای کم نخواهيم اورد. بدا حال خودش !امابه سرطی باز 
می‌گردم [ که قسم ] بخورد که از آب آموئی‌نگذرد و به بلخ هم کار 
نداشته‌باشد و ان حماعت راعزت داشته نگاه داشتند . 
و اسمی بهادر عرضه‌ای به عبید و مغل خانم نوشته چپری رابه جانب 
۰ حصار فرستاد» و عرضۀ او که رسید مغل خانم عهدنامه به مهر عبید و تمام 
بزر گان تر کستان داده به خدمت فر ستاد. 
چون این عهدناعه ر سید شاه با امرا صلاح دید . همه گفتند امر از مرشد 
است. شاه فرمود که این مرتبڈ دیگر هم پیشکش مغل خانم که او اظهار یک 
جهتی ما را کرده است و دیگر باره اگر از جماعت ازبکیه حر کتی صادر شود 
۵ بد ارواح پد رم که برنمی گردم تا این بد عهد را به‌دست باورم. 
در حال اسمی‌بهادر را با ازبگان رخصت داده فرمود تا پیشخانه را به 
جانب بلخ زدند و شاه به دولت به جانب بلخ آمده» چند روزی ماند و چون 


دلش در بند ایران و شیروان بود روانۀ هرات شدند. 


آمدن غدالله خان اسنجلو به هراب و مسهد و تروان [] حرکت 
قاسم‌گرایل خان تابار به سوي درسد 0 قصد قراخان استجلو به 
جگ کردن با او 0 نامه قاسم خان په ترونزسک حاکم درسد ل 
مقابل شدن قراخان و قاسم گرایل خان (] کته تدن ابراهيم یک 





اما عبدالله‌خان به هرات آمده و از آنجا به مشهد مقدس» و [به ] مراسم 
زبارت حضرت امام(ع) مشرف گشته و از آنجا روی به جانب شیروان نهاد. 
اما راوی گوید که قاسم خان بن جانی‌بیک تاتاری چهل‌هزار مرد جمع 
نموده شنید که عبدالله‌خان با شاه به سفر تر کستان رفته است و شیروان خالی 
۵ است» امد تا به حوالی دربند رسید و از قبل خان پرویزبیک؛ علام‌خان حا کم 
لو د , 
چون خبر آمدن آن سياه را شنید عرضه‌ای به قراخان نامدار نوشت و 
خود قلعةٌ در بند را محکم کرد و قراخان صلاح با بیگم جدهٌ خود دید و گفت 
چون یک مرتبه درم به حرب تاتار رفته و فح کرده و آوازۂ شجاعت در عالم 
۶ بلند ساخته اگر رخصت بدهی من هم لشکری برداشته به جانب دربند می‌روم 
[۱۵۱ ب ] و آنچه خواست خداست خواهد شد. 
جده چون این سخن شنید او را نصیحت کرد و گفت جان فرزند آن 
روز چند جهت داشت: یکی آن که شاه در فزوین بود و تمام امرای معتبر در 
ایران بودند و من چنین حیله‌ای کردم که شنیده باشی و به اقبال شاه عالم پناه 
۵ آن قسم فی روی داد. و حالا تو با اند ک مایه مردم چگونه با جهل هزار 
تاتار برابری خواهی نمود. باید که مددی از برای پرویز بیک به دربند بفرستی 
که در آنجا این جماعت عزم گرفتن دربند کنند ایشان قلعه را نگاه دارند و 
اگر به جانب این ولایت آیند ایشان هم لشکر دربند را برداشته از عقب 


بند سصت و سم ۳۳۹ 
سرایشان بیایند و ما از این طرف و ايشان از آن طرف دشمن را در ميان گیریم 
و ببینیم که دست ولایت چه می‌کند. 
بنابرین قراخان» ابراهیم بیک را با چهارهزار مرد به جانب حصار دربند 
فرستاد و خود از هر جانب به مدد طلب نموده؛ ده‌هزار مرد جمع آورده در 
5 زر مر ۱ 
۵ بیرون شیروان سراپرده‌ها بر سر پای کرده قرار گرفت و منتظر که چه خبر 
لر سل , 

و ابراهیم بیک داخل قلعۀ دربند شده با پرویزبیک به قلعه داری 
مشغول شدید و بعد از چند روز لشکر مخالف رسیدند قاسم‌خان گفت که 
اول قلعةهٌ دربند را باید گرفت و اسباب و خزینهٌ عبدالله‌خان در این قلعه است 

+ ۱ چون به دست می‌آوريم همان است که تمام ولایت شیروان را به دست 
آورده‌ايم. 
پس نامه‌ای نوشته به نفری داد نزد پرویربیک فرستاد. مضمون ان که 
البته بیا و اطاعت من کن که چون ولایت شیروان را مسخر نمایم آنچه تو 
۰ ۲ ۳ مد ۳ + 
خواهی از مال و حکومت به تو مي دهم» و !گر قبول نکنی چون دست بیابم 
۵ دمار از تو برمی‌آورم. 
رسول امده نامه را داد و ابراهیم بیک و پرویزبیک نامه رايا ر 
و حواب در شت دادند و رسول بر گردیده آمد به خدمت قاسم گرایل‌خان و او 
در عضب شده فرمود تا دور حصار را مر کزوار [۲ ۱۵ ب د مان گرفتند و 
یر یر . ی 
جنگ در گرفت و شش‌هزار مرد از قزلباش در آن قلعه بودند و اکثر تفنگچی 
قدرانداز * بودند . تا ده مصاف واقم شد. 

اخر جممی از امرای تاتار به قسمخان گفتند که ماه جنگ به یر 
شیروان بر سد . همان بهتر است ت که اول به جانب شیروان رویم و آن ات را 
خراب کرده پسر عبدالله‌خان را دستگیر کنیم و در محل باز گشتن این قلعه ر 

۵ خراب کنیم. 
پس به فرمودة قاسم‌خان در شب تمام سپاه روانه به جانب شیروان شدند 
۰ ی ۰ 3 ۰ ۰ ۰ 3 ۰ 
و روز دیگر ابراهیم‌بیک و پرویزبیک از رفتن ایشان مخبر شدند. شکر خدای 
تمالی به حای آوردند که چنان نشد که بر این حصار دست یابند و به یراق 


ا عالم آرای شاه طہماسب 
گیری مشغول شوند و چهارروز که از رفتن ایشان گذشت با آن لشکری که 
در ان حصار بود از عقب ایشان متوحه شیروان شدند. 
ما آن سپاه آمدند تا به حوالی شیروان رسیدند و لشکر قراخان در 
بیرون حصار قرارداشت و در برابر یکدیگر قرار گرفتند و قاسم‌خان چون 
۵ لشکر قزلباش را اند ک دید «شیرک» شده فرمود تا طبل حرب به نوازش 
در آوردند و قراخان نامدار هم فرمود تا طبل نواختند» و هر چند دران شب 
حده‌اش آدم فرستاد که به شهردر ا و زیاده‌سری را بگذار و در حصار باش تا 
۳7 
از پدرت خبری بیاید! چون طیل جنگ زده بود دل به گرم باری تعالی بسته 
گفت حالا شده‌است. مردان روزی آیند و روزی روند! جه خواهد شد. ریاده 
+ - ۳۹ ۰ ۰ ر ۰ ۰ 
از کشته شدن چیزی دیگر نیست. گو به مردی کشته شوم و سپاهی را دلداری 
۳ # 
می‌داد و وعده‌ها ۱۵۲۱ ب ] می‌نمود و حریص به جنگ می‌ساخت تا محلی که 
3 یر 
شس در گذشت و روز دیگر این دو دریای لشکر د در برایر یکدیگر صف 
کشىدند. 
+ .۰ ۱ مج NE‏ ا کر ی 
و از ان طرف اصلان گرایل خان عم‌زاده قاسم گرایل خان با ده‌هزار 
۱۵ مر د چر خچی شده قدم در میدان گذاشتند» و از این طرف قراخان نامدار با 
چهارهزار مرد حمله آور شده زدند بر یکدیگر و گرد فتنه برانگیختند و درمیان 





"وی 


۶ برق تیغ از سر کتفش شعلهاور گردید. غریو از دوست و دشمن بر امد. 

و چون آن ضرب دست را مخالقان دیدند تزلزل در احوال ایشان پدید 
آمده سیاه جر خجی شکست خوردند و از هزیمت هولنا ک ایشان کل سیاه 
تاتار بر هم خوردند» و هرچند ق خان بیشتر حهد کرد که شاید ان طایفه را 
نگاه دا شتی کند میسر نشد و آن سگ خود مباشر حرب گردید و فرمود تا علم 

۵را بر بالای ی بلندی بر سر پای کردند و هر یک از سردارانش که علم را 
می‌دیدند به سوی آن پشته میل می‌نمودند و خودش سر را بر قزلباش گرفته 

بود و بیداد عحیبی می‌نمود. 
قراخان هر چه خواست که خود را به علم برساند نتوانست. تا شب بر 


بند شصت و سشم [۳۳ 
سر دست در امد و اراده داشت که دست از حرب کوتاه نسازد. حمعی از 
دلاوران و آقایان او را نصیحت نمودند و به هر قسم که بود او ر! راضی " 
۰ سع ۳ 
ساختند و از دو طرف به ارامگاه متوحه شدند ۱۵۳1 الف ] و ان روز قراخان 
۱ 7 س ر 
نامدار جنگی کرد که به شرح راست نیاید و چون به ارامگاه قرار گرفتند 
سار 
۵ مقدمات حرب ایشان نو ع دیگر شد. چرا که همه زخمدار و پریشان شده بودند 
در 
و ظاهر شد که دیگر کاری نخواهند ساخت. 
غضبی که او را دست داده بود فرمود تا طبل حرب به نوازش در آوردند و 
کر 
قراخان نامدار فرمود تا طبل زدند. اما بیکم شخصی را به نزدقراخان فرستاد و 
۱۰ گفت جان فرزند امروز کارخود کرده ای» و بر عالمیان ظاهر شد که چه کار 
از تو بر می‌آید؛ بیا و داخل حصار شو و به عبث مردم خود رابه کشتن مده. 
قراخان سران سپاه را طلب نموده گفت ای شيره مردان چه صلاح 
مهم . u‏ ر ۲ ۱ 
حصار شویم. ایشان گُفتند ای شهرپار ما تا جان در بدن داریم پشت به دشمن 
۱ ۱ , مر ۳-0 
۵ نمی کنیم. و امیرقلی‌بیک که یکی از اقازاد گان استجلو بود گفت اکر اول از 
حصار بیرون نبامده بودیم بابتی بود. حال که امده‌ايم ۰یا کشته می‌شویم یا 
۱ ی .۰ 
یا بر مراد بر سر گردون نهیم پای یام ردوار بر سر همت کنیم سر 


۳۰ او که این سخن بگفت همه هم قسم شدند و دل برحرب نهادند و چون 
شب در گذشت روز دیگر که نیراعظم ««ساخت روشن زئورخود عالم»» دران 
سرزدن افتاب ان دو لشکراز حای در امدند. اما سیاه قرلباش و مر کبان 
ایشان هیچ کدام از جای خود حر کت نمی‌توانستند کرد. چرا که همه زخمدار 
بودند و شب استراحت کرده بودند و باد سرد بر ایشان خورده بود و [ ۱۵۳ 

۵ ب ] بر هم بسته بودید آن چنان که دست از پاخطا نمی‌توانستند کرد. به 
لاعلاجی صف آراستند و چون از هردو لشکر چرخچی به فیدان امدند و اتش 
جدال شعله آور شد لشکر دشمن امروز زیادتی کردند و کندند لشکر اسلام راء 
و تا میان بنه‌گاه آوردند و کار به پریشانی رسیده بود که دراین وقت از عقب 


۳۳۲ عالم آرای شاه طهماسب 
لشکر تاتار گرد عظیم پدید امده» لشکر کفر را قیاس آنکه مدد از جانب ارس 
و تاتار جهت ایشان می‌رسد و سپاه قزلباش همه دل شکسته شدند که صدای 
اللها كبر قزلباش بلند شد. 
و ابراهیم بیک و پرویزبیک با شش هزار جوان رسیدند و جمعی از 
۵ تفدگچیان قدرانداز از عقب سر لشکر کفردر آمده دست بر ماشه‌ها زدید و 
جوانان یک جهتائه بر آن دریای لشکر زدند و تکبیر گفتند و به دو حملۀ گرم 
دوازده هزاراز آن سگان رابر زمین انداختند و چنان آتشی برافروخت که 
لشکر مخالف همچون خس وخاشاک بر هم سوخت. 
و فراخان دلاور چون با خبرشد شکرخدای تعالی را به‌جای آورده هی 
٩‏ برمر کب زد و همچون شیر گرسنه برجان آن جماعت پرداخت و سپاه دلشکستة 
قزلباش هر موری ماری شده سر برجان مخالفان نهادند و به یک طرفةالعین 
ان دریای لشکر را کندند و متفرق ساختند , 
قاسم گرایل خان باخود گفت کهاز آن باشد که سپاه قزلباش از 
هر طرف مخبرشده باشند و هرلحظه جماعتی برسند و دور ما را درمیان گیرند 
۵ و نگذارند که از ميان زنده به در رویم. اما دران روز حرب کرد و روی 
گردان نشد [ ؟ ۱۵ الف ] تا شب بر سردست در امد و دوست و دشمن دست از 
حرب کشیدند و به آرامگاه * قرار گرفتند. 
قراخان نامدار سپاه اسلام را از هر طرف جمع نموده» ابراهیم‌بیک و 
پرویزبیک به خدمت آمدند و سرفرود آوردند و ابراهیم بیک زخم سر برداشته 
۰ بود. قراخان ایشان را نوازش بسیار کرد و درساعت جرا طلبیده زخم 
ابراهیم بیک را بستند و ابرافیم بیک از عمرش نودوسه سال گذشته بود. اما 
محاسنش یک موی سفید نشده بود و رنگ رخسارش همچون طبق لعل بود. 
نصف شب که شد حالش پربشان شده نفری رابه خدمت قراخان 
فرستاد و آن نامدار برسربالینش آمده ابراهیم‌بیک گفت آرزو داشتم که دیدار 
۵مبار ک مرشد و خان را بینم میسر نشد. حال شما را وصیت می‌کنم که نمش 
مرا در استانه متبر که شيخ صفی الدین اسحق موسوی دفن کنید» و کلمه‌ای 
برزبان جاری ساخته جان به جان افرین تسلیم کرد. و خان فرمود در آن شب 
نعش او را به جانب اردبیل روان ساختند. 





۷ 


ادامه جنگ مبان قراخان و قاسم گرانل خان ل[ آمدن عذالله خان 
اسنجلو به کمک قراخان [] که شدن قاسم گرایل خان به دسب 


شدالله حان [] وارد خدن عدالله خان به سروان 





اما قاسم گرایل خان باامرای خود صلاح دید. جمعی گفتند که ما را 
دعدغهٌ آن است که مبادا از هر طرف قزلباش خبردار شده بيایند و راهها بر ما 
مسدود کنند. بهتر آن است که تا راه داریم که برویم خود رااز ميان ولابت 
رافضیان بیرون اندازیم . 

۵ قاسم خان گفت ما یک جنگ دیگر بااین جماعت مي‌کنيم» شاید که 
ظفر واقع شود و اگر نشود فردا شب به هر قسم که بوده باشد از طرفی بیرون 
مي‌رويم؛ و فرمود تا طبل نواختند و قراخان هم فرمود تا دوال بر طبل [؛ ۱۵ 
ب ] اشنا کردند و روز دیگر این دو دریای لشکر در برابر یکدیگر صف بر 
اراستند, 

۰ اماراوی گوید که روزی قاسم گرایل خان از پدرش جانی‌بیک 
گرایل خان رخصت گرفت و متوجه شیروان شد و چند روزی که گدشت 
شبی از شبها پدرش درباره او خواب هولنا ک دید و چون از آن خواب بیدار 
شد دلش در دغدغه افتاد و در لحظه‌ای لشکر جمم آورده و بيست هزار 
سپاهی از ارس و تاتار برداشته به ایلغار متوجه شیروان شد. 

۱۵ اما از این حانب قراخان نامدار با خیل ظفر شعار بر آن کفار حمله 
کردند و از ان جانپ قاسم خان از حای در امده به مدافعه برسرراه قزلباش 
تاخت و جنگ عظیم واقم شد؛ و قراخان نامدار با. امیر قلی بیک استجلو علمها 
ر نگونسار کردند و کار بر اهل کفر تنگ شد» که دراین وقت لشکر جانی 
بیک خان رسید و لشکر قاسم خان چون پشت و پناهی به هم رسانیدند از 


rr‏ عالم آرای شاه طہماسب 
جای در آمدند و لشکر قزلباش را کندند از جای و بر عقب دوانیدند» و چنان 
حربی دست داد که کسی باد نداشته باشد , 
اما قراخان دران روز بیداد عجیبی کرد و اتش دران سپاه تاتار 
انداخت و دو مرتبه خود را به پای علم ایشان رسانید و آن نامردان شبۀ * تیر 
۵ کردند و اسب خان را از پای در آوردند و آن نامدار دیگر مر کب از برای 
خود به هم رسانیده بر آن حماعت زد و سلک حمعیت ایشان را متفرق ساخت. 
اما چون لشکر مخالف زیاده از ز حد بود و قاسم خان و جانی‌بیک خان 
خود مباشر حرب بودند و میرقلی بیک چند زخم برداشت آن سگان خود را به 
پای علم رسانیدند و علمها را نگونسار کردند. 
شیره‌مردان به لاعلاجی پای برعقب نهادند که خود را به شهر [ ۱۵۵ 
الف ] رسانند و جنگ می‌کردند و به دل مناجات می کردند که تیر دعای 
ایشان بر هدف قبول آمده» در این اثنا قادر قدرت‌نما قدرت نموده از حانب 
مشهد مقدس گردی عظیم نمودار شد که از تیر گی آن گرد چشم؛ نوربخش 
عالم را تیره‌وتار ساخت و از نمودار شدن آن گرد فرحی در دل مردم قزلباش 
۵ به هم رسید و از میان آن گرد عبدالله‌خان دلاور با جمعی از شیران قزلباش 
ر سیدند 
و چون معلوم شد که عبدالله‌خان است سورن * از آن لشکر پرخاست 
و اين خبر که به قراخان نامدار رسید با وجود زخمداریها یک بار دیگر بر ان 
سپاه حمله کرده جنگ در پیوست و دلاوران اسلام نیز از جای در آمدند و 
۰ عبدالله‌خان زد بر آن دریای لشکر و مردمی که در روی برجها بودند و این 
ولایت را مشاهده کردند نقاره‌های بشارت را به نوازش در اوردند و مژده این 
چنین به بیگم رسانیدند و لشکر تاتار تاب حملۀ عبداللهخان دور را نیاورده 
متفر ف شد‌ند . 
عبدالله‌خان روی به پای‌علم آن خارجیان نهاده چون به نزدیک رسید و 
۵ قاسم خان دید که آن شیردل اندیشه‌ای ندارد و اینک می‌رسد» عنان بتابید که 





از پیش به در رود که خان رسید و او روی بر قفا کرد که ببیند که خان په 
کجا رسیده که خان تيغ الماسگون فرود [ آورد ] و آن چنان بر فرقش نواخت 
که تا جکر گاه مر کیش را بر هم شکافت. غریو و غلغله از زمین و زمان بلند 


بند شصت و هفتم ۵ 
۲ ا س ي ب ۳ / ا + 
شد و علم را نگونسار کرد و به نظر در آورد که در طرف دیکر علمی را باز 
داشته‌اند . روی به ان حانب نهاد. 

خبر به جانی‌بیک گرایل خان دادند که سرتو به سلامت بوده‌باشد که 
۳ ۳ ۳ 
رک دید کہ ان پر ون کان رسا و موی و و ر 
لاعلا جانی‌بیک عبان ر تاه کت ده ان سياه افتاد و کماندا ران 
تاتار سر راه بر خان نامدار گرفتند و خان به حرب آن کمانداران مشغول شده 
حاني‌بیک خان از مبان به در رفت. 

۱۰ اما از ز اسباب و اثائهای که اورده‌بودند؛ سوا ی ان مر کبی که سوار 
بودند و یرای که پوشیده بودند دیگر هیج نتوانستند که به در برندء و دلاوران 
شاه تاحدار کردند که دیگر احتمال ندارد. 

و گویند که از آن دربای لشکر تاتار و ارس که به حرب آمده بودند 

۵ هریک از ایشان بدره زری در کمر داشتند که‌از دوازده‌تومان زیاده و از 
پنج‌تومان کمتر نبود و لشکر قزلباش را آن کسیب ا ز خاک برداشت و دیگر 
خیمه و خر گاه و قطار و مهار زیاده از حد و صف بود . تمام را خان ضط 
فرمود [و ]با چند هزار اسیر که به دست غازیان گرفتار شده بودند متوحه 
شیروان شدند و خلایق شیروان به استقبال امدند و به اعزاز داخل شیروان 

۾ شدنك. 





قراخان که به خدمت يدر امده از اول تا به آخر آنچه شده‌بود به عرض 

رسانید. آن خان عظیہالشأن پرویزبیک را با امیرقلی بیک و دیگر سرداران را 
مخلع ساخت و از برای ی ابراهیم‌بیک بسیار دلگیر شده فاتحه‌ای بەجهت روان 
او خواند و در همان‌شب فرمود که پرویزبیک با هزار نفر تفنگچی و دو هزار 
۳۵قزلباش خود را به قلعۀ دربند برسانند که مبادا حانی‌بیک خان در انجا 
بی‌حیانی | ۱۵۰ الف ] کنند و پرویزبیک با جوانان به جانب حصار دربند رفتند 

و به محافظت مشغول شد و عبدالله‌خان به دولت و اقبال در شیروان قرار 


در ۱ 


آوردن جانی سک اژنک به هراب [] که شدن انوالقاسم سک 


صقوی به دسب او [) بارهناره سین جانی سک به دست ماازمان 
عضوم بک صفوي 0 آمدن ماه طهماست به هراب و متهد 1 
رسدن خر فسح شروان به دسب مدا لله خان [] رسدن خر قوب 


هرام صرزا 





اما راوی گوید که چون جانی‌بیک سلطان ازبک را به جانب ولایت 

هرات اوردند به فرمودهٌ شاه تاجدار شاهزادهاسمعیل میرزا کمال‌مهربانی با او 
کرده او را در بار گاه خود می‌نشایند و شب و روز با او رعایت بسیار می کرد. 

چند وقعی که از این گذشت روزی ابوالقاسم‌بیک خواهرزادة 

۵ ابوالمعصوم‌بیک خان صفوی که جوانی بود به سن چهارده‌سالگی و در نهایت 

کمال و نیکونی جمال» و چون .۰۰ »ال عباو دشمن سنیان دعا بود و 

هرگاه که چشمش بر جانی‌بیک سلطان می‌افتاد به هر وسیله که می‌بود لعن بر 

عمر و ابابکر و عثمان"می‌کرد و چون می‌دید که او را بسیار بد می‌آید دیگر 

زیاده می‌گفت و آن ناپااک از این معنی بسیار ملول بود؛ تا روزی در کوچه‌ای 

۰ در ملک هرات به یکدیگر برخوردند. باز از عالم جاهلیت این پسر لعنت کرد. 

جانی‌بیک را تاب نمانده بر وی دوید و تا ابوالقاسم بیک فکر می کرد 

که آن خارجی دست در پیش ميان او کرده خنجر دسته ۰ _صم از ميان 

خودش کشیده بر شکمش زد که نو ک خنجر از پس پشتش سر کشید و به آن 

هم وفا نکر ده یکی دیگر بر سینه‌اش زد. افتاد و تا او بر زمين افتاد که از راستة 

۵ کوچه چند نفر از ملازمان ابوالممصوم خان رسیدند و چنان دیدند و دست بر 

حربها کرده او را پاره‌پاره کردند. 
این خبر که به شاهزاده رسید ابوالمعصوم‌خان وملازمانش[ را ] طلب نمود 
2 گفت چرا این سگ را می‌کشتید. مبادا شاه از این حر کت آزرده شود. 


تنل ھ a"‏ و چ hk‏ ۳ 


شاهزاده اسمعیل میرزا گفت [۱۵۰ ب | ابوالممصوم این چه حرف است؟ 
دستشان مریزاد . این ناپا ک کشتنی بود و جواب شاه با من است. 

اما چند روزی که از این مقدمه گذشت اوازهٌ امدن شاه تاجدار شد. 

استقبال کردند و چون شاه داخل ملک هرات شد احوال جانی‌بیک [را ] 
۵ پرسید. آنچه گذشته بود عرض کردند. 

شاه فرمود که ما می‌دانستيم که این جماعت را قول و فعل چنین است و 
شاهزاده سلطان محمد را دید که جشمها بدان طریق عاحز شده‌است. مدتی در 
هرات ماند و روز به روز چشم شاهزاده بدتر می‌شد. 

شاه ملک هرات را به شاهزاده اسمعیل میرزا ارزانی داشت و محمدخان 

٩‏ شری‌الدین اقلی را با قراخان پسرش و جمعی سرداران معتبر در خدمتش باز 
داشت و ابوالمعصو م خان را فرمود که شما فرزندم سلطان محمدمیرزا را با اهل 
و فرزندانش به جانب قزوین روانه نمایید و خود در خدمت او باشید و همه جا 
حکماً بايد که در خدمت او بوده باشید تا آمدن ما و ایشان روانه شدند. بعد از 
آن اردوی گردون شکوه در حر کت آمده» می‌آمدند تا به مشهد مقدس 
۵ , سیدند و از مشهد روانةٌ ولابت ايران شدند. 

و از مشهد که به ایران آمدند چیری از جانب شیروان رسید و نامه فتح 
عبدالله‌خان را آورد و چون بر مضمون آن مطلم شد فرمود که خدای تعالی 
عبدالله را به ما ارزانی دارد و قراخان به کمال پیری برسد که عحایب کارها 
کرده‌اند و در همانجا خلعت شایسته از برای خان و پسرش به جانب شیروان 

۰ فر ستاد و شاهویردی خان را خدمت ( مشتاقی» فتح بلخ و آمدن شاه به جانب 
ایران فر موده روانه نمود. 

و منزل دیگر که آمدند"خبر فوت بهرام‌میرزای بن شاه‌اسمعیل به شاه 
رسید که در ولایت فارس به رحمت ایزدی پیوسته است و نعش [۱۵۷ الف ] 
آن شهریار را فرزندش شاه‌حسین‌میر زا به مشهدمی‌آورد و به‌اردوی شاه آمده. 

۳۵ شاه تاجدار از فوت چنان برادر و فادار بسیار بگریست و تمام سپاه ماتم داشتند 
و شاه‌حسین‌میرزا به خدمت آمده شرف پابوس یافت و شاه او را مخلم ساخت 
و آب و آش بهرام‌میرزا را دادند و حسن بیگ را همراه کرده نعش بهرام‌میرزا 
را به مشهد فرستاد و خود روانه ایران شد. 


قسه‌انگری عسدذالله خان و بجر یک کردن سرمجمد خان ازنک 0۲ 
سعت با او و آمدن نه بخارا و سکه زدن و خر کت نه سمرفند () 
جر کت عسدالله خان نه هرات و محاصرة آنجا ل مرگ محمدخان 
لهله و تسلنم شدن مردم هرات ] که زدن سرمحمد خان 0 رفن 
فزاق خان نه سوی سبسان [] خر کت غعسدالله خان به فمشهد و 


خواب دیدن ساه اسممیل و کوح گردن به هراب و مردن او در راه 
([) مسافشه و تفار مان دا لفربرخان و سرفجمد خان [] زسنن 
اسمعل شررا و حمله نه سرمحمد خان و عهدذ کردن شدالمزیر خان 
با اسمعنل سرزا ۔ 





اما عبیدخان نایا ک چون شنید که شاه‌تاحدار به حانب ایران رفته است 
۲ ۰ ار تس ۲ ۲ U‏ مد 
باز بر سر فتته‌انگیزی در آمد. اما چون عهد کرده‌بود با مغل خانم که دیکر با 
شاه طهماسب دشمنی نکند در فکر بود که چه حیله کنده که در این وقت خبر 
رسید که جانی بیگ کشته شده است. 

ا ۲ 

۵ ان سگ نامه‌ای به پیر محمدخان پسر حانی‌بیک خان که والی کاشغر 
بود نوشت که پدر تو را رافضیان به قتل رسانیده‌اند و الحال من ترا پادشاه تمام 
تر کستان می کنم و سکه به نام تو می‌زنم. بيا به نزد من که خون پدرت را 

ريد 
نمی گذارم که پایمال شود. 
چون نامه به پیر محمدخان رسید او هم داعیةٌ سلطنت بر سر داشت در 
عبید | الله خان ] و اهمه داشت. 
تا انکه عبید [الله خان ] به چپری نزد او امد و چون رسید سر فرود 
اورد و او را به یادشاهی خطاب داد و با او بيعت نمود و پیر‌محمدخان را 

۱۵ و در سمرقند باز به دستور رقمها به اطراف تر کستان فرستادند و اکثر 
بزر گان ازبکیه را طلب نمودند و بهادران ولایت تر کستان تمام به خدمت آمدند 
و پادشاهیٌ | ۱۵۷ ب ] کل تر کستان به پیرمحمدخان بن حانی‌بیک سلطان 
انتقال یافت و لشکر عظیم جمم آورده او را بر سر بلخ اورد که بلخ را از 


بند سصت و نیم ۳۳۹ 
ندرخان گرفته از آنجا روانۀٌ ملک خراسان شوند. 

ودریای لشکر ازبک به حر کت در امده و از طرف دشت» پسران 
اسکندرخان» عبدالله‌خان و عبادالله‌خان نیز رشت (؟) تمام به هم رسانیده 
بودند. ايشان هم پدر را بر تخت نشانیدند و در ان سرحد سکه به نام 





اما عبید و پیرمحمدخان شصت‌هزار ازبک برداشته» چون از اب 
۰ گذشتند این خبر به ندرخان و اشرف بیک طالش رسید. در ساعت نامه‌ای به 
هر ات نوشتند و شاهزاده عالم را از آمدن لشکر ازبک م بر ساختند . 
ب ك + ۱ ۳ . . 
و چون شاهزاده اسمعیل میرزا مخبر شد با خود گفت که از من عیب 
است که این خبر به شاه فرستم و در ساعت فرمود که لشکری در حر کت ایند 
۰ , ۲ , ۰ , سم . ۱ 
که به مدد ندرخان و اشرف‌بیک می رویم. محمدخان گفت ای شهریار به 
۳ بر 
حالا که شما می‌روید من دیگر جواب شاه چه بکویم؟ 
شاهزاده چنان زهر چشمی در کارش کرد که نزدیک بود زهره شکاف 
شود و هزده هزار سپاهی در هرات جمع شده بودند . شاهراده شش‌هزار از ان 
ا ۰ .ا + ب ماد - : n‏ 
ميان گزین کرده؛ دوازده هزار نفر را در هرات گداشت و خود با آن شش‌هزار 
جوان ایلغار نمود. 
اما از آن حانب اشرف‌بیک ارادهٌ آن داشت که لشکر از شهر بیرون 
mM‏ ۰ + ۲ مت ۰ ۰ 4 
اورد. ندرخان مانع شده گفت سفارش مرشد است [۱۵۸ الف | که از حصار 


۲ + 


بیرون برویم. بنابراین به قلعه‌داری مشغول شدند و سپاه ازبکیه رسیدند و در 
ظاهر حصار فرود آمدند . 

۵ و عبید[الله خان ] نصیحت نامای به ندرخان نوشت و او جواب جنگ 
گفت و سه‌چهار جنگ پی‌دربی انداختند و کاری نساختند و جمعی از بهادران 
ازیک به تاخت سرحد مرو و آن حدود رفته بودند رسیدند و به عبید | الله 


خان ] عرض کردند که شاهزاده اسمعیل میرزا به مدد مردم بلخ مپ پر سيك ۽ 


f»‏ عالم آرای شاه طہماسب 
عبید را واهمۀ عجیبی در دل به هم رسیده» چون شب بر سردست در امد 
به پیرمحمدخان گفت که شنیده‌ام که اسمعیل میرزا می ابد . حالا جون هرات 
خالی است علاج رم داهن وج هر 
۵ آور ردم تمام خراسان و ایران را بدست آورده‌یم 
پیر محمدخان گفت اختیار با تو است و د در همان شب کو چ کرده سر به 
صحرا بهادند و تا صبح راه بسیار طی نمو ده‌بو دند روز دیگر که مردم حصار 
از رفتن ایشان مخبر شدند به خاطرشان رسید که مگر عبید فکری کرده است 
که ایشان از حصار بیرون آیند و از کمینگاه جسته داخل شهر شوند. دو شبان 
۴ روز بیرون نیامدند. 
و جمعی از ولایت سمرقند آمدند و به ندرخان و اشرف‌بیک عرض 
کردند که عبدالله‌خان و عبادالله‌خان » اسکندر خان پدر را پادشاه کرده‌اند و 
ما به این جانب آمده‌ايم ایشان سمرقند را نیز تصرف نموده‌اند و چون این خبر 
۵ شنیدند گمان کردند که عبید و پیر محمدخان این خبرها را شنیده‌اند» یا به 
جانب بخاراء با سمرقند"رفته‌اند و گمان آن [۱۵۸ ب ] نداشتند که به جانب 
ا فتدارد به خاطر جمع قرر گرفتند تا آواز آمدن شاهزاده اسمعیل 
اما ید باک تا رال هرا ی رسید هیج کس ایشان را ندید 
۰ مگر چند نفر از احشامیان که او را دیدند , بقری خود رابه‌هرات ر سانیده 
محمد خان را مخبر ساخت. در دم آذوفه‌ای که داشتند به شهر کشیدند و به 
رسیدند و چند جنگ بر حصار هرات انداختند و کار بر اهل حصار تنگ شد. 
شبی قراق خان پسر محمدخان با سه‌هزار جوان عافل از حصار بیرون 
۲۵ امده کشش*بسیار کردند و اتش درمیان مخالفان انداختند و دم صبح به 
۰ سر 
نالید و شب دیگر جان به حق تسلیم کرد. و از مردن‌خان حال مردم حصا 
پریشانی رسید. با وجود آنکه قزاق خان پدر را که به خاک سپرد تمام اهل 
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حصار را نوازش کرده یک به‌یک را دلداری می‌نمود. 
اما مردم بیوفائی کردند و از ترس انکه مبادا روزی که عبید دست یابد 
گشادند و ایشان هرات را مفت مسخر نمودند و به فرموده عبید تیغ بر خلایق 
۵ شهر نهادند. 
اما قزاق خان که آن جتان حالی مشاهده نبود با جمعی از ناموس و 
کوتوالان حصار از دروازه دیگر بیرون امده راه سیستان و فراه را در پیش 
رفتند و عبید و پبرمحمدخان داخل هرات شدند و سکه به نام پیر محمدخان 
ز دید . 
هقرت کشت و شود با سس واه ههد 
شلد 
و چون به حوالی مشهد ر سید ار ز قضا منتشاسلطان بیمار بود و از دار دنیا 
۵ رخت به عالم عقبی کشید و مردم مشهد از آمدن عبید مخبر شدند, از واهمه 
تحنه‌های بسیار بر داشته به استقبال آمدند و آن سگ را به اعزاز دمام داخل 
مشهد مقدس کردند» و چند روزی که گذشت جماعتی چیریان اردک را با 
ت مس ۳ ت ¬ م بط 3 
انداختند و نزدیک بود که بر صورت عبید بخورد. چون روزش نرسیده بود از 
او خطا شد و آن سگ ظالم در غضب شده فرمود تا طفل گهواره را در مشهد 
به فتل ر ساندند . 
ازبکان بی‌ایمان تیخ قتل بر مردم مشهد نهادند و بیدادی کردند که به 
شرج راست نیاید و خودش نیز سوار شده‌بود. حمعی از سادات از واهمه خود 
را به درون روضا امام انداخته بودند. آن خارجی خود داخل روضه شده 
۲۵ شمشیری کشیده بود و به هر گس می‌رسید می‌زد. در حوالی صفهٌ پایین پای 
حضرت که رسید لرزه‌ای براندامش افتاده آهی کشید و از پای در امده افتاد. 
حمعی بهادران ازبکیه او را همچنان مدهوش به‌منزل بردند. یک شبان 


روز مدهوش‌بود.بمد از آن که به هوش امد دو روز به اشاره حرف می‌زد و 
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بعد از آن که به زبان آمد بیان کرد که شخصی را ديدم به عینه مانند خاقان 
سند رشأن شاه اسمعیل بهاد رخان که ذوالفقار حیدری در دست و ان شمشیر 
دو زبانه داشت و حیقا ته مرصعی که شاه اسمعیل مر د در گوشۀ تاج زده بود 
و سراپا سفیدپوش بود و بر من | ۱۵۹ ب ] آن‌تیغ را حمله کرد و من دیگر او را 
۵ بشناختم. ۱ 
باز شب که شد در عالم خواب همان شخص را دیدم * که آن شمشیر 
دو سر را برو حمله کرد و از زبانش جست که شاه اسمعیل اگر من دیگر 
عهد را بشکنم و به جانب خراسان آیم خون من بر تو حلال باشد. شاه 
+ گشت. 
پس در همان شب فرمود تا کوج کردند و از مشهد بیرون آمدند. 
جمعی از دلاوران ازبکان را به قتل رسانیدند و این خبر که به عبید رسید 
ر. : مم . ۳ 
حضبنا ک شد. عنان مر کب بر گردانید و باز خیال برچشمش امده از مر کب 
شر 
در گردید و او رابه مر کب بستند و او را به جانب هرات بردند و در حوالي 
۵ هرات به زبان آمده گفت شاه اسمعیل چوبی در دست داشت و بر شان من زد 
+ ب ی ۰ ۹5 ۰ 
که من از اسب افتادم و دیځر خود را نشناختم. 
و چون در ظاهر هرات رسید حالش د کر کون شد. دوازده نفر از 
۲ ۰ ۲ ۰ ۴ + + .سس ۹ 
بزر گان ازبکیه را طلبید و سفارش نمود که به پیررمحمدخان بگویید که زنهار 
تر ک خراسان کن »و به جاب بخارا رو و هر چه‌تو کردی و عبدالعزیز 
۷۰ فرزند من. . این بگفت و راه ه جهنم را پیش گرفت. 
چون عبید درگذشت آن حماعت ازیکیه او را در همان مقام دفن کردند 
و در این حالت پیرمحمدخان به جهت استقبال رسید و ایشان انچه از عبید 
ر 
شنیده‌بودند به او گفتند و پیر محمدخان چون ولایت هرات را مسخر نموده بود 
هك" 5 ۳ mH‏ سم بر ۰ ۳1 ۲ mı‏ 
بر سریر ساهعا ت ولابت هرات قرار گرفته بود؛ از دلش برنیامد که تر ک بدهد. 
ھج بر گردیده به جانب هرات متوجه شد. اما خزانه و اساب و انچه با عبید همراه 
سم ۰ + 
بود همه را گرفت [۱۱۰ الف ] 
نمود که او را به قتل رساند. عبدالعزیز با حسن‌بی و قاسم‌بی و شیخ بهادر و 
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جمعی مصلحت دید. به وی گفتند که از هرات بیرون میرویم‌و شاهزاده عالم 
اسمعیل میرزا به بلخ رفته‌است و هر جا هست برمی‌گردد. خود را به خدمت 
آن شهریارزاده می‌رسانيم و دست به دامن آن نامدار می‌زنيم. یقین که چون او 
بیاید علاج پیرمحمدخان را خواهد کرد و داد دل ما را خواهد گرفت. بنابر این 
۵ در شب از ولایت بیرون آمدند و به در رفتند. 
رور دیگر که پیرمحمدخان مخبر شد خود سوار شده با هزارنفرء و ایلفار 
کرد و عبدالعزیزخان با دویست‌نفر همراه بود. در متزل دوازدهم در دامنه 
کوهی به یکدیگر رسیدند. عبدالعزیزخان که چنین سپاهی را دید گفت ای 
باران ما نیتی می‌کنيم که اگر ما برایشان دست يابیم و فتح کنیم یقین که 
۶ مذهب شاه طهماسب برحق است و اقرار به آن مذهب می‌کنیم »و اگر نه 
گرفتار خواهیم شد. مردان روزی آیند و روزی می روند. و ایستادند و صف 
کشیدند و پیرمحمدخان نیز رسیده نهیب داد و دور ایشان را در ميان گرفتند و 
جنگ درپیوست به ولایت حضرت امام رضا(ع). 
در این حالت رابات نصرت ابات شاهزاده اسمعیل میرزا نمودارشد و 
۵ شاهزاده آن های و هوی شنید؛ به خاطرش رسید که مگر حرامیان بر قافلة 
تحار زده‌اند» یا ازیکان دشتی‌اند که بر احشامیان تاخت زده‌اند. دست برشمشیر 
ابدار کرده نعره الله کبر بر کشید و بر آن مکان حمله کرد و از لشکر 
عبدالعزیز نفری [۱۹۰ ب ] خود را به شاهزاده رسانیده آنچه از مشهد و هرات 
شده‌بود و بیت عبدالعریز را به خدمت شاهراده عرض کرد و شاهراده دیگر او 
۲۰ را نشناخت و حالش متغیرشد و بر لشکر پیر محمدخان حمله کرد. اماچون 
پیر محمدخان آواز شاهزاده را شنید عنان به هزیمت تافت و انکار سلطنت کرده 
سر در بیابان نهاده و به طرف تر کستان به در رفت و شاهزاده تمام سپاهش را 
به فقتل رسانیده. 
عبدالعزیز خان از آمدن شاهزاده صدقی در این مدهب به هم رسانیده به 
۲۵ خدمت امد و خود را از مر کب برزمین انداخت و اراده داشت که خود رابر 
قدم شاهزاده اندازد و شاهزاده او را شناخت و از مر کب بر زمین جست و او را 
در کنار گرفت. عبدالمزیز دست شاهزاده را ببوسید و عرض کرد که 
پیرمحمدخان با من چنین کرد و تمام مال و حمعیت مارا صاحب شد و ما چون 
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دم از شیعه گری زدیم شاه ولایت شمارا به مدد ما رسانید. 


شاهزاده او را نوازش کرده بعد از آن گفت هب ج می‌دانی که پدرت در 
ابن مدت جها کرده است؟ و تازه‌تر چه کرده‌است؟ شما خاطرجمم باشید که 
۾ کردو از انحا یلغار کرده روان هرات شدند و گمانشان این بود که البت 
شاهزاده با عبدالعزیزخان دوش بر دوش و ر کاب بر ر کاب مر کب مې 
تاختند تا میانه نماز شام و خفتن بود که بر در دروازه هرات رسیدند و 
محمدعلی دروازه‌بان که نگاه دارنده دروازة «رخوش"هرات بود آواز شاهزاده 
۶ را شنید و شناخت [ ۱۰۱ الف ] دست بر شمشیر ابدار کرده با بیست نفر 
ملازمان از بالای حصار که جای ایشان بود فرود آمده برعقب دردروازه آمده 
به قرب صدنفر ازبکان ملازم پیرمحمدخان را به قتل رسانیده درباز کردند و 
شاهز اده آن گشته‌ها ۴۳ دید و محمدعلی رسیده پابوس کرد و او را آفرین کرد 
و وغد منصب اعلانی داد و فر مود تمام دروازه‌ها به تو سير ده اسمت. نگاه‌دار 
۵ که مبادا احدی از ازبکان از ميان به در روند و تا در بار گاه هربک از ازبکان 
که دجار می‌شدند به قتل میر سید؛ و این اوازه در شهر بلند شد که شاهزاده 
۱ ۱ ۳ 
این چنین فتحی کرده است و پیر محمدخان به حانب تر کستان گریخته است و 
شاهراده به دولت به مقر ساطنت خود قرار گرفت. 
4u ۰‏ تس ۰ ۰ ۰ 
خلایق شهر از بزر گان و ریش سفیدان و اربابان در همان شب به در 
۲۰ بار گاه امدند و به شرف زمین بوس مشرف شدند و شاهزاده تمام ملازمان 
پیرمحمدخان را به دست آورد و اسباب و اثاثه‌ای که او داشت تمام را به 
تصرف آورد و انجه از عبید بود فرمود که به عبدالعزیز دادند و عبدالعزیز 
- .2 ۲ = ۳ : 
ضروریاتی که او را در کار بود نگاه داشت و باقی را پیشکش شاهزاده کرد و 
او قبول نمی‌نمود؛ به صدهزار التماس به سر کار شاهزاده سپردند» مشروط انکه 
۵ بعد از عرض شاه تاحدار بدان چه امر فرمایند عمل شود. 
بعد از آن رقمی از برای کلانتر و وزیر مشهد مقدس نوشت که مردم را 
محافظت نمایند تا عریضهٌ من به خدمت شاه تاجدار رفته جواب برسد و حاکم 
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حهت انحا سرانجام شود. بعد از آن فتحنامه نوشت و آنچه واقع شده از ایتدا 
هرات قرار گرفت. 


طهماست. [] خر وقات محمد خان لهله و عسدالله خان [] رسبدن 
غربصه عدا لعزیزخان و اجازة آمدن او نه قزونن و فرسنادنش ډه 
ا صفهان ل آمدن معل خانم به بلخ و اسقال اشرف سک ازور ۲7 
رقسن مغل خانم به هراب و مشهد و در آنجا مردن () وقات 
عدا لعزیزخان در اصعهان بس از در گذشت مادر 





اما پیرمحمدخان ازبک چون به نواحی آب آمونی رسید [و | احوالات 
تر کستان را شنید که عبدالله‌خان و عبادالله خان تمام مملکت تر کستان را 
مسخر نموده‌اند پریشان حال شده از آنجا اراده بدخشان کرد و رفت نزد 
میرزاسلیمان پسر بابر شاه. 
۵ اما عبدالله‌خان و عبادالله‌خان جون از مردن عبید مخبر شدند به خاطر 
جمم تمام ولایت تر کستان را متصرف شدند و در همه ولایت حاکم فرستادند. 
اما چون قزاق خان يسر محمدخان به خدمت شاه رسید و حکایت رفتن 
شاهزاده به جانب بلخ و امدن عبید و مردن محمدخان و بیوفانی مردم هرات از 
ترس عبید و گرفتن هرات را به عرض رسانید» بسیاربسیار شاه تاجذار در هم 
۰ شده فرمود که باز لشکر یراق راه خراسان را بگیرند که چند وقتی که گذشت 
فتحنامۀ شاهر اده ر سید. 
شاه بسیار خرم شده و عریضة عبدالعزیزخان را نیز به نظر مرشد کامل 
رسانیدند و شاه خلعتها و استمالت نامه به جهت شاهزاده به مصحوب قزاق خان 
داده به حانب هرات فرستاد و رقمی نوشته که عبدالعزیز خان به خدمت بیاید که 
۵ او را ببينيم. بعد از ان بدان‌چه صلاح او باشد به عمل آوریم. و چون 
قراق خان روانهٌ هرات شد و لی خلیفه را حکومت مشهد مقدس داده فر ستاد. 
اما چون قراق خان به هرات امد و شاهزاده و عبدالمزیزخان استقبال 
خلعت کرده پوشیدند» کارسازی [ ۱۱۲ الف ] عبدالمزیزخان کرده روانة 


نند هفتادم ۳:۷ 


در گاه جهان پناه کردند و جون به قزوین رسید شاه او را عزت بسیار داشت و 
وعده‌اش داد که ما در سال آینده با تو به طرف تر کستان خواهیم آمدن و آن 
ولایت را تمام به تصرف تو خواهیم داد و او را به اصفهان فرستاد و اخراجات 
آنچه او را در کار بود تعیین نمود و رقمی به اطراف نوشتند که در فصل بهار 
۵سپاه از هرطرف جمم ایند که در مشهد مقدس‌سان لشکر دیده خواهد شد و 
به جانب تر کستان به حر کت خواهیم آمد. 
راوی گوید که چون مغل خانم خبر فوت عبید را شتید در حصار بود با 
جمعی از محرمان روانهٌ بلخ شد و اشرف بیک طالش از آمدن او مخبر شد و 
می‌دانست که مغل خانم را با شاه تاجدار اخلاص تمامی هست. جمعی را به 
۰ استقبال فرستاد و او را به شهر در آورد و چند وقتی که گذشت خبر شیعه شدن 
فرزندراشنید و نوشتۀ فرزند را دید که نوشته بود که به خدمت فرزندزاده مرتضی 
على رفتم. 
مغل خانم هم از بلخ روان هرات شد و چون به هرات آمد شاهزاده او 
را عزت بسیار کرد و بعد از چند روز روانۀ مشهدمقدس شد و چون به 
۵ مشهدمقدس رسید و به شرف زیارت حضرت امام مشرف شد در پایین پای 
حضرت امام( ع) استدعا نمود که اگر امام برحقی مرا میسر شود که چون 
وفات کنم نعشم را در این حوالیهادفن کنند. هنور در مناحات بود که اثر تب 
بر بدنش ظاهر شد. چون از روضه بیرون امده به منزل خود رفت " در بستر 
خوابید و بعد از هفت روز جان به حق تسلیم کرد او را [۱5۲ ب ] به آداب 
۵ تمام بردند و در استانهٌ حضرت امام (ع) دفن کردند. 
بعد از آن عرضه‌ای به خدمت عبدالعزيزخان نوشته که مغل خانم؛ سر 
شما به سلامت بوده باشده در مشهد مقدس به این طریق جان به حهان افرین 
تسلیم کرد. 
چون این خبر به عبدالعزیز رسید بگریست و مردم اصفهان به دیدن او 
۳۵ امدند و سر سلامتی دادید واب و اش مادر ۳ در .. اصفهان داد. بعد از ان 
از گردش چرخ عبدالعزیزخان بیمار شد و در بستر افتاد و حکمای عراق به 
معالجه مشغول شدند. اما هیچ سودی نداد و یک ماه نیمار بود . 
و خبر به شاه رسید. او را طلبید که بیاید به جانب قزوین و اب و هوا را 
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تغییر دهد. همان روز که چپر رسید حالش د گر کون شده انگشت قایم کرد و 
کلم طیب؛ٌ لا اله الاالله محمداً رسول الله علیاً ولی الله را بر زبان جاری ساخته 
جان به حق تسلیم کرد و جمیم علما و فضلای اصفهان در پای جنازه حاضر 
شدند و عوض اشکها خون از دیده‌ها می باریدند» چرا که عجب جوان خوش 
۵ صورت خوش خلقی بود و او را در حوالی شاهزادهزین‌العابدین دفن کردنده 
و عریضه‌ای به خدمت شاه دین پناه نوشتند و شاه چون از فوت أو مخبر شد 
تأسف بسیار خورد که چرا چنین شود که دشت تر کستان‌به غیر تعلق گیرد. 


اغوای اسمصنل مرزا بر شاه دن و مصرف کردن شاه بهمها لله بزدی 


او ړا [] فریت دادن مجدد او و اغرام سوندوک سک براکه قریت 
دادن اسمعبل مبرزاو به نزد ندر آمدن 0 گرفنار شدن استعیل فیرزا 
و فرسنادن او به قلع؛ فهقهه ۲] سگلرسگی شدن تاه جسن صرزا در 


خراسان 





اما چون شاهزاده اسمعیل میرزا در ولابت هرات قرار گرفت و خزاین 
بسیار به هم رسانید و مال پادشاهان تر کستان تمام به او رسید و در هرات که 
۶ سس مس 
مقام باد شاء عظيم‌الشان بود او بیگلربیکی بود و اثانه‌ای حلوه می‌داد که هر 
بادشاه را ]۹۳ الف ] میسر نبود و هر گاه که سوار می‌شد با آن حشمت و 
ا س ۰ + ۳ ۷ ۰ 
۵ اثاثه بزر گی خود را به نظر در آورده برخود میبالیدو در سرسواری از هر طرف 
ت ۱ ۲ ۱ ۱ ل 
بلند می گفتند و او را راغب به پادشاهی تمام ایران می کردند. تا بدین قسم به او 
سخن گفتند که امروز پدرت پیرشده است و شما اکر امروز که اول شباب 
۰ است پادشاه شوید در عالم کامرانی خواهید کرد. روزی که پیرشوید چه فيض 
از پادشاهی خواهید برد. 
مدتی شاهزاده را برین می‌داشتند و او فکرها می‌کرد و قبول نمی‌نمود. تا 
آنکه مفسدان گفتند که حکم *نیست که از پدر باعی شوید. ولایت خراسان 
از شما است. اگر سکه هم بدنام شما باشد چه می‌شود؟ 
۱۵ شاهر اده نامای به شاه نعمت‌الله بزدی نوشت و مصلحت دید و چون 
نامه به نواب‌شاه‌نعمت‌الله رسید آه از نهادش بر آمده متفکر شد که اگر به شاه 
ی . #2 ّ ی ۰ 
عرض نکنم خائن*می‌شوم و اگر عرض کنم فتده به‌هم می‌رسد. 
حواب شاهزاده نوشت که تا عريضه من می‌رسد به ایلغار تشریف 


۰ ۳۵ عالم آرای شاه طیماسب 
به‌حانب یزد بیاورید که با تو صلاحدید شود. بنابرین شاهزاده قزاق خان وا 
برجای خود نشانیده به چپری به‌خدمت نواب امد . و چون چشم نواب بهاو 
افتاد به گریه در امد . شاهزاده سیب گریه پرسید؟ 

گفت گریهام به جهت همین می‌آید که امروز تو هم خود را مردود 

۵ خواهی کرد مثل القاض‌میرزا و به‌زبان خلق خواهی افتاد و آخر با شاه باباات. 
برابری | ۱۱۳ ب ] نمی‌توانی گرد و آخر کشته شدن هم هشت» بلکه من و تمام 
مردم من هم کشته خواهند شد. زنهار و الف زنهار که این خیال از سربه‌در کن 
وھ رکس که این گوید او راسیاست کن که قدر و منزلتی به‌هم رسانی و 

خرسان پادشاهیشی ار إن تواسیت. چو حاچت به سکه است ست! و دو زوز در برد . 

* ماند و بر گردیده استغفرالله گویان به هرات آمد و مدت دیگر گذشت که او 
سخن کسی را نمی‌شنید و این خبرها تمام به شاه رسید. خلعت سراپا از حهت 
نزاب‌شاه نعمت‌الله فرستاد و ممنون او شده بعداز ٠‏ آن خلعت و مر کب به حهت 
شاهزاده فر ستاد: 

اما دیگر مفسدان سخنان گفتند تا به‌هر قسمی که بود او را فریب دادند 

۵و سکه زد و بعضی گویند که سکه نزد و اراد زدن داشت که میرزا محب‌الله 
شیخ الاسلام هرات عرضدای به‌خدمت شاه دین‌پناه نوشت و شاه را مخبر 
ساخت که حمعی مفسدان شاهزاده را برین داشته‌اند که سکه بزند. 

و ولی خلیقه که حاکم مشهدمقدس بود شنید که شاهزاده این چنین 
داعیه‌ای بر سر داد او نیز عر ضه نوشت و به .جر ی داده بهخدمت شاه فر ستاد. 

»از قضا هر دو عرضه در یک روز به‌نظر شاه رسید و از مطالعه آن بسیا يار درهم 
شد و از بار گاه بر خاست. 

و در خلوت. آمنده سوند ک‌بیک قورچی باشی را طلبید ر گفت چنین 
خبری به من رسیده است بايد که چپروار به هرات روی و اول به‌خانة شیح 
الاسلام فته معلوم کنی. که آن نامر د سکهزده است با نه؟ و اگر چنین باشد 

۵ین نوشته را به او بده [ ۱۹۶ الف ] و بگوی که پذرت در بستر خوابیده است و 
بدحال است و ترا طلبید م!ست و بهاو برسان که چون تو ولیعهدی ظاهراً 
می‌خواهد که با تو وصیت بکند: 

بعد از آن شاه:دو کلمه‌ای به شاهزاده نوشت مضمون آنکه جان فرزند 


بند هفتاد و يکم ۳۵۱ 
زود خود را برسان که دیدار دیده * شود. و درنوشتن ان کاعد شاه دست 
مبارک را لرزانید و بسیار مفشوش نوشته شد و مهر کرد وبه دست سوند ک 
پیک داده درهمان ساعت سوند ک بیک سوارشده روی به حانب هرات گذارد 
و به سرعت می‌آمد تابه هرات رسید و میانهٌ نمازشام و خفتن بود که داخل 

۵ هرات شد و به خانهٌ شیخ الاسلام رفت. چنانکه کسی از حال او مخبرنشد و 
معلو مش شد که آن واقعی است 

آن شب را آنجا ماند و روز دیگرخود را به کرباس پیچیده سوارشد و 
از پس کوچه‌ای بیرون آمد. احدی او را ندید کهاز کجابیرون امد تا به راسته 
بازار رسید. مردم همه حیران بودند که آیاچه خبرباشد؟ و خلایق از عقب او 

۰ روان شدند تا به در بار گاه. 

شاهزاده راخبردادند که اینک چپری رسید. چون داخل شد چشم 
شاهزاده بر سوند ک بیک افتاد و حیران شد و او سرفرود آورده» شاهزاده جا 
نمود. سوند ک بیک گفت ای شهریار فدای تو شوم وقت نشستن نیست. 
شاهزاده گفت چه واقم | ست؟ مگر شاه باباام را چیزی شده | ست؟ لحظه‌ای 

۵ جواب نداد. بعد از آن گفت نہ با کی نیست. این خط مبار ک پدر شمااست و به 
دست او داد , 

چون مطالعه کرد آن خط مفشوش را دید دانست [۱۹۸ ب ] که بیمار 
است.. سوند ک‌بیک هم گفت ای شهریار » شاه حالی نداشت و گمان دارم که 
۳ آامدن من قضیه‌ای واقم شده باشد و چون چنین گفت شاهزاده همان دم 

۲۰ جست از جای و فرمود تا مر کب کشیدند. 

آن جماعت فتنه‌انگیز گفتند ای شهریار! چه رفتن دارد. اگر واقعی است 
و چنین شده این ولایت هم پایتخت است» بمانید تا خبری برسد. ش هز ده 
قبول نکرد و گفت این چنین درست نیست و قزاق‌خان را بر جای خود نصب 
کرد و با سوند ک‌بیک روانه شدند. 

۲۵ اما شاه تاجدار به هر سرداری که فرمود بروید در پیش راه شاهزاده و به 
هرجا که به او برسید او را دستاق کرده بیاورید هیج کدام قبول نکردند. اخر 
آبوالمعصوم‌خان قبول کرد و با جمعی از ملازمان در حوالی قم به در معصو مه 
آمده خیمه بر سر پای کرده قرار گرفتند نا شاهزاده رسید و بعد از زیارت این 


AY‏ هط آرای شاه طیماسب 


زیارت امد ن اسیت 





شاهراده چون با او محبت تمام داشت بر در خیمه امده خبر به خان 
رسید بیرون دوید و التماس نمود تا شاهزاده فرود امد و در زیر خیمه نشست و 
۵ احوال شاه پرسید. گفت الحمدلله که بهتر است. شاهزاده گفت شما این جا چه 
عحت است که !مداد ؟ 
خان گفت نذری داشتیم که به زیارت معصومه آییم . بعد از آن گفت 
قدای تو شوم شما کج بودید و از هرات ج بیرون می‌آمدید؟ 
شا په هم رسد اگ اسا هآ لش ] سل یکی ید 
باشد و دشمنان بد شما را عرض کرده باشند و تا برسی شما را بگیرند چون 
خواهد شد ! 
شاهزاده تبسم می‌نمود و گفت عجب از عقل تو. مگر من از در گاه 
۵ روی گردان می‌شوم. آن شهریار اختیار دارد وا گرداند بدی کرده‌ام قادر 
بر گشتن هست. من دلم کی تاب داشت که بشنوم که شاه بیمار است و خود را 
نرسانم که بر گرد سر شاه بگردم آمدم. او که به سلامت است هر چه خواهد کو 
بشود., 
ابوالممصوم‌بیک خنده می‌کرد و گفت حالا می‌گوئی چون وقت بشود 
آمدن نداشته باشد. 
شاهزاده گفت نه همچنان نیست. امر امر شاه است. 
ابوالمعصوم‌بیک همان خنده می‌کرد و دعایش می‌کرد و از روی 
ظرافت سخنان می گفت و خر گفت شاهزاده ا گر شاه مرا هم بگوید که ترا 
۲۵ دستاق کنم اطاعت می کنی. 
گفت هر کس را بگوید اطاعت می‌کنم. 
گفت پس «دستاق شاهی» ! و می‌خندید و شاهزاده نیز خنده می کر د . 
۳ ۱ ۱ ۳ ۳ ۱ ۱ 
بعد از آن «بخاو»‌ی حاضر ساخت و گفت اگر می‌دانم سر از فرمان 


بند هفتاد و یکم rar‏ 
نمی‌پیجی ابن («بخاو» را بر پای خود می‌گذاری. شاهزاده بر گردنش بار شده 
بود و اینها را خوش طیعی قرار می‌داد و «بخاو» را بر پای خود نهاد و یراق 
باز کرد. خان پراقش را برداشت و ۰۰۰" گرفت که نه دستاق شاهی! شاهزاده 
آن وقت دانست که راست می گوید غمگین شد. اما هیچ چاره‌ای نداشت. 

۵ در حال ابوالمعصوم‌بیک عرضه‌ای به خدمت شاه بوشت و به 
چیری[۱۹۵ ب| داده فر ستاد و چون عرضه به شاه ر سید در حواب نوشت که او 





را به نظر من میاور و از انجا او را به جانب قلعة قهقهه برده در انجا باشد و 
اخراحاتش را یوم فیوما مقرر نمود. 
خی رکه به خان سید آن چنان کرد و شاهدینه رقم بیگاربیکیگری 
۶ هرات را به نام برادرزاده خودش شاه حسین‌میرزای بن‌بهرام‌میرزا نوشت و 
فرستاد که از ولایت فارس به جانب هرات رود و قزاق خان در خدمتش باشد. 
و حسن‌بیک ولد الیاس‌بیک را فرمود که به هرات رفته اهل حرم اسمعیل میرزا 
را به یزد برده به نواب‌شاه نعمت‌الله بسپارد و بر گردد. 
جون حسنبیک به بزد امد و نواب‌شاه‌نعمت‌الله از گرفتاری شاهر اده 
۵مخبر شد بسیار متألم شده جمعی محرمان را با خواجه‌ها و کنیزان همراه 
حسن‌بیک کرده فرستاد به هرات و حسن‌بیک به جانب شیراز رفته رقم 
ابالت کل خراسان را به حهت شاهزاده شاه‌حسین میرزا برد و از انجا به هر ات 
رفته اهل حرم اسمعیل میرزا را به یزد اورد. 


حر کت ازیکان نه سوک بلح و هراب [] کشبه شدن خافان بهادز 
ازنک و فنح فزلناشان [ تصرف مرو نه دست ازنک 0[ رسندن 


فزاق خان به مرو و جنگ با ازنګ [] ردن اسرق سک و 
بدرخان به کمک فزلناش (] رسدن ساه جسن منرزا نه هرات [] 
اسر تدن عبادالله خان ازیک و بردن ار به فزوین و مطبع شداش و 
حکومت اسرا ناد باین ‏ 





اما این خبرها تمام در ولایت تر کستان شهرت یافت و عبدالله‌خان و 
عادالله‌خان شنیدند که خراسان بر هم خورده است لشکری عظیم جمم اورده 
عبدالله‌خان جون از آب آمونی عبور نمود بیست‌هزار ازیک برداشته به 
عزم گرفتن بلخ روانه شد و سی‌هزار ازبک را با عبادالل‌خان به گرفتن هرات 

۵ فر ستاد. 

و عمدالله‌خان که به حوالی بلخ رسید خبر به اشرف‌بیک و ندرخان 
دادند با یکدیگر مصلحت دیدند اگر چه ندرخان اراد قلعه‌بندی داشت اما 
اشرف‌بیک گفت من رضا به این نمی‌شوم. چرا که این جماعت تازه به دولت 
رسیده‌اند. اگر آتش چشم [۱۹۰ الف ] اینها را نگیریم در این مملکت سر 

۰ نمی‌توانيم کرد . 

بنابراین از حصار بیرون آمدند و قرار گرفتند و از هر طرف نه‌هزار مرد 
بر سر ایشان جمع شدند و عبدالله‌خان با بیست‌هزار ازبک امده در برابر ايشان 
قرار گرفتند و خرم شدند که ابشان حصاری نشده‌اند و شب طبل حرب 
نواختند. 

۵ و روز دیگر عبدالله‌خان» خاقان بهادر را با هفت‌هزار چرخچی‌کرده به 
میدان فرستاد» و از این جانب ندرخان خواست که به میدان رود. اشرف‌بیک 
نگذاشت و گفت تو حاکمی و همه کس چشم بر علم تو دارند. من می‌روم ؛ اگر 
احتیا ج شود تو از جای در آی. 


دند هفتاد و دوم م سپ 





پس اشرف‌بیک با سه‌هزار مرد از حای در آمده بر آن حماعت 
حمله کرد. اگر چه ساعتی حرب قایم بود و ازبکان بخارائی جلادت می‌نمودند 
و کندند جنود قزلباش را و چند قدم برعقب دوانیدند و اشرف‌بیک دلاور سر 
۳ 8 
را برهنه کرده یاعلی گفت و زد بران سپاه و چندتن از آن خارجیان را از زین 
۵ در گردانید و آن سپاه را بر عقب دوانید و دلاوران قزلباش نیز از جای در 
آمدند و ازبکان را متفرق ساختند , 
۱-۰ مر ۳ ا ۰ ۲ ۳ 
و خاقان بهادر ننگش امد که بگریزد. دست بر شمشیر آبدار سر راه بر 
۱ بر . ۳ ۱ 
اشرف‌بیک گرفت و تا شمشیر فرود می‌آورد که اشرف‌بیک بر دوال کمرش 
نواخت که او را مثال چنار سالخورده قلم کرد و از قتل آن خارجی ترلزل بر 
O E O‏ 
۳9 ا اگ کر 
و عبدالله‌خان دید که اشرف‌بیک با جنود قرلباش روی به پای علم او 
۵ می‌آبند به نا گام عنان به جانب هرات برتافته به در رفت و آن لشکر که با او 
از بخارا آمده بودند بعضی بر گشتند و بعضی در آب افتادند و بعض یکشته 
شدند و بعضی با او به حانب هرات رفتند 
تصرف در اوردند و سرهاو اسیران و آن مال رابه جانب بلخ آوردند و 
۵ فتحنامه به خدمت شاه تابجدار نوشتند. 
و رود دیگر جاسوس خبر آورد که عبادالله‌خان ؛ با سي‌هزار کس به 
رات رشه برد ر این شکست خورد گان نیز از عقب ایشان به هرات ر فتهاند. 
ام خراان هدس یک اید و چون چم ان جنات از ما ترسیده است 
۵ ما اگر از قفا برویم ممکن است که ایشان در آنجا کاری نسازند. قرار بدان داده 
ندرخان پسر خود امامقلی‌خان را با چهارهزار مرد در بلخ گذاشت و خود با 
اشرف‌بیک و پنح‌هزار مرد روائه به جانب هرات شدند. 
اما چون آوازة آمدن ازیک به هرات رسید جمعی مردم به 


۳۵۹ عالم آرای شاه طهماسب 
قراق خان گفتند که هر ات را خالیٰ باید کرد و به مشهد باید رفت که از عهدۀ این 
سیاه مشکل است بر آمدن و قزاق خان ده‌هزار سپاهی داشت همه یک رنگ و 
یک جهت بااو بیعت کردند و قزاق خان گفت ای دلاوران در حقبقت از 
حر کت اسمعیل میرزا ما همه گناهکاريم. اگر کاری کردیم که باعث نام نیک و 
۵ شحاعت باشد ممکن است که از آن گناه ما شاه در گذرد و اگر نه آنکه شاه از 
ما دلگیر باشد. گویا به درجۂ شهادت [۱:۸ الف ] برسیم . همه قبول نموده از 
هرات بیرون آمدند و ازبک آمده و مرو راگرفتند و از مرو بیرون آمدند و از 
این جانب قزاق خان می‌آمد تا به دو منزلی مرو به ازبک رسید, 
خبر به عبادالله‌خان دادند که قزاق خان پسر محمدخان با ده‌هزار قرلباش 
۶ به حرب آمده خرم شد. اول نفری رانزد قزاق خان فرستاد و او را 
دلالت کرد که بیا اطاعت کن که من تمام ولایت خراسان را به تو می‌دهم. 
آن‌شیره‌مرد حواب را جنگ داد و طبل حرب زدند و روز دیگر این دو 
سپاه بر هم زدند و آن روز قزاق خان چنان حربی کرد که ملک از دریجه فلک 
سر بیرون کرد و نظارۂ حرب آن ادها صولت می‌کرد تا هنگام شب جنگ 
۱۵ را مقابل کردند و شب از دو طرف طلایه بیرون کر دند. 

و روز دیگر که جنگ شد سپاه قزلباش چون بسیار مجرو ح شده بودند 
سستی آغاز کر دند و قزاق خان مردانگی می‌کرد. اما دانست که ازبک زیادتی 
می کند. خدای را خواند و به امام رضا(ع) نالید. در این وقت محمدعلی خلیفه 
والی سبزه‌وار با چهارهزار مرد رسید و برآن سپاه زد و جنگ مردانه‌ای کرد و 

۰ آن روز را به شب رسانید و طبل باز گشت زدند و اگر آن دلاور نمی‌رسید کار 
فزلباش تباه می‌شد . 

قزاق خان محمدعلی خلیفه را در کنار گرفت و احوال پرسید. گفت نامه 
از پدرم به من رسید و چون شنیدم که اشتیاق دیدن من دارد به ایلغار آمدم که به 
جانب مشهد روم. چون بدین مقام رسیدم دانستم که سپاه ازبک است. من هم 

۵ز تعصب و عیرت براین جماعت زدم. 

اما چون صدای طبل جنگ بلند شد جممی س رکرده‌های سپاه به 
خدمت قزاق خان و محمدعلی خلیفه آمدند و گفتند که سپاهیان تمام مجروح 
۱٩۷[‏ ب ]) و خسته‌اند, فردا چه خواهید کرد؟ اگر کار به مغلوبه خواهد شد همه 


بند هفتاد و دوم ۳۵۱ 
متفرق خواهند شد. فکر درستی بکنید. 

- - س ۰ 

فراي خان دلداری هریک داده گفت ای باران دل به لطف خدا و امام 
+ ۳ 
غریبان ببندید که همچنان که امروز گدشت و مدد به ما رسید باز و سیله خواهد 





ساخت و آن شب را به پایان رسانیدند و روز دیگر صف بر آراستند. 

۵ اما آن روز سپاه ازبکیه مستعد فتح بودند و عبدالله‌خان با سپاه از بلح 
گریخته به آن لشکر ملحق شدند و عظمت تمام به هم رسانیده بودند و سپاه 
قزلباش در فکر و اندیشه بودند و در حالتی که چرخچیان بر هم زدند که از 

۰ ایر 
طرف تا کستان کرد شد و به خاطر ازبکان ر سید که مدد از برای ایشان است و 
سیاه قزلباش دلشکسته شده» از این سیب شکست در حنود چرخچی پدید 

۰ آمد که به یکبار از قفای سر ازبکان نعرة الله الله قزلباش بلند شد. 

و پیاد گان دویدند و خبر رسانیدند که اینک اشرف‌بیک طالش و 
ندرخان والی بلح به مدد شیعیان رسیدند و دست بر فایمۀ تيغ[ بر دند | و 
حمله‌کردند و سیصد نفر تفنگچی هبراه اشرف‌بیک بودند و صدای 
درنگادرنگ تفنگ از عقب آن طایفه بر آمد و بر هم شکستند ازبکان را و 

۵ بسیار برابر خاک انداختند و علمهای ان دو یادشاه را و بی‌قهای سرداران و 
بهادران را تمام نگونسار کر دند. 

و از انجانب قزاق خان و محمدعلی خلیفه نیز بر کندند ازبکان را و یمین و 

] .۰ شم ۰ / ۰ ,۱ / ۳ 3 : 
یسار ایشان را گرفتند و از هر طرف که ازبک فرار می‌نمود دچار قزلباش مي‌شد 

مر ۳ 
و عبدالله‌خان دید که عحب هنکامه‌ای دست داد. از اسب فرود امده تغییر 
۰ ۳ ۳ ۰ ر ۰ ت 

٠‏ صورت داد [۱۱۸ الف ] و از آن مهلکۂ عظیم روی گردان شده به قرب یک 
فرسنگ پیاده رفت. به جند نفر ازبک رسید. او را شناختند و سوارش کرده به 
جانب ت رکستانش بردند و اشرف‌بیک دلاور به عبادالل‌خان رسید و بر یکدیگر 

, ا 
حمله کردند. اشرف [بیک ] او را از صدر زین مر کب ربود و دست و گردنش 
تیه 6 شکست در ان سياه افتاد . 

۳۵ اما سهل ازیکی از مبان به در رفتند و بسیار اسیر شده و چندان کشته 
شده بودند که عدد ایشان را خدای تعالی داند. با جنان فتحی خانان شاه به 
یکدیگر رسیدند و آنچه شرط محبت است به جای آوردند و آن همه‌اسباب و 
اسیران را به هر ات روان ساختند. 


۳۵۸ عالم آرای شاه طہماسب 
بر گشتند که مبادا عبدالله‌خان با سپاه شکست خورده باز برود و بلخ را 
متصرف شود و باران به حانب هرات روان شدند. 
چون خبرفتح چنین به‌مردم هرات رسید[ طبل ] بشارت‌زدند و درهمان 
۵ روز مشتلقچی امد و خبر امدن شاهزاده شاه حسین‌میرزا[را] به مردم هرات 
داد. شادی بر شادی افزود. اول استقبال فزاق خان و محمدعلی خلیفه کردند و 
جون ایشان به حوالی هرات رسیدند و خبر امدن شاهزاده را شنیدند به استقبال 
و چون ساعت سعد بود شاهزاده دو منزل یکی کرده عصری به هر ات 
مورسید و حسن‌بیک و لد الیااس‌بیک همراه شاهزاده بود و شاهزاده رابه دولت و 
اقبال داخل ولابت هرات کردند و آن همه اسباب و اسیر و سرهارا به نظر 
شاهزاده گذرانیدند و آنچه واقم شده بود ابتدا تا انتها تمام در عرضه نوشته با 





عرضۀ اشرف‌بیک و ندرخان ۱٦۸|‏ ب ] و اسیران که سر کرده ایشان 
عبادالله‌خان بود و سه‌هزار اسیر به حسن‌بیک ولد الیاس‌بیک داده؛ به خدمت 
۸ شاه فرستادند. 

چون به مشهد مقدس رسیدند و لی خلیفه مخبر شده استقبال نمود و 
محمدعلی خلیفه به دیدار پدر رسید و پدر فرزند را در کنار گرفت و نوازش نمود 
و حسن‌بیک چند روز در مشهد ماند و خود با پانصد نفر آن اسیران و سرها را 
بر داشته امد تا به حوالی قزوین رسید و خود ایلغار کرده پیشتر به خدمت مرشد 

۵ امده احوالات را عرض کرد و عرایض را به شاه داد . 

و چون مطالعه نمود بسیار خرم شد فرمود تا تمام مردم قزوین به سیر 
ازبکان از شهر بیرون روند. همهٌ خلق قزوین از شهر بیرون رفتند و آن ازیکان 
رابا ان اسیاب داخل شهر کردند و شاه تاجدار آفرین و تحسین بسیار به 
قزاق خان ر اشرف‌بیک و ندرخان و محمد علی‌خلیفه کرد و از برای هریک 

۾ خلعت مناسب و اسب و استمالت نامه فرستاد و اشرف‌بیک را خطاب خانی 
داد و خراج اند خود * را به انمام او مقرر داشت و عبادالله خان بن اسکندر خان 

را به نظر مر شد آوردند. 
عجب اینکه * یکی را دید روی به جانب قادربی اتالغ محمدنیمور کرد 


بند هفتاد و دوم ۳۵۹ 
که از آن تاریخ که محمد تیمور کشته شده تا حال به خدمت شاه است و 
گفت عبادالله‌خان را به تو سپردم.ااو را نصیحت کن» شابد که به شرف اسلام 
بر سك , 
اما ناپا ک قادربی از آن روز و از[ وقتی] که در خدمت بوده‌ايم در قصد 
۵ شاه بود و فرصت نمی‌یافت تا امروز که شاه چنین فرمود بسیار خرم شد و 
عبادالله‌خان را به منزل خود برد و شاه فرمود تا اسیران دیگر را در بند نگاه 
دارند [ ۱۰۹ الف ] تا طلب نمایم. آن جماعت ازبگان را بردند و دربند 
اما چون شب شد حرامزاده قادربی؛ آن پیره ازبک سياه دل؛ روی به 
تمهیدی جند درست کردند. 
روز دیگر به خدمت شاه تاجدار آمده عرض کرد که من به هر قسم که 
۱ ۰ . ۱ 73 
بود او را سخنان خاطرنشان کردم که او را قبول افتاده» یکرنگ و یک حهت 
۵شاه شده و انگار تر کستان کرده؛ تا زنده باشد در خذ مت باشد . 
شاه بسیار خرم شده در ساعت خلعت از برای عیادالله‌خاز فرستاده او 
را مخلم ساخته به بار گاهش آوردند و شاه او را عزت بسیار کرده و بعد از 
چند روز قادربی عرض کرد که عبادالله توقع مهمی از مرشد دارد. شاه فرمود 
ولایت استراباد را به او می‌دهم . 
۳ ی ۳۳ = ج : 
استراباد می‌روم و طریقۂ مهم آن ولایت را خاطرنشان او می‌کنم . 
و شاه فرمود تا رقم حکومت استراباد را به اسم عبادالله خان نوشتند. 
بعد از آن قادربی العماس اسیران کرد. شاه فرمود تا همه را از برای 
خاطر عبادالله‌خان از بند نحات دادند و مقرر شد که همراه عبادالله‌خان به 
۵ولایت استراباد روند و از سر کار شاه کار و کارخانه و اسباب به جهت او مهیا 
کر دند. 
و قادربی با عبادالله خان از شاه مر خص شده روی به ولایت استراباد 
نهادند. می‌امدند تا به حوالی استراباد رسیدید. خبر به مردم ر سید ه استقبال 


۳۹۰ عالم آراي شاه طبماسب 
کردند و به صدهرار اعراز و احرام ایشان را [ ۱۹٩‏ ب] به شهر در آوردند و از 
هر طرف از ایل و احشامات مازندران کدخدایان و ریش‌سفیدان آمدند و 
پیشکشها ره خد مت آوردند و عبادالله‌خان در آن ممااکت قرار گرفت تامدتی 
ر ۱ 

گدشت و قادربی با او به خیال فاسد بودند تا به داستان ایشان بر سیم . 


جوادت مربوط به کامران صنرزا و همایون نادشاه لا کته تددن 


قراجه خان [] فرار کامران سررا نه سوک ابران و استقال شاه 
طهماست ارو [ فرساده شدن کامران صسرزا همراه .على سلطان 
ایی اقلی برد ساون رادساه [] اسر تدن کامران مسرا و تسده 





اما راوی گوید که چون همایون شاه در ولایت هندوستان باز بر سریر 
سلطنت قرار گرفت اما هميشه در فکر آن بود که کامران‌میرزا را بەد ست 
آورد. یک مرتبه قراچه‌خان را با بیست‌هزارنفر به ولایت بد خشان فرستاد و 
سلیمان‌میرزا با کامران‌میرژا بیرون آمدند و آن لشگر را شکست دادند. بار 
۵دیگر شیرافکن بهادر و قراچه را فرستاد و قراچه در دست کامران میرزا کشته 
شد و شیرافکن بهادر فراری شده چون به خدمت همایون آمدند غضبنا ک شده 
خود در حر کت آمد و با دریای لشکر روی به حرب آن دو برادر روان شد. 
اما چون خبر آمدن همایون به کامران‌میرزا رسید واهمه‌ای عظیم در 
دلش پدید آمده اندیشه نمود که مبادا سلیمان‌میرزا با او پاری نکند و او را 
۰ به‌دست دهد . چنان هزيمت نمود که برادر مخبر نشد و از بدخشان بیرون آمده 
در این فکر افتاد که پناه به احاق شيخ صفی‌الدین اسحق موسوی اورد. شاید 
که این بادشاه عالیجاه مرحمتی به او کند. عزم جزم نموده راه ایران در پیش 
گرفته روان شد. 
روز دیگر سلیمان‌میرزا از گریختن وی مخبر شد و آوازه آمدن همایون 
۵ورا شنید به ناچار استقبال کرده به شرف پای‌بوس مشرف شد و همایون [ ۱۷۰ 
الف ] احوال کامران‌میرزا را پرسید گریختن او را عرض کرد. 
همایون گفت تو چرا در این مدت با او امداد می‌کردی و او را به جهت 
من نمی‌فرستادی؟ 


۳۲ عالم آرای شاه طہماسب 

سلیمان میرزا گفت قبلۀ عالم سلامت باشد» از مروت دور دانستم که 

برادر یناه به من آورده باشد او را نگاه‌داری نکنم» »و دیگر انکه نامردی او را 

تا این قدر نمی‌دانستم . حال شده‌است. ۱ 

و همایون با او عتاب و خطاب بسیار کرد. اما دیگر او را خلعت داد و 

۵ارادة آن داشت که چند وقت سیر تر کستان کند که چبری از خدمت خان 
خانان شاهزاده اکبر رسید و عرض نمود که سلیم‌خان‌بن شیرخان صوری به 

خونخواهی پدر از جای در آمده عازم ولایت لاهور و کابل و دهلی شده است 

چول این سخن به سمم همایون ر سید ود ع برادر کرده سفارش کرد 

که اگر کامران به این جانب بیاید او را گرفته به خدمت من فرست و در دم 

۰ سوار شده به جانب مقر سلطنت خود روان شد و از آن جانب اوازة امدن 
سلیم خان بلند شد . 

بار دیگر شاهزاده! کبر عرضه‌ای به خدمت پدر نوشت و در حوالی کابل 
به آن شهربار رسید . ایلغار نموده به سرعت تمام امده داخل دهلی شد 
وشیرافکن بهادر را با چهل‌هزار کس و شاهزاده! کبر را به حرب سلیم‌خان روان 

۵ نمود و خود در دهلی قرار گرفت. 

اما کامران‌میرزا امد تا به بلخ رسید. اشرف‌خان و ندرخان او را عزت 
بسیار داشتند و جندان محبت و احسان از ایشان دید که با خود گفت که 
هر گاه ملازمان شاه با من این قسم گرمی کردند یقین که شاه طهماسب صد 
چندان خواهد کرد و اشرف‌خان او را [ ۱۷۰ ب ] به اعزاز تمام با جمعمی 

۲۰ معتمدان روانهٌ هرات نمود و چون به هرات رسید شاهزاده نیز کمال شفقت و 
مهربانی کرده او را در هرات نگاه داشت و عرضه‌ای به خدمت شاه نوشت. 

چون عرضه به شاه رسید در حواب نوشت که آن شاهزاده را حرمت 
تمام کرده روانه این جانب کن. پس شاهزاده شاه حسین‌میر زا اورابا انجه 
پادشاهان را در کار است همراه کرده با جمعی از مقربان روانه نمود. 

۲۵ و چون کامران میرزا به مشهد رسید و لی خلیفه نیز او را استقبال نموده 
داخل کرد و بعد از زیارت حضرت امام (ع) روانهٌ در گاه جهان پناه شد و 
امد تا به حوالی قزوین |نزدیک ] شد. شاه عالم پناه خود به استقبال بیرون 
آمده کامران میرزا بن بابر شاه را دریافت و کامران‌میرزا به شرف پای‌بوس 


بند هفتاد و سوم ۳۳ 
شاه مشرف شد و اظهار یک جهتی بسیار نمود و شاهزاده او را معزز و سرافراز 
گردانید و دربار گاه در کنار خود او را حای داد. 
۰ + ا سر . ۰ + ۲۳1 ۱ 
و کامران میرزا نقل احوالات گدشته را به عرض رسانید و آب به چشم 
اورد و گفت ای شهریار شماستم کردید که با همایون بیوفا نیکونیها کردید و 
۵او در عوض او" جنان شاهزاده‌ها را به قتل رسانید و قسمهای مفلظه خورد که 
بر من ظاهراست. آن بیوفا فر مود تا الماس سوده به خورد آن شاهزاده دادند و 
او را به در حه شهادت , سانیذدند. 
شاه تاجدار گفت شما خاطر جمم دارید که ما قکر کار شما خواهیم 
کرد و بعد از چند روز آنچه لازم کرم و مهربانی بود به جای آورد و بعد از 
5 ۱ وس 
۰ آن مقرر فرمود که علی سلطان تاتی اقلی با پانصد مرد به رسم ایلچی گری همراه 
حواهرات ابدار که همایون شاه پسند کند با چندان زر و زیور و اثاثه پادشاهانه 
ای برادر در میان اهل عالم نیکو نبود از تو که با من چنین حر کتی 
۵ کنی. حالا آنچه شده‌است پیشکش شما. به همه حال مرا مطلب آن است که 
همیشه در ميانة ما و شما طربقهٌ دوستی و برادری بوده‌باشد . نوعی نشود که زبان 
خلق دراز باشد و ما را مردم عالم چنان [تصور )] کنند که از ما نیز حر کتی 
صادر شود که آنچه حالا به شما می‌گویند به ما نیز بگویند» و معلوم بوده باشد 
که اخوی کامران‌میرزا [را | که پناه به ما آورده بود به خدمت فرستاديم و او 
مج یز نزد ما قسم یادنمود که هر گز با آن پادشاه ذیجاه دشمنی نکند و از کرده 
خود الحق که پشیمان شده‌است. شمانیز بايد که روی ما را برخاک ننتدازید و 
[به ] او عزت نمانید و چشم از عیوب او بپوشید و مارا ممنون منت خود 
ساز یذ . 
سا ۱ ۱ ۳ ۰ رد ۲ 0 
ار جه کامران‌میرزا در رفتن راضی نبود لاعلا ج از شاه رخصت یافته با 
ولایت زمین داور رسیدند. 
شاه محمدقلاطی از جانب همایون شاه حا کم قندهار بود. ایشان را 
استقبال نمود و به اعزاز تمام ایشان را داخل قندهار کرد و دردم احوالات را 


£ ۳ عالم آرای شاه طپماسب 
تمام در عرضه‌ای نوشته چپری را به خدمت همایون‌شاه فرستاد و ایشان در 
قندهار ماندند تا عرضه به همایون شاه رسید. بسیار بسیار از اوردن 
کامران‌میر زا خرم شد و محمودبیک و لدشیرافکن بهادر را مهماندار کرده به 
استقبال فر ستاد. 
با رفقا بر داشته متو حه شدند و در عرض راه مهمانداری نیکو و خدمت لابق 
می‌نمود تا به حوالی ولایت دهلی رسیدند و در پر گنه‌ای فرود آمده‌بودند که 
رقم از جانب همایون رسید و به محمود بیک ولدشیرانکن بهادر نوشته بود که 
دوشته من میر سد بابد کامران‌میرزا را از علی‌سلطان گرفته او را به زیر 
۰ بنددر آوری و با بند گران به خدمت بیاوری. 
میرزا داد و او چون مطالعه نمود اميد از حان خود بریده از عفو ناامید شد. پس 
در ساعت زنجیر آوردند و او را در زنجیر کرده طوق آهن بر گردن و دست و 
پای او نهادند و بدین فرارش داخل ولایت دهلی که پایتخت بود در آوردند. 
۱۵ اما علی‌سلطان نیز در فکرواندیشۀ کار خود بود که این طایفه اصلا 
حقوق اشنانیها را نمی‌دانند. از این باشد که ما را نیز بلائی برسر آورند و دیگر 
دل به کرم حضرت باری‌تعالی بسته داخل ولایت دهلی شد و او را در منزل 
نیکو فرود آوردند و میرزا کامران التماس بسیار کرد که مرا از خود دور مساز 
۲ اما چون علی‌سلطان فرود آمد ملازمی آمد و محمودبیک را گفت حکم 
همایون شاه است که اپلچی فرود اید و بماند تا او را بطلبيم و کامران میرزا را 
۳ ۳ 
بیاور. محمود بیک با علی سلطان گفت. علی‌سلطان گفت من خود نخواهم 
گداشت که او را پیش از من به نظر همایون شاه برید. چر! که ولینعست من این 
چنین فر موده است که من او رایه نظر شاه برم و بسپارم و نامه‌ای که دارم بدهم 
هب جواب گرفته بر گردم. حالا که او را طلبیده‌اند من نیز با او به خدمت میا یم 
والا که کشته هم * بايد شد او را به کسی نخواهم داد , 
محمودبیک او را از روی نصحیت گفت که ای نامدار جه افتاده‌است 
که تو خودت را | ۱۷۲ الف ] در این ولایت از برای کامران حق شناس به 


بند هفتاد و سوم ۳۹۵ 


کشتن دهی. 

سلامت باشد خون من پایمال نس شوه میک است تب کها ز این سیب خون 
شاهزاده ایران سلطان مراد نیز گرفته شود. محمودبیک سوار شده به بار گاه 
. ر تر 

۵ امده عرض کرد. حمعی حاهلان فتنه انگیز .حقتا * و شندی گفتند که 
اطاعت نکنده چه از دستش می‌آید. او را شلاق باید زدن که اگر حال چنین 
گویند قبلة عالم این همه از ما واهمه دارد. 

+۱ و محمودبیک چون با علی‌سلطان دم دوستی داشت رقعه‌ای نوشته پنهان 
آن حماعت و به نزد او فرستاد که چنین سخنان در بار گاه گذشت. مبادا 
جنگ کنی و اگر صلاح دانی کامران را خود زودتر برداشته بیاور و چون تو 
می‌آنی من در نزد شاه به هر قسم که باشد سخنان خواهم گفت کہ با تو نیکو 
برخورد. اما زنهار که حمایت کامران مکن. ولیتعمت تو چیزی نوشته و 

۵ التماس او کرده‌است. اگر قبول ننماید او داند و حد شاه طهماسب. پس 
بفررموده همایون شاه حمعی رفتند که کامران را کشیده بیاورند بلکه ایلجی را 

اما چون رقعةٌ محمودبیک به او رسید و مطالعه نمود دردم کامران میرزا 
را با این بند گران برداشته خود سوار شده دلیرانه بر در بار گاه شاه امد و در 

۰ عرض راه حماعت مفتنان که چنین دیدند بر گردیدند و خبر په شاه دادند که 

۳ ۱ 
ابلچی تنطلسد هبه بار گاه می اند و بنا به عمازی کر دند . 
محمودبیک گفت که قبلهٌ عالم سلامت باشد. هر گاه [۱۷۲ ب ] این 
مرد بفرمودة آقایش برادر شما را آورده باشد او را خفیف تباید کرد. صبر 
کنید تا او کامران میرزا را بسبارد. دیگر هرچه دانید که نیکوست جتان کنید. 
ی ۲ ر ۲ u‏ 

۳۵ یس جون علی‌سلطان دلاور با کامران داخل بار گاه سل بل علی‌سلطان 
سلام کرده کرنش به جای آورده ایستاد و دست کامران میرزا در دست و در 
پهلوی خود بازداشت. همایون عجب دلاوری را به نظر در آورده جا نمود. 

سر . ۲ ۰ 1 
علی‌سلطان گفت ای شهریار: من رسولم از جانب مرتضی علی. اول 


نامای که دارم با محقر تحفه‌ای چند به نظر کیمیا اثر بگذرانم. انگاه امر از 
شهر یار است. 

همایون به نفر ی امر کرد که ان کاغد را بستان. آن شخص پیش امد. 
علی‌سلطان چنان زهر چشمی درکارش کرد که‌همایون شاه برخورد بلرزید و 

۵ گفت ای همایون معاملات شیرخان صوری ظاهرآکه از خاطر شما محو 
شد ەا ست ت. این نامه همان شاه طهماسب است و باز دیا را هیچ اعتباری نیست. 
ممکن است که پسر شیرخان هم یک شیرخان شود آن وقت دیگر توقع مدد 
داشته خواهید بود . به همه‌حال قانون چنین نیست» والا اگر از شما بدی صادر 
شود قصی به من دمی‌رسد . 

۱۰ پس همایون شاه فرمود تا نثار اوردند و اول نثار ریختند و تعظیم نامه 
کرده و گرفت و چون به مطالعة آن رسید بسیار شرمسار گردید و فرمود 
حضرت‌اعلی شاه تاجدار از اطوار این نامرد هیچ اطلاعی ندارند که با ما چها 
کرده است. این جنین باشد که دل آن شهربار می‌خواهد و علی‌سلطان را عزت 
تمام داشته و کامران میززا را در حضور او بند از تر کیب برداشته به منزل دیگر 

۱۵ فرستاد و گفت مااو را بخشيديم. اما از بس که عداوت داشت همان دم از 
مجلس برخاست و به آن منزل رفت و فرمود تا میل گرم |۱۷۳ الف ] بر 
جشمهای کامران میرزا کشیدند و او را نابینا ساختند و بعد از آن که خاطر 
جمم شد به بار گاه امد و مهربانی بسیار با علی‌سلطان کرد و بعداز چند روز 
پیشکشهای نیکو ترتیب داده به علی‌سلطان سيرد و خلعت به‌او داده جمعی را 

۾ همراه او کرده روانه ابران نمود. 

با علیسلطان در ان چند روز هر جند تیش حوال کامران میرزا کر 
بش شید که نیون وا نا ساخ سا سار دهم شه یرون مد 





متوجه راه ایران شد 

۳۵ و بعداز چند روز دیگر همایون شاه روزی در بالای بام عمارت ایستاده 
بود و به عصا تکیه کرده بود و با امرا حرف می‌زد که ناگاه خواب به آن 
پادشاه غلبه کرده چوب عصا شکست و به‌ضرب تمام از بام افتاد و در حال 
روانهُ آخرت گردید و ایام سلطنتش بیست وشش سال [بود ]. مملکتش از 


بند هفتاد و سوم ۳۷ 


قندهار تا نصف هندوستان» و مولانا قاسم کاهی در تاریخ او گفته‌است 


همایون پادشاه ملک و معنی ندارد گس چو | و شاهنشهی باد 
زبام قصر خود افتاد ناگاه وزو عمر گرامی رفت بر باد 
۵ پی تاریخ او فاهی رقم زد همایون یادشاه از بام افتاد 


پس در ساعت محمودبیک ولد شیرافکن بهادر به چیری روانه اردوی 
یر 
گردون شکوه شاهزاده جلال‌الدین اکبر شده و شاهزاده در حوالی ولایت لاهور 
بود که او رسید. 

+ شاهراده که چشمش بر وی افتاد بر حست و بر سرراه | و امده و و درهم 
شده بود که چه معنی دارد که محمودبیک به چپری بیاید و محمودییک که 
رسید در برابر سجده کرده گفت قبلهٌ عالم پدرت مرا به طلب شما فرستاده 
است که به زودی به جانب دهلی شتابید» گفت‌بشک که راست |۱۷۳ ب ] 
گی که چ راقع اسن او احوال بگفت. . ان شهریار تاج بر زمین زد و 

و بیرام‌خان حاضر نبود. چون آمد و این سخن شنید نزد آن شهریار 
که چهار طرف ما را دشمن دارد. سوار باید شد که پایتخت خالی است. او را 
سوار کرده با حمعی خاصان و به قسم چپر به جانب دهلی روانه شدند و چون 

مشاه جلال‌الدین !کبر بر تخت سلطنت قرار گرفت بیرام‌خان تمام اختیار ات 
پاد شاھی را در دست خود گرفته سوای نام بادشاهی ار شاه حلال‌الدین اکیر 
تس 
چیزی دیگر نبود و هرچه بود بیرام‌خان بود. 


رقم سرداری بوت برای شاه جسن مرزا [] فرسادن علی سلطان 


بانی اقلی به خراسان ( روانه شدن سران ساه ده سوک فندهار و 
هدوسان ل جنگ ساهویردی زباداعلی و گرفار شدن مجمود مک 
ل کضه شدن بهادر سلظان و فتح فندهار [] تلم شدن تاه 
محمد قلاطی 





اما چون علی‌سلطان تاتی اقلی به خدمت شاه تاحدار ر سید و انجه دیده 
و شنیده بود به عرض رسانید شاه دین‌پناه فرمود که همابون شاه ولایت قندهار 
را به فرزند ما داده بود و با ما عهد نموده بود و هرچه او کرد ما گذرانيديم. اما 
به خاطر ش خواهد رسید که از ما و مردم ما کاری نمی‌آید که ما هیج حر کتی 

۵ نمی کنیم. آتشی درمملکت برافروزم که تروخشک آن نیمسوزها را برهم 
سورد. 

و در ساعت رقم سرداری به اسم شاهزادة عالمیان سلطان شاه 
حسین‌میرزای بن بهرام میرزا نوشت و چپری به جانب قره‌با غ رفته شاهویردی 
خان را طلبید و مقرر فرمود که علی‌سلطان تاتی‌اقلی به جانب خراسان رود و 

»و لی خلیفه را با سپاه آن طرف مخبر کند و حسین خان والی شیراز با سپاه آن 
طرف روانهٌ قندهار شوند و سلطان شاه حسین میرزا بر همه سردار باشد و از 
قندهار [ ۱۷4 الف ] گرفته پیش رود تا به پایتخت همایون و تمام مملکت هند را 
مسخر نماید , 

چون سیاه از هر طرف حمعیت نمودند به هرات» و عازم رفتن شدند * ۰ 

۵ خبر فوت همایون و جلوس شاه جلال‌الدین اکبر رسید. شاهراده و امرا 
عر ضه‌ای به خدمت شاه تاحدار نوشتند که همایون بر طرف شده‌است و زمان 
سلطنت ا کبرشاه است؛ چه می فرمانید؟ امر از مرشد است. 

و چون عرضه به شاه رسید و مطالعه نمود گفت الحال که چنین است 


بند هفتاد و چپارم ۳-۹ 





جانب قندهار روند و باقی به الکای خود باز گردند و شاهزاده با 
شاهویردی‌خان بعد از فتح قندهار در آن ولایت بمانند تا ما دیگر خبر بفرستیم 
که چه باید کرد. 

۵ پس بفرموده شاه آن خیل سپاه روی به جانب فراه نهادند و از انجا 
که والی قندهاربود رسید دردم عرضه‌ای به پایةٌ سریر شاه جلال‌الدین اکير نوشته 
روانه ساخت و خود اذوقه بسیار به درون حصار کشیده به قلعه‌داری مشغول 
شدند و شاهزاده با امرای عظام فتح آن قلعه را پيشنهاد همت خود ساخته 

و رسیدند به ظاهر حصار. ۱ 

4 ۰ ۰ _ س ۰ 
هفت‌هزار نفر بود که محافظت حصار می کر دند وا کثر تقدگچی بو دند بنابر این 
y1‏ حنگ و ۱ 

ان فایده‌ای ندارد 
چنانکه تا یک ماه هر روز دلاوران جنگ بر آن حصار می‌انداختند تا 
۵و جمم کثیر کشته گردید. آخر بنا به کندن سیبه و نقب کردند و خبر رسید که 
محمود بیک بن شیرافکن بهادر و بهادرسلطان گجراتی با دوازده‌هزار مرد به 
مدد مردم قندهار می‌رسند و سه [ ۱۷۵ ب ] روز د دیگر به ظاهر شهر خواهند آمد. 
شاهزاده روی به امرای عظام کرد و گفت دلیری» ناموری می‌خواهم 
که جسعی از دلاوران را برداشته به استقبال آن جماعت به در رود و تمام آن 

۾ چ سياه را متفرق کند که اگر درپای این حصار برسند نیکو نخواهد بو د . 

شیر بیشة مردی و شحاعت یعتی شاهویردی‌خان دلاور از حای حست و 
گفت اگر رخصت باشد بنده با چهارهزار مرد بروم و انچه از دستم بر اید به 
توفیق خدا به جای آورم. بداق خان قاجار نیز از جای جست و گفت من هم 
با خان می‌روم و انچه لاز مه امداد است مي‌نمايم. 

۳۵ پس ان دو نامدار با چهارهزارمرد در شب از میان لشکر بیرون رفتند و 

سییر 1 َ: ۱ ۰ ۰ -. ۰ 
روز دیگر شاهزاده بنابر انکه مبادا اهل حصار مخبر شوند و از قفای ایشان 
که پر سر دست در آمد به آرامگاه رفتند 


۷ عالم آرای شاه طهماسب 


اما شاهویردی‌خان و بداق خان می فتند * تا به آن لشکر گاه و سیدند , 
عحب لشکر مستعدی را دیدند. اما سباه هند شب همه شب در راه بیدار خوابی 





کشیده بودند و مانده‌شده و چون هوا گرم بود در کنار چشمه اب و سایة 
درختان رسیده بودند» همه در زیر سرایرده‌ها و خیمه‌ها خوابیده بودند و 
۵ مدهو ش خواب بودند که وقت جاشت بود که آن دلیران بر ان سياه ربختند و 
سراسیمه از زیر خیمه‌ها بیرون دویدند. 
آما أن دوارده هزار هندو متفرق شدند که شاهویردی‌خان به حوالی 
۰ خیمة محمودبیک رسیده او را [ ۱۷۵ الف ] محال نداد که سوار شود و 
محمودببک دست بر شمشیر کرده پیاده برخان دوید. اما خان نیزه‌ای که در 
دست داشت بر کمربند او بند کرده ربودش و برزمین زد. جمعی از دلاوران 
رسیدند و او را دست بستند و خبر گرفتاری او به بهادر سلطان کجراتی رسید. 
سوار * شد و عنان ستیز به جانب گریز بر گردانید و چشم شاهویردی خان بر 
۵ علامت او افتاده هی بر مر کب زده از قفای او تاخت و نمره‌ای کشید» چنانکه 
او هراسان شد و مهمیز بر مر کب زد که بلکه از پیش به در رود. از سستی بخت 
مر کیش به سر در آمده با مر کب بر هم علطیدند. 
سم ۱ ۱ #۴ ر 
راوی گوبد که بهادر سلطان را مهتری بود وبر استر رونده‌ای می‌تاخت 
دید که بهادر سلطان این چنین افتاد و اینک شاهویردی‌خان می‌رسد و او هم 
۲۰ کشته خواهد شد. به خاطر آنکه خودش کشته نشود دست بر شمشیر کرده؛ 
تا بهادر سلطان قد راست کرد آن نمک به حرام زد بر گردنش و سرش را 
جدا کرده به استقیال خان امده, اما خان ان حالت را به نظر در اورد بسیار 
1 و ۲ س ت 
ند سس آمده بنگ بر وی زد که تو کیستی و جرا سلطان را کشتی؟ 
ا 
۲۵در رود من او راکشتم و سرش را به خدمت آوردم؛ به جهت آنکه شما مرا 
ر 
رخصت دهید که به وطن خود باز گردم. 
۰ سم . ۰ ۰ ۰ ۰ 
خان گفت ای نمک به حرام تو نو کر او بودی و از نمک اند شه 
۱ ۳ ا 
نمی کردی» و تا میرفت که دیگر حرفی بگوید خان او را محال نداده جنان بر 


بند هفتاد و چپارم ۳ 
د ینیس زد که کاس سر ش برید . 

از آن طرف بداق خان و از یک طرف شاهویردی‌خان با دلاوران 
می‌ز دند و می فشتنا [ ۱۷۵ ب ] و داد مردی و دلاوری می‌دادند » نا نماز شام ۲ 





چنان شد که‌اسیری از آن سياه نماند . جمعی کشته شده و جمعی گرفتار و 


۵ جمعی مجروح شده ا زاف به در رف و لیا کرت شب در آن بار 


# 


کے 


شدند. 

اما از ان حانب و لی خلیفه نامدار با حمعی دلاوران شیر شکار جون سيه 
را از خندق گذ رانیدند» دم صبحی بود که برج حوالی در وا ره (زماشور)) رأ به 
(«باروت» فرود اوردند .گر چه جمعی از مردم و لی خلیفه به درجۀ شهادت 
رسیدند اما مردانگی کرده پای حلادت استوار کردند و ین دروازه ه را از هندیان 

۱ 5 را ۱ 
پا ک کردند و بر در آن دروازه جنگ عظیم در پیوست و شاهزاده خود سوار 
شده دست بر قایمة تيغ برق فعال کرده داخل درواز هھ که شد شکست به 
دشمن افتاد. 

و شاه‌محمد قلاطی از ان حال پریشان شده به صدهزار حیله خود را به 
۱ ۳ یر ۱ 
نارین قلعه‌ای که مشهور است به ار گ * رسانید و اهل و عیال و پاره‌ای اموال 
و جمعی سپاهیان را به آنجا کشیده حصاری شدند و شاهزاده تیغ فتل براهل 
حصار گذاشته وقت ظهری بود که نال الامان از ميان خلق بلند شد و حمعی 

۰ ۰ ~ ۳. 

از کدخدایان و بزر گان[ با ] سرهای برهنه به خدمت امدند و از عجز و انکسار 


۰ ابشان شاهزاده را رحم به خاطر رسید. امر شد که دلاوران دست از حرب 


کشیدند. اما از سیاهی هند هر کس دجار می‌شد به فتل میر سانیدند و شاهزاده 
قدغن کرد که کسی دست به مال رعیت و ناموس ایشان دراز نکند. 

مردم قندهار از مروت شاهزاده بسیار حظ * کردند و با لشکر قزلباش 
باری نمودند و دور حصار ميان |۱۷۰۹ الف ] قلمه را در ميان گرفتند و اعاز 


۵ حرب کر دند که در این وقت خبر فتح امرای عظام به شاهزاد عالمیان رسید. 


شکر خدای به حای اورده استقال شاهویردی‌خان و بداق خان کر ده چون به 
نزدیک رسیدند خان و بداق خان پیاده شده شاهزاده را پای بوس کردند و 
شاهراده ایشان را نوازشی و پر سش گرد. 


۹ عالم آرای شاه طهماسب 
آن سرهارابااسیران به خدمت آوردند *و به نظر کیمیا اتر * آن 
برای شاه‌محمد قلاطی آوردند. تزلزل براحوالش پدید امده و نیز دید که مردم 
9 ۳ ۱ ۱ س , ۱ 
قندهار با قزلباش دست یکی دارند و سعی در گرفتن او می‌نمایند. سوای بیرون 
۵ امدن چاره‌ای ندید» بربالای ارگ * امده امان طلمید , به شاهزاده عرص 
کر دند, 
شاهزاده گفت بیرون آید که به سر عزیز شاه تاجدار که به او آزاری 
نمی‌رسانم. روز دیگر شاه‌محمد بیرون آمده شمشیر و کفن در گردن کرده به 
بار گاه آمده زمین ادب به لب عبودیت بوسه داد. شاهزاده او را نوازش کرده 
۶ ور مود نا خلعت آوردند» به وی پوشانیدند و او را در بار گاه حای داد و 
۱ ۱ ۳ ۱ ی ۱ 
شاء‌محمد قلاطی سر گرم باده الطافات ان شهربار زاده شلد ۵ نه شرف اسلام 
مشرف گردید. بعد از آن رخصت گرفته که به حانب هندوستان رود. 
5 ۳ ۰ ۰ س 
شاهزاده او را و مردمش راتمام مرخص ساخت و قفت برو به 
جانب کابل و اماد مهمانداری باش که ما هم در این چند روز بدانجا خواهیم 
۵ آمد. حالا بگوی که چون به خدمت اکبر شاه می‌رسی از ما چه خواهی گفت؟ 
اوسرفرود آورده گفت [وصف ] صدارت شما و سپاه مردان‌کین خواه 
بکنم که تمام سپهبدان و دلیران هند (۱۷۹ ب | طمم از حان خود بیرند , 
روز دیگر آنچه داشت بر گرفت و کسی ما: اونشد و او با مردم خود 
۳7 
یک با ر دیگر به خدمت آمده رخصت از شاهراده گر فته باز شاهزاده گفت 
و I EN‏ ۱ 
سرخود گرفته به در رفتند. 
اما شاهراده آن سرها راو محمودبیک را با اسیران و اثائه‌ای که به 
دست اور ده بودند با عرضة فتحنامهٌ زمين داور و قندهار به علی‌سلطان سیر ده با 
۵ دوهزار مرد روانه به خدمت شاه کرد و در عرضه قید کرده بود که از شاه 
رخصت می‌خواهم که به جانب کابل روم و به اقبال شهریار عرص ایران تمام 
تمام هتدوستان را زیر و زبر کنم. 
علی سلطان آن قسم مال و اثاثه | ر'] باا سیران و فتحنامه به خدمت 


ند هفتاد و چپارم ۳۷۳ 


مر شد آورد و در تمام ولایت ایران اوازة فتح شهرت بافت و در هر بلاد از 
ممالک محروسۂ ایران چراعانها کردند و مدتی در عیش بر روی اهل اران باز 
تو ۵ . 
بس شاه تاحدار خلعت از برای شاهزاده و امرا فرستاده رقم ایالت 
۵ قندهار را به نام بداق خان قاجار نوشته فرستادند و فرمودند که آن فرزندی 
ایلچی نزد ا کبررشاه بفرستد و بنویسد که اگر عهدنامه‌ای چنین خواهی فرستاد که 
نام قندهار را ثبری ما باز می‌گرديم والا به جانب کابل روانه می‌شویم . گر 
عهد کند فرزندی به جانب هرات متوجه شود؛ والا [اگر می‌خواهد ] که جواب 
ناصواب گوید ما را اعلام نماید که سپاهی آماد جدال به مدد آن نونهال ارسال 
۰ داریم که به توفیق ذوالجلال به جانب هندوستان رفته بدانچه قسمت و نصیب 
بو ده باشد [ ۱۷۷ الف ] به عمل اورند. 


۷۵ 


نحرنک کردن فادر سی عادلله خان ازنک را نه تصرف هراب ۲۲ 
جگ مان فرلساس و ازبی [] آهدن رخا والی خواررم 
به کمک اریکان ل حملات قزلباش و فرار ازنکان 





۳ 0 ۱ ۱ ِ رز 
اما راوی گوید که چون مدتی از رفتن شاهزاده به حانب قندهار گذشت 
قادربی اتالغ مخبر شده نزد عبادالله‌خان آمده و وسوسه کرد که اگر 
حال کاری کردی ممکن است که هرات را به تصرف در آوری. چرا که من 
نامه‌ای به برادرت عبدالله‌خان نوشته‌ام که از آب عبور گند و بدین ولایت آید. 
۵حالا هر حاهست از اب عبور کر ده است والحال هرات بی‌صاحب است. از 
اینجا ایلغار می کنیم و زود خود را به ولایت هرات می‌رسانيم و آين بلاد را که به 
تصرف در اوردیم پرادرت را در انجا باز می‌داريم و بدین ولایت می‌آییم و 
لیا mH‏ و ۰ ی - 1 . م ۰ + 1 هب 
تماتم مازندران را می گیریم. تر کستان و خراسان و مازندران چون از ما می‌شود 
ایران را به اسانی می‌توانيم گرفت. 

۱ عبادالله‌خان چون از شاه نیکونئی بسیار دیده بود ر ضا یمی‌شد. اما 
قادربی همچون شیطان بر ر گ و پوست او رفته بود و چندان وسوسه نمود که 
او را به این حر کات ناموافق رضا ساخت. 

5 ۳ ۰ ۳ ۰ ۰ 
گویند که در این مدت که در و لایت استر اباد حاکم نو دید از ازیکیه شش 
هزار نفر نو ک به هم رسانیده بودند و به وقوف ناپا ک قادربی که در این وقت 

۵ اراد این حر کت کردند» قادربی چبری ساخت ومکری کرد که بعنی شاه حکمی 
فرستاده است که ما به جانب هرات رویم که لشکری از تر کستان بر سر هرات 
آمده است؛ ما به مدد قزاق خان می‌باید که برویم و مردم را به خاطر رسید که 
چنین خواهد بود. 


بند هفتاد و پنجم ۳۷۵ 





بدین بهانه سپاه را برداشته روانۂ هرات شدند و در ائنای رفتن مدد 
خرجی از مردم استراباد گرفتند و با ده‌هزار نفر از ازیک و مازندرانی همه جا به 
ایلغار می‌آمدند . ناغافل [ ۱۷۷ ب ] به حوالی هرات رسیدند و از آن طرف نامه 
قادربی به عبدالله‌خان رسیده بوده او نیز لشعری به قرب بیست‌هزار تفر بر داشته 
۵از اب عبور نمود و اراده آن داشت که بر سر بلخ رود که چپری رسید ونامةٌ 
عبادالله‌خان و قادر بی را به او داد و نوشته بودند که ما به حانت هر ات متو جه 
شل , 
در ساعت عبدالله‌خان سوار شده به حانب هرات روان شد. اما یکی از 
٩۰‏ ساربانان قراق خان ایشان را دید و معلوم کرد که لشکر عبدالله‌خان است و 
۳ ۱ و ۳ ۳ : ۰ ۰ د | - 1 ۱ 
قادربی که به عزم گرفتن هرات می‌روند خود را پیش از ایشان به شهر رسانید و 
این خبر رابه خان داد. 
می کرد. او را طلب کرد و با او مصلحت دید. آن رمال رملی‌کشید و گفت که 
و ۴ ۱ ا 
۵ گر از من می‌شنوی از حصار بیرون مرو تا نحوست از طالعت بیرون رود. بعد 
و ۰ ا = ۱ + + 
از آن من خواهم گفت که وقت بیرون رفتن شما کی است؟ 
بنابراین خان فرمود تا ادوقه بسیار به قلمه اوردند و در حصار 
قرار گرفت که عبادالله‌خان و قادربی رسیدند و چون از راه بیابان آمده 
بودند گمان آن داشتند که کسی مخبر نشده است. چون به ظاهر هرات رسیدند 
۰ دیدند که قلعه را به استحکام هرچه تمامتر بستهاند. حیران شدند و کمانداران و 
تفنگچیان بر برجها قرار گرفته بودند. 
, ان ناپا ک فرمود تا طبل حرب به نوازش در آوردند و روز دیگر چنان 
جنگی راه انداختند که تزلزل بر اهل حصار افتاد. اما چون دو سه حمله کر دند 
2 ۲ ۱ ر ام ۴۰ و 
۲۵ میان اهل ازبک افتاد و ان روز [۱۷۸ الف ] تا شب کوشش نمودند و کاری 
نساختند و روز دیگر باز یرش انداختند و جمعی را به کشتن دادند و بر گشتند 
و جنگ ایشان به طول انجامید. 
اما چون عبدالل‌خان از کنار آب به طرف خراسان روان شد قراولانکه 


۳۷۹ عالم آرای شاه طهماسب 
از جانب ندرخان و اشرف‌خان پاس کنار اب به ایشان رجو ع بود به خدمت 
آمده ایشان را آگاه ساختند که عبدالله‌خان با لشکر گران به کنار آب فرود 
آمده بودند و چیری از حانب هرات آمده و در ساع ب ایشان کوج کرده 
رو انهر ات شدند, 

۵ ابن سخن راکه ان دو خان عظیم‌الشآن شنیدند» دغدغه‌نا ک شده باز 
امامقلی را در بلخ گذاشته شش‌هزار مرد جرار تازی سواربرداشته از قفای 
عبدالله‌خان ایلفار کر دند. و ازبکان ایلغار به ایلغار میرفتند و ایشان از عقب 

از قضا روزی در بیابان باد طوفانی پدید آمده و سیاه ازبکيه چنا [ گرد | 
کرد کمراه‌از دستشان به در رفت و چشمشان از خاک پر شده» لاعلاج فرود 

۰ آمدند که گرد و خاک برطرف شوده| و زمان ] دیگر به ر اه افتنذ . به قدرت 
کاملهٌ پرور د گار این باد و خاک همین ب بر آن حماعت خورده بود و قزلباش که 
۱ ز قفا می‌آمدند هیچ دیاری ندیدند و این وسیله‌ای بود که سپاه شیعه به آن 
سگان بی‌ایمان بر سند. 

از قضا سه شبانه روز آن چنان بود که ازبکان چشم باز نمی‌توانستند * 

۵ کرد. روز چهارم که این باد برطرف شد اراد سوار شدن کردند که در این وقت 
شیران شیر شکار بعنی اشرف‌خان و ندرخان با آن شش‌هزار حوان مستعد 
رسیدند و چشمشان که بر آن ناپاکان افتاد ت وکل برخداکرده دست بر قایمة 
شمشیر و نیزه و تفنگ کردند و الله الله گویان حملهآور شدند و در سه حمله 
هزده‌هزار ازبک را برخاک انداختند. [۱۷۸ ب | 

+۳ عبدالله‌خان جون آن حالت را مشاهده نمود» به صدهزار محنت با 
دوهزار نامرد فراری شده از مبان به در رفتند و ان نامداران تا شب به 
جمع اوری سر و اسباب مشفول بودند و شب قدم در بار گاه عبدالله‌خان 
نهادند و قرار گرفتتد و نفری را[ که] اسیر کرده بودند به خدمت اوردند. 
عرض کرد ک : ادالله‌خان وقادر بی اتالغ بر سر هرات رفتهاند و نامه‌ای نوشته 


اف ہہ جانب هرانت می رفیم 


اد قزلباش به جانب هرات باید رفت و از از آنجا فتحنامه به جانب 


بند هقناد و پنجم ۳۷۷ 
۶ ۱ 
هرات چنان[ شد ] که از آذوقه دست تنگ شدند 
و آن رمال فزاق خان راتادو ماه در قلعه نگاه داشت. بعد از دو ماه 
یک شب آن رمال به خدمت خان آمده گفت ای نامدار شما امشب از حصار 
از جای و فرمود تا شش‌هزار مرد مستعد شده سوار شدند و پانصد نفر تفنگچی 
در ر کاب خان افتادند و در دروازة (( خو ش») راباز کگرده بیرون تاختند . 
و از قضا ازبکان آن روز کوشش بسیار نموده بودند و همه در خواب 
بودند که از یمین و بسار ایشان قزلباش ریختند و صدای های و هوی و 
۰ «درنگادرنگ» تفنگ بلند شد. ازبکان سراسیمه شدند و فتنۀ عظیم در ميان 
ایشان پدید امد و عبادالله‌خان و قادربی از خواب بیدار شده سوار شدند و 
۰ ۰ + ۴ د ۰ ۰ م ج ۱ 
چون روز روشن شد قادربی و عبادالله‌خان بربالای پشته‌ای بر امده علم 
۵بر سر ایشان باز داشتند و ازیکان داد حلادت می‌دادند و فزاق‌خان با دلاوران به 





هر طرف که رو می‌گذاشتند از کشته پشته‌ای می‌ساختند و روی به پای علم 
عبادالله‌خان داشتند که در این وقت از جانب خوارزم گرد شد و دوازده 
«پ رگاله» علم نشانۂ دوازده‌هزار ازبک نمودار شد. عبادالله‌خان و قادربی 
پیاده‌ای را بر سر راه فرستادند. بر گشته مژده آورد که حیدرخان والی خوارزم 
+ است که با بهادر خان پسرش به مدد شما می‌آید . قادربی روی به عبادالل‌خان 
کرده گفت ای شهریار! تو قدر من نمی‌دانی که من بی‌خبر تو ایشان را به مدد تو 
طلبید ام . 
اما حیدرخان با آن دوازده‌هزار ازبک زدند برلشکر قزاق خان و جنگ 
در پیوست و قزاق خان وقتی مخبر شد که لشکر ازبک چهار جانب او و 
۵« سیاهش را «قبل » کردند و کار برایشان تنگ شد. به خاطر خان رسید و گفت 
آن کیدیرمال امروز ما را مفت به کشتن داد و روی به جانب مشهد مقدس کرده 
از سویدای دل نالید و گفت یاامام غریبان امام رضا (ع) یک ولایتی 
بنمای که کار شیعیان به جای بد رسیده است. که در این وقت از جانب 


۳۷۸ غالم آرای شاه طہماسب 





ی ۱ د اص u‏ سب 
بلح گرد شد و از میان آن گرد قشن سوار مستعد نمودار شد و از دیدن آن 
جماعت خان را فرجی در دلش پدید آمده دانست که از معجز حضرت امام 
است , 

دلاوران از جای در آمدند و آاشرف‌خان و ندرخان رسیدند و بر ان 
۵ سپاه زدند و عبادالله با پادشاهان خوارزم راه فرار در پیش گرفته روانۀ خوارزم 

۱ 2 4 ۱ ۱ ۱ 
چنان حربی نمود که دیگر حد بشر نبود و به اقبال مرشد چنان فتحی روی داد و 
قزاق خان خویشی داشت که او را بلند بیک نام بود. قادربی را به او 
٩‏ سبرده با آن مال و اسباب به خدمت مرشد فر ستاد. و اشرف‌خان و ندرخان سه 
روز در هرات ماندند و روز چهارم با لشکر خود روانۀ بلخ شدند. اما بلندبیک 
امد تا به حوالی قزوین رسید. 

خبر به شاه دادند و پیشتر آوازه یاغی‌گری عبادالله‌خان ر سیده بود و 

شاه در فکر آن بود که لشکری به هرات فرستد؛ که در این وقت خبر فتح 
۵ رسید. فرمود تا جمعی از امرا به استقبال رفتند و تمام ولایت قزوین را آبین 
بستند و به اعزاز هر چه تمامتر داخل فزوین شدند. 

و جون بلندبیک به خدمت شاه امد و زمین بوسه داد شاه احوال 
مقدمات آنجا را پرسید. بلندبیک از ابتدا تا انتها به عرض رسانید و بسیار 
صدارت [ کرد ]. اشرف‌خان دلاور گرد شاه سجده شکر به جای آورد و 

٥‏ بلندبیک را سراپا خلعت داد و فرمود تا آن ازبکان اسیر را که به قرب هزارنفر 
بودند در میدان فروین برده به قثل رسانیدند و فقادربی را فرمود تازنده 
فر ستاد . 


رضن نداق خان قاجار نه ابلحی گری به هد [] حر کب شاه جسن 
تضرف هرات ل[ نامەنونسی قراقي خان به عادالله خان ازگ ل 


اطلاع تاه از مرگ شاه حسین مىرزا (] رقن امرای سساه ده متید 


و هرات نه ډور تاه یرای دقع شادا لله خان [) همراهی سرادران 
قزاق حان با ولی حلفه [] کته تدن حسهلی خان برادر قزاق 
خان 





اما از آن جانب شاهزاده شاه‌حسین‌میرزا چون بر مضمون رقم شاه مطلم 
شد آنجه شاه فرموده بود در نامه نوشته» بداق خان قاحار را ایلجی کر ده به 

حانب هندوستان فرستاد و بداق خان با هفتصد مرد |[ ۱۸۰ الف | روانه شدند و 
همه‌حا میآمدند تا به حوالی دهلی ر سیدند . 

۵ خبر به شاه حلال‌الدین! کبر دادند که ایلچی ایران می‌اید. فرمود تا 
مهماندار برسر راه رفته انچه لازم بود به جای اورده به اعزاز و احترام داخل 
شهر شدند. 

مطلب آنکه بداق خان بگوید که شاه‌حلال‌الدین| کبر عحب پادشاهی با 
حشمت و عقل و فراست به نظر من در آمد و الحق که آنچه لازمةٌ یک جهتی 

»و نسبت * به شاه تاجدار بود از او مشاهده کرد و شنید. پس پیشکشهای لابق هم 
از برای شاه و شاهزاده تعیین نمود و زر بسیار به بداق خان کرم کرد و 
عهدنامه‌ای نوشت و قسم خورد که جدائی منظور نیست. قندهار از ملازمان شما 
است و اگر اراد هندوستان داشته باشند ما سر قدم ساخته به استقبال 
آن گرامی‌گوهر خواهیم آمد و گفت 

۱۵ 
که ملک ماو هند و بیش از اینش فدای موکب نصرت قرینش 


تمام هندوستان را اگر پاانداز نکنم از نبیر صاحبقران نباشم. پس به 


۳۸۰ الم آرای شاه طیماسب 
اعزاز تمام بداق خان را روانۀ ایران کرد و شاهزاده آماده جنگ و رفتن ولایت 
هندوستان بود که بداق خان رسید و آنچه دیده و شنیده بود به عرض رسانید. 

و شاهزاده نامۀ ا کر شاه را به خدمت شاه تاحدار فرستاد و چون به 

یم . 
خدمت رسید و تحفه‌ها را به نظر گذرانید شاه رقمی نوشته به شاهزاده که قندهار 
۵ را به بداق خان سیرده . خود روانه ولابت هرات شوید . 

بنابراین شاهراده عازم ولایت هرات شد و شاهویردی خان با علی 
سلطان تاتی اقلی به خدمت شاه امدند و به شرف بای‌بوس مشرف شدند. و 
شاهزاده چون به حوالی ولایت هرات رسید جمعی مخالفان قزاق خان را از 

۰ خراسان را درتصرف خود آورده بود و خزاین و اسبابش زیاده از حد شده بود 
از راه بیرون رفته کین شاهزاده راد ر دل گرفت و با حمعی تمهید درست کرد 
که دفع آن یگانة عالم راکنند و آن خود کنند 
جند فر د دیگر به این امر شررک شدند و بیمت نمودند: 

۵ چون شاهزاده داخل هرات شد اعتماد تمام به قزاق خان داشت و 
باشد به عمل نیامده بود. 

همان شب که روزش شاهزاده داخل هرات شده بود آن نامرد قدری 
۱ ۱ ۱ سا ۲ مر ی 
زهر در شربت کرده به خورد آن نونهال چمن شهریاری و آن گل گلشن 

۳7 

۰ کامکاری داده روز دبگر شاهزاده به در حهٌ شهادت ر سید . 

و شاهزاده بهرام میرزا را سه پسر بود و این از همه رشیدتر بود و آن 
دوی دیگر در خدمت شاه بودند. یکی سلطان ابراهیم میرزا و یکی بدیم‌الزمان 
میرزا نام داشتند. 

و جون جنین واقعه‌ای دست داد حممی از ملازمان شاهزاده به گفتگوی 

۲۵ در امدند و قراق خان نامرد اگرچه از کرده پشیمان بود اما علاحی نداشت 
دوازده نفر از خاصان شاهزاده را به قتل رسانید و مردم را از خود بترسانید و 
mı‏ - ۰ ۰ مد ِ ۳ 0 
تمام مملکت را در تصرف خود گرفت و کلانتر و اربابان و رعیت نیز با او 


بند هفتاد و ششم ۳A1‏ 
نمی آید. 

بعد از آن نامه‌ای به عبادالله خان که در خوارزم بود توشتند و 
احوالات را عرض کردند که اگر بیایی ترا برتخت جا می‌دهیم و این خبر که به 
و لی خلیفه رسید عرضه‌ای به خدمت شاه نوشت [۱۸۱ الف ] و چون خبر 

۵ فوت شاهزاده و طغیان قزاق خان به سمم مبار ک شاه رسید اتش غضبش 
اشتغال یافت و سیلاب قهرش چون دریا از شدت باد در تموح امده امر 
نموهمکه سلطان ابراهیم میرزا و بدیم الزمان میرزا و معصوم بیک صفوی و 
امیر خان تر کمان و امیر اصلان ہیک سلطان افشار و نظر بیک استجلو و 
صدرالدین خان صفوی و ارس بیک روملو و حیدر بیک تر کمان و شاهقلی 

۰ سلطان افشار و خلیل بیک کردمتوحه مشهد مقدس شونده و و لی خلیفه نیز با 
ایشان روانه هرات شود و آن نامرد را به طریق مستقیم دلالت کنند. اگر قبول 
ننماید و بر عناد و تمرد اصرار نماید او را به فتل اورده و مردمش را نیز به قتل 
رسائند . 

امااز آن‌طرف‌چون قزاق خان چنین حر کتی کرد مصطفی بیک و مسیب 

۵ ہیک برادرانش او را نصیحت کردند. آن ظالم قصد کشتن برادران کرد. آن 
دو دلاور از هرات گریزان شده به مشهد آمدند و به خدمت و لی خلیفه احوالات 
را تمام بیان کردند. 

و مسیب بیک به و لی خلیفه گفت که اگر شما لشکری بردارید و ما با 
شما برویم ممکن است که این نامرد را علاح کنیم. تا ما را در خدمت مرشد 

۰ ۲اعتباری بوده باشد. 

و لی خلیفه آفرین به این دو دلاور کرده و سان سپاه گرفت و با ده هزار 
مرد و ان دو دلاور روان هرات شدند و چون به حوالی هرات رسیدند خبر به 
فزاق خان رسید. 

برادر دیگر[ ی ] داشت حسینقلی نام با جمعی از سپاهیان و ابتاع شیطان 

۵به‌جنگ برادران و و لی خلیقه فرستاد و اوازة آمدن امرای عظام و شاهزاده‌ها 
نیز شهرت یافته‌بود. اما چون حسینقلی به سپاه و لی خلیفه رسید و در برابر هم 
قرار گرفتند» عدد لشکر [۱۸۱ ب ] هرات بیست‌هزار بود و این با آن ده‌هزار 
مرد و لی خلیفه برهم زدند و تا دوازده روز هر جنگ می‌شد. روز سیزدهم 


AT‏ غالم آرای شاه طهماسب 
زدیک بود که ساهو لی خلیغه منهزم شوند که جنود قزلباش همچون تند سیل 
بلا ر سیدند وا ز آمدن لشکر عظام سپاه فزاق خان را پای تبات سست شده 
دلاوران ایشان را در میان گرفتند و حسینقلی دردست برادرش مسیب‌بیک 
کشته گردید و لشکری به ناکام منهزم شدند و امرای عظام بقية لشکر 
۵قراق خان را به شمشیر گرفتند , بعضی به مشقت بسیار خود را به شهر و سانید‌ند 
و فوجی به اطراف جهان متفرق شدند. 

و چون خبر شکست لشکر و رسیدن شاهزاد گان و امرای عظام به 
قزاق خان رسید لشکر اندوه غم بر خاطر او استیلا یافته» خواست که لشکر 
خود را جمم کند و محافظت شهر نماید میسر نشد: 





۱۰ 
چو لش پرا کنده شد در نبرد دگر مشکلش می‌توان جمم کرد 
شعوفه چو ریزد ز باد بهار نگرده د گر جمع بر شاخسار 
ز خارا چو بشکست مینای سست به استاد گی کس نگردد درست 
۱۵ از روی اضطرار و پریشان حالی با جمعی از خاصان و پسرش 


حعفر بیک سوار شده | راد بیرون امده کرد که به جانب خوارزم با به طرف 
فساو ابیورد به در رود , اما چنان فتحی که میسر غازیان شد ابوالمعصوم‌بیک با 
سد‌هزار مرد ابلغار کرده به جانب هرات آمد. ازقضا به ظاهر هرات که رسید 
چپری کرباس پیچیده‌ای را دید که از هرات می‌آید. آن جپر چون 
,۲ آبوالمعصوم‌بیک را دید پیاده شده و نوشته‌ای داشت داد. جون مطالمه نمود 
شاهزاد گان نوشته بود که قزاق خان ارادۀ فرار دازد. اگر زودتر خود را بر سانند 
چون این نوشته را خواند» هی بر مر کب زده روی به ولایت هرات نهاد 
۳ و ۱ ۱ 
۳۵ چپری دیگر رسید و خبر داد که قزاق به حانب خوارزم به در رفت 
سحر گاه فزاق از هرات بیرون رفت و چاشت * بود که ابوالمحصوم رسید. 
لشکری را گداشته با ده نفر ایلغار کرد. 
عصری بود که به قزاق خان رسید و صذوینحاه نفر با قزاق خان بود که 


بند هفتاد و سشم PAY‏ 
گرد قزلباش به نظر در آوردند و بر هم خورده شدند. جعفربیک پسرش پدر را 
گذاشته با جمعی به جانب بلخ گربخت. فزاق لاعلا ج سر برهنه کرده دست 
بر بالای هم نهاده به سر راه ابوالمعصوم‌بیک امده سر فرود اورد. 
ابوالمسصوم روی به وی کرده گفت ای نامرد این چه ادا بود که 

۵ کردی؟ حیف نیامد از گل رخسار آن قسم شاهزاده نامداری که او را 

بکشتی؟ 
در جواب گفت که این بلا بر سر من جماعت مفسدان و مردم هرات 
آوردند و شیطان مرا به چنین امری راه نمود. حالا به کشتن راضی شده‌ام. مرا 
ژنده به نظر مر شد بر. 

۱۰ ابوالمعصوم فرمود تا او را و بیست نفر از اقوامش را دست بستند و روانة 
هرات شد و چون به هرات آمد حماعتی که به حر کات او شربک بودند در 
نهانخانه‌ها پنهان می‌شدند و مردم دیگر که از قتل شاهزاده متألم بودند به 
استقبال آمدند و از گرفتاری آن سگ بسیار خرم شدند. 

روز دیگر شاهزاده‌های نامدار و امرا و لشکری رسیدند و مردم هرات 

۵ استقبال کرده» ریش سفیدان عدرخواهی کردند که چون ما دل آزرده از فتل 
شاهزاده بودیم نتوانستیم که به ساز [۱۸۲ ب ] و عشرت به استقبال بيانيم؛ و 
شاهزاده‌ها در هر ات قرار گرفتند و قزاق را در محلی مضبوط ساختند و این خبر 
به پایۀ سریر اعلی معرو ض داشتند. 

اما چون دنیا دارمکافات است» آن بی‌سمادت به عذابهای گونا گون 

۲۰ گرفتار شده» چتانکه تمام اعضایش سوراخ سورا خ شده» کرم بر بدنش افتاد. 
با وجود آنکه حکیم به معالجه‌اش باز داشته بودنده به خواری خوار * جان به 
مالکان جهنم سپرد. امرای نامدار سر پرشور آن نامدار را جدا کرده پر از کاه 
کردند و به در گاه شاه تاحدار فرستادند. و در این بلده قشلاق نمودند. 

و شاه دین‌پناه در این سال گویند که «تسفاوات» ممالک محروسه را 

۲۵ که سالی هزار تومان مي‌شد بخشید. 





نشان نماند ز تمفا به غیر آن دای که در درون تمغاچی از غم تمفاست 


۷۳۷ 


خر کت ابوال خان ازیک از خوارزم نه هرات برای کمک به 

جعفرییک ل( گرفتار شدن عبادالله خان وسران اوی‌دست ولی له 
حاکم مشهد ل تحویل دادن آبها به صدرالدین خان صعفوی و بردن 

آنها به فزوین و تبرداران آبها 





اما راوی گوید که مدتی بود که ولایت نساو ابیورد در تصرف 
ابو ال خان بن‌افر اسیاب بود و در این وقت که عبادالله‌خان شنید که قزاق خان 
نامرد داعیۂ یاغیگری دارد از خوارزم با چهار هزار ازبک روانۀ هرات شد. 

در عرض راه شنید که او گرفتار شده‌است و پسرش جعفربیک گریخته 

۵به جانب ابیورد رفته او نیز روی به جانب ان دیار نهاد و به مدد او روانه شد. 
اما چون جمفربیک از آن مهلکه نجات یافت با جمعی ملازمان ایلغار به ایلغار 

. . به ولایت ابیورد آمده» ابوال‌خان‌بن‌افراسیاب اول او را رعایت کرد و چون 
معلومش شد که ایشان با ولینعمت زاده خود چه کرده‌اند حق نعمت ديربنة 
شاه را منظور داشته فر مود.تا او راگرفتند و در بند کشیدند. 

۰ چند روزی که گذشت آوازة آمدن عبادالله‌خان بلند شد. او را نیز 
ستقبال کرده به احترام تمام به شهرش [۱۸۳ الف | داخل کرد و در همان 
ساعت او را نیز گرفته در پهلوی جعفربیک در بند کشیا ر سپاه او که در 
یرون شهر بودید متهزم شدند. 

و چون امرای نامدار محبر شدند که جعفربیک از این جانب و 

و عبادالله‌خان از جانب خوارزم به ولایت ابیورد رفته‌اند نامه محبانه‌ای نوشتند به 
ابوال‌خان که طریقهٌ احسانیت کرده آن دو شخص را گرفته نزد ما ارسال دار 
۰ که در خدمت مرشد صدارت ترا کنیم و انچه مطلب تو باشد به عمل اوریم و 
اگر در این باب تقصیری از تو صادر گردد آنچه بر سر قزاق خان آمد بر سر تو 


بند هفتاد و هفتم ۳۸۵ 
نر خواهد امد. 

ان نامه را و لی خلیفه برداشته به چپری به جانب ابیورد متوجه و چون 
داخل شد و نامه را به ابوال خان داد و مطالمه نمود فرمود تا ان دو نامرد را از 
زندان بیرون آورده به دست و لي خلیفه داد و دوهزار مرد همراه کرده به جانب 
۵هرات ر وانه نمود. 

و امرا در هرات منتظر بودند که در این وقت چیری که به خدمت شاه 
ر ۱ 
رفته بود بر گردید و نواب اشرف حکم فرموده بودند که البته البته جعفربیک را 

ایر اکير 

دست‌گیر کرده روانۀ در گاه معلی نمایند . 

و مسموع شد که عبادالله‌خان پناه به ولایت ابیورد؛ به نزد 

٩‏ آبوال خان‌بن‌افر اسیاب خان برده است. سباه به ان طرف کشبده اگر به وجه 

معقول با شما سلو ک نماید و عبادالله را به دست دهد اء را عزت کنید والا اول 

. ۱ و ۳ ۱ 
او را به قتل رسانید و دیگر عبادالله را و سرهای هر دو را به نظر رسانند که 
انچه لازم عزت باشد از ما نسبت * به شما به عمل خواهد آمد. 

جون این رقم رسید» یاران اراده آن داشتند که لشکر بر سر ابیورد 

۳۳ ا 
صدذرالدین‌خان صفوی ان دو نفر را ]۱۸۳ ب ] بر داشته به در گاه حهان بتاه 
متوحه شود و صدرآلدین‌خان صدنفر همراه بر داشته و شاهراده‌ها و امرا 
٩‏ ۳ + ۳ ا + 

عر صهای نوشتند و انچه واقم شده بود از امداد و مردانگی ابوال‌خان را قید 
نمودند و به خدمت مر شد فر ستادند, 





۳۰ و چون این خبر به قزوین رسید شهر را آیین بستند و چراغانها کردند و 
استقبال نمایان کرده. صدرالدین خان را داخل شهر کردند و چون آن دو بینوا 
را به نظر شاه آوردند شاه فرمود نا هردو را در ميان میدان قزوین بر دار 
کشیدند و تیرباران کردند و حسد آن‌ناپاکان از برای عبرت مدتها بر دار 
اویخته بود. بعد آن هر دو دار را بر اتش زدند و سوختند و شاه تاحدار خلعت 

۲۵ به صدرالدین‌خان داده او را به شرف حکومت ولات اردبیل مشرف ساخت. 

بعد از آن حکومت ولایت هرات را به پیرغیب‌خان استجلو شفقت فرمود 
و خلعت از برای شاهزاده‌ها و امرا به هرات فرستاد و همه را به در گاه جهان 
مطاع طلب نمود و اسب و خلعت و کمرمرصع و کمرخنجر و کمرشمشیر با 


۳۸۹ عالم آراي شاه طہماسب 
رقم چهارهزارتومان هرساله به رسم انعام از برای ابوال‌خان به ولایت تساو 
اببورد روانه نمود. 

و چون رقم و خلعتها به ولایت هرات رسیده امرا پیرعیب‌خان را بر 
مسند ایالت جای دادند و خود احرام طواف حضرت امام رضا( ع) بستند و 
۵ چون به مشهد مقدس رسیدند بعد از زیارت چند روز مهمان و لی خلیفه بودید . 


بعد از ان از مشهد بیرون آمده روانة ولابت ايران شل ید . 


جنگ با قصر روم ا[ محصور شدن فحعلی خان حا کم سرحذات 


[] مرنض سدن و فقوت سلطان سلسمان در ارزیحان [] تاه شدن 
سلطان سلنم [] آهدن شاه طهماست به برتر و رفن به اصفهان ل 
اعزام محمد ياتا به رسولی نه روم و آمدن رسول صفایلا [] اشرام 
علی سلطان انی اقلی به زسولی زوم 





اما شاه تاحدار در خاطر داشت که سیر ولابت صفهان بهشت نشان کند 
۱۸٤ [‏ الف ] و در تهیه بود که در اين وقت خبر رسید که اینک قیصر روم با 
دریای لشکر از ولایت استنبول به جانب تبریز مي‌آید. بنا بر این شاه تاجدار به 
نهیةٌ حرب قیصر مشغول شد. 

۵ و از آن جانب سلطان‌سلیمان می‌آمد تا به حوالی ارزنجان رسید و 
فتحعلی‌خان که‌از حانب شاه تاحدار در آن سرحد حا کم بود در حصار وان 
حصاری شد و چپر به اطراف آن حدود فرستاد و سلاطینان آن سرحد را از 
امدن قیصر مخبر ساخت. 

ما سلطان سلیمان» سلطان سلیم پسرش را به جنگ فرنگ فرستاده بو 

با پرتو پاشای وزير اعظم و فیصرزاده و تمام بلاد فرنگ ر بر شم زده جزایر 
بسیار به دست آورد که شرح گرفتن ابن بلاد زیاده از وصف بود. 

و قبل از فتح این بلاد سلطان‌سلیمان فیصر به ارزنجان رسید و شبی با 
امرای خود در صحبت بود. گفت که چون شاه طهماسب اکثر ولایت ما را 
گرفته و خراب کرده است من نیز سه ولایت او را خراب می‌کنم: یکی اردبیل 

۵ و یکی قم و یکی قزوین؛ چنانکه آثار و علامتشان نماند. تا این بگفت عرض 
مرض بر جوهر ذاتش مستولی گشته» زمان زمان مرض زياد می‌شد و لاجرم 
لاعلاح دل به آن واقعة نا گزیر که لازمة صغیر و کبیر است نهاده محمدپاشا را 
که وزیر اعظم بود طلبیده سفارش نمود و سلطان سلیم را ولیعهد گردانیده 


۳۸۸ عالم آرای شاه طیماسب 
متوجه آخرت گردید. 

مدت زند گانیش هفتادوچهارسال و زمان سلطنتش چهل وهشت سال و 
مملکتش عراق عرب و بصره و گرجستان و داوالی و دیارذوالقدر و استنبول و 
جزایر فرنگ و غیر هم [و | هفتصدهزار شهر نامی در تصرفش بود. 

۵ و چون قیصر فوت شد نعش او را از ارزنجان | ۱۸4 ب ] بر گردانیدند و 
محمدپاشا سوار شده به ایلغار روانه اردوی سلیم شد. وقتی رسید که او فتح 
کرده بود و داخل سراپردۀ سلیم شده و برایر سلیم سرفرود آورد. 

چشم سلطان سلیم که بر وی افتاد دانست که قیصر را فتوری بر سر 
آمده است و احوال پر سید. محمدپاشا عرض کرد. او در ساعت سوار شده با 





۰ محمدپاشاء و روانۀ اردوی پدر شد و پرتو پاشا را سفارش کرد که از عقب ما 
اردوی را روانه ساز؛ و بیایید به جانب استنبول و همه‌جا می‌امد تا به حوالی 
استنبول به اردوی پدر رسید. تمام امرا و پاشایان معتبر او را استقبال نمودند و 

+ 1 ب ۹ ی . ۰ 
به اعزاز تمام داخل شهر شده بر تخت سلطنت قرار گرفت و سکه به نام او 
ز دید , 

۱۵ اما شاه تاجدار چون از ولایت قزوین به تبریز امد و از هر جانب سپاه 
جمعیت می‌نمود و ارادهٌ بیرون رفتن داشت؛ که جیری از ملازمان 
فتحعلی‌سلطان رسید و عر ضۂۀ فتحملی‌سلطان را ده شاه داد و چون شاه مطالعه 
نمود دید که نوشته است که سرمرشد کامل به سلامت بوده‌باشد 

۲ ۱ ۱ ۱ مر 
سلطان‌سلیمان قیصر وفات یافت و سلطان سلیم پسرش بر تخت قرار گرفت و 
م اردوی گردون شکوه ایشان به طرف استنبول در حر کت امدند. شاه دين پناه 
تبر سیاه را مرخصی ساخته در ان سال متو جه اصفهان بهشت نشان شلد . 
اما سلطان سلیم که بر تخت قرار گرفت مقرر فرمود که محمدپاشا با 
شو کت تمام روانۀ ولایت ایران شود و تحفها و نفایس بسیار به رسم سوغات 
داده به حهت شاه تاحدار ارسال نمود و مکتوبی مشتمل بر اخلاص و یک 
هب جهتی قلمی نموده بود؛ و محمدپاشا در ان ... *به شرف زمین بوسی مشرف 
شد و شاه محمدیاشا را عرت بسیار داشت‌وثثار بر مکتوب [ ۱۸۵ الف ] فيصر 
ریت . 


و چون بر مضمون ان مطلم شد چند روزی محمدپاشا را در اصفهان 


بند هفتاد و هشتم ٩‏ ار ۳ 


نگاه داشته بعد از آن مکتوب محبت اسلوب قلمی شده با تحفهٌ بسیار همراه 
محمد اشا کر ده باز فر ستاد. 
و از عقب او مقرر فرمود که علی‌سلطان تاتی اقلی به وسیل اب و اش 
سلطان سلیمان‌قیصر خزانه‌ای برداشته روانه استنضول شد و در آن بلاد چتان 
۵ زرفشانی کرد که تا فيامت به داستانها باز خواهند گفت و سلطان سلیم قیصر او 
را عزت بسیار داشته با تحفه‌های لایق بر گردانید و علی‌الاتصال در ميان آن دو 
پادشاه عالیجاه رسل و رسایل در آمده شد بود و نزاعی نبود. 


اجار مربوط به خان احمد خان گبلایی 





اما راوی وید که در ولایت مازندران و گیلان‌خان احمدخان بن 
کار کیا حسین چلاوی که از پادشاهزاد گان گیلان بوده او را داعیة سلطنت و 
پاد شاهی بر [ سر |بودمدتی بود که خراح به سر کار عالی شاه می‌فر ستاد و در این 
وقت سه سال خراج را نفرستاد و اشوبش در عالم شهرت یافت. 

۵ شاه فرمود تا رقمی به عهدۀ عبدالله‌خان نوشتند که از شیروان با لشکر 
جر ۳۳ 
اراسته برود به جانب گیلان و خان‌احمد را دلالت کند و خراج سە‌سالە را ا گر 

۳ 
۳ ۳ 
چون رقم به عبدالله‌خان رسید با چهارهزار مرد عازم گیلان شد و 
قراخان را در شیروان گذاشت و این خبر که به احمدخان دادند که عبدالله‌خان 

۰ با سپاه می‌رسد آن خارجی مردود از عالم ناپا کیها با سعیدخان سپهسالار خود 

مازندران ازو اهمةٌ بسیار دارند مبادا متفرق [ ۱۸۵ ب ] . ۲ 


اث ص ٣‏ ج لك للت د لآ لا + ل ص 2 a+ r‏ وا وا وا nar ua Ea‏ دا و و 


دو فرمان مربوط به پدیرائی از همایون پادشاه 
(صفحه ۸ ۲ - 4 ۲۵) 


مولف در جایی که به قضیة گرفتاریهای همایون پادشاه می‌رسد دستورالممل شاه 
طهماسب را که برای پذیرائی از همایون به محمدخان شرف‌الدین اقلی لهلهٌ شاهزاده 
سلطانمحمد میرزا فرستاده شده بود آورده است. 

چون از شاه طهماسب دو فرمان دیگر در همین موضوع وجود دارد آوردن متن 
آنہا را درین پیوست مناسب دانست. 

۱) فرمانی است خطاب به همان محمد خان شرف‌الدین اقلی که در بد کره 
همایون وا کبر» تألیف بایزید بیات (چاپ شده به کوشش محمد هدایت حسین» کلکته 
۰۱ با حواشی و پادداشتهایی که او از | کبرنامه و «دررالمنثور» نقل کرده است و 
مراعات کردن رسم‌الخط اختیار شده برای این متن و بندبند جدا کردن مطالب برای 
وضوح عبارات» آورده می‌شود. 

دوست دانشمندم د کتر عبدالحسین نوائی روایتی ازین فرمان را از روی مأخذی که 
نام آن ذ کر نشده است در کتاب «شاه طهماسب صضوی» (نهران» ۱۳۵۰) 
چاپ کرده‌اند (ص ۵۳ - )٩۱‏ و چون میان متن بیات و متن ایشان اختلافات عبارتی و 
موضوعی و متنی زیاد است عکس متن چاپ شده توسط ایشان نیزبرای‌نطابق و تقابل به 
چاپ میر سد . 

۲) فرمانی است خطاب به علیقلی خان شاملو که نسخه‌ای طوماری (اما نه اصل) 
و بی تاریخ از آن به شماره )۰٩۳‏ در کتابخانهُ موز بریتانیا (لندن) موجودست که دوست 
عزیز آقای محمدیوسف کیانی عکسی از آن را در اختیار من گذارد و در مجله آینده (۷: 
۸۱۹-۵) به چاپ رسید و اینک چاب منظم‌تری از آن درین پیوست عرضه 


می‌شود . 


۳۹۹ الم آرای شاه طہماسب 


فرمان شاه طهماسب به محمد خان شرف‌الدین افلی! 
از ند کر همایون و ! کبر 

فرمان همابون شرف صدور بافت آنکه ابالت پناه شو کت دستگاه 

شمس الاباله والاقبال محمد خان شرف‌الدین او نغلی تکلو لله فرزند ارحمند؟ ارشد 
حاکم دارالسلطنت هرات [و ] میر دیوان به عز" عتایت بیغایت شاهی و شرف 
مراحم و شفقت پادشاهی امتیاز يأفته به انوا ع اعطاف و الطاف سرافراز گشته 
بداند که مضمون واجب‌المرض او که درین ولا مصحوب کمال‌الدین شاه 
قلی‌بیگ ؟ حاجی طفایلو برادر امارت پناه‌قر! سلطان شاملو روان درگام‌جهان پناه 
نموده بوده در تاریخ دوازدهم شهر دی‌الحجه سندنه صد و چهل و نه (رسید) 
و مضامین فرخنده آیین من اوله" الى آخره واضح و لایح گردید. 

و آنچه که در باب توجه نواب کامیاب سپهر ر کاب؛ خور شید قباب فلک 
جناب » دریای سلطنت و کامگاری» نهال چمن آرای دولت و جهانداری» 
نور پر سرور بوستان* سلطنت و جلال» سرو سرافراز جویبار عز و اقبال» 
گلبرگ رنگین گلشن سلطنت و شو کت و عفامت: مر لذیذ نخل خلافت و 
نصفت و ابهت» پادشاه‌البرین و البحرین» افتاب عالمتاب فلک کامرانی» بدر 
بلند قدر اسمان خلافت و جهانبانی: صاحب دیوان عالیشان دولت و سلطنت 
هر و بهتر خوافین صاحب تبکین؛ گوهرعالی نسب سلطان تخت سروری, 
پادشاه ایوان عدل گستری» صاحب دیو و پری؛ خاقان سکندر نشان جمجاه 
عالیشان» کو کب رفیم قدر آسمان جلالت و خلافت» گوهر شاهوار بحر 
سلطنت و نصفت؛ سلیمان تخت نشین» پادشاه صاحب اعزاز و تمکین» جهانبان 


پیز ست ۳۹۳ 


صاحب دیوان و تخت» پادشاه ممالک عالم و بخت» نير اعظمء صاحب قران 
معظم؛ نور چشم سلاطین روز گاره تاج سر خوانین نامدار» الموید من عندالله 
تعالی نصیرالدین محمد همایون بادشاه ‏ خلدالله تعالی عزه الى بوم‌الامال - نوشته 
۲ سس ۳۳ ۳ 
بو دید ه چه گوید تب مقدار سرور و ور روی موده 
باشد ان روز که در بزم وصالش یکدم 
بنشینم به مراد دل خود همدم دوست 

اقدام بی ملام و توحه آن پادشاه عالی مقام بر ابر فرشته احترام را عتیمت 
توشقان‌بیل بدان ایالت بناه عنایت فر مودیم . 

داروغه و وزیر خود را در آن جافرستد و مال واجبی و وجوهات 
دیوانی آنجا را از ابتدای سنهٌ مد کور تصرف نماید و به مواجب لشکر ظفر اثر و 
ضروریات خود صرف نماید. 

۱ ۱ ۳ ۱ 5 

و به دستوری که درین نشان مد کور گردیده فصل به فصل و رور به رور 
عمل نموده از مضمون مامور انحراف نورزد. 

و در روزی که بر مضمون پروانچ؛ مطاع و فرمان قضا جریان اطلاع 
حاصل نماید پانصد کس از مردم عافل روز گار دیده که اسب کوتل داشته 
ر کاب و براق درخور ان داشته باشد تعیین نماید که به استقبال ان یادشاه 

۱ ۶ یم 
صاحب دولت و اقبال توحه نموده سه راس اسب از در گاه معلی معه زین طلا 
حهت آن حضرت فرستاده شد. 

ان ایالت پناه نیز از طوایل خود شش راس اسب بدو پر زور خوش 
ر 5 - ۲ ۶ سے 
انتخاب نموده زینهای لاجوردی منقش مصور باعتابیهای زرباف و زردوز که 


لایق اسبان مد کور و سواری ان پادشاه حمجاه باشد بر بالای اسبان مد کور 
نهاده هر اسب را به دو نثر از ملازمان خود داده روانه گر داند . 
آشیانی شاه باباام به نواب همایون ما رسیده و به حواهر نفیس لطیف مکلل 
است مع شمشیر طلای؟ مرصم جهت فتح و نصرت و شگون آن پادشاه 
سکندر سیاه فر ستاده شد. 

, ± ۶ . .ا . 

و موازی چهار صد ثوب جامة مخمل و اطلس فرنگی و یزدی فرستاده 
ملاز مان ر کاب ظفر انتساب آن عالیحاه کامیاب. 

و قالیچۀ مخمل دو خابۂ طلاباف و نمدتکیۂ کر کی استراطلس ونه" ازوج 
۲ را ام ك يا ۱ 
قالی دوازده ذرعی گوشکانی خوش رنگ قماش؛ و دوازده چادر قرمزی و سبز 
و سفید نیز فرستاده شد به سر عت بذیشان رسایید., 

و روزبه‌روز حلاوه واشربةٌ لذیذولطیف سربراه نموده با نانهای سفید که 
با روغن و شیر خمیر کرده باشند و رازیانه و خشخاش و تخمهایی که 
داخل کردن آن در نان لطیف و نافع است مکمل نموده جهت ان حضرت 
می‌فر ستاده باشد - و جهت مقربان آن پادشاه عالیشان و ملازمان در گاه حهان 
پناه فرداً فرداً ارسال می‌نموده باشد. 

و آن چنان فرار دهد که فردا در منزل و مقامی که نزول فرمایند امروز 
چادرهای مصفای لطیف سفید و منقش و ساببانهای مخمل و اطلس و 
ر کابخانه و مطبخ و جمیم کارخانهای ضروری ایشان را مهیا ساخته باشند. 

چون ایشان آنجا نزول نمایند شربت به گلاب و آب لیمو خوش طعم 
ساخته به برف ويخ سرد نموده بکشند» و بعد از شربت مرباهای سیب 

۲ ۱ ۰ مد ۰ + ۱ 
مشکان مشهدی و هندوانه و انگور و غیره با تانهای سفید میده به دستوری که 
مقرر نموده و مد کور شده بکشند. 
و سعی نمایند که اشربه تمامی از نظر آن ایالت پناه بگذرد؛ و گلاب و 


یو ست ۵ ۳۹ 


عنبر اشهب داخل نمایند که لدید و خوشیوی باشد. 

و هر روز پانصد طبق طعام الوان پا کیزه و لطیف مقرر دارند که مهيا 
ساخته می کشیده باشند . 

و ایالت پناه قرا!" سلطان و امارت دستگاه تاتار سلطان و ایالت انتباه 
جعفر سلطان فرزندان و اقوام خود را نیز" بعد از سه روز که آن پانصد کس 
رفته باشند به استقبال ان در دریای عظمت و احلال فر ستد. 

و در آن سه روز لشکربان و امیران مد کور را یک به بک به نظر 
در اورده - اسپهای توپچاق تازی بدوی لطیف که پسندیده باشد مقرر دارد که 
به ملازمان خود بدهد که هیچ زینت و زرق سپاهی را از اسپ خوب بهتر 
لست , 

و سر و پای آن هزار کس را نیز پا کیزه و رنگین ساخته باشند که همراه 
هر یک از امراء هزار کس باشند. 

و چنین قرار دهند که چون امرای مد کور با لشکر منصور به ملازمت آن 
حضرت رسند زمین خدمت و عزت رابه لب ادب بوسیده یک په یک خدمت 
نمایند . 

و قدغن نمایند که در سر سواری و غیره ناگاه میان ملازمان امرا و 
ملازمان آن پادشاه جمجاه گفت و گوئی واقع بشود و به هیج وجه من‌الوجوه 
آزاری به نو کران پادشاه نرسد"'. 

و در وقت سواری و کوج لشکر امرا از دور دور در فوج خود 

و ثوبت کشک هر یک از امرای مذ کو رکه باشد در نزدبکترهای 
محلی که قرار یافته باشد خدمت نمایند . 

د گیگ خدمت در دست گرفته به نوع ی که در خدمت بادشاه خود کسی 
خدمت نماید خدمت نمایند و آنچه نهایت ملاحظه باشد منظور داشته به عمل 


آورید . 


* ۵ ۳ عالم آرای سا طرماسب 


و به هر ولایتی که رسند همین فرمان را به والی آن ولایت نموده مقرر 
دارند که آن نیز خدمت نماید. 

و مهمانی بدین دستور به ظهور آورد که مجمو ع طعام و حلاوه و 
اشربه کمتر از یکهزار و پانصد طبق نباشد . 

۰ ۹ تم ٣‏ + + سس 

و خدمت و ملازمت آن گوهر سلطتت تا مشهد مقدس اقدس معلی 
مز کی تعلق به ان ایالت یناه دارد. 

و چون امرای مد کور به ملازمت رسند هر روز یکهزار و دویست طبق 
طعام الوان لطیف لابق بادشاهان است در مجلس بامی آن 
پادشاه گرامی‌کشیده شود. 

و هر یک از امرای مد کور در روز مهمانی خود نه راس اسب پیشکش 
نمایند که سه اسب ب اعلی لابق بخاصه ۱ آن گلبر گ بوستان عدالت و 
وربارب گرد و یکی اسر سم عبرم ان بهادر [پیشکش ] شود؛ و 

PT ONES 
بک که قبل از این قرار یافته باشد که از فلان فلان امیر باشد بگویند که آن‎ 
۳ ۳ تپ هك"‎ ۱ ۲ 

و به هر دستور که مقدور باشد ملازمان ر کاب ظفر انتساب ان بار گاه 
فلک اشتیاه را مسرور داردد. 

و انچه نهایت غمخوار گی و باری باشد به ایشان به ظهور آورند» 2 
خاطر ان* جمیم راکه از گردش روزگار ناهموار به قدر غباری دارد به 


پرگر دانند. 


و آن دستور همه وقت منظور باشد تا نواب همایون به ما رسند» بعد از 





ان انچه لابق باشد از حانب ما معمول خواهد گشت. 


بیو ست ۳ 


بعد از اطعام متفرقات حلوا و پالوده که از شکر سفید لطیف و به نانهای 
مصفای سفید طبخ نموده باشند و مرباهای لطیف داشته رشتهٌ خطانی خاصه که 

و حاکم ولایت بعد از مهمانی و خدمات مد کوره خاطر از ولایت و قلعۀ 
انجا جمم نموده تا دارالسلطندهرات هر که رفیق خدمت و ملاز مت بود 
دقیقه‌ای از دقایق خدمت و ملازمت نامرعی نگذارند. 

و چون به دوازده فرسخی دارالسلطنه مد کور رسند آن ابالت پناه یکی 
ارجمند ارشد سعادت‌یار گذارد که بهر خدمت آن فرزند خبردار باشد. باقی 
لشکر ظفر اثر از شهر و ولایت و سرحدها از هزاره و نکدری۲" و غیره تا/۲ سی 
هزار سوار که به شمارة صحیح ملازم آن ایالت دستگاه شو کت پناه است همراه 
بر داشته استقبال نمایند. 
چنان اردوی آراسته به نظ ر کیمیا اثر ان پادشاه سیاره سپاه در آورد که موجب 

ایر 
سرور گردد. 

چون به ملازمت ان حضرت سرافراز گردد پیش از جمیع حکایات از 
جانب نواب کامیاب همایون ما دعای بسیار بسیار عرض نمایند. 

مقر ۰ ۰ 

و در همان روز که به ملازمت ممتاز گردد و اردو؟! جای نزول نماید و 
به توزو ک و قاعدۀ لشکر و اردو نزول نمایند» و به خدمت ایستاده رخصت 
مهمانی طلبیده سه روز در آن منزل که حابی باشد خوش هوا مقام کنند. 
دارانی مشهدی و خافی: ۲ باشد مخلم سازند. مجمو ع را بالاپوش مخمل که 
خوش رنگ باشد بدهند. 

به هر یک از لشکربان و ملاز مان ایشان دو تومان تبریزی حهت 


پوم‌الجمع ۲۲ بدهند . 


۳۹۸ عالم آراي شاه طہماسب 


و طعامهای الوان لطیف به دستوری که مقرر شده سر به راه نموده 
مجلس ملو کانه بگذراند که زبانها به تحسین آن گویا شود و آفرین به گوش!۲ 
هوش رساند» و نفصیل لشکر ایشان داده روانه در گاه عرش اششاه نماید . 

و مبلع دو هزار و پانصد تومان تبریزی از تحویلات سر کار خاصة 
شریفه دارا لط نۀ مد کوره و ولایات که احناس آنحاها جهت ملاحظة 
دار السلطنة مذ کوره می‌باشد باز یافت نمایند؛ و صرف ضروربات کند» و آنچه 
نهایت بند گی و خدمت باشد به جان منت داشته به ظهور آورد. 

از منزل مد کور تا شهر به چهار روز آینده و هر روز مهمانی و طمام به 
دسنور روز اول که مد کور شده نمایند. 

می‌باید که در هر مهمانی اولاد عظام آن ایالت پناه عالیمقام مانند 
. چاکران و خدمتگاران کمر خدمتگاری بر مان جان بسته اداب ملازمت به 
عمل آورند و شکری به جا آورند که اين بو ع پادشاهی که هدیه‌ای است از 
هدایای الهی مهمان ما و ایشان شده: گلی است رنگین و شریف از گلستان 
سلطنت و لطافت؛ قمر صورت فر شته خاصیت.در ملاز مت و خدمت آنچه 
نهایت تردد باشد به جای آورید و تقصیر ننمائید که هر نو ع جاسپاری و 
خدمتگاری که نسبت به آن نهال چمن عزت و اقبال به جا آورند به غایت 
پسندیده و مستحسن خواهد بود و موحب قدر آن ایالت پناه خواهد گردید. 

و چون فردا به شهر خواهند رسید مقرر دارند که امروز در درون با غ 
عید گاه سر خیابان۲۳ چادرهای درون اطلس قرمزی و میا کرباس طبسی و 
بالا مثقالی اصفهانی که درین ایام اتمام داده عرض نموت بود ترتیب دهند. 

و ملاحظه نماید که هرجا خاطر عاطر فیض ماثر آن حضرت 
مسرور گردیده باشد بجهت آب و هوا در خدمت آن حضرت دست ادب ملازم 
وار بر روی سینه نهاده پیش رود. از زبان نواب همایون عرض نماید که آن 
اردو و لشکر و اسباب تمام پیشکش نوا کامیاب است. چون در سر راه 
و کوج بدین نوع لسان همزبانی کردن لایق و خوشنما است تقصیر نکنند؛ و دم 
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به دم خاطر عاطر آن بلند قدر فلک عزت و جلالت را ازین نوع همزبانیها که 
در کمال استحکام باشد آسوده و مسرور سازند» و خاطر دریا مقاطر آن 
حضرت و ملازمان را ازین حکایات مسرور سازند . 

و خود از منزل مد کور که فردا نواب به شهر خواهد امد رخصت طلبیده 
متوجه ملازمت فرزند مومی‌الیه‌گردد. و صباح آن روز فرزند اعز ارشد ارجمند 
برخوردار سعادتیار را به سرعت تمام به استقبال ان صاحب دولت و جلال از 
منزل بیرون آورد» و سر و پای مکمل که در نوروز *" پارسال جهت ان فرزند 
ارسال داشته بود پوشانیده و یکی از سفید ریشان اویماق تکلو که پسندیده و 
معتمد آن ایالت پناه باشد در دارالسلطنهة مذ کور گذاشته فرزند مذ کور را 
سوار کند. 

در وقت توجه به دارالسلطنۂ مد کوره ایالت پناه قرا سلطان را در خدمت 
تواپ دارد. 

و چادر و شتر و اسپ را گذارد که چون فردا نواب کامیاب سوار شوند 
اردو نیز کو ج کنند؛ و ایالت پناه و مشارالیه نواب را هادی باشد. 

و چون فرزند مد کور از شهر بیرون اید قدعن نماید که حمیم لشکریان 
بسان مقرر شده متوجه استقبال*۲ شوند» و چون به نزدیک آن پادشاه عظمت 
دستگاه رسند جدانچه میدان میانۂ ایشان یک تیر ۲۶ پرتاب باشد آن ایالت یناه 
پیش رفته التماس نماید که آن گوهر معدن سلطتت و اقبال از اسپ زیر نباید - 
اگر قبول کنند فبها - در ساعت باز گردد. 

و فرزند۲ مد کور را از اسپ پیاده ساخته به تعحیل روانهٌ خدمت ساخته 
فرزند مد کور ران و ر کاب آن پادشاه را ببوسد؛ و قواعد خدمت و عزت انچه 
ممکن باشد به ظهور*" آورد. والا که نواب کامیاب قبول نفرمایند و پیاده 
بشوند؟ ۲, 

اول فرزند مد کور را از اسب به زیر آورد و به خدمت ان حضرت 
برد که دست ان عالیحناب را بوسیده بعد از سوار شدن ان حضرت سوار شود 


{e‏ عالم آرای شاه طیماسب 


و به دستور متو جه اردوی خود و منزل مقرر شوند. 

و آن ایالت پناه خود نزدیک نزدیک فرزند'" مد کور در خدمت نور 
موفورالسرور دیوان عدالت و عزت توجه نماید که اگر آن پادشاه خلایق و 
ممالک پناه سخن و حکایتی از فرزند مد کور استفسار نمایند و آن فرزند 
بواسطۂ صغر سن حوابی آن چنانکه باید نتواند داد یا بی وقوف باشد ان ایالت 
پناه جواب لایق و موافق عرضه نماید. 

و در منزل مذ کور آنفرزند پادشاه عالم پناه را مهمانی نماید به این 
دستور که چون چاشتگاه نزول نمایند فی‌الحال سیصد طبق ۳۱ طعام الوان به 
طریق ماحضر به مجلس" آن مد کور شاهوار سلطنت آورند. 

و بين الصلوتین یکهزار و دویست طبق طعام لطیف الوان بر طبقهای 
لنگری که مشهور است به طبق محمدخانی و دیگر اطباق چینی و طلا و نقره و 
سرپوشهای طلا و نقره بر بالای انها نهاده به مجلس اورند. 

و مربیات خوش و لطیف و لدید و ثمرات آنچه ممکن باشد و حلاوه و 
پالوده بکشند. 

و بيست و هفت راس اسب" لابق از طوایل ان فرزند ارحمتدوان 
یالت پناه جدا نموده جلهای مخمل و اطلس بر ستوران مذ کور پوشاتیده 
تنگ قصب باف و ابریشم که بر جل مخمل منقش و تنگ سفید بر جل 
مخمل سرخ و تنگ سیاه بر جل مخمل سبز بکشند و بدین عنوان رعایت 
مناسبت رنگ نموده پیشکش نمایند. 

و حافظ صابرقاق و مولانا قاسم قانونی و استاد شاه‌محمد و دیگر گوینده و 
سازندهٌ مشهور که در دارالسلطنۀ مذ کور باشد همه وقت حاضر باشند که هر گاه 
آن پادشاه عالیجاه خواهند فی‌الحال به نغمه و ترنم آن حضرت را مسرور و 
خو شحال سازند . 

و شنقار و باز و چرغ و باشه و شاهین و بحری و آنچه در سر کار 
فرزند مد کور و آن ایالت پناه و اولاد عظام او باشد پیشکش نمایند. 





و ملازمان"" ایشان را تمام خلعتهای ابریشم لطیف از هر جنس بدهند با 
بالاپوش درخور آن کس [و ] چون به منزل خود روند ایشان را به نظر فرخنده 
اثر فرزند ارجمند در اور نر و آن فرزند به خلق عظیم که میراث آبا و اجداد 
اوست با ایشان معاش نموده به هر یک از ایشان اسپ و سروپا و زر درخور 
هر کس بدهد. انعام کم" از سه تومان نباشد. 

و دوازده قسم ۶" تقوز پارچة ابریشم از مخمل و اطلس و کمخا[ی ] 
رنگین فرنگی و پزدی و تافتۂ شامی و غیره که به فایت الغایت لطیف باشد» و 
سیصد تومان زر نقد" در سی کیسۂ مشقالی/ متقالی کبود با قماش مد کور 
بکشند و به لشکر ایشان در هری سه تومان۳۸ که سی صد شاهی باشد بال ند , 
و جلای ضمیر منیر آیشان باشد و از صنایم و بدایع ایشان انتعاش طبعی آن 
حضرت را به هم رسد جمعی که باشد همه را دایم حاضر دارند که به وقت 
حاجت به طلب ایشان بباید فرستاد ‏ به هر نو ع باشد اوقات فرخنده ساعات 
ایشان را خوش دارند. 

۱ ۱ ۳ ۰ ۱ ۱ ۱ 

و سه روز در سر خیابان باغات و کاریز گاه؟" ایشان را سیر می‌فرموده 
باشند» و درین سه روز از در باغ چهاربا غ شهر که متزل لطیف پادشاهانه است 
تا سر خیابان که در باغ عید گاه است بفرمانید که محترفۂ اصناف چهار طاق 
اورند که انسب آن ات که چون ان پادشاه جم‌جاه آن مرز و بوم را به قدوم 
فرخنده لزوم مشرف ساخته‌اند اول به شهری که" آن نور چشم عالمیان به 
وجود شریف خود رشک بهشت برین خواهد فرمود آن بلدۀ معموره خواهد 
نو د . 

می‌باید که به نظر کیمیا اثر آن قدوۀ سلاطین و ارشد خواقین بسیاری از 
مشاهیر که از مردم نافرجام"؟ واقم خواهد بود به هر نو ع همزبانی و ملایمت 
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رفع مال خاطر ان یادشاه حمجاه نمایند , 

زوز سیم که از این چارطاق و خیابان شهر و صفا دادن چاربا غ فراغ 
خاطر روی نموده باشد حاجبان"؟ و متادی گران را در شهر و محلات و حدود 
و مواضم نزدیک شهر مقرر دارند که جار نمایند که تمامی زن و مرد روز چهارم 
در سر خابان حاضر گر دند. 

و چون هر کس دکان و بازار که آبین بسته به فرش قالی و پلاس 
ضرورست راست سازند همه حا عورات بنشینند "؟ جنانکه قاعده ان شهر است. 

و در محله و کوچه بیگمان صاحب نغمه بیرون می‌اید که در بلاد معظم 
عالم مثل او نباشد» تمام ان مردم [ایشان ] را استقبال نمایند . 

بعد ازان آن پادشاه عالم پناه را به عزت و ادب گویند که پای دولت در 
ر کاب سعادت در آورند. فرزند مد کور در پهلوی آن حضرت جنانکه یک سر 
اسب و گردن اسب ایشان پیش باشد به راه روند» و آن ایالت پناه خود از عقب 
ایشان نزدیک نزدیک ابد. از عمارات و منازل و باغات هر چه بر سند حواب 
دانسته و سنجده عر ض نمانند . 

و چون به سعادت به شهر در ایند و چهار باغ را به نور دات پاک با 

"۳ ]۰ اوا + س ۰ 
بر کات خود بهتر از روضۀ خلد سازند و در باغچه‌ای که در هنگام سکن نواب 
همایون ما در ان بلدهٌ طیبه حهت بودن و خواندن و مشق کردن تعمیر بافته بود 
و الحال مشهور است به باعچهٌ شاهی ایشان را در ان منزل نزول فرمایند. 
۰ ۳ 5 ۰ ۰ مود 
و حمام چهار باغ و دیگر حمامات را سفید و پا کیزه سازند و به گلاب 
۹۳ > ك ِ سم ۱ ۳ ۲ ي - 

وگل خشک؟۴ خوشبوی سازند که هر گاه ميل فر مایند اسوده خاطر شوند. 

روز اول فرزند مد کور ایشان را به طعام لطیف لدید وافر مهمانی نماید. 

و شب چون ایشان به فراعت متوجه خواب شوند؟ ان ایالت پناه امرای 
عظام رابه حضور خود طلسد ه مقرر دارد که هر یک ایشان یک روز ان بادشاه 

٣ : ۰ + سس‎ ۲ 4 ۰ ۰ 

لطف الہ را در یکی ار باغات مهمانی کند» و دوروزدیگر فرزند مد کورمهمانی 
کند , 


بعد از ان ایالت پناه خود بدین دستور مهمانی کند که مد کور خواهد 
شد. چون ایشان به شهر در آیند همان روز عرضه داشت نماید و روانۀ در گاه 
معلی کند . 

مقرر شد که معزالدین حسین میکالء* کلانتر دارالسلطنه هرات شخصی 
خوش نویس صاحب وفوف تعیین نمایند که از روزی که آن پانصد نفر استقبال 
نمایند تا آن روزی که ایشان در دارالسلطنة هرات باشند روزدامچه منقح 
نوشته"۲ به ثبت مهر ان ایالت پتاه رساند» و جمیم حکایات و روایات از بد و 
نیک که در مجلس بهشت آئین آن الطف خواقین بگذرد به قلم گرفته به مهر 
آن شوکت دستگاه رسد و به دست مردمان روز گار د ده و صاحب وقوف 
روانۀ در گاه معلی‌گرداند که بر جمیم اوضاع نواب همایون ما را اطلاع 
حاصل شود و همه روز ان حکایات متصور و معمول باشد. 

مهمانی آن ایالت پناه بدین دستور باشد که طعام و حلاوه و مربا و میوه 
سه هزار طبق کشیده شود و یراق مد کور بدین دستور سر به راه نمایند. 

اول پنجاه چادر و بیست سایبان و چادر بزرگی‌که جهت خاصۀ ما 
ترتیب نموده عرض کرده بود» با دوازده زو ح قالی دوازده درعی و ده درعی و 
هفت درعی و هفت زوج قالی پنح درعی؛ و نه قطار مایه و نود قطار 
فرشته کردار» و دویست و پنجاه طبق چینی بزر گ و کوچک و بیست و یک 
اطباق مذ کور و دیگ تمامی سرپوش قلعی‌کرده پا کیزه داشته باشد؛ و قطار 
شتر دو تقوز در مهمانی خود آن ایالت پناه پیشکش نماید. 

و امرای مد گور که امر شده بود که مهمانی نمایند بدین طریق طعام و 
حلاوه و پالوده یکهزار و پانصد طبق بکشند» و سه اسپ پیشکش نمایند؛ و 
بک قطار شتر و یک قطار استر که اول آن ایالت پتاه دیده و پسندیده باشد 
پیشکش نمایند. 

و حاکم غوریان و فرشنح* و کوسو در ولایت خود مهماني نمایند؛ و 
حاکم خاف و زاوه و محولات در سرای جام فرهاد جرد که پنح فرسخی مشهد 
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اقد س باشد مهمانی نمایند. 


۱ - در اکبرنامه ( جلد اول صفحه ۲۰ و «صحائف شرائف» مسمی به «دررالمنتور» 
مولفة محمد عسکری بلگرامی (نسخاً خطی سوسائتی نمبر ۱۳4۵ 11 صفحهٌ ۰٤‏ ۱) این فرمان نقل 
شده. ارسکن در تارسح هنه‌وستان که در زبان انگلیسی است در جلد دوم صفحه ۲۷۷ و 
میحراستورات در میموایرس اوف همایون صفحه ۵4 نیز ذ کر این کرده. 

۲ - از فرزند ارجمند مراد سلطان محمد میرزا پسر بزرگ شاه طهماسب است - یشان بنام 
تاس محمد خدابنده پر تخت سلطنت نشتند و از سنه نصد و هشتاد و پنج تا سنه نه‌صد و نود و 
شش ٩۹۲(‏ - ۹۸۵) سلطنت کردند. 

۳ - در اکبرنامه (جلد ار صفحه ۲۰) این فرمان ارقام یافته و در آن کتاب نوشته («میر 
دیوان به انواع اعطاف و الطاف شاهی سرافراز گشته بداند» همچنین بعضی اختلافات لفظی بافته 
می‌شود. 

4 - در اصل نسخه «شاه‌قلی بیگ حاجی حاجی طفابلو». اما در اکبرنامه «شاء‌قلی بیگ 
برادر امارت یناه ۰ 

۵ - در اصل نسخه «من اوله و الى آخر». 

. در اگرنامه: زر ایو ان-.سلطتت‎ - ٦ 

۷ - در اصل نسخه: « که بشمل آن ولایت سبزوار» و در متن از اگیرنامه جلد اولا صفحه 
٩‏ نقل کرده شد 

۸ - در اکبرنامه: « که باستقبال آن پادشاه صاحب اقبال رفته با صد راس اسب بدو که از 
در گاه معلی زین طلا حهت آنحضرت فرستاد ه شد. 

٩‏ - در اگیرنامه: «مع شمثیر طلا و کمر مرصع». 

۰ در اگیرنامه: «سه زوح قالین )»۰ 

۱ - در اکیرنامه: «ایالت یداه قراق سلطان و امارت ماله حعفر سلطان و فرز ندان». 

۳ - در اکیرنامه: قوم خود را تا هزار کس بعد از سه روز که آن پانصد کس رفته باشتد 
باستقباله فرستد». 

۳ - در اصل نجه («و هيچ وجه من‌الو سوه آزاری چاکران دودمان عالی شان داخل 


نشوند» - از اگبرنامه نقل کرده شد. 





1 - در اصل نسخه: «پیشکش نمایند که سواری اسب اعلی لايق بخاصه» و در متن از 
ا کر نامه نقل کر ده سل ۰ 

۵ - در اگبرنامه؛ «هرچند بدنماست لابق». 

۹ - در اکبرنامه؛ «خاطر آن حماعت را». 

۷ - نکودری (۰۱۰۱) 

۸ - در اکبرنامه: «تا سی هزار کس ( که بشمار صحیح رسد) از ملازمان کومکی آن 
ایالت بناه همراه برداشته استقبال نماید). 

٩‏ - در اکبرنامه: «ممتاز گردد بتزک و قاعد؛ لشگر» ارقام یافته و عبارت «و از دو جاي 
نزول نماید» که در کتاب ارقام یانته در اکبرنامه مرقرم لست و شاید بجای لفظ «دو» دور باشد. 

۰ - (< خوافی). 

۱ - در اکبرنامه: «بو‌الخر ج)» هرفوم است و یک توعان ثبریزی فریب سې و سه روییه 
هندی می‌باشد ببینید ترجمه اکبرنامه جلد اول صفحه 4 4۲ نوت ۰۸ 

۳ - در اکپرنامه: «و افرینپا یوش عالمیان رسد 

۳ - در اصل نسخه: «عید گاء سر خانان چادرهای». 

٤‏ - در اصل نسخه: «سرویای مکمل که در مورباء و ارساله حپت آن فرزند ارسال داشته 
بود درو پوشانیده و یکی از سفید ریشان». از اکبرنامه جلد او صفحه ۲۱۰ اصلاح کر ۰ سد. 

۲۵ - در اصل نسخه: رراقالع). 

۹ - در اصل نسخه: ریک سر برتاب). 

۷ - در اصل نسخه: «فرزند مذ کور آن و رکاب». 

۸ - در اکبرنامه: «بظبور آورند و اگر نواب کامیاب »۰ 

٩‏ ۲ - در اصل نسخه: اياده نشوند)». 

۳ - در اکبرنامه: («رنزدیک نزدیک فررند مذ کور در خدمت بادشاه باشد - که (اگر 
پادشاه سختی و حکایتی از فرزند ارشد استفسار نمابند و آن فرزند براسطةً حجاب حواب آن چنانکه 
باید نتواند داد) آن ایالت پناه جواب لابق عرض نماید». 

۱ - در اگبرنامه: «سه صد طبق»». 

۲ - در اگبرنامه: زر بمجلس بپشت آئین آر ند )۰ 

۳ - در اگبرناعه: ((یسی ار آن هفت رأس اسپ)) ۰ 

۳ - در اگرنامه: ډرو ملارهان ايشان را تمام خلعتپای ابریشمی از غر حنس و هر رنگ 
علیحده‌علیحده فراخور آن کس از الران مخمل و خارا و تکمة آقلابتون و طلاباف پپوشانند». 
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۵ - در اگیرنامه: «انعام زیاده از سه تومان نباشد». 

۰ - در اکیرنامه: ززدوارده نقرر بارچه ابریشمی ار مخمل » 

۷ - در ! کبرنامه: رر تعد در سی کیسه با فماش هد کور شند». 

۳۸ - در اکبرنامه: «سه تومان تبریزی که شلصد شاهی باشد بدهند. 

۹ - چنین است و شاید گازر گاه درست باشد (۰۱۰۱). 

۰ - در اکیرنامه: «اول بشهری ( که آن نورچشم عالمیان است) بوجود شریف خود 
مشرف حواعند ساخت بنظر کیمیا اثر ایشان از مردم خوش طبع و شیرین گوی ( که در شهر هستد) 
در آورند که باعتِ سرور باشد - روز سیوم» - و در صحایف شرائف مولفهٌ محمد عسکری حسیتی 
بلگرامی (نسخهً خطی سوسائنی نمبر ۱۲۵4 ]]) در صفحه ۱۰۸ نوشته که «چون پادشاه آن مرربوم 
را از قدوم میمنت لزوم مشرف سازد و آن مکان از غبار سمند آن پادشاه رشک فردوس گردد از 
مردمان خوش طبع و لطیفه گو که در شهر هستند تمامی را در نظر کیمیا اثر در آورند که باعث سرور 
اشد - رور سيوم 

٩‏ - در اصل نسخه: (رنافرحام) مرفوم است شاید رزبافر حام» باشد. 

۲ - در مأثر رحیمی (اجلد اول صفحه ۵۸۵) و در اکرنامه بجای « حاحبان» ارفام بافته 
رز جار جا )). 

۳ - در ماثر رحیمی ( حلد اول صفحه 4۸7 ) «عورات پیا بنشینند - و چنان که قا عرف ۵ 
آن شپر است غورت باینده و رونده در مقام شیرین کاری و شیرین گولی در می آمده باشند - از هر 
محله و کوجه صاحبان نمه بیرون می آمده باشند که در بلاد عالم مثل آن نباشد - تمامي آن مردم را 
باستقال قرمابند - بعد اران بادشاه را 

6 - در مآثر رحیمی (جلد اول صفحه )۵۸٩‏ و در اکبرنامه: «پاکیزه سازند - و بگلاب 
و مشک خوشب و کنند - که هرگاه میل فرمابند محل آسایش بدنی باشد». 

۵ - در اکبرنامه: «متوجه خواب شوند - آن ابالت پناه خود بدین دستور سهمانی گند که 
مذ گور خواهد شد)): 

5 - اصل: مگال (۰۱۰۱) 

۷ - ۰ اصل نسخه: (زرورناهمحه متقح نوشته شپابان اعمان ابالت یناه رساند» و در هتن ار 


کبر نامه و مآثر ر- یمی اصلاح کرده شد. 


۸ - در اصل نسخه «افطار شحر دو دو قر» توشته» در اکبرنامه و مأثر ز حیمی «ربا کیزه 


داشته باشه و فطار استر ډو قور در عمپمانی خود ارفام یافتد . 





٩‏ - در ماثر رحیمی (جلد اوله صفحه ۵۸۷) در خصوص سال ورود حضرت جہانانی 
به شرات می‌نویسد « که در روز نوروز غره دی‌فعده نبصد و بجاه در باغ جپان آرای هرات نزول 
اجلال فرمودند»» در اکبرنامه نرشته که در مجلس اول صابر قاق که در خوانند گی یگانة حراسان و 
عراق بود غزل امیر شاهی را خواند که ار کان وجرد اهل وجد و حال در نزلزل آمد و مطلعت این 
است ؛ 
مبار ک منزلی کان خانه را ماهی چنین باشد همایون کشوری کآن عرصه را شاهی چیں باشد 
و چول باین بیت ر سید که: 

۱ ۱ صر ۱ ۱ ۳ ۱ تب ا ا 
ر رح و راحت فیتی مرنجان دل مسو حرم که آئین جپان قاهی چنان گاهی چنین باند 


حصرت جپابانی را رقت شد و بفایت متاتر شدند و انعامپا در دامن اميد او ریختند. 


متن چنانکه در «تذ کره همایون و اکبر» چات شده است نقل شده زیرا نسح 


حواشی نیز منقول از کتاب مذ کور و تنظیم مصصح آن کتاب است. ۱.) 


کرد عالم آرای شاه طیماسب 


فرمان شاه طهماسب به علیقلی‌خان شاملو 


(نسخه موزة بريتابا) 


فرمان همایون شد آنکه رفعت دستگاه عمدةالامراء حشمت انتباه 
عظمت و دولت و احلال | کتناهء‌عالیجاه علی‌قلی خان شاملو بعنایت و عواطف 
پادشاهانه سرافراز بوده‌اند که به سمع اشرف ما رسید که زبده خواقین؛ 
عمدفالسلاطین جنگیزی» خلاصهٌ دودمان گور کانی» پادشاه بن پادشاه» شهنشاه 
هند وستان همایون پادشاه به در گاه فلک پناه ما می‌آید» طریقۂ آن بیگلربیگی و 
خانلرخانی آن است که اعزاز و احترام پادشاه را چون داخل ممالک ايران شود 
و مذ کور شد که به قلمهٌ کریش رسیده است که اول محال زمین داور یعنی 
دارالقرار قندهار [است ] به حای آورد و دقیقه] ای ] از خدمتگاری و 
مهمان‌داری فرو گذاشت نماید و استقبال به استقلال بکند» و می‌باید که خیمه و 
آلاچوب بار گاه از خود روانه کند تا ما تدار ک احوال پادشاه بکنيم . 

از این جانب دوازده قطار شتر پیشخانه به مصحوب شاوردی بیک روانه 
فرمودیم» و مقرر کردیم که هر کجاکه پادشاه سوار شود شتران را بار کرده 
روانه گردد و خیمه‌ها و بار گاه و آلاچوب و کریاس که با هجده ستون کویزه 
طلا و کریاس که از اطلس خطانی و مخمل بر سر پای کند و شامیانه در پیش 
بار گاه بتکر و تجیر الوان از مخمل و اطلس در دور بار گاه و کریاس بکشند و 
طنابهای ابریشمی به میخهای زرین ببندند و در کریاس و بارگاه خیمه از 
زربافت بر سر پای کند به جهت خوابگاه پادشاه. 

و بیست فراش به جهت خدمت فراشی مقرر شد» و بیست نفر بیلدار قرار 
دادیم که هر کجا که فرود بيایند زمین بار گاه را هموار نمایند. 

و حوض بلغار را پر آب کرده در بارگاه نصب نمایند و چهل نفر سقا را 





قرار دادیم که از هر کجا که پادشاه والا جاه سوار شود پیش پیش آب بباشند . 

و خیمۂ رکابخانه از اطلس به نزدیک کریاس و بار گاه بر سر پای کنند 
و قالیهای کار خراسان ابریشمی و گبه و نمدهای جامی و سوزنیها بیندازند. 

و مقرر فرمودیم در در بار گاه طناب قورق بکشند؛ یک میدان اسب 
دورتر و از عقب فراشخانه و پیشخانه رفعت دستگاه شاه‌قلی بیک جلودار با حسن 
مپترباشی را با هشتده سر اسب از ان جمله چهار سر پابوی رهوار» و چهار 
سر استر خوش راه خاموش از برای پادشاه» و ده اسب بدو از برای کتل ؛ همة 
اسبها و استرها با زین و لجام مرصع و کنیم و کجیم بر اسبان کتل و جنیبت 
بیندازند و بپوشانند و بر اسبان و يابو و استر سواری ارتک طلادوز و گلابتون 
دوز بیندازند؛ و از عقب فرستادن اسب و جتیبت‌ابالت بناه آقابیک استاجلو که 
توشمال باشی است با بیست نفر طباخ . و مقرر فرمودیم که توشمال باشی هر 
رور سیصد لنگری طعام از سر کار پادشاه طیار کند. 

و از عقب او رفعت پناه حسن بیک شربت دارباشی را قرار دادیم که هر روز 
بيست خوان نقل و در هر خوان دو کله قند و گوارش لوان مثل گوارش 
مصطکی و گوارش زرشک وگوارش زعفران و گوارش لیمو و آب نبات و 
قرص لیمو و قرص عنبر و دیگر قرصها مثل حلوای شکر و لوزینه و غیرها در 
محل کیف خوردن پادشاه و کیف دانهای طلا و نقره قرار دادیم و در کیف 
دانها مفرح یاقوتی و فلونیا و حب لولوی و تریا ک کازرون و فلاسفه و معجون 
اسکندری و حب جدوار و معجون مروارید وکو کنار که با زعفران بگیرند با 
تنقلات به حصور بادشاه ببرند., 

و در محال طعام شربت[دار ] را قرار دادیم دوبست پپاله ترشی الوان 
مثل ترش ی کشمش و ترشی پوست نارنج و افشره گله‌پر و افشرة آب لیمواو 
چاشتی ان از قند و دویست نعلبکی سبزی از ترب و نعناع و پیاز تازه و غیرها 
به مجلس به سر سفره حاضر سازد. 

و از عقب عزت آثار آقا لطفعلی حویجدار را فرستادیم با بیست قطار شتر 


از برنج و روغن و نخود و ماش و کشمش طعام و بسته‌های شکر و پیاز و 
نمک و زوغال اخته و زرشک خشک و قیصی خشک و کشک و پنیر قزوین 
و ماست در گزین و برنج نیلوفر و شیشه‌های اب لیمو و خیکهای رب نار و 
نخود لپه و ماش ک رکره کرده و آرد گمشه با استاد حاجی علی خان چو رکچی 
خاصه با دوازده نفر عملهٌ چور کخانه؛ و هر یک از کار خانها که فر ستاده میشود 
سی نفر عمله در هر کار خانه به خدمت باشتد. 

و در عقب ایشان عطارخانه فرستادیم که دواها و ادویة حار مثل فلفل و 
دارچینی وزیره کرمانی و زنجبیل خشک و زنجبیل پرورده و آمله و هلیلۀ 
پرورده و زعفران پانصد مثقال و نبات سفید و جندبیدستر و مصطکی و 
دواهای دیگر از هر یک یک عدل به مصحوب حاحی زمان عطار فرستاده شد با 
دوازده نفر عملهٌ عطار خانه. 

و از عقب آیشان رفعت یناه علی خان بیک صاحب جمم قیچاچی خانه 
رابا شش خروار متاع از زربفت کار کاشان و یزد و چهار ذرعی کار اصفهان و 
چهار ذرعی ساده و قطنی واطلس وزربفت زمینه طلا و زمینه نقره و شال طرمه 
و شال کشمیر و مندیلهای زرتار کار فطن و قطنی ساده و قطنی لیه‌دار و بته‌دار و 
الجٌماو؟ کار هند و الحهٌ کساری و الجه کار یزد و تفضیله یزدی بحهت 
زیردامنی و قصب کار قزوین و دستارهای باریک مثل سیری صاف و چیت 
قلمکار و چند دناق سمور و سنجاب و خز و غیره. 

و استاد الله‌وردی خباط با چهارده نفر خیاطخانه و چهار بسته لندره الوان با 
پیج نفر پوستین دوز و یک خروار پوست کبود بخارانی و پوست قلمةٌ ناز ک و 
نیم رس ناز ک فرستاده شد که هرچه در [نظر ] پادشاه خوش آید و به قامت و 
اندام بریده تمام کنند؛ و هر یک از این کارخانها خیمه و الاچوب و دو دری و 
تحير و سایدبان در هر منزل که اردوی فلک شکوه نزول احلال نماید کار خانه‌ها 
حاضر باشند. 

و ایالت دستگاه کلب علی سلطان بساول با هشتاد نفر بساول در خدمت 


قیام نمانند , 

و دولت ماب سلطان علی بیک سفره‌چی سر کار خاصه باهجده نفر 
سفره کش در خدمت باشند و متعلقان پادشاه را عزت و احترام نمایند. 

و قانون کلب علی آن است که عصا به دست [ در حضور ] پادشاه حاضر 
باشد. 

و چول بار گاه و کریاس پادشاهانه و بار گاه ملو کانه را بر سرپا.بکنند با 
طنابهای ابریشمین و سایه‌بانها طناب قورق را بکشند و یساولان با خم پیهای 
زرین و سیمین در دست حاضر باشند و نگذارند که کسی از طناب بیر خصت 
پادشاه داخل بار گاه شود. 

و همیشه کتل و حنیبتهای خاصه در در بارگاه با طناب ابریشمی 
زین کرده و سطلهای طلا و نقره و میر آخورباشی حاضر باشند و یک دینار از 
رعایا از سوری و اقامت نگيرند. 

و عزت ماب دولت انتساب خاندان قلی بیک چراغجی باڈی را با دوازده 
نفر عملهٌ چراغخانه قانون آن است که هر شب دوازده پیه‌سوز طلا و نقره و 
دوازده شمعدان طلا و نقره با شمعهای کافوری در بار گاه و مجلس بهشت آیین 
بسوزانند و مجمره‌ها و بخور خوشبوی به کار برند و هشت مشعل طلا و نقره 
در در بار گاه پزنند و در هر کار خانه که ما فرستاده‌ایم دو مشعل روشن کنند و 
انچه لازم پادشاهانه است به‌جا آورند. 

و چوں صبح شود فراشان بارگاه در بار گاه را پا کیزه کنند و ناشتانی 
پادشاه و مردم او را همجده خوان از امله و هلیله و زنجبیل پرورده با 
نانهای کلیچهٌ روغنی و کا کانی و پتیر خوب و مسکه و شیر بات در خوانها و 
در نعلیکیهای چینی کرده به حضور ببرنده و وقت کیف پادشاه کیف دانهای 
طلا با افتایه سلیچهٌ طلا و نقره بحضور پادشاهان حاضر سازند. 

و در محل شب در مجلس بهشت انین شمعدانها و پیسوزها [و ] زیر 
پیسوزها [ی ] گلابتون بیندازند. 
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و در شیلان کشیدن سیصد لنگری طلا و نقره و چینی با سرپوشها 
حاضر کنند . 

و در پیش مردم پادشاه هر سه یک لنگری با ترشیها و سبزیها و 
پیال‌های افشره از آب لیمو و افشرة گله |پر ] بنهند. 

و در وقت سفره انداختن سفره‌های زربفت و مطبق و چیت قلمکار 
انداخته شود و پیش زرتاری در دامن بادشاه بیندازند, 

و در محل سفره برچیدن آنچه از طعامها میماند نو کران و مجلس 
نشینان بردارند کسی مانع نشود به هر طریق که خواهند بخورند. 

و در وقت خوردن ماحضری صد خوان دوری بزرگ؛ در هر خوانی 
دو چر ک و نعلیکی پنیر و پیالهٌ ماست و یک بوشقاب... فرد اعلا و یک 
بوشقاب خربزه شیرین و نعلبکی مربای سیب و مربای بالنگ [و ] مربای 
زرشک [و ] مربای الوبخارا و مسکه بگذارنده و در پیش‌هرسه کس یک‌خوان 
بنهند؛ و در پیش پادشاه یک خوان به طریقی‌که مذ کور شد و یک لنگری 
دیوانی قلیه چلاو و یک لنگری قیمه چلاو. 

وطریقهُ سلطان علی بیک آن است که در برابر پادشاه به دو زائوی ادب 
بنشیند» خواه در وقت ماحضری خوردن و خواه در وقت طعام و شیلان به 
مجلس اوردن. 

و توشمال را قاعده آن است که در کار خود مشغول باشد و هر روز از 
پیشخدمتها احوال بپرسد و پیشخدمتها و انیسان پادشاه برسانند که چه طعام 
بیزیم. انچه پادشاه بفر مایذ آن را بیزند. 

و سوای فرمایش پادشاه مقرر شد که هر روز دزده بریان؛ و چلاو قلیه» و 
لیموپلاو؛ و ششدەرنگەچلاوء سیاه‌پلاو؛ و بره‌پلاو» زرده پلاو» شکرپلاو 
کو کوه جلاوبا کباب مر غ بچه» و شامی کباب و انارپلاو [و ] دوپیازه» و اش 
حبشی؛ و اش ماست» و اش ماهیچه و بورانی؛ و قلیڈ مر غ» و پهتی‌وماش 
پلاو» و یخنی پلاو به این قرار طباخان بپزند و حلویات هم به مجلس عالی 


حاضر کنند» مثل حلوای دارچینی و پالوده و فرنی و سایر حلویات که مقرر 
فرموده‌ايم به مجلس حاضر کنند . 

و چون پادشاه سوار شود سه کس بر یخدانها سوار شوند و در یخدانها از 
خوردنیها مثل کباب مر غ و حلواها و یخنی و پنیر و نانهای روغنی و تفتان 
روغنی در طاسهای نقره کرده در سفره‌های زربفت پیچیده در بخدانها 
بگذارند که اگر پادشاه [را] در راه میل خوردن شود حاضر باشد. 

وکلبعلی سلظان بساول صحبت را مقرر کردیم که هر گاه پادشاه سوار بود او 
پیشاپیش با یساولان یک تیر پرتاب دورتر از پادشاه و مردم پادشاه هم یک تیر 
پرتاب دورتر از پادشاه بیایند مگر خاصان و پیشخدمتان که نزدیک پادشاه 
باشند و نزدیک پادشاه بروند و در محلی [ که ] پادشاه سوار شود دوازده شاطر 
با زنگهای زرین قرقاولها بر بالای کلاهها بزنند و قنطوره‌های زربفت و 
نجقهای زرین در بند دست بیندازند . 

و چون پادشاه سوار شود کارخانه‌ها را بار شتران کرده پیش از پادشاه 
روانه شود و پیشخانه پیش از پادشاه بر شتران بادرفتار بار کرده به منزل دیگر 
خیمه‌ها و بار گاه بزنند» و طناب قورق بکشند و هر روز یک فرسخ یا دو 
فرسخ [بیش ] نروند. 

و سقایان و راویه کشان مشکها و خیکها را پر آب کرده و بر استران 
بار کرده آب بپاشند» و بیلداران پیش‌تر بروند و راهها هموار کنند و سقایان آب 
بپاشند تا گرد و غبار راه قرو بشیند , 

و مقرر فرمودیم که چون به دارالسلطنهة هرات پادشاه برسد ایالت و 
شو کت پناه علیقلی خان مهمان‌دار باشد» و سر کاری کارخانه و آنچه در این 
حکم عز صدور یافته است دستورالعمل خود ساخته بدان عمل نماید. و چون به 
هرات بر سد مردم شهر استقبال نمایند و انچه لازمةٌ عزت و احترام است به جا 
آورند. 

و چون به مشهد مقدس معلی برسد رفعت دستگاه صفی‌قلی خان حا کم 
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هد مقدس با لشکریان و توابع خود استقبال نماید و متولی باشی با متولیان 
به پیشواز بیایند و جون پادشاه اراد زبارت داشته باشد او را داخل روضۀ 
متبر ک سازند و احترام پادشاه بجا اورند. 

و چون از مشهد بیرون آید همه جا به طریقی که فرموده‌ايم بجا آورند. 

و چون به سمنان برسد حاکم و کلانتر [و ] وزیر سمنان استقبال نمایند و 
آنچه پیشکش که ایشان را مقدور باشد به نظر پادشاه بگذرانند و چون پادشاه 
در بار گاه قرار گیرد امراء و بز ر گان به پیش طناب قرق با پساولان بایستند تا 
آنکه رخصت بدهد داخل بار گاه شو ند . 

و چون به شهر دامغان و نیشابور رسند بهمین طریق با بادشاه سلو ک 
نمایند , 

و او را از راه مازندران بیاورند و چون به شهر اشرف و هزار جريب 
پرسد استقبال نمایند و هر گونه حرمت و عزت باشد بجا آورند باین دستور تا به 
یک منزلی قزوین برسانند و تواب اشرف ما به نفس نفیس خود با امراء و ار کان 
یکان[یکان ] استقبال کنند . 
جابه‌جا خیمه بزنند و بار گاه را بر سر پا کنند و م رکبان جنیبت را بر در بار گاه 
در زیر سایه‌بان ببندند و سطلهای طلا و نقره حاضر کنند و اساسثٌ| کدا | 
پادشاهی را بنمایند و هر که [از ] ار کان که به پابوسی پادشاه مشرف شود 
یکان‌یکان پادشاه را کرنش و تسلیم کنند و صحبت یساول می‌باند که نام امرا را 
بکان‌یکان به پادشاه عرض کند و تاما خود به دیدن پادشاه پيانیم . 

۰ ِ وس ۲ 

و در عهده دانند و از فرموده نگدرند. 


فرمان شا ار 7 هوود سین شر شلد ۳ ق دی 
8 ۴1 5 ك‌ ۷ H‏ 
در باب پذبراثی از حمایرن 


فر مان هسایون شرف تاذ دافت که ابالت پناد شو کت دستتخاه شا للابالة 
والافبال » محمدضان شرف‌الدین اوغلی‌تکلو ‏ لد فرز ند ار جمند ارشد وحاکم 
دار السلملة هر ات و میرد بو ان به انواع اعطاف و العااف‌شاهی‌سرافر از کشته بداند که 
متسمون واجب العرض او که دراين ولامصحوب کمال‌الدبن ساد قلی بيك برادر 
امانت پناه قر اساطان شاعلو روانه در گاه دو لت‌بناه ندوده برد در تار بح در از دهم‌شهر 
ذی دة رسید ومصاين فرخنده آبین آن از آغاز تا انجام و اضح و لابح شد و انچه 
در باب تو جهنو ات کامیان‌سهر ر کاب خر رشیدفبات؛ کو هر در بای‌سلطت و کامکاری. 
دو حه حمسن آر ای قرمان دهی و جهاب داری » نررخا لم ادر و زادوان سلیانت و جلال . 
سرو سرفراز سعادت واقبال » شجرة بایبةٌ قلش شر کت و عتلست » ثبرة شجرة 
خلا فو ند ت پادشاد بر یں و بحر بن تیر تعا لم تاب فلك کامر انی. بدر بلند قدر اوح 
علافت وجهانبانی » قدوه و قبلة سلاطین عدالت آیین > مهتر وبهتر نحو اقین صاحب 
یکین شهر بارعالی نسب‌تخت سروری: پادشاه‌و الا حسب ملك عدل کستری: خحاقان 
سکندر شان جم جاه عالی شان سلیمان تخت نشین ؛ سالات صاحت هدانت و شین 
دهازران صاحب تاج و تخت » ساحب قران عا ٣‏ اقہال و بجت > نور چم لاا این 


روز دار . ناج ری هر این نام دار + اسو رد من عند الاد تسیر این مدید هباون 


۱۹ الم آرای شاه طہماسب 
پادشاه خادالله تعالی عزه حسب‌الآمال وم المال نوشته بودند چه‌گو ید که‌چه مقدار 
سرور و جور روی لمود. 
مژده ای‌پيك صبا کز خبرمندم دوست 
حبرت ر است بود ای همه‌جامحر مدو ست 
باشد آن‌روز که در بزم وصالش يكك‌دم 
بنشینم به مراد دل خود همدم دوست 
اقدام بى ملام و توجه آن پادشاء فرشته احترام زاغنیمت عظمی دانسته‌بداند 
که به مشتلق آڼ خبر خجسته سبزوار را از ابتدای حمل توشقان‌ئیل بدان ابالت پناه 
مر مت فرمودیم . داروغه و وزیر ودرا بدان‌جا فر سند که‌مالواجبی و وجوهات 
دبوانی آن‌جارا از ابتدای سال حال تصرف نمود: به عواحب لشکر ظفر اثر و 
ضروربات خود صرف نماید و به دستوری که‌در این نشاڼ مد کور شددفصل‌به فصل 
وروز به‌روز عمل نموده از مضمون مطاع نخلف ننماید و پانصد کس از مردم‌عاقل 
روزگار دیده که یك اسب کتل و استر ر کاب و براق در خور آن داشته باشد تعیین 
نماید که به‌استقبال آن‌بادشاه صاحب اقبال رفته باصد راس اسب‌بد وکه از در گادمعلی 
مم‌زین طلا به جهت آن حضرت فرستاده شد و آن ایالت پناه از طوایل خود شش 
رأس اسب بدو" آسوده خوش رن قوی جله که لابق سواری آن شهوار معر که 
دولت و کامکاری بوده باشد انتخاب نموده و زپنهای اجوردی منقش‌با عتابیهای 
زربفت و زردوز که لایق‌اسبان سواران آن‌پادشاه جم‌جاه باشدبر بالای اسبان‌مد کورء 
نهاده هر اسب به دوملازم خود داده روانه‌گرداند و کمر خنجر خحاصهٌ شر يغه که از 
نواب کامیاب منفوری مرحومی علیین آشیانی انارالله برهانه شاه بابام به نواب 
هماپون‌مارسیده و به‌جواهر نفیس لطیف مکلل‌بود مع شمشیر طلا و کمر مر صم‌جهت 
فتح ونصرت وشگون آن‌پادشاه سکندر آ بین فرستاده‌شد ومو ازیچټارصد ثوب ٤ء‏ خمل 
واطلس فرنگی و بزدی مر سل گشت که یکصد ویست جامه خاصةٌ آنحضرت است و 


ا 


ل بدھ_ په دتا ی د نده سجه : عبا بای + ب عتا بی بار جه ای بو ده ء حاط 
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تتمه جهت ملاز مان ر کاب‌ظفر انتساب آن کامیاب وغالیجة مخمل دو وای طلا باب 
نمد تکبه کر کی استر اطلس و سه زوج قالی" دوازده ذرعی گوشکانی' خوش 
قماش و دوازده جادر قرمزوسبزوسفید فرستاده‌شد به طر بقا<سنرساند و روزاشربه 
لذیذ و اطیف‌سر به‌راه " نموده‌بانانهای‌سفید که‌با روغن‌و شیر عمیر کرده‌باشند و راز بانه 
و خحشخاش داشته باشد مکمل نموده جهت آن حضرت می‌فرستاده باشد و جهت 
مقر بان مجلس عالیو دیکر ملاز مان فرداً فر د آار سال می‌نموده‌باشد و آن‌جتان قر ار دهد 
که فردا درمنزل ومقامی که‌تزول‌نمایند آمروز چادرهای به‌صفا؛ لطیف و سفید ومنفش 
وسایبانهای اطاس و مخمل‌و ر کاب خانه ومطبخ‌وجمیع کار خانه‌هایایشانر امر تب‌ساخته 
نضب نمانند که درهر کار تاه ضروری آن مهباباشد. جون‌ابشان‌به‌دو لته افبال نزول 
فرهایند شر بت گلاب و آب لیمو خوش طعم ساخته وبه :رف ویخ سرد کرده‌بکشند 
وبعد از شربت مرباهای سیب‌مشکان مشهدی وهندوانه وانگوروغیره با نانهای سفید 
به دستوری که مقررشده‌حاضر سازند وسعی کنند که اشر به نمامی در نظر آن سلطات 
پناه دارند و گلاب و عنبر اشهب داخل نمابند و هر روز پانصد طبق طعام الوان با 
اشربه مقرر دارد که می کشبده باشند و ابالت‌پناه فزاق سلیلان و امارت ما بی جعفر 
ساطان و فرزندان و قوم خود را تا هزار کس؛ بعد از سه روز که آن پانصد کس 
رفته باشند به استةبال فرستد و در آن سه روز امیران و لشکر بان مذ کور را رنگ‌به 
راک در نظر آورد و اسبان توپچاق و تازی مقرر دارد که به ملازمان خود بدهند 
که هیج ز ینت سپاهی‌را از اسب حوب بهترنیست وسر و پای آن هزار کس نیز 
رنگین و با کیزه ساحته باشند و جنین قرار دهتد که جون‌این‌امر| به ملاز مت‌حضرت 
برسند زمین‌ حدمت وغز لت به لب ارب بوسیده يك‌يك خدمت نمابند وملحوظ دارد 
که در سرسواری وغبره ناگاه مبانهُ ملازمان امرا وملازمان آن حضر ت گفت وکوئی 
واقع نشود و به هیچ وجه از وجوه آزردگی به نو کران پادشاه نرسد و در وقت 
سواری وکوج لشکر ؛ امرا ازدور دور فو ح حدمت کنند و نوبت کشيك هريك از 


. نسخه : فااین . ۲ - همان است که امروز جوشفقانی گفته می‌شود‎ - ٩ 
جای این امطلاح لر با راب کت عی‌دود و ره معنای آماده‎ ky ادر وزه‎ ¥۴ 
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امرای مذ کور که باشد در نردیکیهای مدای که قرار بافته باشند تردد نمایند و گنك 
عدعت دردست گرفنه به نوعی که در حدمت پادشاه حود کسی حدمت نما بدحدمت 
کنند و اجه نهانت ملاحجعله باشده‌نتاو رد اشته‌به عمل آور ند و ره هرولابت که بر سند 
کمن 
مهمانی بدین دستور به ظهور آورد که مجمو ع ععام وحلاوه واشربه کمتر از يك 
مر ارو با تصدطی نباشدو عدمت وملازمت آن سلطنت‌بناه‌تا هشهد متدس‌معلی‌مز کی 
تعلق بدان ایالت پناء دارد و چون امرای مد کوربه ملاز مت رسند هر روز بك‌هز ار 

دو لست طق علعام الوان که لابق نحو ان بادشاعانه باشد در مجلس عالی آن بادشاه 
گرامی کشیده شود . هريكك از امرای مد کور در روز مهمانی خود نه راس اسب 
پیشکش نماید که سه اسب خحاصکی باشد ودیگری به امیر معظم محمد بیرام‌نعان 
بهادر داده شود و پنج دیگر امرای مخصوص به هر کس که لابق باشد بدهند و نه 
اسب تمامی‌درنظر حسته اثر گذرانند و ذزکرنمایند که کدام اسب ازنواب کامیاب 


است وهر يك که قبل از ابن ذکر بافته باشد که از فلان و فلان امیر باشد بکو بند که 


ور ماب را به والی ان ولات دج ده ععر ر ډار ند که ان اهر لد ساد و 


آن حکایت هرچند بدنمااست لابق خواهد بود و بدنخواهد نمود وبه هردستور که 
مقدور باشد ملازمان ر کاب ظفرانتساب رامسرور دارند و آنچه نهایت غم عوار گی 
ويك جهتی باشدبه ظهو ر آورند ونعاطر آن‌جمعیت راکه از گردش روز کار ناهمو ار 
به قدر غباری داره به دلداری وغم‌عوارگی که دراین نوع اوقات لايق وخحوش نما 
است مسرور کردانند واین دستور همه وقت منظور باشد تا به حضور ما رسند . بعد 
از آن آنچه لايق باشد از جانب مامعمول خو اهد کشت . بعد از طعام متصرفات ' 
حلاوه و پالوده که از قند و تبات طبخ نموده باشند و مرباهای متنوع و رشته 
عطائی ۲ خحاصه که به لاب ومشك وعستراشهب معط باشد به مجلس برند و 
حا کم ولایت بعداز مهمانی و خدمات مذ کوره خاطر از ولایت آن جاجمع نموده‌تا 
به دار لساطبه هر ات‌هر که رفق حدمت وملازمت‌بوده‌باشد دفیته‌اي از دقابق حدمت 

و ملازمت نامرعی نگذارد وچون به دوازده فرسخی ولایت مذ کوره رسند » آن 


. شا ید عم تفر قات _— ظاهرا همان کهاع وز از سب ار سنه و آنده 7ی وود‎ - ٩ 
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ایالت پناه یکی از اویماق' کاردان خرد را درعدمت فرزند اعز ارشد سعادت یار 
گذارد که از شهرو حدمت آن فرزند خبردارباشد باقی لشکرظفراثر ازشهر و ولایت 
وسر حدها از هزاره ونکدری وغیره تا سی‌هزار کس که به شمارةٌ صحیح رسد از 
ملازمان کومکی آن ابالت پناه آن را همراه برداشته استقبال نماید وجادر وسایبان 
و اسباب ضروری از شترواسترقطار همراه ببرد جنانچه اردوی ار استه به نظرسعادت 
اثر پادشاه در آیدو چرن‌به ملازمت آن‌حضرت سر افراز گردد پیش ازجمیم‌حکایت» 
از جانب ما دعای‌بسرار رساند ودرهمان روز که‌به ملازمت ممتاز گردد تزك وقاعدة 
لشکر واردو نزول نماید و آن ایالت پذاه به‌عدمت ایستاده رخحصت مهمانی طلبیده 
سه روز در آن منزل مقام کند . روز اول جمیع لشکر دان انشان را به حلعت فاخره 
که اصلس و کسخای بزدی ودارابهای‌مشهدي وخرافی باش مخلع سازند و مجموع 
را بالاپوش‌مخمل بدهندو به‌هر نفر از لشکریان وملازمان دو تومان‌تبریزی بوم‌الخر ج * 
بدهند . رطماه‌های‌الران ب‌رستوری که‌مقرر شده سر به رادنما بندومحاس ملو کانه‌اي 
بدارند کهزبان بدتحسین آن‌گوبا باشد و افر ينها به کوش خالمیان رسد و تصیل لشکر 
اپشان داده رواندٌ در گاد عالی‌نمابندر مبلغ درهزاروپانصتومان‌تبر بزی از تحو بلات 
سر در نحاصه‌شر ينه که در داز ااسلطنه‌مد کورمیرسدباز دافت‌نمرده صرف‌ضروریات 
نمادد و آنچه نهایت بند گی وخدمت باشد به جان منت‌داشته به‌ظهرر آورد و ازمنزل 
مد کرر تا شهربه چهار روز ببایند هرروز مهمانی طعام به دستور روز اول بکشندو 
بابد که در هرمهسانی اولاد عظام آن ایالت پناه مانند جاکران و عدمتکاران کمر 
حدمت بر مبان بسته آداب ملازمت به عمل آررند و به شکر ان که این نوع رادشاه 
که هد بای است از هدابای! لفی مهمان ماشدد ور ملازرست و حدمت آ نيحد نها بت‌تو دد 
باشد به جای آورند و تقصیر ننمایند که هرچنداتراع جان‌سراری وعون گرمی‌نست 
به ان‌حضرت بیشتر به جای آورند پستدیدهتر خر اهدبود وچون فردا به‌شهر خر اهند 


سس سس سس ۳[ 





- نا یب دار غه 1 ۳ ۳ افو ام ید وی دقرم سرت مان و کر مات ۰ ابن وله ره صو ار لب 
کو درک ی تو ار بح تیر آدده است . ۳ ۳ اهر | : 4ı‏ فر ار تك - ترك و تر وه و زو زواه سب 


مااي ور اعد وفوانین امت . ۴ هه ممناي جرج روزأبه. 
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رسید مقرر دارند که امروز درون باغ عبد گاه‌سر یا بان‌چادرهای‌درون اطلس قرمزی 
میانه کر باس طبسی و بالای متقالی اصفهان که در ابن ایام اعتمام داده عرض نموده 
لود تر سب دهندوملاحظه نمایند که هرجا خاطر آن حضرت مسرور باشد ودره ر گل 
زمین که در آب وهوا و لطافت ونزاهت امتیاز داشته باشد رضاجوی‌بود و درخدمت 
آن حضرت دست ادب ملازم واربرسیته نهاده پیش رود و عرضه نماید که آن اردو 
ولشکرو اسباب تمام پیش کش نواب کامیاب است وخود درسرراه کوج دم به دم 
خاطر اشرف را به هم زبانی که در کمال استمحکام باشد خوش‌وفت سازد وخحود از 
منزل مذ کور که فردا به شهر حواهند آمد رخحصت طلیده متوجه ملازمت فرزند 
گردد وصباح آن‌فرزند اعزا رشد رابه‌عز یمت استقبال ازمنزل بیرون آورد وسروپای 
که در نوروز پارسال بدان فرزند ارسال‌داشته بودیم پوشانند و یکی ازریش سفیدان 
و ابماق تکلو که بسندیده و معتمد آن ایالت پناه باشددردارالسلطنت مذ کور گذاشته 
فرزندمذ کور را سوار کند ودر وفت‌توجه به‌شهرایالت پناه قراق سلطان ر آدر حدمت 
نواب دارد و چادر وشترو اسب‌گذرانند که چون فردا نواب کامیاب سوار شو ند 
اردو نیز کو ج کند اپالت پناه‌مشارالیه بدرقه باشد وچون فرزندمد کور از شهر ببرون 
آید قدغن نماید که جمیع لشکریان به سان مقرر سوار شده‌توجه استقبال شو ندو 
چون نزدیك آن پادشاه عظنت وستگاه رسند چنانچه‌میان ایشان یك ثبر پر تاب بوده 
باشد آن ابالت پناه پیش‌رفته اللماس نماید که پادشاه از اسب فرودنياید . اکر قبول 
کنند در ساعت باز گودد و فرزند برعوردار رااز اسب بیاده ساخته به تعجیل رو انه 
گشته ران ور کاب آن پادشاه سلیمان بار گاه بوسیده قواعد حدمت و حرمت وعزت 
آنچه مقدور وممکن باشد به ظهور آورند واگرنواب کامیاب قبول نقرمایند و پیاده 
شوند اول‌فرزند مذ کور را از اسب فرود آورند وخدمت کنند. . اول آن‌حضرت را 
سوار کرده دست پادشاه را بوسه داده فرزند مد کور را متوجه سواری سازند و به 
دستور سوارگردانند ومتوجه اردوی حود ومنزل ومقام مقرر شوند و آن ایالتناه 
نحود نزديك فرزند مذ کور درخدمت پادشاه باشد که اگر پادشاه سختی و حکایتی 
از فرزند ارشد استفسار نماپند و آن فرزند به واسطةٌ حجب جواب آن چنان که بايد 


پیوس ۰*۳۱ 





ت اند داد آن ایالت پناه جواب لایق عرض نماید. 

درمنزل مذ کور آن فرز ندیادشادر امیهمانی‌نماید بدین‌دستور که جون‌حاشتگاه 
نزول نمایند » فی‌الحال سیصد طبق طعام السوان به طربق ماحضر به مجلس بهشت 
این آورند وبين الصلو تین يك هزار ودو پست‌طبق‌طعام الران برطتهای لنگری که 
مشهور است به محمدخانی ودیگر اطباق چینی وطلا ونثره سرپوشهای طلاو نفر هبه 
روی آن خر انها نهاده به‌مجلس آور ندوبمداز آن مرییات لذید آنچه ممکن باشد و 
حلارد وپالوده کشند. پن‌هفت راس اسب لابق و رعنا ازطرایل آن فرزند ارجنند 
جدا ندوده جلهای مخمل و اطلس پوشانیده و تنک‌قصب بافی‌ابر بشمی برجل مخمل 
منفش» تنگ سفید بر جل مخمل سرخ وتنگ سياه بر جل مخمل سبز بکشند و بايد که 
حافظ صابر برقاق ومولاناقاسم‌تانونی و استادشاه محمدسرنائی وحافظ دوست+حمد 
خحوافی و استادبوسف‌مودود ودیگر گوینده وسازند؛ مشهور که درشهر باشدهمه وقت 
حاضر بو ده هر گاه که‌پادشاه‌خو اهندبی تو قف به نغمه وتر نم پرداخته آن‌حضرت راخرش 
وقت‌سازند وهر کس که‌فابل آن‌مجلس تواندبود در حدمت از دور و نزديك‌بوده‌باشد که 
به‌وقت طلب حاضر گردد و اوقات حجسته ساعات‌ایشان رابه هر نو ع که توانندشکنته 
داشته باشند ودیگرشنمّارو باز وچرغ و باشه وشاهین و بحری و آنچه درسر دارفرزند و 
آنایالت‌پناه‌یا اولاد بو ده باشدپیش کش نمایند و ملاز مان‌ایشان راتمام‌علمتهایا بر بشمی 
ار هر جس و رنکك علی‌حده علی‌حده فراعور آن کس از الوان‌مخمل وخارا تة 
کلابتونو طلابافت بر شانند وچون‌به‌منزل خود روندملارمانی‌ایشان رایه نظرحجته 
اثر آن قرز ندارجمند در آورد و آن‌فرز ند به خلق کر یم که هیر ات آبا و اجداداواست 
بد یشان‌معاش نمو ده‌به هر يك‌از ایشان جداجدا سپر و سر و با و اسب فر اجورحر کس 
بدهد اتمام زیاده از صدتومان نباشد ودوازده تقوز" پارجة ابر بشمی‌ازمخملو ادلس 
و کمخای‌فر نگی وبزدی و نافتة شامی و غیره که‌به غایب لطیف باشد وسرصد ترمان 
١‏ تقو په معنای ئه )٩(‏ است. ترکان وعتولان عدد به را محترم می‌داشنند دمن 
جمله هدابا دادد واحدهاینه تا ئی‌می‌فررستادند. این دسم کهززمان خوارزم شاعیان و.غولان 


و تیمودیان وقر اقو پنلویان واق قوپنلویان شایم شده بود درذمان صفویه نیز چنان که از 
نامرد فو بر میا ید مورد تو جه‌فر ارداشت ۰ 
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زرنقد در سی کیسه‌با قاش مزبور بکشتد وبه لشکری به هر نفری سه تومان تبر بزی 
که‌ششصد شاهی باشد بدهند وسه‌روز درسر خیابان و گازر گاه سیر می‌فرموده باشند 
ودراین سه روزاز درباغ‌چهار باغ شهر که منزل یادشاهانه۱. ت تا سرخیابان که درباغ 
عید کاه است پفرهایند که مجتر فهٌ اصناف جهبارطاق بندی و آیین شیر بن بندند و 
به هرصتعتکگری یکی از امرای مذ کور را شريك سازند تا به تعصب بکدیکر هر 
نەت و شیر بن کاری 45 دانند ره عمل آور ند ۱ 

انسب آن اس ت که‌چون پادشاه آن مرزوبوم رابه‌قدوم فرعنده مشرف‌ساحت 
اول به شهری که آن نورچشم عالمیان است به وجود خود آن را مشرف خوامند 
ساعت به نظر کیمیا اثر ایشان از مردم خوش طبع وشیر بنگوی که درشهرهستند در 
آورند که باعث سرور باشد . روز سوم که از آیین چهارطاق وخیابان شهر وصفا 
دادن چهار باغ فراغ عاطرروی نموده باشد جارچیان را در شهر و محلات وحدود 
و عواضع به نز د یلك شهر مغرردارند که‌حار نما دند که تمامی‌مرد و زن صبح روز چهارم 
درسرخیابان حاضر گردند و درمردکان و بازاری که آیین بسته قالی وپلاس وفر اش 
اندانجته باشتد عورات و پیکها" بنشنند و جنان که قاعدۀ شهر است عورات با آبنده 
و رونده درمقام شیرین کاری وشیرین گوئی در آیند واز هرمحله و کوچه صاحبان 
نغمه بیرون می آمده باشند که در بلادعالم مثل آن نباشد . تمامی آن مردم را استقبال 
فر مابند . بعداز آن بادشاه را به عرزت وادت کو بند که پای دو لت درز کاب سعادت 
نهاده سوار شوند وفرزند در پهلوی آن حضرت چنان که سرو گردن اسب ایشان به 
راه روند و آن ایالت پناه عود از عقب ابشان نزديك نزديك می‌رفته باشد که اگراز 
عمارات ومنازل و بساتین هرچه‌پرسند جواب دانسته وسنجیده عرض نمایدو چون به 
سعادت به‌شهر در آبند چهار باغ را سیر فرمایند ودرباغچه‌ای که درهنگام سکن نواب 
همابون مادر ان بلدۀ طیبه جهت‌بودن وعواب کردن ومشق ونواندن تعمیریافته بود 
والحال مشهور است به باغ شاهی نزول ایشان فرمایند وحمام چهارباغ و حمامات 
دیگر را سفید و پا کیزد سازند ربه لاب ومشك خوش بو کنند که‌هر گاه میل فرمایند 


: بیگها ظاعر ا.تر جمه ليو است و آن‌نامی بو د که بر کو ليها اطلاق عى شف ۰ 


{۳ 


محل آسایش بدنی باشد . 

روز اول فرزند به‌طعاه وافرمهمانی نمایدوچرن ایشان به فر اغت متو جهخو اب 
شو ند آندایالت پناه خودبدین دستور ت هید مهمانی کند که مذ کور خواهدشد . چون 
ایشان به شهر در ایند » همان روز عرخه داشت‌نماید و روانۀ درگاه معلی کرداند و 
مقرر شد که معرالدین حسین گلانتر داراا اط ˆ هرات مردی خوش‌نریس صاحب 
وقرف تعبین نماید که ازروزی که آن بانصد کس ا روزی كەبەشهر 
درا بند روزنامچة منفح نرشته‌بدثبت ومهر آن ایالت پناه رساند وجمیع حکایات و 
روابات‌ند و نيك که‌در مجلس کذرد به قلہ > گر فته‌به دست‌معتمدان‌داده رو انهٌبار گاد معلی 
کردانند که بر جمیع ارضاع تواب‌همایو دما را الا ع حاحل شود . 

ومهمانی آن ایالت پناد بدین دسترر که : 

طعام و حلاوه وشیروه‌یزه سه‌هزار طبق کنیده شرد ویراق ضروری مد کور 
بدین دسترر سربه راه نماید : اولبنج: ی وجادر بزرگ الابته 
که جهت خاصه تر تیب کرده عرض کرددڊر د با دو ازده روح ا دوازده ذرعی و 
وده ذرعی ودفت زوج واا ی بنج ذرعی ؛ نه قطارمایه ودو بست وپنجاه طبق جینی 
زر کو کرجك ودیگراطباق ودیگها تمامی باسر برش سفید قلعی ک ووا کیر دداشته 
باشد وقطاراستر ده تقرز درمهمانی خود آنایالت‌پناه پیشکش نماید وامرای »ذ کور 
را امرشده بو که‌مهمانی نمایند بدین طریق که طعام وحلاوه و پالرده يك‌هز ار و 
پا نصدطبق بکشند وسه اسب ويك قطارشتر ويك فعار استر که آن ابالت پنادارل آن 
را دیده وپسندیده باشد پیش کش نمایند وحاکم غرربان وفوشنج و کرشودرولایت 
خود مهمانی نمایندوحا کم باخرزدرجام مهمانی نب بند وحاکم خواف ونرشیزوزاوه 
ومحولات درمحال سر ای فذر داد که پنج فرسنکی مشهد است‌مهمانی نها بند .انتهی .. 


اصل د ضبطهای نسخه و نود ضصبحات 





صفح ۲۲ 

س ۱ ظل الهی (در سراسر کتاب 
چنین برد و همه جا ظل‌اللهی اورده شد 
و در موارد دیگر متذ کر تغییر نخراهم 
شد). در خلاصه‌السیر هم ظلالہی آمده 
است و چون بنا به قول آفای د کتر 
زریاب غلط نیست آنجا نگاه داشته شد. 
اما چون ظل‌الله رایجترست درین کتاب 
ظل‌اللمی مر جح دانسته سد. 

س ۷- کندر 
صفحد ۲۳ 

س ۳ قرباغ = قراباغ» قره باغ. 

س -٤‏ شاویرودی = شاهویردی(هر 
دو صورت در متن آمده است؛ به‌پیروی 
از نسخه). 

س ۰ ۲ عطات. 

س ۲۳- عرصه به جای عریصه در 
سراسر این کتاب بارها و بارها آمده و 
شکل کامل همین کلمه است که بصورت 


(رعرصه داشت» در متون و اسناد دیده 


می‌شود. 
صفحه ‏ ۲ 
س - فرباغی = فراباعی. 
س ۲۳- راضی. 
س ۲ غروبر کردن نظیر غرش 
کردن و غریدن. 
صفحه ۱ ۲ 


س ۱۵- عبدال عزیز خان. 
صفحه ۲۷ 
س -٩‏ ولی. 
صفح؛ ۳۰ 
س ۲۱ و ۲۳- هیابنگ ظاهراً به 
معنی بانگ بلند است. نیز صفحه ۲۹۷ 
س ۲ = بانگ. 
صفحه ۳۱ 
س ۱٩‏ منظورش از چهار طایقه 
تر کمان» تکلو» ارملو» روملوست که در 
صفحه ۲٩‏ و همین صفحه ذکر کرده 


است. در صفحه ۳۳ د کر جار طایفه 
را دارد. نیز در صفحه ن . 

س ۲۱- طمهماس. 
صفته ۳۲ 

س ١١‏ پذدریس (حتماً نلفظی بوده 
است از بدلیس). 
صفحه ۳۳ 

س ۸- باصر میر زا. 

س ۱۸- موسیاباد. صحرای مرش هم 
در متون امده است. 

س ۲۷- داوطلبید» یعنی حریفی 
صفح؛ ۳۵۸ 

س ۲۱- در اصل «فولنج» خوانده 
می‌شود. 
صفحه ۳۹ 

س ۰ ۱- روف بر کسی گرفتن پعنی 
خود را از کسی مخفی کردن. 

س ۲ - بلدر یس 
صفحه ۳۹ 

س ۳- رسته خیر. 
صفحه ۱ ؛ 

س ۲- باریس 
صفحه ۸ ٤‏ 

س ۲- حصام‌بیک 
صفحه ۵۲ 

س ۳ منتش سلطان و منتشاسلطان 


۵ ۲ ء 


هر دو» جای‌جای؛ امده و هر دو ضبط 
در متون صفوی هست. 

س ٩‏ پادشاهت (؟). این کلمه به 
همین صورت به جای «یادشاهی» بارها 
درین کتاب دیده می‌شود. شاید تلفظی 
بوده است از کلمةٌ غلط پادشاهیت ا 

س ۷ داد. 
صفح؛ ۵ 

س ۱۳- فراصت. 
صفحه و۵۵ 

س 4 و ۱۰- تغیر. 

س -٩‏ حص. 

س ٩۳‏ افسانگران. 

س ) ۲- عرز. 
صفحه؛ ۵ 

س ۱ در اصل: ارعژلر /ارغرلو 
( ؟). درصفحات ۵۷ ۱۰ :۷ و ۷۹ با 
تحریفهای دیگری ضبط بود. 

س ۲- عمان (= عم‌ها). 


صفحه ۵۷ 

س ۱۳- نرقبه. 

س ‏ ۱ اجزام. 

س ۱ اوانی. 
صفحه ۵۸ 

س ۱- ظاهراً شاملویان متروک ؟ 
صفحه ۵٩‏ 


ء 


س ۸ ۱- بواسته . 

س 1٩‏ مدش. 
صفحه ٩۱‏ 

س ۱۰ بسات 
صفح؛ ٩۲‏ 

س ۱۲- راملو. 

س ۱۷ مردامان. 

س ۸ ۱- کذا؛ شاید سریر بتر باشد. 

س ۲۸- صاصل. 
صفحه  ٩‏ 

س ۱ جای نقطه‌جین در نسخه 
صفحه ۵ ٩‏ 

س ۵- ابکان. 
صفح؛ ٩٩‏ 

س ۲۱- حوالها. جوال صورتی است 
از « کوال» که به مسنی ممر و لقب و 
راه آب است. ممکن است « کول» 
سفالی هم که در قنات گذاشته می‌شود 
همین کلمه باشد. در صفحات دیگر هم 
اهمده است. 
صفحه 1۷ 

س ۱۱- خلاصه‌التواريخ «من‌کال» 
آمده و در احسن التواریخ «میکال». 


س ۷ ۱- قبقیبه . 


صفح ار ۹ 
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س ۳ متصود از زیارتگاه مرار 
گازر گاه هر ات است. 

س ۷- بلو کانیان ؟ 

س ۱۷- راملو. 

س ۷- حارنان. 

س -۱٩‏ آینده و رونده /یا: آمدن و 
رفتن. 

س ۲۳ ابو طاشر . 

س ۲۲- برج 

س ۵ ۲ معقدان. 
صفح؛ ٩٩‏ 

س ۲۰ عارات. 
صفحه ۷۰ 

س ؛ ۱- عوریان. 

س ۱۸ افوا ع 

س ۲۰- رفص. 

س ‏ ۲- لیب 
صفح؛ ۷۲ 

س ۳ اشتغال. 

س ؟ - نقاد, 


س ۵ - تباذلیه. 


س ٦‏ ححست. 

س ۷- انتفاد. 

س ۸- دیویدن. 

س ۱۱ و ۱۰ راملو. 


س ۱۲ استجلو (= استاجلو). 


ص شج سپ 


نو ضیحات 


س ۱۰ مرزا. نادرست نیست» ولی 
جون یکتواخت بیود مر زا سد. 
صفحه ء ۷ 

س ۱ ۷- کردن. 
صفحه ۵ ۷ 

س ۲- شلایمست. 

س ٩‏ سشیره‌هردان به جای 
شیرمردان است و علط نیست به فرینه 
شیره‌زن (شیرزن)» پیره‌زن (پیرزن)؛ 
پسره‌رال» پیره‌دخترء بیره کفتار؛ 
پیره‌سگ» امیره...» نیره‌مار و نظایر آن. 
درهمین کتاب ((پیره ازبک» ( س 
۵۹ ) امده است. ظاهراً اين «ه» برای 
آسانی تلفظ است که در تکلم اضاف 
می‌شود. درین متن بارها این کلمه ب 
همین صورت آمده است و همه موارد 
حفظ شده است. 
صفحه ۷٩‏ 

س ۳- خون‌ چکون. 

س ۵ ۲- آپدر. 
صفحه پاپ 

س ۱- جدا گونه. 

س ؟ ۲ - دوله. 
صفحه » ۸ 

س ۲ در نسخه «ان‌کار» اسیت. 
به گاف چاب شد از باب آنکه این کلمه 
به کسر الف در گویش یزد به معنی 


TY 


انصراف و صرف نظر کردن است. 

س ۱۱ (= هلمند) 
صفحه ۸۱ 

س 4 و ۵- «سر وکله» هم گفته 
می‌شود. شر دو استعمال عامانه است. 
صفحه ۸۲ 

س ۵- پادشاهت. 

س ۱۱ (= بایفرا) 
صفحد ۸۳ 

س ۲۳- نه گیرنده بودند ( ؟). معلوم 
نشد عبارت چه نقصی دارد. 

س ۲۵- («امیدی» در مراجم دیگر. 
صفحه ‏ ۸ 

س ۱٩‏ (< چلاوی) 

سس ٩‏ 1- خاهیم. 

س -۱٩‏ تیه 
صفحه ۵ ۸ 

س - صرفی. 

س ۱٩‏ شاقلی (< شاهقلی) است 
درین صفحه و صفحه بعد. 

س ۱۷ کلمه جای سه نفقطه 
ناخواناست» شاید: بد خلقی. 
صفحه ۸٩۱‏ 

س 5- دیور 

س 1۸- مسح پریر. 

س ۲۱ منتش (و) صفحات بعد. 


F۴ 


صفحه ار 


TA 


س ۵- فوچی. 

س ؛ ۲- هنم پریر. 
صفحه ۸۸ 

س 1۱- بکدر. 

س ۱۳ نر کس ؟ (به جای ل زگی)» 
قرافو رک (- فراپورک) که در همین 
متن آمده. 


س -٩‏ قرباع. 

س ۱۰ شیماس گاهی غماس و 
قیماس آمده است. در چاپ یکنواخت 
آورده شد. 

س ۱۱- گرداند. 
صفحه ٩۲‏ 

س ۲۲ و ۲۳- کذا شکر قرا (؟) 
صفحه ٩۳‏ 

س ۳ دست را مکرر نوشته است. 
صفحه غ ٩‏ 

س -٩‏ (= ایتل). 

س ۱۰- بو که 

س ۲۱- چکانه. 
صفحه ٩۱‏ 

س ۱۰ و ۱۲- الک پاشاشناخته 
بیست و طق صبط نسخه تقل شد. شاید: 
اتک 


س ۸- نانی اقلی. دز تمام موارد 


عالم آرای سات طہماسب 


جنین است. 
صفحه ٩۸‏ 

س ۵ - بمتد ۰4 

س )۱ کلمه‌ای ناخواناست. 

س ۱۷- سبر (به مناسبت آنکه در 
سطر ۱۳ از خرمن خرمن اجتاس ذ کر 
شده است باید سبزی باشد نه سپر (؟) 

س ۲۷ - متا . 
صفح؛ ٩٩‏ 

س -٩‏ مرسی. 
صفحه ۱۰۰ 

س *۱- چو به نزدیک. 

س ۲۱- فتر ک. 
صفحه ۱۰۱ 

س ۱- صفره چي. 

س 1۸ خردن. 
صفحه ۱۰۲ 

س ۲۵- همراه (به جاي هموار) 
صفح؛ ۱۰۳ 

س ۱۵- موسی. 
صفحه ¢ ۰ ۱ 

س ۱۳ بلک. 

س ۱٩‏ و ۰ ۲- فقه. 

س ۲ و ۲۷- گذاء صحرای رشک 
اسست.. 
صفحه ن ۱۰ 


س ۱- فرولی. 


توضیحات 


س ۲- دیدند که. 
س ٩‏ فقط جیم ازین کلمه نقطه دارد. 
س ۱۱ فرلر. 
صفحه ۱۰۱۷ 
س ۳ گذا: تختما (ظ = نخته‌ها). 
س ۷- سایلد : کشیکچیان. 
صفحه ۸ ۱۰ 
س ۱ یک کلمه ناخوانا. 
صفحه ۱۰٩‏ 
س ۷- حوال. 
س ۱۷ صشپان (سه بار درين 
صفحه ) 


س ۲ حال روزخان (؟) نامفموم 


س -٩‏ ظاهراً بوزدادابی نسبتی است 
به نام مجلی. 

س ۲۸- (= بزد خواست). شاید 
همین پسوند خواست است که در بعضی 
از نامپا رخاص» سده متل سنخاص در 
حوالی جاجرم. 
صفحه ۱۵ ۱ 


س -٩‏ اشومید. 
صفحه ۱۱۸ 

س ۱- عجر. 

سل ۱ بذر گوار 


س ۱۱- کارخانة وعالم. 


T4 


س ۱۷ در اصل ((صنغور» خوانده 
می‌شود. 
صفحه ۱۱٩‏ 

س ۱۷ امول. 
صفحه ۱۲۱ 

س ۸- کردستان (!) 
صفحه ۱۲۲ 

س ۳- کا کلفجه پاشا . در 
عالم ارای عياسي دیده نشد. 
س ب کذاء صالح به جای «بانی». علط 
به جای گذارده شد از لحاظ اینکه طرز 
نقالی نشان داده شود. 
صفحد ۱۲ 

س ۸- نویر 

س ۵ 1۱- می‌فرستاد. 
صفحه ۵ ۲ ۱ 

س ۵ کذا 

س ۷ ۲- فزباس. 
صفحه ۱۲۰٩‏ 

س ۵- فرول. 

س ۲۱- دزشب. 
صفحه ۱۳۷ 

س -٩‏ سه کلمه ستاخته بشید . 
صفحه ۲۸ ۱ 

س ۱۲- مرواري: 

س ) ۱- = سقرلاط 

س ) ۱- نبات (؟) شناخته نشد. 
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س ۱۹- کنج اقلنیان (؟) شناخته 
س ۲۹ قروش (؟) آبا نخراسته 
است ارزش اسب را باگفتن تعدادی 
فروش نشان بدهد؟ در صفحه ۱۳۱ 
«م رکب و صد فروش» دارد که به انعام 


ذاده سلج بو ده 


س ۲۲- مو کران (؟) شاید: و کران 
)؟( 

س ۲۷- اصلوبی. 
صفح ۲۹ ۱ 

س ۲٩‏ اسراب 
صفحه ۱۳۰ 

س ۱ جای یک کلمه سياه شده 
است. 

س ۱۲- برز. 
صفحه ۱۳۲ 

سام ی گرجیان درین بخش 
همانطور که در نسخه بود نقل شد ولو 
غلط باشد» تا آنچه نقالان می گفته‌اند 
معلوم باشد مانند سمایان به جای 
سمایون (سیمون) و... 

س ۱٩‏ (= باشی آچوق). به هر 
دو صورت درین متن آمده است . 
صفح ۱۳۳ 

س ۲۲ الا آورد. بر اساس اصلاح 


((سیوری)؛ صبط سد. 


عالم آرای اه طهماسب 


صفحه ۱۳۵ 

س ۸- مازندرون. 
صفحه ۱۳۰ 

س ۱ ۲ دهراز. 
صفحه ۱۳۷ 

س -٩‏ جوات. 

س 1۱ علاعدوله. 

س 1۳- قانیسا۰۶ 

س ۱۹- تمور. 
صفحه ۱۳۸ 

س ۱- ظاهراً جمله افتاد گی دارد 
مفشوش است. 

س »- سمین ( کذا)» شابد ممنی 
بزرگ از آن اراده شده است. 
صفحه ۱۳۹ 

س -١‏ (< قاسم گرای خان ). در 
همه موارد قاسم گرایل خان است. 
صفحه + ۱ 

س ۱ - بگم (و درست است). 
صفحه ۱ ۱ 

س ۱۷- پایصد تفر *ی‌سوند. 

س ۲4 نفار (؟) 
صفحه ۲ ۱ 

س ۷- جون. 

س ۸ - ات 


س ۽ ے فيك 6 . 


س ٤‏ ۲- کر د. 


توضیحات 


صفحه ۳ ۱ 

س ۱- (ظاهراً = الجه) و نیز در 
بعضی صفحه‌های دیگر. 

س ۵ ۱- مرقایی ( ؟) شناخته نشد. 

س ۱۳- «قول ساله هم بازی 
می کند» که در صفحه ) )۱ دوبار آمده 
مثلی و یا نعبیری است در معنی راصی 
بودن بیش از حد نصور. 
صفحه ۵ ؛ ۱ 

س -٩‏ هشنه. 
صفح؛ 4١‏ ۱ 

س - فر جستان. 

س ۸ بانی. 

س ۱۲- نموراقلی. 

س ۱۵- شصت کند (؟) چنین است 
و معتی آن مغہوم نشف . 
صفحه ۷ ۱ 

س ٩‏ - نمورافلی 

س ۲۰ فر جستان. 

س 2۲۱ رور خونی» پمنی در روز بر 
لشکر دشمن زدن به‌مانند شبیخون. اصل 
در نسخه «روزخان» امده است. 
صفحه ۸۰ ۱ 

س ۱۰ و ٩۱‏ ستان. 

س ۰٩‏ گذاه طرانیسی است. 

س ۲۷ کذاء ظاهراً «قران» باید 


۶ ۱ 


صفحه ۵۲ ۱ 
س 1۷- زریات. 
صفحه ۵۳ ۱ 
س ۷- کذاء فرفونید. 
س -٩‏ گذا» کیزار شهر. 
صفحهٌ ۵ ۱ 
س ۵ امه 
س ۸- گردون. 
س ) -١‏ سیشه خانه. 
س ؟ ۲- (< مالیخولیا): 
س ۲۸- ارص روم 
صفحه ۵۵ ۱ 
س 4- = خوند گار) 
س ۷- شاید: فراجه (؟) 
صفحهٌ ۵٩‏ ۱ 
س ۱۲ (< چرنداب). 
س )۱- (= ایدرون). 
صفحه ۵۷ ۱ 
س ۲- کمانه. 
س ۳ مپرار. 
س 4 شاید: تپز (؟). 
س -٩۱‏ کار کار. 
س -۱٩‏ کذا سقال اقلی. شاید تلفظی 
است از چغال اغلی (= شغال اغلی). 
س ۲۰- ستان‌بیک همان ستان پاشا 
مر اد سبت. 


ا ۱ - راو 


TY 


س ) ۲- تواب. 

س ۲۱- ثراغرلو (؟) به همين 
شکل کتابت شده است و درست ئنست. 

س ۱۱ در اصل «ارئی»- بر اساس 
خلاصه التواريخ و تکمله الاخبار ضبط 


س ۱ الفاص. 
س ۱۸ عظم. 
صفحه ۱٩۰‏ 
س ۵-اکنون «دمق» از آبادیهای 
شمدان هست . 
س ۱۸ آز چیس. 
صفحه ۱ ۱٩‏ 
س ۱۲- سرنکو. 
صفح ۱۱۲ 
س -٤‏ زهر. 
س ٩۱‏ و ۱۵ ار جیس. 
صفحه ۱۱۳ 
س ۵ ۱- ار چیس و بداریس . 
صفحه ۱*۹ 
س ۱۳ افر ختی. 
س ۵ کذاء این اصطلاح و («ترازو 
شدن» از فنون جنگ است. 


صفحه ۱۱۱ 

س ۱ ظاهرات. 
صفحه ۱۱۷ 

س ۱۳ علمان, 


ی( 
س ۱۷- دبنگیان 


صفحد ۱۱۸ 

س ۳- عظم . 
صفحه ۱۱۹ 

س ۳- فراست. 

س ۵- سورغال. 

س ۸ فر قایه,. 

س -٩‏ ثمرفند. 

س ۱۵ (= پایقرا). 

س ۱۵- مقصود از بند ر گنگ شهری 
نزدیک گنگ بوده است. 
صفحه ۱۷۰ 

س ۸- پاد ساهت. 

س ۱۲ و ۱۸- موروسی. 

س ۱1۳- پریره 
صفحه ۱۷۱ 

س ۱۰ صدارت در معنی اهمیت و 
عظمت و قدرت آمده و ازین پس 
چندین بار درین متن دیده می‌شود. 
فهرست واژه‌های کتاب دیده شود. 

بی ۱۷- گذاشته. 


س ۷ محمد خان میرزا. 


توضیحات 


س ۰ ۲- بنادرها (جمم‌الجمع)» نیز 
صفحه ۲۸۱۷ س ۰۲۷ 

س ۲۱- فراح (در همه موارد) 

س 6 - گذا» عریضه درین مورد به 
جای عرضه که مرسوم و معمول اوست. 
صفحه )۱۷ 

س ۱۱- چر چی. 
صفحه ۱۷٩‏ 

س + که قدر ( کذا)» شاید به‌جای 
(«جه‌قدر» (؟) 

س -٩‏ عطاب. 

س ۱۲ مناصت. 
صفحه ۱۷۱۷ 

س -۱٩‏ راملو. 
صفح؛ ۱۷۹ 

س ٩‏ - مایندید. 
صفحه ۱۸۰ 

س ۱۰ سار خ. 

س ۱ قوس و فرج 

س ۰ ۲- مر عدار. 
صفحه ۱۸۱ 

س ۱۸- روم با. 
صفحدٌ ۸۲ ۱ 

س ۲ خافون. 
صفحه ۸۳ ۱ 

س ۵- عدال افلی (همه موارد) 
صفحه ۱۸ 
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س ۱- کان و ملک 
صفحه ۱۸۷ 

س ۵ ۷ با آن. 
صفحه ۱۸۸ 

س ۱- طولیقان»طبفغفون بیک در 
عالم آرای عباسی. 

س ۱۲- تر کمان و ادهم بیک. 

س ۱۲ اصل: انجیک. 

س ۱۳ اغلو بیک ( کذا), 

س ) ۱- قنقرا بیک ( کذا), 

ی ۱۸- در گلستان ارم (چاپ با کو» 
۷۰) پسین و پسین اور هست. 
صفح ۱۸٩‏ 

س ۱۱- قولر اقاصی. 

س ۱۲- فرولی. 

س ۲۳- کذا طرابلیس» شاید 
طرابلس شام منظورست. 

س ۲۱- طرنیب . 

س ۲۱- که برح (؟) 
صفحه ۱٩۹۰‏ 

س ۲۸و سر آنداختند مشغول شد 
)؟( 
صفحه ۱٩۱‏ 

س ۲ طبافات. 

س -٩‏ گردان. 

س ۱۰- پزیرفت. 


س £ 1 - ودک . 


۰:۳4 


۱٩۲ صفحه‎ 

س ۳- دست وء 
صفحه ۱٩۳‏ 

س ۱۲- هوا و. 

س ۵ 1- فرموش, 
صفحه ۱٩‏ 

س ۱۷- تہی ( کذا)» شاید تاني (؟) 
صفحه ۱۹۵ 

س ۱۰ بنی حتنغر هم و انسله 
می‌سود. شاید بنونصیر درست باسید. 

س ۵ ۱- پیشه. 

س 2۱ صد, 

س ) ۲- گذا» ظاهراً « که» زاندست. 
صفحه ۱۹۱ 

س ۱ دنگ: 

س ۱1۲ افتاد و. 

س 1٩‏ هن بر. 
صفحهٌ ۱۹۸ 

س ۲- رسید و 

س ؟ ۱- رزات. 

س ۱۷ | گر خ . 
صفحه ۱۹٩‏ 

س ؛ و ۱۳ و ۱- ارجیس. 

س ۱1۱- موسی۔ 
صفحه ۲۰۰ 

س ۱٩‏ گردون فراز» شاید 


به‌مانند گردون شکوه باشد. 


عالم آرای شاه طهماسب 


س ۲ ۲- نهر . 
صفحه ۲۰۱ 
س ؟ ۲- زر ع. 
س ۲۸- جو. 
صفحه ۲۰۲ 
س ۳- فوج. 
س ۱۳- خردید. 
س ۲۲- خان. 
صفحه ۰۲۳ ۲ 
س ۱- اهر . 
س - امرا و. 
س ]۱ و ۱- گردون. 
س ۲۷ اعلی. 
شح ۽ ۲ 
س ۲- فرمون. 
س ۲- جرابان. 
س ۲۱- زبان. 
صفحه ۵ ۰ ۲ 
س ۲۲- حوالمها. 
س ) ۲- حواله ( ؟) 
صفحه ۲۰۰ 
س ٩‏ کدا (زنا جمه) » ساید: آاخته. 
س ۱۷- کرمی. 
س ۲۲ و ۲۹ اصل: بلبادن. 
صفحه ۲۰۷ 
س ۷- شاهرده. 
س ۱۷- می کرند. 


صفحه ۲۰۸ 

س ۱۲ ماموش (؟) 

س ۲۲ و ۲۳- تسب جاق. در 
عالم ارای عباسی اسب بوبجاق چند بار 
افده است. فپرست واژه‌های انجا دیده 
شود. 

س ۲۳ مراد اسب کتل چاق است. 
صفحه ۲۱۱ 

س -۱٩‏ جای جند کلمه سياه شده 
است . 
صنفحه ۳۱۳۲ 

س 2۱ بوو. 

اس ۲۲- خد‌ایتله میرزا. 

س ۲۲- می‌رسد. 
صفحه ۲۱۳ 

س ۱- زراست. 

س ۱٩‏ کاشقر. 

س ۰ ۲ اند جان در عالم آرای عغباسی 
هست. 

س ۲۰-ابدی خوي. در عالم آرای 
عباسی اند خود آمده است. 

س ۲۰ سیران و ثابل» ظاهراً نام دو 

س ۲۰ طرفان شاید طورفان 
(تورفان) باشد. 

س ۲۰ غلمان (؟) شاید فلماق 
(غلماق) باشد. 


۳۵ 


صفحه ؛ ۲۱ 

س ۷ تنگاه (= تنگ گاه)» مثل 
جنگاه (- جنگ گاه) در همین 
صفحه که درین متن جند بار آمده است. 
انداختن حرف مکرر در کلمات تر کیبی 
در زبان فارسی سابقه دارد. 
صفحه خ ۲۱ 

س ۱۸- پردل- 

س ۲۳- (= جنگ گاه). به توصیح 
مربوط به تنگ در همین صفحه مر جعه 
شود. 
صفحه ۲۱۱ 

س ۵ مسیقلابی (کذا). نسبت 
است به نام محلسی. شاید سقلایی 
(صقلابی) می خواسته است پنو بسد . 

س -٩‏ فرقره. 
صفحه ۲۱۷ 

س ۲- سپا. 
صفحه ۲۱۸ 

س ٩۰‏ ازرد. 
صفح؛ ۲۱۹ 

س ) ۱- شاشراد, 
صفح؛ ۰ ۲۲ 

س -٩‏ کوه اخوان شناخته نشد. 

س ۲٩‏ ظلال. 
صفحه ۲۲۱ 


س 4 -٩‏ بچستی.- 


۳۰ 


صفحه ۲۲ ۲ 
س ۲۷- دل‌پزیر. 
صفحه ۲۳ ۲ 
س 21 قلعه بنددی, 
س -٩‏ شلدنك. 
س ۸- والی. 
صفحه؛ ۲۲۵ 
س ۲ دهن کاردي شناخته نشد. 
س ۷ بسق (< یساق). 
صفح ۲۰ ۲ 
س -٩‏ وصیله. 
صفحه ۲۲۷ 
س ۲- عوویان. 
س ۲- «بد گردی» بی سر و وصع 
آشفته و کثیف داشتن. در بزدی مصطلح 


ست . 


صفحه ۲۲۸ 
س :- گذدا» ايك + نعظیم. 
س س -۱٩‏ احسن. 
صفحه ۲۲۹ 


ام . 
س -٩‏ «وجود بر او نگذاشت» یعنی 
اعتنایی به وجود او نکرد. قبلاً هم این 
تعبیر را به کار برده است. 


۴ 


میتسه م م 

س ۳- کذا: امورالملکی (؟). امور 
ملکی درست اسیت . 

سس ۷ 1- حکوم. 


الم آرای شاه طہماسب 


س ۱۹- ساد گان. 
صفحة ۲۳۱ 

س 1- ((نفش ننشستن» همان 
است که امروزه نقش نگرفتن گفته 
می‌شود , 

س - شود. 

س ۱۰ القفاص. 

س ۱۵- نطح. 

س ۱۸- حص. 

س ۵ ۲ فقتل و عام. 
صفحه ۲۳۲ 

س ۱۸- بداختر را. 
صفحه ۲۳۳۲ 

س ۱ 1- دوله. 

س ۱۳- (- زمان خان). 
صفحه ۲۳ 

س 4 ۱- نزرو. 

س ۱٩‏ پاد شاهت. 


صفحه ۵ ۲۳ 

س ۸ دنگ. 
صفحه ۲۳۸ 

س ۲- نفیان. 

س ۸- احرترام. 

س ۱۰ مناصت . 
صفحه ۲۳۹ 


س 4- هرز و بام. 


توصیحات 


صفحه + ۲ 

س ۱- سخنان. 

س ۱- بی‌جگری در معنی ترسوئی 
سیت 

س -٩‏ روی گردون. 
صنح؛ ٤١‏ ۲ 

س ۱۷- حکوم. 
صفحه ۲ ؛ ۲ 

س ٩‏ خا کت آستانت. 

س ۲۱ - لاج. 

س ۲۷- حکوم. 
صفح ۳ ) ۲ 

س ۲۷ مأذن. 
صفحه ۲۵ 

س ۱۵- بابرل. 
صفح ٩‏ ۲ 

س 4 مباد که وجودی په ما نگذارد 
یعنی مبادا اعتنایی به وجود ما نکند. 
پیش ازین هم بود. به فهرست وازه‌ها 
مراجعه شود. 

س ۱۰ و ۲۱ نلت. 
صفحه ۷ ۲ 

س ۵- مناصت. 

س ۷- بہت . 
صفحه ۸ ۲ 

س ۲ مذ کو. 


س ۱۳ شامی. 


TY 


س ۱۷- کذا. 
صفحه ٩‏ ۲ 

س ۱۳ - اساسه. 

س ۱۵- زهین. 

س ۲ ۲- داد. 
صفحه ۰ ۲۵ 

س 1- جپلمهاي. 

س ۱۰ علاء دوله. 

س ۱۲ تورباشي. 

س ۱۳- گرایند (؟). 

س ۵ ۲ افر ابای. 
صفحه ۱ ۲۵ 

س ۱۱ دل پریز. 

س ۱۸ دراچینی. 

س -۱٩‏ نمشگری. ذمشگری نوعی 
نان شیرینی است که هنوز در یرد 
می‌پزند. 

س ۲۰- لزیز. 
صفحه ۵۲ ۲ 

ص ١‏ اعلوم. 

س ۸ ساه. 
صفحه ۲۵۳ 

س 1۸- حورد 

س ۹۹ مرز و بامی. 
صفحة ۵٩‏ ۲ 

س ۷- ظاهراً «نمایی رفتن» کنایه 


است برای آنچه امروز «قرت و غراب 


ETA 


رفتن» گفته می‌شود. 

س ۸- شالمیان ( ؟). 

س ۵ ۱- زبانش. 

س ۱۵ بکه‌یکه (< یکی‌یکگی» 
یک‌یک). 

س ٩۷‏ و ۱۸ و ۲۳ زژبانتر. 

س ۲۱ سر نجام. 
صفحه ۵۷ ۲ 

س ۰ ۲- اذناء 

سس ۲۵- بمود. 
صفحه ۵۸ ۲ 

س ۲۸ والي خلیفه. 
صفحه ۵٩‏ ۲ 

س ۸ دنگ. 

س ۰ ۲ مطاع. 
صفت؛ ۰ ۲٩‏ 

س ۲- س ر کرد گی و. 
صفحه ۲۹۱ 

س ۱۱- قطال. 
صفحه ۲۰۹۲ 

س 4- حول. 

س ۵ مردامان. 

س ۱۳ ۰* , چشم (کذا) به انش 
خشم)» درین متن جند بار امده است. 
نیز صفحه ۳۵ س .٩‏ 

س ۱٩‏ دروازه ماسو, در «رغمل 
صالح» دروازه ماشوريی آمده است. 


عالم آرای شاه طیماسب 


س ۲۸- (= پرخاش). 
صفحه ۱5 

س ٩‏ و ۱۳ و ۱۵- هم به («(ج» و هم 
به «(چ» امده است. 
صفحه ۲۰٩۷‏ 

س 1۷ یعنی «به او رو بمی‌داد». 
صفح ۲۹۸ 

س -۲٩‏ (= جنگ گاه). برای موارد 
دیگر نهرست واژه‌ها دیده شود. 
صفحه ۲۷۰ 

س ؛ و ۸- («جانداد» مسعنی 
جانفشانی و شپهامت دارد. در نسخه 
خانداد هم آمده است که نباید درست 
باشد. نیز س ۳۰۰ 

س ۲۵ «علامی» معلوم نشد چه 
معنی دارد. سابد «علامی» و با «عناسی» 
بوده است! «جولانی» بعنی جولان 
دهنده. 
صفحه ۲۷۱ 

س 1۲ جویان. 

س ‏ ۱- جمیم. 

س + ۲ (زدریدل»» ظاهراً معنی «به 
جای آنْ» دارد. 
صفحه ۲۱۷۲ 

س ۱۰- نهاش. 
صفحه ۲۷۵ 


س ۸- فوجی‌بیک (کذا). 


توضیحات 


س ۶- کسی ایشان را ندیدند (زدو 
بار دارد) 
صفح؛ ۲۱۷۷ 

س »- کوپایه ( کذا). شاید 
کوهپایه‌ای مرادست. 
صفحه ۸ ۲۱ 

س ۱۳- خبر به در» درست امست 
زیرادر صفحه ۲۸۷ س ۱٩‏ هم آمده 
است . 

س ۰ ۲- (اطبب» ( گذا). 

س ۲۸ می جد یب . 
صفح ۲۷۹۹ 

س ۱ ۱- وشمه. 
صفحهُ ۲۸۰ 

س ۷- (= گاومیش). 

س - قير گان. 

س ۲۲- حمری (؟) مراد نقاب 
قرمز رنگ است. به تناسب چشمه خون 
در دنال عبارت. 

س ٩۵‏ (= جفتای). 
صفحه ۲۸۱ 

س ۷- زنده برد . 

س ۱۷- دوله, 
صفحه ۲۸۵ 

س ۷ اسر . 

س ۱۰ شامی. 

س ۱۵ سنه» لخت تر کی است به 


£4 


معنی خواب دیدن احلام و اصغاث. 
صفح ۲۸۰ 

س ۲- سنه» توصیح پیش دیده سود . 

س ۸- گرشی. 
صفحه ۲۸۷ 

س ۱۲- فتی. 

س ۱1۱- خبربر به در رقتن در صفحهً 
۷۸ س ۱۳ هم آمده است. 

س ۱۹- دوازده را تقریبا هميشه 
«ردووازده)) نوشته است. معلرم 
می‌شود کاتب آن را «او» تلفظ می کرده 
است نه (زواو)). 

س ۲۰- کر. 

س ۲٤۲‏ شادت. 

س ۲۷- بنادرها» + ين به 
جمم‌الجمع آمده است. سیر صفحه 
۱ س ۲۰ 
صفحه ۲۸۸ 

س ۱۱ ماشاو. توصیح صفح ۲۰۹۲ 
س ۱5 دیده شود. 

س ۱۲- شمه 
صفحه ۲۹۰ 

س ٩‏ و ۱۱ توصیح صفح ۲۸۵ س 
۵ ۱ دیده 
صفحه ۲٩۲‏ 

س ۱۹- (= یقه نر کمان) 

س ۲۷- هیا بانگ معنی بانگ بلند و 


+ 


عمومی دارد و مرادف است با («هیاهو»». 
نیز صفحه ۳۰ 
صفحه ۲٩۳‏ 
س ۱- برمیان ساختن (؟) ظاهراً 
معنی دو نیمه شدن دارد. 
س ۱۳- فلچیان . 
س ۱۵ سامي , 
صفحه ۵ ۲۹ 
س ۱۲- خواطر, 
س ۵ ۱- پادشاهت. 
صفحه ۲۹۰ 
س ۳ فتل و عام , 
س 4- خورد ؛ 
س ۱ - نو گرفت. 
صفحه ۲۹۱۷ 


س ٩‏ کذا (رجراندات)) ظاهراً ([- 


چرانداب): 

س ۸- اعلوم. 

س 2۲۱ ([< جنگ گاه). 
صفحد ۸ ۲۹ 

س -٩‏ شتعاقت. 
صفحه ۲۹۹ 


س -٩‏ کذا؛ موصعم مذ کور شناخته 
نشد. شاید «تنکه» بطور عام مراد باشد. 
شح + +۳ 

س ۵- جانداد ظاهرا به معئی 
جانفشانی و شجاعت است. نیز ص 


عالم آرای شاه طہماسب 


۳۹۷۰ 

س ٩۳‏ و ۱ وا. 

س ۱ ۱- «محل فرصت» جندبار 
درین متن به معنی «موقع فرصت آهده 
است , 
صفح؛ ۱ ۳۰ 

س - اپنجا در گیر شدن در معنی 

س -٩‏ کلبد. 

س * 1- تبرت . 
صفحد ۳۰۵ 

س ۱۷- خاطرشن. 
صفحه ۳۰۱۷ 

س ۰- جدا گونه. 

س ١۹‏ و دیت . 
صفحه ۳۰۸ 

س -٩‏ کردن. 

س 1 - حول. 
صفحه ۳۰۹ 


س ۷- (< به). 


توضیحات 


س ۴- خورد. 
صفحه ۵ ۳۱ 

س ۲۲- ظاهراً افتاد گی دارد. 
صفحه ۳۱۰ 

س ۲- کر. 

س ۱۵ اند کځو. ازین پس چندین 
بار این نام به همین صورت غلط آمده 
است . 

س ۲ ۲- نصبتی. 
صفحه ۳۱۷ 

س ۱٩‏ اند کخو. 

س ۲۷- پیان. 
صفحه ۳۱۸ 

س ۱ و :۱ و ۱۷- اند کخو. 

س ٩‏ آرملو. 

س ۲۱- ظاهراً «نمانما» در معنی 
(همانند)) است. 

س ۲ خوشک. 
صفحه ۳۱٩‏ 

س ۲ دیوید 

س ۸- کذاء شاید: اعتراض. 

س ۱۱- مرز و بامی. 


س ۲4- نگر. 
صفحه ۰ ۳۲ 

س ۱ گردن. 

س ۱ -٩‏ مصاجها. 


فد باب 


سس ۵ اید. 

س ۸- حراس. 

س ۱۰ = بانگ). 

س 1 («بتدعطی» ظاه را از 
اصطلاحات مربوط به فنون جنگ است. 

س ۷۰ (< جنگ گاه). 

س ۲۲ («سپپل» در معنی کم و 
اند ک آمده است. 
صفحه ۳۲۳ 

س ۷- خورد. 

۳۳ ۰- کردند. 
صفح ۽ ۳۳ 

س 4 -٩‏ پد ر خویده. 

س ۲۸- شیرآن. 
صفح؛ ۳۲۲۰ 

س ۲ اند کخود. 

س ۹۹ جاسو. 
صشحه ۳۲۹ 

س ۲۰ جای دیگر فادرانداز آمده و 
هر دو صورت در لغتما صبط سده است. 
صفحه ۰ ۳۳ 

س ۱۱- محل به معنی موقم و وقت 
استعمال شده است. پیش ازین هم آمده 
بود. از جمله صفحه ۳۰۰ س | ۰۲ 
صفحه ۳۳۱ 

س ۲- رصی. 


س ٦‏ !- اومده‌ايم. 


صفح؛ ۳۳۲ 

س ۱۷- آرمگاه. 
صفحه ۳۳4 

س ۸ براستت: 

س ۱۳- تیره گی۔ 

س ۱۷- سرن (= سورن). 

س 6 - فلم. 
صفح ۵ ۳۲ 

س ۱۲ چنا. 
صفحه ۳۳۰ 

س ۱- جای نقطه‌چین یک کلمه 
ناخواناست» کلمه‌ای است شبیه خوفی 
(؟). 

س ۷- وصیله. 

س ۸- عتمون. 
صفحه ۳۳۷ 

س ۲ ۲- آمدن. 

س ) ۲- (حسین)) سیاه شده است. 
صفح ۳۳۸ 

س ۱۷ یادشاهت. 
صفحه ۳۳۹ 

س ۳-رشت (؟)» شاید: دهشت. 
صفحه ۰ ۳ 

س ۱۱ و ۱۳ و ۱ و ۱٩‏ نمرند. 

س ۲۵۔ کشش (به ضم کاف)» باید 
تلفظ کانب برای کوشش پاسد . 


صفحه ۱ ۳۶ 


س ۳ ازیت. 
صفحه ۳۲ 

س -٩‏ شیک . 

س -۱٩‏ کنم. 
صفحه ع )۳ 

س 4- منظرور. 

س -٩‏ خضش. نام این دروازه در 
مسالک و ممالک اصطخری ‏ وکتب 
دیگر («رخوش») آمده است. 

س ؛ ۱- علی‌بی. 
صفح؛ ۳۷ 

س ۲ و ۳- خواهم. 

س ۱۸ رفت و. 
صفحه ۳:۹ 

س ۵- بالید . 

س ۱۳ حکم نیست در معنی روا 
پیست ٤‏ درست بست مدع اسیت. 

س ۱۷- خابین. 
صفحه ۰ ۳۵ 

س -٩‏ پادشاهتش. 
صفحه؛ ۱ ۳۵ 

س ۱ کگدا؛ (دندار دده شود)) 
ظاهراً یعنی ملافات حاصل شود. 

س ۱۷- مخشوش. 
صفحه ۳۵۲ 

س ۴۹ کذا. 


صفته ام ۷ 


س ۳ نقطه چین جای کلمه‌ای است 
ناخوانا» بخد (۲)» شایه («بخو 
بر گرفت» باشد. 
صفحه؛ ) ۳۵ 

س -٩‏ آنش چشم از تعابیر و 
مصطلحات این متن است. پیش زین هم 
داشت. نیز درصفحه ۷۷۲ س ۱۳. 
صفحه؛ ۳۵۱۷ 

س ۲۵- «سپسل» به جای کم و 
اند ک آمده است . موارد دیگر هم بود. 
صفحه ۳۵۸ 

س ۲۱ اند ک‌خوي. 

س ۲۸ ایکی. 
صفحه ۳٩۲‏ 

س  )‏ عطات: 

سس 1۳ بر تفت » 
صفحه ۳۱۳ 

س ۵ او (= آن). 
صفحه £ ۳۹ 

س ۲٩‏ ام. 
صفحه ن ۳٩‏ 

س ۵- (= چنتا). 

س ۱ محلی په جای موفمی و وئتی 
آمده است. نیز یغه ۳۳۰ 
صفحه ۳۰۸ 

س ؟ ٩‏ شدن. 


۴ 


صفحه ۳:۷۰ 


س ۱6 سور. 

س ۱۸ بعد از رویده‌ای این کلمات 
در چات افتاده است : نون افتاد و اینک 
ساهویرديی خان می‌رسد و او هم کشته 
خواهد شد. بنابر خاطر آنکه 
ضودش فش سشه شود دسست بر 
شمشیر کرده نا بپادر سلطان ... 

ليم 
س ۲۳- ( < بانگ)» صورسی است 
و ار ۳7 
از ان . ظاهرا «ونگ» صورنی دیگر ست 


از ان. 


س ۱- آورند. 
س ۱- اسر 
س ۵- عرگ. 
صفحه ۳۱۷۲ 
سی ‏ ۱- نونستند , 
صفحه ۳۷۸ 
س ۷ کنا ((فر جی»)؛ ساید: فر حی 
در دلش پد ید آمده ماسب تر یا س . 


صفحه 4ب ۳ 


س fF‏ تمام. 
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تسه ارس 


س -٩‏ اصل: ارس بیک. 


صفحه ۳۸۲ 

س ۲۱- چات . 
صفحه ۳۸۳ 

س ۱۱- نتونستيم. 

س ۲۱ خاري خار. 
صفحه ۳۸۵ 


عالم آراي ساٹ طیماسب 


س ۲۳ تاپا ک. 
صفح؛ ۳۸۷ 

س ۱۰- خرابر. 
صفح ۳۸۸ 

س ۳ داوالی ( کذا). 

س ۲۵ چاي دو کلمه بازره سشده 
و کاغذ سفید بر جایش چسپیده است. 
صفحه ۳۸۹٩‏ 


فهرست واژه‌های مدنی و اجتماعی و نایابها 


آپ و آنش ۰۳۳۷۰۲۱۰ ۰۳۷ ۳۸۸ 
اتش بازی ۱۳۸ 

آنش چشم ۰۲۱۲ ۲۷ ۳۵۲ 

ارد دیمه ۵۱ ۲ 

آفا ۳۹۵ 

آقایان ۰۱۳۰ ۱۳۹ ۱ ۰۱ ۲ ۱ ۳۰۱ 
۳۳۹ 


الف 


اتالع ۰۲۱۹۰۲۱۱۰۸۹ ۰۳۰۷ ۳۵۸ 
اجاق ۰٩۰ ۰۷٩‏ ۵ ۱۰ ۰۱۱۷ ۰۱۲۹۷ 
۳۵ ۳ ۰۲۳۰ ۵ ۰۳۲۹۰۲ ۳۹۱ 
اجاق شاه ولایت پاپ ۱ 
اجاق شیخ صفی ۰۱4۸ ۳۲ 

احشامات 6 ۱٩‏ ۲۱۲ ۳۰۸ و صفحات 


دگ 





اخراجات ۳۷ ۳۵۳ 

اریاب ۹۱۰۳۹ ۱۳۹ ۲۰۱ ۵۱ ۲ 
۳4 

ارسات و رعیست ۲۷۹۱۱۱ ۳۱۲ 
۰ ۳۸ 

اربابی ۵۷ ۲ 

اردو بازاریان ۲۰۱ 

ارناور ۱۲۲ 

اسب (مر کب) بدو ۰٩۳‏ ۲۵۰ 

اسب بدو سامی ۸ ۱۲ 

اسب (مر کب) بدو شيرواني ۲۲۰ 

اسب (مر کب) بدو عرافی 4 ۱4 

اسب نازی ۵٩‏ ۲ 

اسب بازی شامی ۱۳۱ 

اسب جولانی ۲۷۰ 

اسب چارجل ۱۰۵ 

اسب (مر کب) شیروانی ۰٩۳‏ ۳۰۱ 
استر ديني ۲۵٩‏ 

استر فطاری ٩‏ ۲۵ 


£٦ 


اشرئی ۸ ۱۲ 

الشه (الچه ‏ الجه) ۳ ۱ ؛ 4 ۱ 

الغار = ایلفار 

٩۳ ۰۸۱ ۰۵۱ ۰1۵ ۰۳٩ ) الکه (الکا‎ 
۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۰۱۲ ۶ ۳ ۰ ۳ 
۰۲۰۲ AVE ۳ ۵ ۳۹ ۳۸ 
۳۹۹ 

النگ 6 ۰۱۹ ۳۰۹ 

۲ ٩۳ الوس‎ 

امام غریب ۳۵۷ 

امام غریبان ۳۷۷ 

انگار کردن (منصرف شدن) ۰۸۰ ۰۲۹۹ 
TET ۰۳۲۱۷ ۰۳۱۷‏ ۳۵۹ 

انگشتِ قایم کردن ۳۸ 

ایل ۲۱۰ 

۰۷۳ ۰1۷ ۰1۵ 41 CEY ۰۳۱ ایلفار‎ 
۰1۱ ۰۱۰ ۹۹ EAE CAs EVV دب‎ 
6۱۱۷۷ ۰۱۷۳ IV ۱ ۱۲ ۲۵ ۳ 
۱۹۵ ۱۸۸ ۱۸۳ IAT ۰ ۹ 
6۲۱۰۰۲۰۹ ۰۲ ۰۸ ۹ ۸ ۷ 
۰۲۲ ۵ ۰۲۲۲ ۰۲۲۰ ۲۱۹ TIA ۹ 
CTA ۰۲۹۹ ۰۲۱۸ ۰۲۱۱۹۰۳ ۳۸ 
٩۳۱۷ ۳۱۵ ۳۱۲ ۳۰۳ ۰۳۰۱ ۷۷ 
۳۰۰ ۰۳۳۹ ۳۳۳ ۳۲ ۵ 6۳۲۲ ۳۱۸ 
۳۲ ۰۳۵۸ ۰۳۵۲ ۰۳:٩ ۰۳ ۳ 
۳۸۸ ۰۳۸ TAY FV TV TVA 
۲۱۰ ایماق (اویماق)‎ 


عالم آراي شاه طیماسب 


بارخانه ۵۰ ۲ ۲۵۵ 

بار گاه ۰ ۲۵۱ ۵٩‏ ۰۲ ۰۳۷۲ ۸۱ ۲ 
۳۰۱ 

بار گیر ۳۵ 

باروت ۳۷۱ 

باع برج ۱۳۹ 

بالا بالای ٩۸‏ 

بالاپرش ۱۳۷ 

بخاو (بخو) ۰۲۸۲ ۳۵۲ ۳۵۳ 
بد گردی ۲۲۷ 

بر گردن کسی بار شدن ۳۵۳ 
بلیان (نوعی ساز) ۱۳۰ ۲6۲ 
بلبانی (بلبان نواز) ۲۵۲ 

۳۰۸ ٤۷۰ 41٩ بلو کات‎ 

بندعلی ( ؟) ۲ 


بند و بست ۳۲۱ 

بنگ (= بانک) ۰۳۰ ۳۲۲ ۳۷۰ 

بته گاه ۳۳۱ 

۲ 1٩ ۱۳۷ بوفجه‎ 

به‌جنس (عینا) ۵۱ 

به (بر) خود شکستن (تحمل کردن) 


۲۳" TA 


به فعل آوردن (به‌عمل اوردن) ٩‏ ۸ ۲ 


بی‌جگری (ترس) ۲۱۰ 


قیرست 


بیدار خوابی ۳۷۰ 
بیرق ۳۵۷ 


۳۵۳ ۰۳٩ »4۵ بیگلربیگی‎ 


‘Tût ۲ 4۷ 6۲ ۰ ۱۳۰ 45 باانداز‎ 
۳۷ TAA 

پاجفهت ۱۳۹ 

پالرده ۵۱ ۲ 

٩۷ پاضایان‎ 

پر گاله ۳۷۷ 

بر گنه ۳1 

۰۳۰۲ ۰۲۵۸۰۲۵۳ ۰۱۳۰ پستانی‎ 
Pte ۷۷ 

پیره ازبک ۳۵٩‏ 

۳۲۹۷ ۳۲ ) ۳۱ ۱ ۱۳۳ پیشخانه‎ 
۲۹ ۰۱۳۱۳۰ ۵۱ ۰۷ پیشکش‎ 
۱۲٩۲ ۶۲۷۲ ۰۲۹ ۲ ۵٩ ۰۲ ۵۸ ۰ 
۳۷۹۰۳۹ ۰۳۷۹۰ ۰۳) ۳۲۲۷ ۷ 


تاج تومار ۵۳ ۲ 

ناج مرصم ۲۵٩‏ 
ناراج 1۹ 

۲۹۳ ۶۱۳ ۰۷۹٩ تالآان‎ 


تب چاق (مر کب /اسب) ۰۲۰۹ ۲۹ 
تبرانیان ۷۰ 

نپز (نربوز) ۰۱۱٩‏ ۳۱۵ 
تحویلات ۲ ۲ 

ننه ۽ ۳۰ 

نخته پل ٤‏ ۳۰ 

ترازو شدن ٩447٩‏ ۲۱۰ 
نشیع ۷۰» نیز: شیعیگری 
نفک ۰۲۱ ۲۱۵ 

تفنگ ۰۱۸٩‏ ۱۹۳ ۲۰۵ 
نفنگچی ۰۲۷۲ ۰ ۳۷۹ ۳۷۵ 
۳۷۷ 

نکیده ۲۵۸ 

نمتاوات ۳۸۳ 

تسوفات ۵۸ ۱ 

تنگاه (= نگ گاه) ۲۱ 
توب ۰۱۳۲۷ ۱٩۳‏ 

نویخانه ۱۰۷ ۱۲۳ 
نوپوز (نپز) ۱۱٩‏ ۳۱۸۵ 
توق ۰۸۰ ۱۲۵ (طوقف) 
نولا و تبرا ۱۲۹ 

نومار (طومار) ۲۵۳ 
بومان بریری ۱۹۱٩‏ 


تیر پرتات ۰۱۱۷ ۱٩۱۳‏ 


عالم آرای شاه طیماسب 





ے 


۱٤۹ جاخالی‎ 

جار فرمودن ۰۲۳۲ ۲۹۵ 
جامه زرباف ۲٩‏ 

حانداد ۲۱,۰ ۳۰۰ 

جا نمودن ۳۸۱ ۳۹۵ 

جبه ۸۳ 

جبه خانه ۱۲۸ ۱۳ ۱۸۸۵ 
جر گه ۲۵۹ 

جل زرباف ۲ 

جلو به مر کب دادن ۱٩۳ 4٩‏ 
جلوخان ۰۱۸۱ ۲۲۸ 

جلو دادن 4 ۱٩۳‏ 
جلوریز ٩۷‏ 

٩۸ ٩ جلو کشیدن‎ 

جنگاه ۵ ۰۲۱ 6۲۸ ۸۲۹ ۲ چ۳ 
جوارش ۰۱۳٩‏ ۲۸۱ 

جوال ۳ ۰۱ ۰۲۰۵ ۳۱۷ 
جوال ٩٩‏ 

۵٩ جوانغار‎ 

جولانی ۲۷۰ 

1٩ ٩۷ »۵۸ جهات‎ 

جیقه ۳۶۲ 

جیفهٌ مرصم ۲۵۰ 


چارجل (مر کب) ۱۰۵ 

جار یار باصفا ۵ ۶۱۷۲ ۲۲۰ 

چاووش ۶۱۲۲ ۰۱۲۱۰۱۲۳ ۱۲۸ (فرف 
آن با ايلچی)» ۱۷٩‏ 

۱۷۷ ۱۵٩ ۰۱۳۳ ۰۷۲ ۰۵۰ پر‎ 
CTA ۲۳۳ YTV Y1 T4 YY 
PPA TTY ۳۲ ۳۲ ۳۰ ۲۹ 
۳۶۳ ۳۱۲ ۳۵۳ ۰۳۵۰ TEA ۸۱ 
۳۸۵ ۳۸۲ ۳۷۵ ۳۷ ۳۰۸ TY 
۳۸۸ TAY 

چپروار ۰۵۰ ۰۲۲۹ ۳۵۰ 

چبری ۳۲۷ ۳۱۷ 

جیریان ۳۱ 

۲۱۲ ۱۷ ۱۳۳؛‎ ۵۹٩ چرضجی‎ 
PAV ۰۳۵۵ TAL ۰۳۳۱ ۰ 

چهارسوق ۳۳ 

چپار صفه ؛۳ ۱ 

چپره شدن ٩۱‏ ۱۲۲ 

جینی فنفرری ۱ ۲۵ 


حاضری (غدا) ۲۵۱ 
حافظ (خواننده) ۱۳۰ 
حرام نمکی = نگ حرامی 


فپرست 


حلوای برنج ۲۵۱ 
حلوای خرفه ۲۵۱ 
حلوای دار چینی ۱ ۵ ۲ 
حلوای گل زرد ۲۵۱ 
حلوای نیمشکری ۲۵۱ 


حوص بلغار ۱۳۲ 

۳۱ ۳۳۹۰۳۳۰ ۵1 ۵: خارجی‎ 
۳٩۰ ۵ 

خا کریز ۱۸٩‏ 

خایان 1۷ ۱ 

ا ۳ 

خانگار = خونگار 

خط راه ۱۱/۷ 


خفتان ۰۱۳۷ ۳ ۱ 
+ ا 
خونگار ۱۵٩ 4۱۵۵ ٤۷1‏ 


دار چینی ۵۱ ۲ 

دارو گیر ۷۷۳ 

داو ( حریف) ۰۳۳ ۲ 

در گیر شدن (موثر شدن) ۳۰۱ 

درنگا درنگ ۰۲۷۲ ۰۳۱ ۰۳۵۷ پم 
درویش‌زاده ۱۷۰ (قبلا هم دو سه‌بار 


{£۹ 


بود)» ۱۷۵ ۲۱۱ ۰۲۱۹۰۲۱۲ ۲۲۰ 
۲۲۵ 

دست‌بازی نمودن ۵٩‏ | 
دست‌پاچگی ۰۱۹۳ ۲۷ 
دست‌پیج ۲۸ 

دست و پا کردن ۰۲۷۵ ۳.۸ 

ډ ست یکی کردن )٩‏ ۱ 

دستاق ۰۲۲۸ ۲۹۳ (دستاق‌وار)» ۸ ۲ 
۵۱ ۲ ۳۸ 

دغدغه‌نا کی بیس 

دق مصری ۱۲۸ ۱۵۰ 

دگنک ۳۱ 

دل خنک ساختن ۲۲۹ 

دل خنک کردن ۲۲۷ 

دل غش گردن ۰۲۳۲ ۲۸۳ 

دمدار (فحش و طعته) ۱ ۰۲۷۲ ۲۲ 
دمه ۱۲۱ 

دندان بر جگر گذاشتن ۳۱۸ 
دندان سختی ۳۱۹٩‏ 

دوال ۲۸۰ ۳۱۱ ۰۳۳۳ ۳۵۵ 
دو شاخه ۵۷ 

دو نيم دو نیم 1 ] 

دهل ۲۱۴ 

دیبا پوش ۲۵۰ 


۳۹ سے 
دیوان بیکی 4۷۸ ۲۱۰ 





° عالم آرای شاه طہماسب 
ر زره داودي ۱۲۲ 
زن طلاق ۰۳٩‏ ۸ ۱ ۲۱۱ 
راسته بازار ۳۸۵۱ زیاده سری ۳۳۰ 
راسته کوچه ۳۳۹ زین زر ۲1٩‏ ۲۵۰ 


راتصیان ۵ )» ۰۲۱۹ ۲۲۱ ۳۰ ۳۱۹ 
۳ ۸ ۳۳ 

رافصی‌راده ۲۱۱ 

راه چپ کردن ۳۰۹ 

رجاله ۱۱۰ 

رسد بر ٩‏ 

رضا نامچه ۲۳۳ 

۳۳۸ ۳۱۹ ۲۵۵ YEY ۰۲۰۹ رفسم‎ 
۲۳۵۸ ۳۵۹ ۳۵۳ ۰۳۷ CPE" ۳6 4 
۳۹۰ ۳۹٩ PVE 

رقم هر ساله ۳۸۵ 

رقم همه ساله ۲۵۷ 

رنگی نداشتن ۳۰۱ 

رونند ۵ ۰ 1 

رو دست بمودت ۲۲۷ 

روزخون ۷ | 

رئیس ۱۱۰ 

ریش سفید 4۹۸ ۱۰۱ ۱۰۸ ۲۰۷ 
۳ ۳۹۰ 


زرباف / زربفت 1٩‏ ۲ ۲۵۹۰۲۵۰ 


E 


ساروقی ۱۳۷ )4 ۱ 
سان سپاه ۳۸۱ 

سان گرفتن ٩۷‏ 

سان لشکر ۳۷ 
ساوری ۱۳۰ 

سرا پرده 4٩‏ ۲ 

سر تراشیدن ۲۸٩‏ 
سرخ (پول) ۱4۲ 

سر فدم رفتن ۳۱۲ 

سر کار ۲۵۱ ۲۵۲ 

سر کاری کردن ۱۳۰ 
سر کله رد ۸۱ 
سرنائی (سرنانواز) ۵۲ ۲ 
سفره‌چی ۱۰۱ 
سقرلات ۱۲۸ 
سکندری خوردن ۱ ۽ 
سلاطین ۵ ٤‏ 

سنحق بیکی ۵ ۰۱۰ ۱۲۵ ۱۳۰ 
سنه ۸۵ ۲ ۲٩۹۰ ۶۲ ۸٩‏ 


فپرست 


۲۱ ۱٩۹۸ ۶۱۸۷ ۱۸۱ سورد‎ 

سورن انداختن ۲۹۷ 

سوزنی ۸ ۸ ۱۲۷ 

۱ ٩ سوقات‎ 

سو گندان ۷۰ 

سه گره (در پیشانی) ۵ ۱۲ 

سہل (کم) ۱۸۳ ۰۳۲ ۳۵۷ 
سیب ۱۰ ۰۲۰ ۰۲۲۳ ۲۹۲ ۳۹۹ 
۳۷۱ 

سیور غال 1٩‏ ۱ 


سن 


شاباش ۰۵۳ ۱۳۷ 

ساخشابه ۱۸۷ 

۰۱۵۰ ۰۱۳ ۷ 4۵ 1۲ سب‌اطر‎ 
۳۲۱ ۰۳۲۰ TI 

شالمیان (؟) ۲۵٩‏ 

شاه اولیا مدد ٩۳‏ ۲ 

شاه بابا ۳۵۰ ۳۵۱ 

شاه گلدی» شاه گلدی 5» ۱۱۰ ۱۲ 
<A ۱‏ 

شاه ولایت ۳۲۰ ۳۶ 

شب بر سر دست آمدن ۰۲۹٩‏ ۳۹۹ 
شبه (۲) ۳۳ 

شتر حجازی ۲۵٩‏ 


شراب شیراز و بزد ۱۲٩‏ 


آذ 


سوبت ۲۵۱ 
سربتخانه ۱۷۷ 
شربتدار )۵ 


سشیر 44۱ ۲۲ 


شکر پنیر ۲۵۱ 

شکره‌چی ۸۳ 

۳٩ ۵ ۰۳٩ شلاق‎ 

شمشیر صربی ۸٩‏ 

شمشیر مرصم 4٩۱‏ ۲ 

٩٩ سپریان‎ 

شیخ افلی (شاه) ۰۱۰ ۰۱۲۱ ۱۲۲ 
۳ ۱۲ ۱۲۵ ۰ ۱ 

شیر ک ۳۳۰ 

شیر ک شدن ۲۱٩‏ 

شیره‌مرد ۷۵ ۰۱۰۸ ۱۹۷ (دو بار)» 
TYA ۰۲۱۷۸ ۰۲۷۲۱۹ ۷ ۷/۳۵۹ Y1 YoY‏ 
۷ ۵ ۰۳۰ ۰۳۱۸ ۰۳۲۵ ۰۳۳۱ ۳۳ 
۳۸۹ 

۱ 4۸ ۱۲۹٩ سیعه‎ 

شیعه گری ۳44 (نیز: تشیم) 

سیعیان ۵۷ ۰۳ ۳۱۶۷ 


ص 


صدارت ۱۷۱ ۰۲۲۱۰۲۲۱ ۲۱۸۲ 


TAL ۰۳۷۸ ۰۳۱۷۲ ۰۳۱۷ ۰۲,۸ ۲ ۷ 


ود 


صسندلی ۱۳۷ ۱۳۹ ۳۲۸ ۲۲۹ 
۱ ۲ ۳۰۱ 

صندوق سینه ۵ ۲۰ 

۰٩۸ ۰٩۷ ۳٩ صوفی (و) صوفی شاه‎ 
YEA ۰۱۹۷ ۱۹ ۰۱۳ ۲۷ IYE 
۳۲۱ ۳۱۷/۷۸ 

صوفیگری ۳۷ (آداب)» ۱۱۵ صوفی 
یک رنگ T°‏ 


ظط 


طاق ابروی مردانه ۳۰۱ 
طبب (؟) ۲۷۸ 

طبق ۲۵۱ 

طبل ۳۰۳ 

طبل‌باز )٩‏ ۲ 
طبلک باز ۲۱۵ 

طبل و علم ۲۵٩‏ 

طعام سر کاری !۱۰ 
طلای مغربی ۸ ۱۲ 
طلایه ٩‏ ۳۵ 

۱۲  قوط‎ 

طوق آهنی ۳۹4 (نیز: توق) 
طویله (رشته) ۱۲۷ 


عالم آرای شاه طہماسب 


ح 


عرابه ۱۲۳ ۱۲ ۱۹۰ 

عراده . هر ۷ 

عرصه در بسیاری از صفحات 

۲۷۰ علامی ( ؟ - شاید: غلامی)‎ 
AYY ٩۱ ۲ ۵۸ ۰۵۱ ET علم‎ 
٩۲۰۲ 4۱٩۱ ۱۸ IVE ITA ۷ 
۳۱ ۰۲۱/۹۰۲۷۲ ۲۵۹ YI" ۲ ۱۵ 
۳۵ ۳۳۵ ۳۳ ۰۳۳۳ ۰۳۳۰ ۲۷ 
۳۷۱۷ ۰۳۵۷ ۳۵۵ 

علم سفید ۲ ۰۱ ٤‏ ۰۳۰ ۳۰۵ 

عم‌ائلی ۵۲ 

عمود ۱ ۱۲ 

عینک ۳۵ (برای مجازات) 


رباد ۵ ۵ 
غروبر کردن ٤‏ ۲ 


غرغان ۽ ۲۰ 
غلاف کش ۰۷۵ ۲۳۱ ۳۱۱ 


فپرست 
ق 

فابچی بای ۵۸ ۱ 

فاشق خون ۲۲۲ (به جای دو قطره 
خون) 

فالی ۰۸۸ ۱۲۷ 

قبل ۰۱۸ ۰۲۳ ۳۷۷ 

قبل کردن ۰۳٩‏ ۰۷ ۷۵ 

فد ج آبگینه ۵ 

قدرانداز ۰۳۲۸ ۳۲۹ 

فراول ۰ ۱۲ 

۱۸٩ ۰۱۰۵ فراولی‎ 

ثرق ۵ ۱ 

فرفره ۲۱ 


فروش ۰۹۸ ۱۳۲۸ ۱۳۱ 

فزلباش ££ ۰۱۱ ۰۱۱۸ ۱۱۹ ۵ ۱۲ 
فراق ۲۰٩‏ 

۲۱۷۹ ۷ ۰۱۵ ۰۳۸ فشن (صشون)‎ 
CY ۰۲۵۸ ۰۲ ۵۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۵ 
PVA ۳۲۱ ۰۳۱۲ ۰۲۷۲ ۹ 

قطار ۱۲۷ 

تطیفه ۲۳۱ 

قلر آقاسي (قوللر آقاسی)» خضر پاشا 
ولاچین‌بیک در فپرست کسان دیده 
شود. نیز ۱۸٩‏ 

قلعه گیری ۸٩‏ ۱ 

تلندر ۲۳۵ 


۵ 


قماش سرخ ۱۱٩‏ 

فمچی ۲۲۰ 

توال ۷۱ 

فسورچجی ۰۱۵۷ ۱۵۸ ۱۸۱ ۱۸۸ 
۵ ۰ ۲ ۲۸۵ ۲۲۰ 

قورچی باشی ۵۰ ۱۲۷ ۰۱ ۱۵۷ 
۱۷۹ 

فول ساله هم بازی می کند ۰۱۳ ۱ 
(دو بار) 

قولر آقاسی ٩‏ ۱ 

فيامت شٌدن ۱۰٩‏ 


فیصریه ۷ ۷۱ ۵ | 
ک گ 


۳۵٩ کارخانه‎ 

۱۹۱۷۰۱۳۱۰۸۲ ۰۵٩ کارخانجات‎ 
۲۹ 

کارساژی کردن ۱۱۷۰۱6 ۱۷۵ 
۷۹ ۳ 

کاه گل و عرق ۵ ۱۲ 

کت ۲۳۱ 

کتل چاق ۲۰٩‏ 

کتل کشیده ۲۵۰ 

کتل مرصم ۲۵۳ 

۱۱۲ ۰۱۰٩ کجاوه‎ 

کجک (ساز) )۲۱ 


۵ 


کدخدا ۰۱۳۹۰۱۰ ۰۱۳۸ ۳۹۱۰۳۹۰ 
کرباس پیچیده (در -) 4 1۲ ۳۵۱ 
PAY‏ 

کرنا ۳۱۰۲۹۱۰۲۱۱ ۳۱۵ 

کرنای قزلباشی 4 ۲۲ 

کرنش ۳۹۵ 

کسیب ۰۳۱۹۰۱۷۰۱۳ ۳۳۵ 
کشان کشان ۷۰ 

کشته ۳.۵ 

کشیکچی ۰۲۲۳ ۳۰۸ 

۳۸۰ 6٩۸ کلانتر‎ 

کلاه خود مسیقلابی (؟) ۲۱٩‏ 
کمانچه‌ای ( کمانچه نواز) ۲۵۲ 

کمخا ۲۵۰ 

کم ر خنجر 41۲۸ 41۳۱ 41۳۷ ٩)64‏ 
IIA IAA‏ ۲۹۱۸۵ ۰۳۰۷ ۳۸۵ 
کمر زنجیر ۰۲۸۱ ۳۲۲ 

کمر شمشیر ۱۲۸ ۱۱۳۷۱۱۳۱ 
۸ ۰۱۸۵ ۳۰۷ ۳۸۵ 

کمر مرصم ۰۲۵۱ ۳۸۵ 

کنج اقلینان (؟) ۱۲۸ 

کوتوال ۳۶۱ 

کوچه‌بست ۱۱۱ 

کوچه‌بند ۲۰۷ 

کور که ۷۸ 

کوفت ناک ۱٩‏ 

گامیش (گاومیش) ۲۸۰ 


۲ ٩ لجام‎ 

لجام نقره ۰ ۵ ۲ 

لچک ۳۱ 

لش ؛ ۲۲ ۲۹۳ ؟ ۳۰ 

لنگری ۱ ۲ ۸2۱ ۰۲ ۲۵۲ 
لنگری طلا و نقره ۲۵۲ 

له‌له ۵۰ 4۵۳ ۸۱ ۸۱ ۱۰۱ 4۱۰۲ 


۲ ؟‎ ۷ ۲ ۱٩ ۰۱۷۷ 


ماخولیا ٤‏ ن ۱ 

مادیان سامی ۵۰ ۱ 

۳۳۲ ۲۳۱  هشام‎ 

مال حاضری (خورا ک حاضری) ۲۵۱ 
(دوبار) 

مخمل پوش ۲۵۰ 

مخمل فرنگی ۱۲۷ 

مخنت ۷۱ 

مرشد ۰٩۰‏ ۲۱۰ ۲۹۰ 6۳۰۷ ۰۳۰۹ 
1 ۷ ۷ ۰۳۲۸ ۳۳۷۲ (مرشد و 


فپرست 


TA ۳۹۵ ۰۳۵۹ ۰۳۳۹ (jl 
۳۸ و‎ ۳۸۲ ۰۳۸۱ ۰۳۷۸ ۳ 
۳۱۹۰۳۲۳۰۲۹۰ ۰۲۹۷ مرش کامل‎ 


TAA 


مطبق (؟) ۱۲۷ نوعی پارچه ظاهراً 
معاملات نو کری ۱۰۷ 

مول و۵ ۰۲ ۸۱۷ ۲ 

معرف ۸۳ 

مغلوبه ۳۳۰ 

مفت خود دانستن ۰۱۲۰ ۱۲۲ 
مقنعه ۳۱ 

منار کله آدم ۳ ۱ 

منقلا (منقلای) ۵۸» ۰٩۱۵‏ ۰۷۲ ۱۷۹ 
۱۸۸ ۰۲۱ ۲۷ 

مو کران (؟) ۱۲۸ 

موی سبیل پلنگ ۱۵۱ 

سپر کوچک ۱۳ 

مهر و کالت ۳۱ 


نارين ئلعه ۰۷۸ ۰ ۱ ۲۰۱ ۳۷۱ 


۶4 ۵ ۵ 


تاک = دغده‌نای 
کوفت‌ناک 


ناموس ۳۰۳ ۳۲۳ 

ناموس سیعیان ٩‏ ) 

باموس فرلباش ۽ ) 

نان روعنی ۸۵ ۲ 

نايي (نی بواز) ۲۵۲ 

تفیر ۱ ۱ ۰۲ ۲۱ 

نقاره ۱۸۱ ۰۲۲۳۰۳۲۱ ۰۲۳ ۰۲۳ 
۸ ۲ ۳۱۱ ۳۳۶ (اعلب موارد 
نقاره بشارت) 

نثاره چی ۲۲ 

بقاره خانه ۰ ۳ 

۳٩٩۹ نشب‎ 

نفشیندیه ۵ ۲۳ 

نقش نشستن (- گرفتن) ۲۳۱ 

نمانما ۳۱۸ 

۲۵٩ نمانمانی‎ 

نمک به میان آمدن ۱۲۹ 

نمک حرامی ۱۰۷ ۱۰۸ 

1 ۱ ٩ نوات‎ 

نو کری ۲۹۲ 

یاز پاشی ۲۹۳ (نصر ع) 

نیره فولادی ۰ ۲۲ 


تسیمسوز ۳۹۸ 


4 ۵٩ 


واقمه نویسی ۲ ۵ ۲ 

واهمه‌نا ک ۰۷ ۵۷ ۱۰ ۱۱ 

وجود گذاشتن (و) نگذاشتن ۰۲۲۹ 
٩‏ ۰۲ ۲۷۷ 

وفر (بار شتر) ۱۳۰ 

و کالت ۰۳۱ ۱۵۷ 

۱5۹۳۰۱۰۸ ۰۷۱ ۰۵] وکیل‎ 
۳۰۸ ۰۲ ٩ 

ولابت نمودن ۲۱۱ 

ولایت ۳۲۰ ۰۳۳ ۳۳ ۳۱۷ 

وندیک (هلندی) ٩؛‏ ۱ 


همگوئی (همسخنی) ۲٩‏ 

همیشه کشیک ۱۰۷ 

هی بر مر کب زدن ۰۳ ۰۱۹۱ ۱۹۲ 
۵ ۰۱۹۹ ۲۱۱ ۰۲۱۳ ۷۲۰ ۳۳۲ 
FAY ۷ ۰‏ 

هیابنگ ۳۰ (دو بار)» ۲۹۲ 
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ی 


باعلی گفتن ۰ ۳۲ Fad‏ 

پاعلی مدد ۲۲۱۵ ۳۳۰ 

باعلی ولی‌الله ۲ ۳۲ 

باقوت فرنگی پسند ۱۲۸ 

۰۱۳۱ ۱۲۸ ۱۰۲ ۰۷۹ ۰۷ ۰۳۵ براق‎ 
۲۱۰ ۰۲۳۱ ۲۲۷ ۰۲۱۲ ۲۱۱ ۲ 
۳۰ ۷۹۷ ۷۹۲ ۲۸۰ TVA CYA 
PVA ۳۵۹۰۳۱۰۳۳۵۰۳۲۸ 

یراق پوش ۵۰ ۲ 

یراق مر صع نگار ٩‏ ۰۲ ۲۵۳ 

۱۰۸ ۱۰۷۱۰۳ ٩۵ برش (یورش)‎ 
۰۳۰ ۰۲۹۲ ۰۲۱۸ STN ۸ ۰ 
۳۹۹ 

۲۲۵ ۱۲٩۱۰٩ یسان‎ 

۱٩۳ يسال‎ 

یس ۵ ۲۲ (- یساق) 

بکه جلو ۵ ۰۲۱ ۳٩۳‏ 

یکه‌یکه ( ؟ £ ۲۵۲ 

4۹۳٩1۹۰ ۰۱۹۳ ۰۱۱٩ بنکچری‎ 
۳۱۷ ۲۷۰۵ 


بنکچری آقاسی ۸۱ ۱ 





1 
آزمانی خان (؟) (وزیر ابراهیم شاه 
لودی ) ۰۲۳۳ ۲۳ شاید آقا زمانی 


الف 


ابای تر کمان ۲۹۲ ۳۱۳ 

ابدال بیک (ایلچی) ۱٤٤ ٤۱ ٤۳‏ 
ابدال بک ۲۰۲ ( شاید همان پیشین) 
ابراهیم امینی (امیر سلطان) = سلطان 
ایراهیم امینی هروی 

ابراهیم بیک (نایب عبدالله خان) ۷ - 
۳۰٩۹ ۰۳۰۸ ۰۳۰۰ ٩۲ ۷۷‏ ۳۲۹ 
Fra ۲‏ 

ابراهيم بیک ۲۰۰ (حاکم عادلجواز)» 
۰۳ ۳ (حا کم ارجیس) 

ابراهیم بیک ار گنجی ۳۸۰ 


ابراهیم پاشا (صدر اعظم) ۳۳ - ۳۵ 
۰ ۳ 6 ۶۱۱۲۱۲ ۶۱۲۳ ۲۰۰ 


ابراهيم خلیفه ۱۸۸ ۱۹۰ 

ابراهیم سلطان ٩۲‏ 

ابراهیم شاه‌لودی ۲۲۱ - ۲۳6 

ابراهیم میرزا! = سلطان ابراهیم میرزا 
ابرال خان ۳۸٤‏ - ۳۸۹ 

ابویکر خلیفه ۳۳۹ 

ابوسعید بهادر (سلطان) ۱۳۷ 

ابوسعیه خان (پسر افراسیاب خان) 
۷۲ ۲۱۵ 

ایوالقاسم بیک صفوی ۳۳ 
ابوالمعصرم بیک (خان) صفوی = 
معصوم بیک صموری 

ابوالمصوم خان ۸٩‏ 

احمد افشار ۵۸۰ (شاید احمد خلیفه 
افشار يا احمه سلطان افشار) 

احمدبیک موصلر ۱۱۵ 

احمدپاشا ب۰۹ ۵۳ ۱ (امیرالامراء) 


۵۸ 


احمد خلیفه افشار ۰۸۵ ۸۲۱ ۸۷ 

احمد خان تر کمان ۳۸۵ 

احمد سلطان ۱ ۰۱۲ ۲٩۱‏ 

احمدسلطان افشار ۱۹5 (حاکم فراه)» 
۱۷۹ 

احمه سلطان شاملو ۲۱۰ (حاکم 
سیستان)» ۷ 4۲ ۲۱۰ ۲۱۹ ٩۲۷۱‏ 
۷۲ ۳۱۳ 

احمد سلطان صوفی اقلی ۱۳ ۱ 

ادهم بیک (عسوی اشرف خان) ۸۱» 
۲۳۵ ۱ 

ادهم بیک روملو ۰۱۸۸ ۱۹۰ 

ادهم میرزا (خواهرزاده شاه طهماسب) 
Y1 YE YY‏ 

ارش بیک روملو ۳۸۱ 

رشتی آقای ذوالقدر ۵۷ ۱ 

ازقطما ( کشیش) ۱۳۳ ۱۳ 
اسکندر پاشا ۱۱٩‏ (حاکم ارزروم)؛ 
۰ ۱۹۳ 

اسکندر پاشا ۱۰ (حا کم وان)» ۰۱۰۷ 
۵ (شاید هر دو یک نفر باشند) 
اسکندر خان ازیک ۰۳۳۹ ۳)۰ 
اسممیل میرزا o 4۹٩‏ 4۱۰ ۱۰ ۱۱ 
IAA ۱۹۹ ۰۱۳۷ ۱۳۵ ۲ ۰‏ 
Yo Ye YoY HAY IIT ۰‏ 
TTT ۰۳۱۵۰۳۱۳ ۰۲۸۷ ۸‏ ۳۳ 
۹ - ۰۳۵۳ ۳۵۲ 
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اسمی بہادر ازبک ٩‏ ۳۲ ۳۲۷ 

اشرف ہیک (خان) طالش (پسر حسام 
بیک) ۸۱ (حاکم بلخ)» ۰۳۲۰۳۲۵ 
‘TAV TAA ۰۳۵ ۰۳۷ ۰۳۱۰ ۶۹‏ 
۳۵۸ ۳۹۲ ۰۳۷۷ ۳۷۸ 

اصلان بیک افشار (امیر) ۳۸۱ 

اصلان سلطان ارشلر (امیر) ۱۰۹ (حاکم 
اصفبانی) 

اصلان گرایل خان گر جی ۳۳۰ 

اعظم یاسا | £ 

اعظم خان (سپپسالار هند) ۲۲۷ - ۲۲۹ 
اغرلو بیک شاملو ٤۵٩‏ ۵۷» ۰۹۰ ۰۷ 
۷٦‏ 

اغلو بیک (خان) سعدلر ٩1۸۸‏ ۱۹۰ 
افلان خلبفه فورجی باشی ۱۷٩‏ 

اکبر پادشاه (جلال‌الدین) ۱۱۷ ۳ ۲> 
۱۳٩۲ STA ۳‏ ۳۹۷ ۳۸۰ 

الغ بیک ۱۹۹ 

القاص میرزا ۲۳ ۳ ۱ ۲ » ۵۰ - 
۳ ۰۹۸-۵ ۰۱۱۹-۱۰۳ ۳۵۰ 
الله قلی بیک ایچیک اقلی ۱۸۸ 

المه سلطان (اولامه سلطان) ۰۳٩‏ ۳۷ 
1 - ۳ ۰۱۰۰-۹۵۰۵۰ ۱۸۳ 

الوند خان افشار ۱۸۱ 

لیاس بیک (پدر حسن بیک) ۲۷ 

امام حسن (ع) ۸۵ ۲» ۲۹۰ 

امامقلی خان (پسر ندرخان) ۰۳۵۵ ۳۷۰ 


فہرست 


امت بیک 1۱ ٩1۲‏ ۸ ۷۰ 

امیدی (مولانا) ۸۳ 

امیر اصلان = اصلان 

امیر تیمور 1۸ ۲ 

امیر حسن خطیب ٩۸‏ 

امیر حسن فاصی ۰۱۷ ۰۱۸ 1۱٩‏ 

امیر خان تر کمان ۳۸۱ 

امیر خلیل سلطان ۲۹۱ - ۲۹٤‏ 

امیر سلطان ابراهیم امینی = سلطان 
ابراهیم 

امیر سلطان روملو ۷۲ - ۰۸۰ ۱1۰ 

امیر طاهربن امیر سلطان ابراهیم امینی 
A ۷‏ 

امیر غیب بیک استجلو ۱۵٩‏ (حاکم 
سریز)» ۵۷ ۱ ۱۸۸ ۱۹۰ 

امیر فضل‌الله = فضل الله 

امیر فلی بیک استجلو ۳۳۱ ۳۳۵ 

امیر قوام‌الدین نوربخش = فوام‌الدین 
امیرمحمدزاده ۲۲۲ ( کلانتر سبزه‌وار) 
امیر مظفر ۲۳ ۷۱ 

اس پاشا ۱۲۱ (برادر سلطان پاشا) 
انک پاشا (؟۴) ٩۷‏ 

ایازپاشا (حا کم ارزروم) ۱۵۵ 


پابرین عمر شيخ ٩ ۱۱۷۰ ۱ ٩‏ ۲۲ 


۶ ٩ 


باقر آجرپز (میر) ۱۱۰ 

بايزید = سلطان بایزید 

بداق بیک ۱۵٩‏ (ملازم ولی محمدخان 
والی بغداد)» ۱۱۳ (و کیل ذوالقدر) 
بدا خان قاجار ۰۷۲ ۸۰ ۱۹۱ ۱۲ 
۴۳ (حاکم فندهار) ۲۹۰۲۱۰ 
TAA‏ - ۰۳۷۳ 6۳۷۹ ۳۸۰ 

بدربیک (خان) بوزباشی ۰۱۸۸ ۲۵۸ 
بدرخان مپرداد ٩٩‏ (شاید همان پیشین 
باشد ) 

بدر کردبیک ارملو (۴) ۳۵ 
بدیم‌الزمان میرزا (پسر بہرام میرزا) 
۲۱ ۳۸۰ ۳۸۱ 

براق خان (سلطان) 5ع ۱» ۷ ۱ 

برهان ہن شيخ شاه (میرزا) ۱۰۹ 
(خروج) 

بگرات خان ۱۳۲ 

بلندبیک (از خویشان فزاق خان) ۳/۸ 
بپادر سلطان (خان) بن حیدرخان 
۱ ۳۹۶۷ 

بہادرسلطان گجراتی ۰۳٩‏ ۳۷۰ 

بپرام میرزا (برادر شاه طیماسب) ۲۷ 
٩۷ ۳۶ ۸‏ ۶ ۱۰ ۱۰۵ ۱۰۸ - 
۶ ۱۱۷ ۱۰ - ۰۱۱۳ ۱۷۳ 
IVA IVS‏ ۱۸۱ ۰۲۰۹ ۰۲۵۸ ۳۳۷ 


۳۸۰ 
بیرام اقلی ازبک ۱+؛ ۲ 


۹۰ 


بیرام خان (بیک) پسر علیشکر خان ۸۰) 
٩٩ ۰۲ 1 ۰۲ ۵ ۲ ۲ ۱‏ ۲ ۲۵۰ 
TIA ۲ TAA ۲۵‏ ۲۱۹ ۲۲۷ 
۰ ۸۷ ۶۷۲ ۳۷ 

بیگم (مادر عبدالله خان استجلو و خواهر 
شاه اسمعیل) ۱۱۶۱۰ ۱ ۱۵ 
۰۳۰۵ ۳۲۵ ۳۲۸ ۳۳۱ 

بیگم دزن شاه نیمه الله بزدی) ۱۳۵ 


پرنو پاسا ۳۸۷ ۳۸۸ 

پرویز بیک ۳۲۸ (حا کم در بند)» 
TTY ۹‏ ۵ ۳۳ 

پیرزاده بک استحلو ۲۹٩۱‏ 

پیرغیب خان استجلو +۵ ۰۱ ۰۱۵۷ 
۸ ۲۱۰۱ ۳۱۳ ۳۸۵ (حاکم 
هرات) 

پیرمحمدخان والی کاشنر (پسر جانی 
بیک ازبک) ۰۳۳۸ ۳۱ 


ترخان بیک استجلو ۱۰۱ ۱۰۲ 
(سفره چی) 
ترخان بیک قاجار (برادر طول خان 
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بیک) ؛ ۱۲ 
تر که خائون (دخترصوفی خلیفه زن 
صوفیان خلیفه) ۲۷ 


جانی بیک سلطان (خان) اوژیک ۰٤٤‏ 
۶ ۱۷۵ ۲۳۵ ۰۳۳۹ ۳۱۹ - 
6 ۰۳۲ ۳۳۷ - ۳۳۸ 

جانی بیک گرایل خان ۰۱۳٩‏ ۳۳۳ 
۳۳۵ 

جمفربیک (پسر قزاق خان پسر محمد 
خان لهله) ۳۸۲ - ۳۸۵ 

جعفربیک استجلر ۵۸ ۱ 

جلال‌الدین اکبر هندی = اکبر پادشاه 
جوه سلطان (جوه و چرهه هم نلفظ و 
ضبط می‌شرد) ۵ ۰۲۹۰۲ ۳۰ ۵ 


ت 


چراغ سلطان استجلو ۶۱۱۰ ۱۹۹ ۲۰۱ 
جرانداب ساطان شاملو ۲۹۱ 

چغال سنجق بیکی ۱۰۵ 

چوه ساطان = جره سلطان 


حاتم پاشا ۱۸۴+ ۱۸6 
حاجی پاشا ۰۱ ۱ 

جبیب‌الله رخواجه) ۱۷۷ (وژیر 
سلطانمحمد میرزا) 

حسام بیک (پسر بیرام خان والی بلخ) 
CAD ۸۰ CE CEE ۳۹ ۸‏ ۲۰۸ 
۲۳۵ 

حسن اقا قاپچی باشی ۱۵۸ 

حسن ہی ازیک ۳۲ 

حسن بیگ (پسر الیاس بیگ) ۰۲۷ 
۷۲ ۰۳۹ ۵ ۰۱ ۱۵۸ ۱۷۵ - ۱۷۷ 
۱٩۳ ۶۱۸۷ ۸۰‏ - ۰۱۹۷ ۰۲۰۵ 
TAV TAA Tû ۵ ۹۸‏ ۳۱۱ ۳۱۲ 
۸ ۰۳۲-۳۲۱ ۰۳۳۷ ۰۳۵۳ ۳۵۸ 
حسن بادشاه ۱۰ ۱ 

حسن پاشا ۱۱۱ (حا کم ارزروم) ٩۱۱۳‏ 
۱۵۲ 

حسن خطیب = آمیرحسن خطیب 
حسن فاضی = امیر حسن فاصی 

حسین پایقرا (بایقره) سلطان ۱۳۷ 

حسین بیک قورچ یکمان ۱۵۷ 

حسین خان (اریشلو) ۰۲۱ ۳۹ ۰۳۱ )۵ 
(و کیل شاه) ۰۱۰ ۰۷۱-۷۲ ۳٩۹۸‏ 
(والی سیراز) 

حسین سلطان نکلو ۱۸۰ 
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یسین کیای جلاوی (امیر) ٤‏ ۸ 
حسین میرزا (پسربهرام میرزا) = 
سلطانحسین میرزا 

حسینقلی (پسر محمد‌خان لهله) ۳۸۱ 
AY‏ 

حسینقلی خان (شاید همان پیشین) 
۳۱۳۰۵۰۰۹ 

حسینفلی خان امیرالامراء 2 
حسینملی سلطان ۱۷ ۱۷٩‏ (شاید 
همان پیشین) 

حمزه بیک طالش (پسر میرزا محمد) 
٩۱۵ ۳۱۸۸‏ ۰ (دیوان بیگی 
برد) ۰۲۵۰ ۱۲۵۲ ۵۵ ۰۲ ۰۳۱۱ 6۳۱۸ 
۳۲ 

حنیفه پاشا ۱۸۳ ) ۱۸ 

حیدربیک تر کمان ۳۸۱ 


حیدر خان خوارزمی ۰۲۹۱ ۳۷۷ 

خان احمد خان (پسر کار کیا حسین 
چلاوی) ۳۹۰ 

خاقان بهادر ازیک ٤‏ ۰۳۵ ۳۵۵ 

خانان ساطان ۲۲ 

خان ولی کرد ۰۱۹۳ ۱۹ 


خد‌ایتد هھ 


خرم آفارومی ۱۹٩‏ 

خسرو (غلام فیصر) ۱٩۹۱ ۰۱٩۹۰‏ 

خسرو پاشا 4٩٩‏ ۱۰۰ 

خضر آقاي تر کمان ٩۳ ۰٩۳۲‏ . 

خضر اقای قلر افاسی ۶٩٩‏ ۶۱۰۱ ۱۰۲ 
خضر چلبی (وکیل صافی خلیفه) ۱6 - 
.۷ 

خصر خان هراره‌ای ۰۲۷۵ ۲۷۱ 

خلیفه سلطان شاملو میر آخور ۵۸» ٩٩۱‏ 
1۲ 

خلیل = امیر خلیل 

خلیل آفا (چاووش قیصر) ۰۱۲٩‏ ۱۲۷ 
خلیل.بیک کرد ۱ ۳۸ 

خواجه قرا ازبک (ملا) ۲۱ 

خواجه کلان ۰۵۸ 4۵٩‏ ۰۸۰ ۸۰ ۱ 
خیرخان (سردار هتدی) 6۲۱۷۷ ۲۷۹ 


داود باسا ۵۲ ۱ 

دده بیک ۳۱ 

درویش بیک روملو ۱۷۷ 

درویش محمد ۱۰ (شکی) 

٩۳۲ - ۸٩ دلو غیماس‎ 

دوراق بیک ۱۵۷ 

دولت خان اگره‌ای ۱۷ 

6٩۲ 6٩۰ ۰۸٩ دولتیار (غلام الفاص)‎ 


1۵ 
دن محمد خان (پسر اولس خان ) + ار 
دیو سلطان روملو ۲۲ - ۲۵ 


ذا کراقلی = محمد بیک 

دوالفقار بیک پاز کی AA‏ 

دوالفقار پاشا ۽ ٦‏ | 

ذوالقدر خان ۱۱ - ۱۱۸ (حاکم 
نیشابور) 

دوالقدرخان (یسر محمدخان) ۱۸۰ 
(شاید همان پیشین) 

ذوالقدر خان ۳۱۳ 

ذوالیقدرخان ‏ بداق بیک (و کیل 
دوالقدر ) 


رستم بهادر ازیک (چرخچی) )۱۷ 
رستم پاشا ۱۵۰ (وزیر اعظم) ۱۵۲ 
رستم فلی بن ازبک ۱۱۳ 

رصا( ع) (امام) ۰۴۵۹ ۰۳۷۷ ٣۸۹‏ 
رمضان پاشای بنکچری آقاسی ۱۸۱ 


زال بیک شاملو ٤۵7‏ ۵۷ ۷۹۰ ۷۹ 


فہرست 


زمان افلی + ۵ 

زمان بیک (خویش بیرام خان) ۲۷4 - 
۳۷۹ 

زینش ببادر (دیوان بیگی) ۷۷ ۷۳۹ 


ي 


سارو بہادر ازبک (پسر خانی بیک) 
۲ ۰۲۲ ۲۹۱ ؟ ۳۲ 

ساروپیره (ایلچی به روم برادر فورچی 
باشی) ۱۲۷ ۱۲۸ 

٩۲ - ۸٩ ساروغیماس‎ 

)1۷ 1 6۳۸ ۰۲۷ ۲۱۰۲۳ سام میرزا‎ 
4۱۰۳ ۹۹ CAT EVV VT TY - 1 
۱۰ 

سرخاب خان کرد ۱۱4 - ۱۱۹ 

سعید خان سپپساار ۳۹۰ 

سقال افلي فاجار ۵۷ ۱ 

سلطان ابراهیم امینی (امیر) |“ +“ 
سلطان ابراهیم میرزا (پسر بهرام میرزا) 
۰ !۱ ۳۸ 

سلطان باپزید ۰۱۰۰۰۷۱ ۱۵۱ ۱۵۹ 
سلطانحسین میرزا (پسر بهرام میرزا) = 
شاه حسین مزا 

سلطانحسین میرزا بایقرا ۰۱۷۱ ۲۵ 
سلطان سلیم فیصر ۸۸ ۰٩‏ ۱۵۳ 
۵۷/۱۵4 ۳۱۷۲ ۰۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ 


1 


۰۹٩1 ۰۹۵ ۸۷ ٤۵ ۰۵۳ سلطان سلیمان‎ 
6۱۳۸ ۱۳۱ - ۱۱٩ ۰۱۱۲ ۷ 
۷۰۳ ۱۸۵ - ۱۷ ۰۱۵ - ۹ 
۳۸٩ = ۰۷ 

سلطان محمد تانی (جد سلیمان) ۱۲۲ 
سلطان محمد میرزا خدابنده ۸۰ ۱۳۵ 
HET‏ ۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ ۲۰۸ 
2 4۲۱۲ ۰۲۲ ۷ ۰۲ ۰۳۱۳ ۰۳۱ 
۳۳۷ ۳۳۹۵ 

سلطان مراد(عتمانی) ۱۱۳ 

سلطان مراد میرزا صفوی ۲۵۸ - ۲۰۰ 
6 ۰۲۹۹ ۰۲۷۰ ۰۲۷۰ ۰۲۸۲ ۲۸۳ 
۲۸۵ ۰۲۹۰ 6۳۵ ۳۹۲ 

سلطان بیگم (زن شاه طهماسب) ۰۱۳۵ 
۱۳۹ 

سلیم خان (یسر شیرخان صوری) ۲۸۱ 
۳۲ 

سلیمان (میرزا) پسر بابر شاه ۳۲ 
(والی بد خشان) 

سلیمان بیک شرف‌الدین افلی ۰۳۳ ۱) 
سلیمان بیک بیجن اقلی تکلو (رومی) 
۱۰۵ 

سلیمان فيصر = سلطان سلیمان 
سلیمان میرزا (یرادر همایرن پادشاه) 
۳٩۲ ۰۳۱ ۳‏ 

سمایان گر جی = سمایون = سیمون 
(پسر منوجهر خان) ۰۸۸ ۰۸۹ ۱۳۲ 


۶ 4 


IAA ۸۳ ۳ 

۱ 1۷ »۱ 1٩ ۰۳۰ ۰۲ ٩ سموراقلی تکلو‎ 

سنان پاشا 4۱ ۱ ۱۲ ۱۲۲ ۱۲۸ - 
۳۰( ۵ ۱۵۷ (سنان بیک) ۱۵۸ 
سونجک محمد سلطان ازبک »٩۵‏ ۲۱۳ 
سونه ک قورچی باشی 6٩٩‏ ۱۰۳ 
6 ۳۵۰۰۷۵۸۰۲۰۵6۱۰ ۳۵۱ 
سیدبیک کمونه (قورجی باشی) ۱۵۷ 
سیف بیک تر کمان ۲۹۸ 

شاه حسین (میرزا) ۲٩‏ 

شادی محمد عسس ٩۱‏ 

شاطر بیک ۲۹۲ ۲۹۳ 

شاطر شمسی = شمسی 

شاه اسممیل ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۳۱ ؟ ۰۳ 1۵ 
CAA ۵۱‏ 441 1 ۰۵ ۱۰ ۱۳۷ 
INE 6 ۱‏ ۱۹ ۵ ۲ ۰۲۷۹ 
۳۳۷۳۰۰۰۲۸۸ ۳۲ 

شاه حسین میرزا (پسر بهرام میرزا) 
۸ ۳۳۷ ۳۸۵۳ (بیگلربیگی هرات) 
۳۸ ۰۳۹۲ ۳۹۸ ۳۷۹ 

شاهرخ میرزا (پسر شیخ شاه) ۵۰؛ ۵۱ 
شاه صیاءالدین (امیر) ۲۲۲ 

۱ - ۳۱ ۰۲۹ ۷ £ ۲۲ شاه طهماسب‎ 
VY VY A ۵ ۰۵۱ EV - ۵ 
1% ۰ CAA AV AA ۸۱ ۹ 
AYY ۰۱۲۳ - ۱۱۹ ۰۱۱۳ - ۰ 
۱۵۰ ALA ۰۱۳۷ ۰۱۳۵ ۰۱۳۷۲ ۸ 


عالم آرای شاه طہماسب 


۱۸۵ ۰۱۷۱ - ۱۷ ۰۱۲ IBY 
۲ ۵ ۰۲۳۹ ۲۱۱ ۲۰ ۷ ۹ 
۰۲۹/۱ ۲۷۰ ۲۲۹۷ ۲۹ ۲۵۷ ۲۰۵ 
۳۰۱ ۲۹۸ ۰۲۹۹ ۲۹۵ STAD ۷ 6 
۳۲۱ ۳۷۹ ۱۳۲۰ ۳۱۹۱ ۰۳۱۳ ۰۳۰ 4 
CTA“ CTI ۰۳۹۵ ۰۳۹۲ TET ۳۳۸ 
۳۸۷ 

شاه قباد ۳۱ 

شاهقلی پلیلان 6۲۰۰ ۲۰۷ 

شامقلی خان (حا کم کرمان) ۲۸۸ 
شاهقلی خلیفه (ممردار) ۰۷۲ ۲۵۸ - 
۲۸۹ 

شاهقلی سلطان استجلو ۱۵۰ 

۸۱ ۰۸۵ ۰۷۲ شاهقلی سلطان افشار‎ 
۲۰٩ *۳ ۵۸٩ ۶۱ ٩٩ ۱۸ ۲ IYI ۳ 
۳۸۱ 

شاه محمد جامه باف ٩۱‏ 

شاه محمد فلاطی ۰۳٩۳‏ ۳۹۹ (والي 
قندهار) ۳۷۱ ۳۷۲ 

شاه نظر میرزا ٩۳ ۶٩۷۲‏ 

شاه نعمغالله = نعمةالله (شاه) 

شاویردی (شاهوردی) سلطان شاملو ۲۳ 


شاویردی (شاهوردی) خان (سلطان) 
زبادافلی فره باغی ) ۲» ۲۵ ۶۲۹ ۳۱ 
٩۰ ۶۷۲ ۵۳ ۵۰‏ - ۱۰۰ ۱۰6 
۱۲۹٩ ATA ۲ ۲۰ ۱ ۰‏ 


فهرست 


٤۵ 





۰۲۰۲ ۱۹٩ ۱۸۸ ۱۸ ۰۱۳۸ - 
۳۱۷ TIN ۰۳۱۳ EYYA OYY ۰۹ 
۳۸۰ ۳۷۱ = ۳۹۹ ۰۳۹۸ ۷ 

شاهوردی خان کچل (حاکم استر آیاد) 
۰۲۹٩ ۲ ۱۷ ۰۲۱: ( ۷‏ ۲۷۱ ۲۷ 
- ۰۲۹۳ ۲۹ 
شاهی بیک خان ۳۱۱۰۲۲۱ 

شرف خان کرد ۱۹۹ 

شرف‌الدین افلی ٩‏ ۱ 

سريف (میرسید) ۵۸ ۱ 

شمس‌الدین کرد (پسر شرف خان) ۱۹۹ 
شمسی (شاطر) ۵؟» 4٩‏ 

شہباز پاشا (حا کم ارزروم) ۱۸۸ ۱۹٩‏ 
شپریار پاشا (وزیر) ۱۰۹۰۱۰۸ 

شیخ بهادر ازبک ۲ ۳ 

شیخ درویش بې ازبک ۲۱۳ 

سیخ شاه ۵۰ ۵۱ ۱۰٩‏ 

سیخی نوبچی ۷۸ 

شیرافنکن بهادر (پسر قرچی بیک) ۲۷۵ 
- ۰۲۸۲ ۲۸۷ ۳۱ - ۰۳۹ ۳۹۷ 

سیرخان صوری ۱ ۲۲ 4۲۳ ۲۳۸ - 
6 ۰۲۷۰ ۰۲۷۹۷ ۰۲۷۲ ۲۷ - 
۳٩ ۰۳۰۲ ۸ 6‏ 


ص 


صاحت لا مر ا ۰ ۳ 


صافی خلیفه روملو (حا کم مشہد» پسر 
صوفی خلیفه) ۰۲۷ 1۵ 1۷ 4۲ 6۷ 
۷۹ ۱۷۳ 

صدرالدین خان اسلو ۰۷۲ ۱۲۰ 
صدرالدین خان صنوی ۳۸۱ ۳۸۵ 
(حا کم اردبیل) 

صفر پاشای چاو وش ۱۷۹٩‏ ۱۸۰ 
صفی‌الدین اسحق موسوی (شیخ صفی) 
۹ ۸ ۳۲ ۰۳۳۲ ۳۱ 

صندل (راجه) ۲۲۸ ۲۳۰ ۲۳۳ 
صوفی خلیفه روملو (حا کم مشهد) ۲۷ 
صوفی خلیل موصلو ۱۹۵ 

صوفیان خلیفه روملو (داماد صرفي 
خلیفه) ۰۲۱ ۸ ۲ ۵ ٤‏ 


ض‌ 


ضیاءالدین (شاه) = شاه صیاءالدین 
صیاالدین هروی (میر) ۳۸۰ 


ط 


طاهر = امیر طاهر 

طرپقان بیک فاجار ۱۸۸ 

طول خان ییک قاجار ۱۲۲ ۱۲ 
طهماسب = شاه طهماسب 


ح‌ 


عادی هبتر ۱۸۱ (هادی ؟) 

عبادالله خان ازیک (پسر اسکندر) 
۹ ۰۳۸۰ ۳ ۳۵6 - ۳۹۰ 
( حکومت استرآباد) ۳۷ 6۳۷۸ 
TAL ۱‏ ۳۸۵ 

عبدالعزیز خان (پسر عبیدالله خان ازبک) 
VT ۷۵ ۵ ۲۷ ۹‏ ۱۷۳ - ۱۷ 
FEY ۳‏ ۷ ۳ 

عبداللطیف ساطان ازبک ۲۱۳ 
عبدالکريم (امیر) ۰۱۳۵ ۳۱۲ 

عبدالله (پدر حاکم شوشتر) ۱۱۱ 
عبدالله (سلطان) پسر سلطان بایزید برن | 
عبدالله بپادر ازبیک (خاله زاده محمد 
بیمور) ٤۵‏ - ۷) 

عبدالله بیک استجلو ۰) ۱ ۱۳۰۰ 
عبدالله خان ازبک ۰۳۳۹ ۰۳۰ ۱۳۹۹ 
] ۳۵ - ۰۳۵۸ ۳۷ - ۳۸ 

عبدالله خان استجلو ۲۳ ۳۰۱-۳۳۲ ۱؟ 
CAT ۱۸۵ ۷۷-۷۲ ۵ AY CEN -‏ 
٩‏ - ۹۲ ۰۹۷ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۵ 
6 ۰۱۲۱ ۶۱۲۹ ۱۳۹ - ۰۱4۵ 


- ۲۹۸ ۲۸۵۱ ۶۳۲۲۰ ۶۲۰٩ ۷ ۷۱ 
۰۳۲ ر‎ TTA - ۳۲۰ ۰۳۱۷ ۰ 


۷۸ ۳۳ ۳۳۵ ۳۳۱ ۳۹۰ 
عبدی بمادر ازیک ٩۵‏ 


عالم ارای سیا2 ماسب 


عبدی خان (بدر تدرخان) ۳۱ ۳۱۷ 

عبدی خان شاملو ۲۳ 

عبیدالله خان ازبک ۲۱ ۰۲۸ ۳۸ - 
8٩۹ - ) 6 ۰‏ ۶۵۲ ۷۶ - 4۷۰ ۷۲ - 
۳ ۷ ۷۱۷ ۱ - ۰۱۷۸ ۲۰۸ - ۵6 ۲۲ 
۳ - ۳۱۷ )۳۲ - ۳۲۷ ۳۳۸ - 
۳۷ 

عنمان ۱۱۷ 

عنمان پاسا ۲] 

عثمان خلیفه ۳۳ 

عرب محمد رخ | 

عسکری میرزا ۲۳۹ ۰۷۳۷ ۲۰ - 
Y1 4‏ (حاکم قندهار) ۲۷ 
۲۷ 

عظیم تر کمان (عموی‌ابا) ۲۹۸ 

عار۶ الدو له دوالقدر ۱۳۷ .و۲ 

علی بیک تکلو ۰۲۱ ۲۱۷ 

علي بیک موصلو (نبیرهٌ صوفی خلیل) 
۱۰۵ (حا کم بغداد) 

علی پاشا (متعدد) ۵۲ ۰۱ ۱۵۸(حاکم 
مسرعش) ۱۸۳ ۱۸ ۱۹۵ - ۱۹۷ 
(حا کم یمن) 

علی سلطان (برادر دين محمد خان) ۸۰ 
A1‏ 

علی سلطان تانی اقلی دوالقدر ۶۷۲ ٩۷‏ 
۹ ۰۳ - ۱۰۹ ۱۸ ۱۸۷ ۱۹۵ 
۷ ۲۹۸ ۳۹۳ - 2۳۹۸ ۳۷۲ 


فبرست 


FA ۳۸۰ 

على سلطان تکلو ۱۹۹ 

على سلطان خوارزمی 4۲۰ ۶۲۷ ۷ ؛ 
11۹۵ 

علیشاه بوزدادابی (۴) ۱۱۰ (پهلوان) 
علیشکر خان ۱ ۲ 

علیقلی خلیفه مهردار باه | 

عمر بیک ۱۰۸ (و کیل پاشای بغداد) 
حمر خلیفه ۳۳۰ 

عنایت الله (خواجه) ٩۸‏ 

عنبر (خواجه) ۵۸ | 

عوض خان (پسر بز رگ بايزید سلطان) 
۱۵۸ 

عیسی خان ۸ ۱ 


ج 
غازی خان تکلر ۰۱۷۹ ٩۱۸۱1‏ ۲۰۹ 
۸ ۲1۹ 
غازي خان دوالقدر ۷۲ 
غزال اقلی عرب ۱۸۳ - ۱۸۵ 
غیاث‌الدین متصور ۱۳۷ 


ف 


فتحعلی بیک (سلطان) داماد المه سلطان 


AY TT 


۶۷ 


فتسعلی خان (سلطان) ۳۸۷ ۳۸۸ 
(حاکم در سر حد عشمانی) 

فرخ بیک (ریش سفیهد غلامان بهرام 
میرزا) ۱۰۸ 

فرخ پاشاطرانیسی(؟) ۶۱۵۰ ۱۵۸ 
فرخ‌زاد بیک (ایلچی به روم) ۱۳۸ 
۹ ۱ ۱۵۰ 

فرخ شاه ۵6۱+ ۸۵ ۳۰۸ (بار گاه) 

فرهاد (علام) ۰۵۱ ۱۱ 

فرهاد پاشا + ۲۰ (حاکم قلعه موش) 
فرهاد پاشا ذوالقدر ۱۵۳ (شایه همان 
فضل‌الله شپرستانی (میر) ۶۱۰٩‏ ۱۱۰ 
فیروز (غلاع) ۵۵ 

فيض (میر) معرف اردو ۸۳ 


ق 


قادر بی ازبک (اتالغ محمد تیمور) 
I ۹‏ - ۰۲۲۱ ۳۵۸ - ۰۳۹۰ 
۷ - ۳۹/۸ 

قاسم (خواجه) از روسای هرات ۱۷ 
قاسم بی ازبک ۳۲ 

قاسم بیک شاملو ۵5» ۰۵۷ 5:۰ ۷٩‏ 
ناسم بیک طالش ۰ (نایت حگومت 
یزه) 


قاسم پاشا (سردار روم) ۲) 


قاسم سلطان ٩۷‏ ۲۱۱ - ۲۹6 

قاسم کاهی (شاعر) ۳۹۷ 

قاسم گرایل خان (قاسم خان فرزند جانی 
ببسیک») ۱۳۹ - ۵۱۰۱۲ ۲ ۳۲۸ - 
۳۳۵ 

قاضی محمدین فاضی شکرالله (از مردم 
ری) ۸۳ 

قائم ال محمد ۳۰۳ 

قايتباي (ساطان مصر) ۱۳۷ 

قباد سلطان تکل (پسر حسین سلطان) 
۱۸۰ 

قرااغرلو ۱۵۷ فرا = قرابیک شاملو 
تراییری ۱۹٩‏ (والی ارجیش) 

قرابیک شاملو (شربتدار) ۵۵ - ۵۷ 
۷ ۷ 

قراجه بیک ۵۸ ۵۹ 6۲۷۲۲۷۵ 
۳ ۸۸ ۲ 

فراجه پاشا ۵۲ ۱ 

قراجه خان ۳٩۱‏ 

فراحمید دوم ۵۵ (شاید فراچه ؟) 
فراخان استجلو (پسر عبدالله خان) ۳۰۲ 
- ۰۳۱۱ ۳۲۸ ۳۳۷ ۳۹۰ 

قراخان تر کمان ۳۵ 

فره‌اغرلو ۵۷ ۱ 

فرافور ک (قراپور ک) ۸۸ ٩۳۰۸۹‏ 

قر فره خان گرجی ۸ ۹ ۱۳۷۲ 

قرم شمخال ۰۸۸ ۰۸۹ ۱۳ ٩‏ 


عائم آراي شاه طیماسب 


فزاق خان (پسر محمدخان لهله) ‏ ۲۱ 
PAT ۳۵۰ FEN ۰۳۱۱ ۳۰ ۵‏ 
PAT‏ - ۳۷۰۳۵۸ - ۳۸ 

فزاق خان (پسر براق خان) ۱4۱ - 
۱1۸ 

مش افلان نانی ۹ ۰۱ ۱۷ 

قنبرعلی بی ازبک ۲۱۳ 

قنفرا سلطان روملو وه !۱ 

فوام‌الدین حسین (امیر) ۱۰۱ 

قرام‌الدین نوربخش (میر) ۸۳ - ۸ 
قوجی بیک ۲۷۵ 

فرلیج خان روملو ۳۵ 


ک 


کامران (میرزا) برادر همایون پادشاه ۵۸ 
2 ۹۰ ۰۲۵۰ )۲ ۲۹۸ - 6۲۷۷ 
۲۳ ۳۹۱ = ۳۸ ۳۹۷۲ 

کاهی» قاسم (شاعر) ۳۹۷ 

کیک ساطان استجلو ۲۲ - ۵ ۰۲ ۷۱ 
کجی خواجه ۸۰ 

کردبیک نکلو ۳۵ 

کسکن فراسلطان (بسر جانی بیک 
سلطان) ٩۱‏ (حاکم قرچستان)» ) ۳۲ 
کلفچه پاشای گر جی ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ 


۱۳ 


فمپرست 


کوچک سلطان قاجار (لل اسمعیل 
هیرزا) ۱۰۱ ۰۱۲۱۰۱۰۲ ۳۹۷ 
کوچم‌خان (پسر براق خان) ۱4۸ 
۲ ۲۱۳ 

کوچی علی افنان ۲۰ 

کورشاهرخ ) ۲» ۰۲۵ ۱۸۰ 


گ 
گلدی محمد سلطان ازبک ۲۱۳ 
ل 


لاچین بیک فولر افاسی ۵ ۱۰ 

لله پاشا ۵۸ ۱ 

لواسه خان ۱۳۲ 

لوند خان گر جی 4۸۸ ۸٩‏ ۱۳۰۱۳۲ 
۱۸ 


مبار ک (خواجه) ٩۷‏ 

محب میکال ( کلانتر هرات) ٩۸ 4٩۷‏ 
محب‌الله (میرزا) شیخالاسادم هرات 
۰ ۳۸۰ ( کلانتر) 

محراب خان ۲۱ ۲۷ ې 

محمد (پسر سلطان مصطفی) ۱۵۱ 
۱۵۲ 


۹۹ 


محمد (سلطان) پسر بایزید ۵ ۱۸ 

محمد اقا (رومی) ۱۹۱ 

محمد بیک استجلر ۰ ؛ ۱ 

محمد بیک افشار ۸۵» ٩۹٩ - ٩۹۳‏ ۱۱۱ 
۱ 

محمد بیک تر کمان ۱۸۸ ۱۹۰ 
محمد بیک ذاکرافلی ۲۰۳ (کوتوال 
بار گیر) 

محمد پاشا (وزیر اعظم) ۳۸۷ 6۳۸۸ 
۳۸۹ 

محمد پاشا (سردار - پنکجری) ۲۱۰۸ 
۰۹ ۳ ۱۸ 

محمد پاشا (پسر سنان پاشا) ۱۰۰ 5 
۲ (شاید همان بیشین) 

محمد پاشا (بیگلربیگی) ۰۱۹۹ ۱۰۱ 
([شاید همان پیشین) 

محمد پاشا (خزانه‌دار روم) ۱ ۷ 

محمد تیمور (پسر شاهی بیک‌خان) 
۳۵٩ ۳۵۸ TYA = YA IVA ۸‏ 
محمد خان (حاجی) ملازم همایون 
پادشاه ٩٩‏ ۲ 

محمد خان (متعدد) ۸۰ ۱۹۱۸ 

محمد خان تکلو ۲۲ (حاکم تبریز) 
محمد خان شرف‌الدین اقلی (محمد خان 
لوله ) £7 ۱ - EA‏ ۰۱ ۱۱۷۷ ۲۰۱۹ ۲۱۱ - 
۵ ۲۲ ۲۲۲ ۷ ۰۲ ۰۲۸ ۲۵۵ 
EAA -‏ ۳۱۳ - ۳۱۹ ۰۳۳۷ ۳۳۹ 


¥ 


عالم آرای شاه طبماسب 





۳۰ 

محمد طالش (رمیرزا) ۰۱۸۸ ۲۱۰ 
(حاکم یزد) 

محمد حسین سلطان تکلو (حا کم وان) 
۸۹ 

محمد کره‌ايی ٩‏ ؛ 

محمد ر حدم (هرات) ۷۰ 

محمدزاده = امیر محمدزاده 

محمد زمان (هرات) ٩۷‏ 

محمد زمان میرزا (پسر بدیم‌الزمان 
سمیرزا) ۸۲ - ۰۱۹۰۸ ۱۷۰ ۲۳۸ - 
۲ 

محمد سلطان (حا کم مرو) ۲۰۸ 
محمد صالح سبره‌واری ۲۲۳ ۰۲۲۲ 
۲۰۱ ۵ - ۰۳۰ ۳۱۲ 

۲۰۸ ۲۲ - ۰۲۲۵ ۳۵۱۰۲۹۱ (والی 
سیره‌وار) ۰۳۵۱۷ ۳۵۸ 

محمود (سلطان) پسر سلطان بایزید 
۱۸۸ 

محمود بیگ ۵۸ ۰1۱ ٩۲‏ 

محمود بیک (پسر شیرانکن بهادر) 
۶ - ۳۷۲ 

محمود پاشا (بیک) چ رکس ۱.۳ 
۵۷ ۱ (حاکم اخلاط) 

مراد بیک ۰ (حاکم پاسین) 

مراد بیک شاملو ۵» ۵۷ 6۰ ۷ 


مراد خان ۷۲ 
مراد سلطان شار (پسر احمد افشار) ۵۸ 


مرتصی‌علي ر ۶) ۳۱ ۳۲۳ ۳۹۵ 
مسیب پیک ( پسر محمد خان یله ) ٩‏ ,ار ۳ 6 


۳۸۲ 

مصطفی (پسر سلطان سلیمان) ۱4٩‏ - 
۱۵۱ 

مصطفی بیک ۲۰۲ (حاکم بدلیس) 
مصطفی بیک (پاشا) ۲۰۵ (حاکم 
ارغون) ۲۰۰ (شاید همان پیشین) 
مصطفی بیک (یسر محمدخان لەله) 
۳۸۹ 

مصطفی بیک ورساق ۲۹۷ 

مصطفی پاسا ۱۲ 


مصطفی پاشا (مصری) ۱۱۱ ۱۱۳ 
مصطفی سلطان - مصطفی بیک حا کم 
ارغون 

۱٩۰ مظفر‎ 

معصوم بیک صفری (اغلب درین متن 
بصورت ابوالمعصوم است ولی معصوم 
بیک درست است) ۱۱۸ ۱۲۲ ۵۷ ۱> 
۲۸ ۱۳ ۰۳۱۵ ۰۳۳ ۳۳۷ 
۸۱ ۰۳۸۳ ۳۸۳-۳۸۱ 

مغل خانم (زن عبیدالله ازیک) ۱۷ 
۳۷۹ ۰۳۲۷ ۰۳۳۸ ۱۷ ۳ 

ملک شاه رستم ۱۱۱ 

ملک شاه منصور ۱۱۱ 


فپرست 


ملک محمود (خرم آباد) ۱۱۱ 

ملک محمود (شاه‌گجرات) ۰۲۳۹ ۲۲۰ 
منتش سلطان (منتشا سلطان) ۰۵۰ ۰۵۲ 
۳ (حاکم مشمهد) ٩۸۷ ۸۵ ۰۷٩‏ 
۰ - ۸۱۹۸ ۰۱۷۳ ۱۷۹ ۲۰۸ ۳۶۱ 
منوچهرخان گر جی ۰۸۸ ۱۳۲ 

موسی پاشا ۱۷ 

میرشرف (حاکم بدلیس) ۰۳۲ ۰۳۳ 
۷ 1{ 

مير فصل الله شهرستانی = فصل‌الله 


ناصر بیک زرقی ۲۰۲ 
ناصر پاسا ۶۳۱ ۳۳ 
نجم نانی ۳۱ 

ندرخان ازیک ۰۳۱ ۳۱۷ (حا کم اند 
خود)»۰ ۰۳۲ ۳۲۳ (حا کم بلخ)»۳۳۹ 
۰ ۰۳۵ ۰۳۵۵ ۰۳۵۸ ۰۳۱۲ ۰۳۷ 
۳۷۸ 

نظام‌الملک د کن ۲۳۹ 

نظر بیک استجلو ۳۸۱ 

تعمهالله (برادر امیر محمدزاده) ۲۲۲ 
تعمالله على (امیر) ۱۹ 

نعمةالله يزدى (شاه) وع ۷ ۵۰ 
۰۲۰٩ 4۱۳۶ ۱۳۵ ۰۱۱۷ = ۵‏ 
۰ ۳ ۳۵۰ ۳۸۵۳ 


1۷۱ 


نورالدین محمد اصفپانی +4 1۷ ٩۸‏ 


ولی خلیفه روملو (پسر صافی خلیفه) 
۰۹ ۱۷۳ (حا کم سبزوار) ۰۱۷۵ 6۲۰۸ 
۰ ۷ ۵۸ ۲ ۰۳۱۳ ۰۳۱۸ ۰۳۲۱ ۳۶ 
(حاکم (u‏ ۳۵۰ ۳۵۸ ۳۰۹۲ 
ETI ۸‏ ۲۳۷۱ ۳۸۱ ۳۸۲ ۵ ۳۸ 
۳۸۲ 

ولی محمدخان (سلطان) شرف‌الدین 
افلی (والی بغداد) ۱۵٩‏ ۱۱۵ 


هلال سلطان افشار ۵٩‏ 
همایون پادشاه +۵٩‏ ۵۸» ۱۱۹ - ۱۷۲ 
- ۰۲۹۰ ۳۷۱ - ۳۶۸ 


ی 


یار احمد خلیفه (سردار شاملو) ۱۱۷ 
یار حسن خوزانی (ریس) ۱۱۰ 
یحیی پیک امیر سنجاق ۱۱ ۱۰۲ 
یکه اردلان ۱۱۳ ۱۱۶ 

یوسف (غلام فیصر) ۱٩۲‏ - ۱۹۵ 
یوسف پاسا ۱۳ ۱ 


فهرست جغرافیانی و فومی 
(شهرهاء طایفه‌ها) 





+ 


آب آموئی = آموثی ( آمودریا) 

آب ارس = ارس 

اب المند ۸۰ 

آب کر ۸۷ 

آب گنگ (هندوستان) ۰۱۹٩‏ 6۱۷۰ 
۷۸۷۹۲۹ ۲۷ 

آب مرغاب ۰۳۱۵ ۰۳۱۷ ۳۱۸ (بالا 
مرغاب) 

٩۱۳۱ ۱۲۰ ۰٩ ) آذربایجان‎ 

۲۱۳ ۱۸۹ ۰۱۷۹ ۷۷ ۰ 

آق مغان 4۱۹٩‏ ۲۰۰ 

آلاوردی ( کلیسا) ۱۳۳ 

آماسیه ٤‏ ن ۱» ۸۳ ۱ 

آمویی (آب) 16 ۰۱۰۸ ۱۲۱۳ 6۲۲۵ 
TET ۰۳۲۱۷ ۰۳۲ ۳۱۳‏ ۳۵ 


ایہر ۱۷۹ 

TA“ ۳۸۲ ۰۷۹ VY ۰۷۲ اییورد‎ 
۲۰۰ ۱۹۹ ۱۰۶ ۱۰۳ ٩٩ اخلاط‎ 
۳۰۳ 

ارچیش 444 ۱5۹۰۶۱۰۳ ۱۹۲ ۱۰۳ 
۰۹ ۳ ۲ 

۳۸۷ ۳۸۵ TTT ۳۲ ۰۲۵٩ اردییل‎ 
- ۱۱٩ ۱۱۳ ۱۱۱ ۱۷۰ ۰ ارزروم‎ 
۱۹۸ ۱۹۷ ۰۱۹6 - ۱۸۸ IBE ۱ 
۳۸۸ ۳۸۷ ارزنجان‎ 

ارس (رود - آب) ۰۱۱ ۰۲۰۰ ۲۵۱ 
ارس (روس) ۰۱۱۷ ۰۳۲ ۳۳۲ - ۳۳۵ 
ارغون = قلمه (حصار) 

۳۵ ۶۳۱ ۰۲٩ ارملو‎ 

اریشلو = ارشلو ۳۰ 


فپرست 


ازیک» ازبگان» اژب‌گیه ETA‏ ۳۹ و - 
٩۰ 9٩‏ - ۸۱ ۱۲۸ ۱ - 5۸ ۱ 
۹ = ۱۷ ۲۰۸ - ۰۲۲۵ ۲۲۳۹ 
۲۸٩ ۷‏ - ۰۲۹۸ ۳۱۳ - ۰۳۲۷ 
۳۵٩۹ - ۳۵ ۰۳46 ۰.‏ ۳۷ - 
۳۷۹ 
ازیک بخارائی ۲۱۲ ۳۵۵ 
ازبک دشتی ۳۳ 
استاو (قلعه) ۸۵ ۱ 
استجلو ۰۲۲ ۵ ۰۲ ۰۳۱ ۷۵ ۰۸ ۱۳۹ 
۰ ۳۰۰ (و در نسیت اشخاص) 
استر آباد ۰۲ ۰۲۲۱۰۲۷ ۰۲۵۷ ۲۲۵۸ 
۰۲۹٩ - ۹‏ ۳۱۱ - ۰۳۱ ۳۵۹ 
6 ۷ ۳۷۵ 
استنبول ۳۲ ۳٩‏ 4:۳ ) ۱۰۷-۱۰ 
۰ ]۰۱۲ ۱۲۸ ۱۲۹ ۰۱۳۱ 
؛ ۱ ۰۱۸ ۳۸۷ - ۳۸۹ 
اسلام ۳۳۲ ؛ ۳۳ 
اصفپهان ۲۰۹۰۱۱۹۰۱۰۱۰۱۰ 
TEA ۳۷‏ ۳۸۷ 

- دروازه نوقچی ۱۰٩‏ 

شاهراده زین‌العابدین ۳۸ 
اعراپ = عرب 
افشار ۰۸۹ ۳ ۱۱۱۰۱۲۰۱۰۱ (و در 
نسبت اشخاص) 
ائعان ‏ ۰۲۲ ۰۲۳۰ ۲۳۳ ۱ ۲ ۲۸۱ 


۱۹٩ اگره‎ 


{YT 


البرز ( کوه) 4٩۳‏ ۲۰۱ 

المنه (آاب) ۸۰ 

الموت = فلعه 

امامراده عبدالعظیم (ري) ۸۳ 

اندیجان ۰۲۱۳ ۳۲۱ 

اند خود = اندیخود 

ان هی خود ۰۲۱۳ ۳۱۱ - ۳۲۰۰۳۱۸ 
۳۵۸ 

ابدل (رود) = ایتل ۱ 

۵۰ 444 ۰۱ ۳۸ ۲۳ ۲ اران‎ 
۰۱۱۳ ۱۱۱ ٩٩ ۹۹ E ۸۷ ۲ 
1۵۷ ۱۵ ۱۳۱ ۰1۲ = ۱ 
۰۷۳۹ ۰۲۳۵ ۱۸۱ ۰۱۷۷ ۷ ۳ 
YAY ۲۱۷/۲ +۲ ۵۸ - ۲۵۲ ۰۲ ۵۸۱ ۰۲ ۵ 
۳۲۸ - ۳۲) ۰۳۰۱ ۲۹۵ ۲۸۷ - 
4۳۱۹ ۳۹۵ ۳۹۹ ۰۳۰ ۰۳۳۸ ۷ 
TAN — ۳۸۰ ۳۷۹ ۳۷ - ۲ 
۳۸ 

ابرانیان ۲۷۰ 


یر 
بار گیری 4۱۹۹ ۲۰۳ ۲۰ 
باش آچق ۰۱۳۲ ۱۳۳ 
بایبرد ۱۸٩‏ 
بتلیس = بدلیس 


6۱/۹ ۶۷ ۷۰ ۰۳۸ ۰۲۷ ۰۲٩ ضار‎ 


YE 


غالم آرای ماه طہماسب 





TTA ۱۷ IVA ۱۷ ۱۸ ۰ 
۳۸۵۵ ۳۲ - ۳۳۸ 

۱۳5 ۲۸۸ ۲۸۳ ۰۱۱٩ بسد‌ضشان‎ 
۳*۱ 

بدلیس (قلعه) ۰۳۹۰۳۲ ۶4۱ ۰۱۰۱۳ 
۲ (بتلیس) 

بصره ۳۸۸ 

۱۱٩ ۱۱۳ ۱۱۱ ۱۰۸ ۱۰1 بفداد‎ 
| ۱۵ - ۱۲۳ ۷ ۲۰ ۹ 

AI ۸۰ ۶4٩ 46 ۳۹۰۳۸ ۰۲۲ بلخ‎ 
- ۳۱۶ ۶۲۳۷ ۲۳۵ ۲۱ ( ع٩‎ 
FAA - ۳۵ +۳۷ - ۳۳۷ ۳۲ 
۳۸۳ ۰۳۷۸ ۳۷۹ ۰۳۷ ۷۲ 


ور 
بنکاله ۰۲۲۰ ۰۲۲۷ ۲۳ 


بتی خصر (؟) ۱۹۵ 
بيات ۱۰٩‏ 


سکه (؟) محلی نزدیک شروان ۲۹۹ 


۲۰۰ ۱۹٩ ۱۹۰ - ۱۸۸ پاسین‎ 


ن 


تابار ۱۱۷ ۱۲۵ ۱۳۹ ۱8۰ 1۳ 
۰ ۷ ۳۲ ۳۲۸ - ۳۳ 


CAV VI CEY ۰۳۹ ۰۱۳۳۰۷۲۲ تبریز‎ 
۰۱۳۱ ۱۱۹ ۰۱۰۷ A - ٩۵ 9٩ 
۱۷۹ ۱۷۷ TAT IFT ۰۱۳۵ ۳ 
TA TYA ۲۷ HAV ۱ ۸ 
۳۸۸ FAV ۲ ۱ 
٩۸ بازار‎ 
۱۳٩ باغ برح (عیرسیدمحمد)‎ 
۱۵٩ ۲ فیصریه‎ 
۱۸٩ ترجان‎ 
۱۵۰ ترک‎ 
6۲۱۲ ۲۰۸ ۱۷۵ ٩۵7 ۰۳۸ تر کستان‎ 
۳۲ ۰۳۱۳ ۲۸۳ ۰۲ ۵ ۲ ۲۳ 
۳۵ ۰۳٩ - ۳۳ ۰۳۳۸ ۳۲۹ - 
۳۷ ۰۳۹۲ ۰۳۵ ۳۵ 
۱۹۸ ۰۱۱۰۳۵ ۰۳۱ ۰۲ ترکسان‎ 
۳۰ ۳۰۵ 6۳۰۰ ۲۹ ۲ YY 
۱۸) ۱۸۳ ۶۱۳۲ ۱۲۱ ۸۸ تفلیس‎ 
۱۰۰ ۳۵ ۳۱ ۱۲۹ تکلو‎ 
۲ ۸ نوراب‎ 
۱۵۰ ۱۰۳ توقات‎ 


جر فادقان ۱۰٩‏ 
جغتا (چفتا) ۲۸۳۰۲۸۰ ۳۱۵ 


ے 


چالدران ۰۳۰۱ ۳۱۷ (صحرا) 

چرانداب (چرنداب) ۵۲ ۱ 

چ رکش ۹۵۰۳۰۸۰۸۸ ۱۲۵ 
۱۳۸ 

چمن ساطانیه = سلطانیه 


حصار فیله ۱ ۳۰ 

۱۲۰ ۰۱۱٩ حلب‎ 

حویزه ۱۸۳ ۱۸ 

VE VY f A ۰1۱ 4۵ خراسان‎ 
۱۹۷ - ۱۷۰ ۱۹5 ۸ VA EV 
۲۳۵ 4۲۲۱ ۰۲۱۱ = ۲۰۹ ۸ 
۳٩ ۳۲ = ۳۳۹ ۳۲۷ ۳ 
۰۳۷۲ ۳۹۸ TA" = ۳۸۳ ۹ 
۳۸۰ ۳۷۵ 

خرم آباد ۱۱۱ 

خواجگان نقغبندی ۳۳۵ 

۲۹۲ ۰۲۹۱ ۷ ۰۲۷ ۰۲ ٩ خسوارزم‎ 
۳۸۱ ۰۳۷۸ ۰۳۷۷ ۳:۰ ۰۲۹۹ ۲۹۵ 
۱ ۳۸ - 


۶ ۷ ۵ 


داویل» داوالی (= داوایلی) ۱۹۹ ۳۸۸ 
دربسنه ۰۹۰ ۹۲ ۹۵ ۱۰ ۰۱1۳ 
TYA ۱‏ ۳۷ ۳۳۵۸ 

درگزین (دررجرین) ۱۸۱۰۱۰ 

دریای فلزم ٩۳‏ 

دکن ۲۳۹ 

دمه /در جرزین ۱۷۰ 

دهلی ۰۱۰۱٩‏ ۳۹۲ ۳۰۹۶ ۰۳۶۷ ۳۱۹ 
دیاربکر ۰۳۲ ۳۳ ۰۹۸ ۹۹ ۱۲۱ 


دوالقدر (دیار) ۳۸۸ 


رافصی۱ ۰۲۲ ۰۳۲۰ ۰۳۳۳ ۳۳۸ 

رشک = صحراي رشک 

روم» رومی ۳۲ - ۰۳۷ ۱ - ۵۰۰۳ 
٩۹ ۸۸ ۸۲ ۱‏ = ۶۱۱۱ ۱۲۲ - 
۲۸ ۳۸ ۷ ۰۱ ۱۵۸ ۰۱۲۳ ۱۷۷ 
- ۱۸۵ ۱۸۸ = ۰۱۹۳ ۱۹۷ - ۰۲۰ 
۱ ۳۱۷ 

YA OA ۳۵ ۰۳۱ ۲٩ روملر‎ 


۷۹ 


۳ 

ز گم ۰۱۳۳ ۱۸6 

زمین داور ۰ ۲۲ ۲۳ ۰ ۲ ۲۰۰ 
YY ۳۳ ۲۸‏ 


ساق سلمان ۸۰ 

سب وار ۰۱۷۳ ۰۲۰۸ ۲۳۲ - ٩۲۲۵‏ 
۳۱ 

سلطانبه (جمن) ۱۰۵ ۰۱۰۰ ۱۸۰ 

سم فند ۳۸ ۱۹۹ ۳۳۸ ۳۶۰ 

سیران (؟) ۲۱۳ 

۲ "7 ۰۲۲۰ ۰۲ ۱٩ ۱۷۱ سیستان‎ 
۳۱ 4۲ ۸۸ ۷ ۰ 


ل٣‎ 


۲۰٩ ۱۱/۷ ۹۰ - ۵ ۲٩ ساملو‎ 

شکرقرا (؟) ٩۲‏ 

شکی ۱۰ 

شماخی ۰۵۱ ۹۰ ۱۳۹ ۱۰ (فلعه)» 
۱ ۳ ۰۱ ۶۱1۵ ۳۰۱ 

شوران گوه هندوستان ۲۲۷ 

سوستر ۱۱۱ 

شولستان! ۱۱ 


عائم آرای شاه طیماسب 


شیراز ۵۱» ۰۷۲ ۱۱۱ ۱۲۹ (شراب)؛ 
rar‏ 

۵۳ - ۵۰ ۰4۲ ٠٤۱1 شیروان (شروان)‎ 
fe - ۱۳۸ ۱۰۱ ۰۹۳ ۰ - ۵ 
۳۰۱۸ - FAA ۲ ۸۱ ۲۰۷ ۱ ۳ 
۳۳۵ ۳۳۰ - ۳۲۷ ۰۳۲٩ ۱ 
۳٩۰ ۷ 


صحرای رشک )۱۰ 
صحر ای موشي اباد - موشی آباد 
صوری (طایفه) ۲۲ 


طِ 


۳۲ ٤ طالش‎ 

طبر سران ۸٩‏ 

۱۷۲ ۰۱۷۱ FITA ۷۹ YT ۰۷۲ طبس‎ 
۱۸٩ ۱ ۵۰ طرابلیس (؟)‎ 

طر فان ۱۳ ۲ 

طرق مشپهد ۷ 

طهران ۸۲ ۸۳ ۰۱۱۱ ۱۸۸ 


€ 


۲۰۰ ۱۹٩۹ ۰۱۰ £ ۱۰۳ عادلجراز‎ 
٩٩ ٩۵ عبدل اباد‎ 

عشمانی ۱۸۱ 

عراق ۳۱ 


فپرست 


عراق عجم ۰۱7۵ ۳4۷ 

عراق عرب ۰۱۰۵ ۳۸۸ 

۱۹٩ ۱۹5 ۱۹۵ ۰۱۹۵ عرب‎ 

عربستان ۰۸ | 

عرجستان (فر جستان) 1 ۱۱:۰۲ و 
۱۷ 

غزنین ۲۹۰ 

غلمان (؟) ۲۱۳ 


فابل (؟) ۲۱۳ 

۳۳۷ ۰۲۰۹ ۰۱۹٩ (سرحد)‎ ٩٩ فارس‎ 
ar 

YY. ۲۱۹ ۱۷۱ 4117 ۵۸ نراه‎ 
۳۹۹ ۰۳۱ ۲ 

۱٩٩ فرعانه‎ 

فرنگ ۰۱۱۷ ۱۱۱ ۱۲۸ ۳۱۹ ۳ 
۳۸۸ 


ف 


۳۲4 ۲۰٩ ۰۱۳٩ فاجار‎ 

۰۱۲۲ ۱۲۱ ۱۰۱ ۰۹۹۰۳۲ فارص‎ 
۱۳۹۰۱۳۹/۱۲ CIYA 

فبچاق (دشت) ۲۱۳ ٩‏ ۲ 

فراجه داع ۱ ۱۲ 


f 


فر جستان (غر جستان) ۰*۱ 1۲> 4۱4٩‏ 
۶۷[ 
فرفر ۲۱۳ 
فرئونیه (؟) ۱۵۳ 
فره‌باغ ۱۲۱۰۸۱۰۲۳ ۰۱۲۵ ۱۳۲ 
FIA ۲۰ ۸‏ 
فر لباش: در غالب صفحات 
فرل دره ۹4٩‏ ۱۰۳ ۱۰ 
فروین ۲۵-۲۲ ۰11۰۳۵۰۲۸ ٩۵۰‏ 
AIT ۰۱۱۳ ۶۱۰۷ ۹۷ ۹3۹ ۹۵ ۶‏ 
۳ ۵ ۵۷ ۰۱ ۱۷۹ ۰۲۸۹ ۲۹ 
۸ ۲ ۰۳۰۲ ۳۰۷ ۳۲۸ ۰۳۳۷ ۱۷ 5۳ 
FAA TAV ۳۸۵ ۳۷۸ ۰۳۷۱۲ ۸‏ 
- باغستان ۱۱٩‏ 
- چپهل ستون ٩۵‏ ۱۱۱ 
- دولتخانه ۱۱۲ 
میدان £ ۸» ۵۷ ۱ 
فلعه اختیارالدین هرات ٩۸‏ - ۷۰ 
فلعة احااط = الا 
قلع ارجیش = ارجیش 
فلعة ارزروم = ارزروم 
فلع ارغون = ارغون 
قلع استاو = استاو 
فلمه الموت ۸۸ ۱ ۱ 
فلع بدلیس = بدلیس 
قلعهٌ دریند = دریند 


قلعه دال خ ۱۱ 


4۷۸ 


نلع شماخی = شماخی 

قلعة فارص = فارص 

قلع قبضپه ٤۳۵۳‏ ۵۱» ۱۰ 

قلعه کمات = کمات 

قلمة گلستان = گلستان 

فلع موش = موش 

قلع تریمان )۱۱ 

فلع وان = وان 

فلعه برد خاص = زد خاص 

قلماق ۸ ۲ ۱ 

۳۸۷ ۳۵۱ ۱۱۱۱۰۹۰۱۰ فم‎ 
- ۲۳۵ ۱۹۱۹ ۸۰ ۲۱ قندهار م۸‎ 
CTE ۲۹۱ ۲۹۰ ۰۲ 1 YE ۲۷۳۷ 
- ۳۹۸ ۳۹۷ ۰۳۹۳ TAA ۹ 
۳۸ ۰ ۰۳۱۷ ۳ 


- دروازه ماشور ۱ TAA‏ 


۰۲۹۰ ۲۰ ۰۲۲۹۸۱۹۱۹ ۰۵۸ کابل‎ 
- ۲۷۳ ٩۲۹۹ = A ۲۱۶ ۱ 
۳۱/۳ ۰۰۳۷۲ ۰۳۹۲ STAT ۷۹ 

کاخت ۱۳۷ 

کاشان ۰۵ ۰۱۰5۹۸۰۸۳ ۲۱۰۹ 


عالم آرای شاه طیماسب 


۱ ۰ 

کاشغر ۲۱۳ ۳۳۸ 

۱٩۳ کربلا‎ 

۱۱۰ ۱۰٩ کرد (ا کراد)» کردستان‎ 
۲۰۵ ۱۹۵ - ۱۹۳ 1۹۰ IAT IF 
ey 

کرمان ۵)» ۰۷۲ ۰۸ ۲۸۸ 

کره ۱۷۹ 

٩٩ کمات‎ 

کماخ ۱۸۹ 

کوه اخوان / هرات ۰ ۲۲ 

کوه البرز ۱۳ 

کوه سرخاب/ تبزیز ۱۷ 

کوه سیاه ۱ 4۱۲ ۱۲۲ 

کیزار شہر (۴) ۱۵۳ 


گ 


گجرات ۰۲۳۹ ۲۰ 

۱۳۸۵ ۶۱۳۲ ۱۲۱ EAA گرجستان‎ 
۳۶, 144 ۱۸۹ ۱ ۸۸ 

گرجی ۰۱۲۲ ۰۱۲۸ ۰۱۳۳ ۱۸۳ 
گلستان (قلعه) ۰۵۰ ۵۱» ۰۰ ٩۲‏ 
۱ ۳۰۱ ۳۰۳۰۳۰۲ 

گندمان ۳۲۰ 

گنگ (آب» بتدر) ۰۱۹۹ ۲۱۱۱۷۰ 


۲ ۷۷ 


فپرست 


۳۳ 
۳۹۰ ۱۱٩ گیلان‎ 


لاور ۵۸» 4۹۰ ۱۹۹ ۲۳۹ - ۲) ۲۲ 
۲ - ۲۷ ۳۹۲ ۳۷ 

از گی ۸۸ ۱۳ 

لبجار (هندوستان) ۲۲۷ ۲۲۸ 


مسازن دران ۲۹۸ ۰۳۱۱ ۳۱۲ ۳۰ 
6 ۷ ۳۹۰ 

مازندرانی ۵ ۳۷ 

ماوراعلتهر ۹۰ ۰۱۹۹ ۲۲۳۰۲۱۷ 
مرعش ۱۵۸ ۱۸۹ 

مرغاب = آب مرغاب 

مرقابی (۶) ۳) ۱ 

۲۱۹ ۰۲۱۲ ۰۲۰۸ 4۸۱ SEV مرو‎ 
۳۵۷ ۳ 

6۷ - 1۵ 6۰ ۳۸ ۰۲۸ ۰۲۷ شد‎ 
۱۷۵ ۱۷۳ SIAN EV TE EY ۵۰ 
۱۳۲۸ ۰۳۱ ۰۲ ۵۸ ۰۲ ۵۷ ۷۲۸ 
۰۳۷ ۰۳ - ۳۱ ۳۳۷ ۶ 
6۳۸۱ ۱۳۱۷ ۳۲ ۰۳۵۸ FAT ۰ 
۳۸ 1 

[ ٩۵ ۱۵۰ ۶۱۳۷ ۱۰ مصر‎ 


۶ ۹ 


مکران ۸٤‏ 
موشی آباد (صحرا) ٩۹۰۳۳‏ ۱۰۳ 


۱11 


موصل ۱۱۳ 


تبات (؟) ۱۲۸ 

بج ۱۳ ۱ 

نخسوان ۸۸ ۱ 

تسا ۰۷۲ ۷۷ - 4۷۹ ۳۸۲ ۰۳۸ TAT‏ 
نقشبندی ۷۳۵ 

نیشایور ۱۱ £ ۲۵ 


4۱۲۱ ۱۱۹ ۱۰ ۹٩ - ٩٩ وان‎ 
۳۸۷ ۰۱۸۲ ۱۸۱ ۳ ۲ 


ورسای (طایفه) ٩۷‏ ۲ 
وندیک 1٩‏ ۱ 


tû 46 )1۰ ۳۸ ۳۱ ۲۲ رات‎ 
۲۷ ۷۰ = 1۱ ۵۸ - ۵٩ ۵۰ ۷ 
٩۱۷۹ HT ۱۸ - ۱ ۸۰ ۹ 
2۲۲۲ - ۲۱۷ ۲۱۲ ۲۰4 ۳۰۸ 


#۸۰ 


- ۳۱۳ ۳۸۵۷ - ۲۸۵۰ +۲ 4۷ ۲ ۳۸۵ 
۳۳٩ ۳۲۸ ۰۳۲۷ ۰۳۲ ۰۳۱۹ ۵ 
۳۸۲ - ۳۷۳ ۳۹۸ - 

- باغ شاهی ۲۵۳ 

۔ باغ شهر ٩۲‏ 

باغ مراد ٩۸‏ 

- چپار سوق 51۷ ۷۰ 

درواز خوش (خشک) ۸۱ 
PLE‏ ۳۱۷ 

- دروازة فیروز آباد ۸ 

_ دروازه عراق ٩۸‏ 

٩۸ زیارتگاه‎ - 

٩۷ قیصربه‎ - 

Yar گازرگاه‎ - 

- مدرسه سلطانحسین عرزا ۷۰ 
هرانی (فشون) ۲۷۲ 


شمدان ۰ 4۱۰ ار . ۱ 


عالم آرای سا طماسب 


۸۰ ۵٩ ۵۸ هندوستان (هند» هندی)‎ 
YEA - ۲۳۸ ۰۲۳۷ - ۷۷۹ ۷۰ 
CTA“ - ۲۷۷ ۰۲۷ ۲۷۰ - ۸ 
- ۳۷۰ +۳۹۷ - ۳۱ ۲۸۹ - YAL 
۳۷۹ ۳۳ 


ف 

یخه تر کمان (یقه تر کمان) ۰۲۹۲ ۰۲۹۷ 
۲۸ ۳۱۲ 
پ زد ۰۱۰۵ ۱۲۹۱۱۰۸۰۵۰ 
(شراب)» TAA ۰۲۱۱ ۲۰٩‏ ۳۵۰ 
ar‏ 

شاهراده فصل رصاء ۲۱ 

۔ صحرای زنگیان ۲۰۹ 

۔ میدان قلعه ٩‏ ؛ 
یزد خواص (یزد خواست) ۱۱۰ 
یمن ۱۱۵ - ۱۹۸ 


فهرست فرمانهای شاه طهما سب 


چون متن فرمانپای شاه طپپاسب (صفجات ۳۹:۱ ٤۲٣‏ یی از: آن ,په جاب یسه شد که 


فهرست مدنیات و کلمات هنن ته و حروف چینی نده برد ایک فپرستی ار کلماب و اصطلاحات 


هندرج در قرمانها را درینجا می آورم که علاقه‌مندان پتوانند با قپرست صفحات ٤۵٩ - ٤٤۵‏ 


نامهای اشخاص 


آقابیک استاجلو توشمال باشی )۰٩‏ 

اللپوردی خیاط (دستار) ۱۰؟ 

تانار سلطان ۳۹٩۰‏ 

جعفر سلطان ۰۳۹۵ ۱۷؟ 

حسن بیک شربتداریاشی )۰٩‏ 

حسن ممترباشی )۰٩‏ 

خاندانقلی بیک چراغعلی‌باشی ۱۱؟ 

دوست محمد خوافی (حافظ) ۱ ۲] 

زمان عطار (حاجی) .4۱۰ 

سلطائعلی بيک سفره‌چی 44۱۱ ۱۲) 

شاوردی بیک ۰۸ ) 

شاهقلی بیک جلودار ٩‏ ۰ ۽ 

شاه محمد سرنائی (استاد) 4۰۰ ۲۱) 

شرف‌الدین اوغلی تکلر (محمد) ۰۳۹۲ 
۱۵ 

صابر قاق (حافظ) ۲۱۰۰۰ (برقاق) 

صفی فلی خان ۱۳ ؟ 

على چور کچی (استاد حاجی) 1۱۰ 

علی خان بیک ۱۰) 


علیقلی خان شاملو م ۰) 
فاسم فانونی (مولانا) 1۲۱۰۰۰ 
فراسلطان شاملو ۳۹۲ ۳۹۵ ۳۹۹ 
۱۵ 
فزای سلطان (همان قبلی است به 
اختلاف 
نسخه) ۱۷ 4۲۰ 
کلبعلی سلطان بساول عبحبت ۱۰ 
۱ ۱۳ 
کمال‌الدین شاهقلی بیک, حاجی طفایلو 
۳۲ ۱۵ 
لطفعلی حویجدار (آتا) ٩ء‏ ۽ 
محمد بیرم خان بپادر ۰۳۹5 ۱۸ (در 
چاپ هند بپارلو آمده ؟) 
معزالدین حسین میکال (کلانتر) ۲۳:۰۳ 
نصیرالدین محمد همایون ۰۳۹۲ ۰۸ 
1۵{ 
همایون = نتصیرالدین 
یوسف مودود (استاد) ۲۱ 


نامهای حغرافیایی و طایفه‌ای 





۱  فرشا‎ 

اصعپان ۱۰ 
پاضرز 4۲۳ 

در سیر ۲۳ 

تکلو ۳۹۹ ۲۰) 
جام ۲۳ ) 

خواف ۰4۰۳ ۲۳ 
دامغان ع ۱ ) 

در گزین ۱۰ 

زاوه ۰۳ 1۲۳ 
زمین داور ۸ ۰ > 
سبروار ۳٩۳‏ 
سرای جام ۰۳ 
سرای فرهاد ۲۳ (به جای سرای جام) 
سمنان ۱۳ ۽ 
غوریان ۰۰۳ 1۲۳ 
فر هادجرد ۰۳ ؟ 
فوشنج 6۰۳ ۲۳ 
فروین ۱۰ (دوبار)» ء ۱؟ 
قندشار ۸ء ۽ 
کازرون ۰۹ 
کاشان ۱۰ 4 
کریش (قلعه) ۰۸) 


کشمیر 1۱۰ 


کوسو ۰۳ ۲۳ (کرشو؟) 
کمشه ۱۰ (ظاهراً فمشه) 
مازندران ؛ ۱) 
محولات ۰۰۳ ۲۳] 
مشمهد {TT ۰۱ ۱۳۹۰۲ 4٩‏ 
نکودری (نکدری) ۰۳۹۷ ۱۹ 
بیشابور ۱۳) 
هرات ۳٩۳‏ ۰۳۹۷ ۰۱ ( هری )» 
۳ ۵۳ ۰۱۵5 ۰۱۸ 1۲۳ 
باغ (باغچه) شاهی ۰۰۲ 


1{ 7 
-باغ عیهد گاه ۰۳۹۸ 1۰۱ 


۲ 1۲۲ 
- جاربا 6۰۱ ۰8۰۲ ۲۲] 
- خیابان ۰۳۹۸ 41۰۱ 6۲۰ 
۲۲ 
- گازر گاه tT‏ 
- کاریز گاه ۰۱؛ (به جای 
گازر گاه) 
هزار جریب ؟ 1۱ 
هزاره ۳۹۷ ۱٩‏ ؟ 
شلك ۰ ۱ ۶ 


برد ءاج 


فهرست و مصطلحات و مدییات 


تست 


آت لیمو )۳۹ 4 ۱۰ ۱۲ 


۷1 
اب تبات ٩۰٩‏ 
آرد گمشه ٠‏ 1 
اش حبشی ۱۲) 
اش ماست ٤۱۲‏ 
اش ماهیچه ۱۲) 
آفتابه [و] سلبچه ۱۱) 
آلابته (۴) ۲۳ 


آلاچوب ( آلاچیق) ۰ ۰ 1 


امله ۰۱۰ ۱۱ 
الف 


ابریشم م4 {auf‏ 

ارنک طلادوز ۰۹ ) 

ارتک گلاینون‌دوز 1۰ 

YF +۲۰ ۰۳۰۹ ۳۹٩۹ اسب‎ 
41١ ۰٩ ۳٩۹۳ اسب بدو‎ 

اسب بازی ۱۷ ؟ 





اسب بوپجاق تازی بدو 4۳۹۵ ۱۷ 

اسب خاصگی ۱۸) 

اسب کوتل ( کتل) ۱۱۱۰۰۰۳۹۳ 
17 

استر ۰۳۹۷ 1۰۳ 1۱۱۰۱۳۰۰ 


{Yr 
4۱۹ IA ۰۱۷ ¢1 ۳۹ £ اشربه‎ 


۰1۱۰۰۹ ۰۱ ۰۰ ۳۹ اطلس‎ 
t1 

اطلس خطانی ۸۔٤‏ 

اطلس زریفت ٤۱۰‏ 

اطلس فرنگی ۰۳٩‏ ۱ 

اطلس فرمر ۳۹۸ 

اطلس یزدی ‏ ۳۹ 1۱۰ 

افشره ۱۲ ) 

افشره اب ليمو ۰٩‏ 1۲( 

افشره گله پر ٤۱۲ ۰٤۰۹‏ 

افامست ۱ ۱ ؟ 

الجه ۰ ۱ ؛ 

الجه کساری (؟) 1° 


الحه بردي ۱۰ 


$A 


انار پلاو ۱۲ ؛ 
۹ 
انگون ) ۰۳۹ ۱۷ 


اویمای ۰۳۹۷ ۳۹۹ 4۱۹ 4۲۰ 


بار گاه 44۰۸ ۰٩‏ ۱۱) 

بار 41۰۰ 1۲۱ 

باشه ۰ ۰ ۲۱ 1 

بالاپرش 1۰۱ 

بااپرش مخمل ۰۳۹۷ ۱٩‏ 

الای منقالی (متقالی) اصفہانی 
۳۹۸ ۲۰ 

بخور ۱۱) 

تج ری ١ء٤‏ ]| 1۲ 

بر مج 1۰ 

برنج بیلوفر ۳۱۰ 

بره یلو ۱۲ 

بورانی ۱۲ ) 

توشقات ۱۲ ؟ 

بیلدار ۸ء ٤4‏ 1۱۳ 


پالوده ۳۹۷ ۰۰ ۰:۰۳ 4۱۳ 1۱۸ 
۱ ۶۲۳ 
پروانچه ۳٩۳‏ 


عالم آرای شاه طبماسب 


پلاس 41۰۲ 1۲۲ 
پنیر 4۱۱ ۶۱۲ 1۱۳ 
پنیر فزوین ۱۰) 
پوست بخاراني - ۱ ) 
پوست فلمهٌ ناز ک ۱۰) 
پوست تارنج 1۰٩‏ 
پوستین دور ۱۰] 
پپتی ۱۲ 

1۱۰ 1۰٩ پیاز‎ 

پیاله 44۱۲ ۱۵ ؟ 
پیسور 1۱۱ 

پیش [بند] زرناری ۱۲ ) 
پیشخانه ۰۸ ۰٩‏ 1۱۳ 


تافتهٌ شامی ۱ ۰) > 1{ 
نجیر 4۰۸ 1۱۰ 
تحویلات ۳۹۸ ۱٩‏ ؟ 
برب ۰٩‏ 

نرشی ۱۲ ) 

ترشی پوست نارنج ٤۰۹‏ 
نرشی کشمش )۰٩‏ 
ترمه = شال طرمه 

تریا ک کازرون ۰۹ ) 
نفتان روعنی ٤۱۳‏ 
تفضیله بزدی (پارچه) 1۱۰ 


فپرست 


نشور ۰۱ ۲۱ ۲۳ 


تکمه ۲۱ 
فلات ٩‏ ۰ 

۳ 

تنگ ابریشم ه 
تیگ سضد 1 


توزوک ۰۳۹۷ 1۱٩‏ (تزک) 

توسمال ۱۲) 

ترسمال باشی ]۰٩‏ 

نومان تريريی ۰۳۹۷ ۰4۱۹۰۳۹۸ £۲۲ 


ے 
جار چی ٤۲۲‏ 
جل اطلس ٤٠۰‏ 
جل مخمل 4۰۰ ۲۱ 
جل مخمل منقش ۰۰) 
جلودار ۰٩‏ 


یاب بیل ستر + ]1 


جنیبت (مر کت) ٤٤0٩‏ ۱۱ ۱ 


3 


جادر ۳۹۷ ۰۳۹۹ ۰۰۳ ۱۷ £14 
{YT‏ 
جادر اطلس ۳۹۸ ۰ ۲) 


1 ۸ ۵ 


چادر سبر ٤‏ ۰۳۹ ۱۷) 

چادر سفید ) ۰۳۹ 1۱۰ 

جادر فرمزی ۰۳۹ ٤۱٩‏ 

چار (چهار) طاق بندی ۰۱ 1۰۲ 
۱۳۲ 

چراعجی باشی ۱۱ 

جراعخانه ۱ ۱ 

چرغ 4۰۰ ۲۱] 

چر ک (چور ک) ٩۱۲‏ 


چپار درعی 1۱۰ 

چپار درعی ساده + £1 

جهار طاق بندی ۰۱)» 4۰۲ ۲۲ 
جیت قلمکار 4۱۰ 4۱۲ 


ے 


4۲١ ۰۰ حافظ‎ 

حب جدوار ۰٩‏ 

حب لولو )۰٩‏ 

1۱۸ ۰۳ ۰۰ ۳۹۹ ۰۳۹ حلاوه‎ 
CYT ۱ 

حلوا ۳۹۱ ۱۲ (حلویات) 

حلوای دارچینی ۱۳ ) 


£۸٦ 


خارا ۲۱؟ 

خربوره ۱۲ 

خر ۱۰؟ 

خشخاش ۰۳۹ ۱۷ 

خم پی (؟) ٤11‏ 

خوان ٤۲۱ 4۱۸ 1۱۲ 1۰٩‏ 
خیاط ۱۰ ؟ 

خباطخانه ۰ ۽ 

خیک ۰1۱۰ ۱۳) 

خیمه ۰۸ ۱۰ 


خیمه ر کابخانه ٩۰۹٩‏ 


دارانی خوافی ۰۳۹۷ ۱۹+ 
دارای مشپدی ۳۹۷ ٤)۱۹‏ 
دار چینی “1 

دزده بریان ۲ ۱؟ 

دستار باریک 1۱۰ 

دگنگ ۰۳۹۵ ۱۸) 


دنلق ۱۰ 


عالم آراي شاه طہماسب 


دو بیازه ۱۲ ؟ 
دو در 1۱۰ 
دوری ٩۱۲‏ 


دیگ روپوش قلعی ۰1۰۳ 1۲۳ 


رازیانه ؛ ۰۳۹ ۱۷ 

راویه کش tI‏ 

رب انار ۱۰ ؟ 

رشتة خطانی ۲۳۹۷ 1۱۸ 

ر کاپ ۳۹۳ 1۱ 

ر کابخانه )۳۹ ٩۱۷ ۰۰٩‏ 
روزنامجه ۰۰۳ ۲۳؛ 
روعن ۱۰ 


زربافت + ۰ 4 

زربشت 1۱۰ 

زرده پلاو ۱۲ 

۱۰ 1۰٩ زرشک‎ 

زعفران »۰٩‏ ۱۰؟ 
زنجبیل خشک ۱۰) 
زنجبیل پرورده 4۱۰» ۱۱ 
زوغال اخته ۱۰) 


زیر دامنی ۱۰؟ 


قہرست 


زیره کرمانی ۱۰؛ 

زین طلا ۰۳۹۳ 1۱۱ 

زین لاجوردی منقش مصور ۰۳۹۳ ۱۱ ؟ 
زین مرصم 1۰ 


تس 


سایبان ۰۳۹۷ ۰۳ ۱۰ 4۱۰4۱۱ 
۷ ۱ ۲۳ 

سایبان اطلس ؟ ۰۳۹ ۱۷ ) 

سایبان مخمل ۳۹ ۱۷ 

سریوش ۰۰ 4۱۲ ۲۱ 

سر کار ۱۰۰ 

سر کار خاصه ۳۹۸ ۱۱ 4۱۹ 

سر کاری کار خانه ۱۳) 

سرنانی 4۰۰ ۳۲۱ 

سطل ۱۱ ؛ ۱؟ 

سفره‌چی ۱۱ ۱۲ ؟ 

سفره کش ۱١‏ ) 

سفید ریش ۳۹۹ (ریش‌سفید) 

سفا ۰۸ » 1۱۳ 

سمور ۱۰ 

ستیحات ۱۰ ] 

سوری؛ 1 ۱ 

۰٩ سوزنی‎ 

سیاه پلاو ۱۲ ؛ 

سیب مشکان مشهدی ۰۳۹ ۱۷) 


AY 


شاطر ۱۳ ؟ 

شال طرمه (نرمه) ۱۰ 

شال کشمیر ۱۰ 

شامی کباب ۱۲ ) 

4 ٠۸ سامیایه‎ 

شاهین 44۰۰ 1۳۱ 

شتر ۰۳ ۰۸ ۹۰۹ ۰۱۳ 1۱۹ 
۲۰ ۲۳ 

شربت آب لیمو ۰۳۹ ۱۱۷ 

شریت گلاب ۱۰) 

]۰ ٩ شربنهارباشی‎ 

سشد ه رنگه پلاو (؟) i1‏ 

شکر پلاو ۱۲) 

شکر سفید ۳۹۷ 

شمشیر طلای مرصم )۰۳۹ ٩۱‏ 

شمم کافوری ۱ ۱؛ 

سمعدان ۱۱) 

شنقار 4۰۰ ۲۱) 

شيره تبات ۱۱ 

شیشه ۱۰؟ 

شیلان اوردن ۶۱۲ 

شیلان کشیدن 4۱۲ 


{AA 


طاس ۱۳ ) 

IV ٩۰۳ ۰۰ ۳47 ۳۹۵ طبق‎ 
1۲۳ ۲ EIA 

طبق چینی 4۰۰ ۰۳ ۰۲۱ ٩۲۳‏ 

طبق محمدخانی ۲۲۱۰۰ 

طناب اپریشمی ۱۱ ؟ 

طناب غورف (فری) ۸۰٩‏ ۰1۱۱ 1۱۳ 
t14‏ 


ح 


عتابی زرباف و زردوز ٤۱۹ ۰۳٩۳‏ (در 
متن چاب هند «عباهای» آمده و چون 
ظاهراً درست نیست به عتابی که مناسب 
است اصلاح سد) 

عدل ۱۰ 

عطار خانه ۱۰ ۽ 

عنبراشپت ۵ ۳۹ ۰۳۸۷ ۷ ۶ ۱۸ 
غالیجه = فالیچه 


فراشخانه ٩‏ ۰ ؛ 
فرنی ۱۳) 
فلاسفه (از مکیفات) ٩۰٩‏ 


عالم آراي سا طرماسب 


{YF ۰۲۲ ۱۷ ۰1۰۳۰6۰۲ قالی‎ 

قالی ابریشمی ٩‏ ۰) 

فالی خراسان ۶۰۹ 

قالی گوشکانی ۸۳۹۳ ۱۱۷ 

فالیچه مخمل دو خوابهُ طلا بافك ۽ ۳۹ 
t1۷‏ 

فرص عنبر )۰٩‏ 

فرص لیمو ٩‏ ۰) 

فرق = قورق 

فرفاول (؟) ۱۳) 

قصب ہاش ۰۰ 

حصب فزوینی ۱۰ ) 

٤ ۱۰ قطنتی‎ 

فطنی بته‌دار ١‏ ۱¿ 

قطنی نناده ۱۰؟ 

فطنی لبه‌دار (به صم لام و نشدید پ) 
۱۰ 

٤۱۲ ۰:۱۰ قلمکار‎ 

فلیه جلدو 1۱۲ 

قلیه مر غ ۱۲] 

فماش ) ۰۳۹ ۰۱ ۱۷ 

قنطوره ۱۳؟ 


فپرست 


قورف (ثرق) ۰٩‏ 1۱۱ ۱۳ 414 
فیجاجی ٤۱١‏ 
فیصی ۱۰ 


کار خانه ۰۳۹6 4۱۳۰۸۱۰ 414“ 
۱۷ 

کا کائی (تان) 1۱۱ 

کباب برنج ۱۳ 

کباب مر غ بچه 1۱۲ 

۰٩ کجیم‎ 

کرباس طبسی ۰۳۹۸ ۲۰) 

کر کره کردن 4۱۰ 

کر کی ؛ ۰۳٩‏ ۱۷) 

کریاس ۰:۰۸ 6۰۹ ۲۱۱ 

کشک .۱ 

۲۰٩ کشمش‎ 

کشمش طعام 1{ 

کشیک ۳۹۵ ۳۱۷ 

کلانتر ۲۲۳ 

۰٩ کله‌فند‎ 

کلیچه = نان کلیچه 

کمخای فرنگی ۲۲۱۰6۰۱ 

کمخاي یزدی ۳۹۷ 6۱۹۰1۰۱ ۱۲۱ 


کمر خنجر ٩۱۱۰۳۹‏ 


1۹ 


کمر مرصع ۱5 
کو کو 1۱۲ 

کو کنار ۰٩‏ 

هه طلا م۰ 
کیم )۰٩‏ 

کیف 6۰٩‏ ۲۱۱ 
کیف دانی ۰٩‏ ۱۱) 


گ 


۳۳ 

که ۰۹ 

۳۳ 

COVA CIV SET TAV ۳۹ کلات‎ 
۲ 

توس 

۲۲۱۱۱ ۰۰٩ کلابتون‎ 

اسب 

گل خشک ۱.۲ 

لیے کے 

گلە‌پر ( کلیر) ۰٤۰4‏ ۱۲+ 

ا 

گوارش ۰۹ ؛ 


لجام مرصع )۰٩‏ 
لندره ۱۰ 


۳ 

لنگری ۰۰ ۰ ۱۲ ۲۱ 
مار ۱ 

لنگری دیوانی ۱۲؛ 


لنگری محمد خانی ۳ 


4۰ 


ماست ٩۱۲‏ 
۳ 
ماست در گزین ۱۰) 
ماش ۱۰ 
ماش پلاو ۱۳۲ 
ماش کر کره گرده ۰ )£ 
مال واجبی ۳۹۳ 4۱۱ 
مثفالی (متفالی ؟) ۰۳۹۸ 1۰۱ 


میرم ۱۱ ۲ 


مخمل ) ۳۹ ۳۹۷ ۰۰ 4۰۱ ۰۸ 


۰ ۱ ۲؟ 

مخمل سبز ۰۰) 

مخمل سرخ ۰۰) 

مربا (مربیات) ۰۳۹۷ ۰۰ ۰4۰۳ 
1 

مربای آلو بخارا 4۱۲ 

مربای بالنگ ۱۲) 

مرباي زرشک ۱۲) 

مریای سیب 1۲ ) 

مربای سیب مشکان مشهدی ‏ ۳۹ 
۱۷ 

مسکه ۱ ۱ ۱۲ 


عالم آرای سا طہماسب 


مشتلق ۳۹۳ 

مشعل ۱۱ 

مشک ۰۳۹۷ ۰۱۳ ۱۸ ۲۲) 
مصطکی ۰:۰۹ ۱۰) 
مطبخ ۳۹ ۱۷ 
معحون اسکندری )۰۹٩‏ 
معجون مروارید ٩‏ ۰) 
مفرح پافونی 1۰٩‏ 
مندیل زرنار ۱۰ 
مپترباشی ٩‏ ۰ ۽ 

میر اخورباشی ۱۱ ) 


٤١۱ ناشتائی‎ 

نان تفتانی 1۱۳ 

نان روعتی ۱۳ ۽ 

بان سفید (با روعن و شیر) ۳۹ 
۷ ۱۷ ) 

بان سفید هیده ۳۹ 

نان کا کائی ۱ ۱) 

نان کلیچة روغنی ۱۱) 

تبات ۱ 

تبات سفید ۱۰ 

نجق (؟) ۱۳) 

نخود ۰ ۱؟ 

نخود لپه ۱۰) 


نشان ۳٩۹۳‏ ی 
تعلبکی ۰٩‏ ۱۱ (چینی)» ٩۱۲‏ 
نمناع ۰٩‏ يابو ۰٩‏ ) 
نقل )۰٩‏ بخدان ۱۳ ؟ 
نمد تکیۂ کر کی استر اطلس ۰۳۹۲ بخنی 1۱۳ 
1۷ یخنی پلاو ۱۲ 
نمد جامی ٩ء‏ ) براق ۰۳٩۳‏ .4 17{ 1۲۳ 
نگ ۲۱۰ بساول ۱۰ ۰۱۱ ۱۳+ 1£{ 


و 11 


وجوهات دیوانی ۳۹۳ 1۱۱ 


هلیله ۱۰ :» ۱۱ 


هندوانه ۶ ۳ ۱۷ ۶ 


م۳ ران 


